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سخن ناشر 


سخن گفتن و قلم زدن پیرامون شخصیّت های بی نظیر عالم آفرینش , 
سکٌان داران کشتی وجود , شگفتی های ملک و ملکوت , آئینه های ۳۳ 
نمای صفات پاک الهی , بندگان شايستة حضرت حق , عرشیان فرش نشین 
, اهل بیت عصمت و طهار 


اهل بیت علیهم السلام کاری بس دشوار است , چرا که پی بردن به کنه 


کسانی که آشنای به معارف حقّهّ آن انوار ملکوتی می باشند و عمر خود را 
در گسترش . و اعتلای فرهنگ نابشان صرف نموده اند , خود را طفل 
7 2 


اهل بیت علیهم السلام می دانند و بزرگان و نامداران علم و دانش و 
فرهنگ و اندیشه , در مکتب انسان ساز آن حقایق عرشی زانوی عجز و 
ناتوانی زده اند و عالمان و اندیشمندان فر هیخته خدمت به آستان پاکشان 
را سعادت دنیا و آخرت دانسته , خود را غلام درگاه آن موالیان بنده نواز 
می دانند . 

بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد 

اقا انخهمشلم ات اش ات که مخوفت وتا کش انس اظیار 


ی ی ۳ 


و سرسپردگی به اوامر و دستوارات نابشان , امری است واجپ و ر حد 
سعه و ظرفیت افراد , دارای مراتب ب مختلفی است جرا که : «لا کلف الا 
تسا الا وْسْعَها » . 
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در فرمان های الهی ائمء طاهرین 


اهل بیت علیهم السلام , پی بردن به حقیقت معرفت و محبت و ولایت , 
تبازهند زهزی راهان شام هام مکی فاد عالمان ای اشت 


/ 


درک علت نیاز به معرفت و شناخت اهل بیت علیهم السلام , فلسفءة عشق 
و معبت به آنان , دلیل جنگ زدن به عروه الوتقاي الهی ایشان , علت 
توسل و تمسک به آن بزرگواران , فلسفة پرواز در حریم ملکوتی و زیارت 
بارگاه نورانی آن پیشه‌آبان هید م-علت شاد.نودن: کر شاد سفن آن 
ملکوتیان پاک سرشت , سبب سوز و اندوه و عم و اشک در مصیبت 
جانگداز ان مقتدایان مظلوم و پاسخ سوالات متعددی که ذهن جوال 
جویندگان طریق هدایت را به خود مشغول ساخته , فقط با قلم و بیان و 
گفتار و نوشتار برگرفته شده از کلام گهربار و عجین شدة به ماء معین 
فرهنگ غنی و انسان ساز ائمة اطهار 


اهل , بیت علیهم السلام میسشر خواهد بود , چرا که آن ذوات مقدس از لوت 
هر نوع پلیدی و آلودگی پاک و منور به نور صدق و حقیقت و راستيی می 
باشند_که , «انما برد اللَه لیذِمِت عَْکُمْ الاچسن هل ابیت و بطَیْرکُم 
تطهیراً . 


پس معرفی و شناساندن در شأن کسانی است که در محضر پر فیضشان ,ٍ 
تحصیل پاکی و طهارت معنوی کرده باشند ۰ چرا که « بمسه 1 ال 
الط ون 


عتفل ی اشی یم که اهال ظنقت میتما ی و او ون ریدم بت ان 
پاک انداز 
1 ز 


بر موالیان اهل بیت علیهم السلام فرض و واجب است که جهت شناخت ان 
حقایق ملکوتی , خوشه چین معارف پربارشان , از زبان و قلم بزرکانی 
باشند که عمر خود را صرف درک معارف الهی نموده , و علم خود را 
همراه با عمل امیخته و در محبت و ولایت ال الله 


اهل بیت علیهم السلام ذوب شده اند . 
ص :26 


اندیشمند محقق و عالم متتبع حضرت استاد حسین انصاریان مد ظله 
العالی پس از قریب به نیم قرن تحقیق , تفحص , کاوش , مطالعه و 
اندوختن تجارب علمی گران سنگ در معرفی و شناساندن فرهنگ و 
والای‌خا ان ر سالت 


اهل بیت علیهم السلام را تبیین نمایند , بدین سبب به مََخذ و منابع اسلامی 


از خاضه و عامّه روی می آورند که ناگاه با جهانی از اطلاعات و معارف 
پیرامون آن خاندان باکرامت 


اقلا نت اه نو ی کی 


شگفت اینکه معظم له که ده ها سال پیرامون معارف و معالم اهل بیت 


فلت یی تاه آنیای هه 


هر مقدار انسان در این زمینه بیشتر تحقیق می کند تحیرش بیشتر می 
شود و این عجیب نیست که آن عالم بزرگ عامه در دنیای تحیّر خود چنین 
سروده است که : 


و دس ِ 3 1 و بر ۵ و 2 ۳ 
لو ق ی اه اد لز اناسن 1 را اج 


مولف گرانمایه , در سه سال متوالی در شناخت اهل بیت علیهم السلام به 
بحث نشسته , پس از اتمام تخت تضمیم ی کیزند که فحوعم ساجت 
ایراد شده را به صورت کتابی درآورند تا نتایج زحمات بسیاری که بر خود 
هموار ساخته بودند ماندگار گردد . 


تنذبلی: زبان فان یه زان مکتوي کار اسان شود نذا هد از بيادة شدن 
سخنرانی ها , مجموعءة مباحث به یکی از فاضلان سپرده می شود تا تحریر 

کنند , پس از پایان کار حضرت استاد تحریر وی را نمی پسندند ! باز کار را 
نف فاضل: دبحری میا رند ه آن یر مقیول نظرشان. نمی افتدم یه تاجا و 


با وجود کثرت اشتغالات , خود استاد , دامن همّت بر کمر استوار , از ابتدا 


ص: 27 


و توانای خود مباحث را قه تک تصو یبد کرهی اهر 
هی ها و اه 
تحریر نیز سه سال به طول انجامید . 

خواجه می فرماید : 


ندان ضوفی شراب ان که شون ضات که دز شسشه بماند اربغیتین 


اين اثر بیش از 27 اربعین , در شيشة جان و دلدادگی و تفحص و تحقیق 
تخمیر شده و شراب ناب معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم تشنگان 
زمزم معالمشان گردید که البته اين همه عنایت حضرت حق است که , «و 
نتقاهم سم شرابا طقورا *: 


از نکزه تفه تاد کی زر سای سای کان ج نظراتین فظرت و ات کز 


0 
انسان ساز اهل بیت علیهم السلام و معرفی آن چشمه های جوشان توحید 
و اخلاق و عفل اغرق در خور استفاده خواهد بود . 


شخصیت در ۳ ماندم خاندان نبوت 


اهل :بت ایهم السلاه وبراق آهل عال :و عمل ۶ واشطه رای برای وصال به 
قعر کت ان انار خفن ایک 
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شخصیت اهل بیت :علیهم السلام 
اشاره 
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لزوم شناخت اهل بیت : 


اشاره 


لزوم شناخت اهل بیت علیهم السلام و پیروی از آنان - که پیامبر لام 
صلی الله علیه و اله بر اساس اية مودذت (1) تا لحظات پایان عمر , امت 

را به شناخت آنان و اطاعت از فرمان هایشان سفارش فرمود - و ضرورت 
معرفت موقعیت و جایگاهشان در کتاب خدا و روایات صحیح و منین ؛ 
حقیقتی است که توجه به ان سبب فراهم امدن سعادت دنیا و اخرت و 
غفلت از ان موجب شقاوت و هلاکت ابدی و بر باد رفتن اعمال و زحمات 


انسان است . 

امام اد ی امه لین ی ات مود 

یا مقلیم ! لو أن کید بدا عَبد ال مائه ام بی اکن والعقام , , يَضُوم اللهاز 
یوم الیل حنّی یَسَفط حاجباة علی عیتیه , وتلتقی تراقیه هزما , جاهلا 
لِحفنا , لم یَکُن له توا (2) . 

ص:31 

1- (1)) - «ذلِک لذی : سر ال عبادة الذین آمئوا و عملوا الصالحات فُل لا 
أَستلعُمُ له جر انموگه فی یی ی هل تقترفد کنتتة تر؟ له قیها 
حسْناً ان اللةَ عَمُورٌ شکور » این است چیزی که خدا آن را به بندگانش که 
ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده و 0 


شما [ در برابر ابلاغ رسالتم ] هیچ پاداشی جز مودّت نزدیکان را [ که بنابر 
روایات نستبار اهل بیت:< علنهم السلام, هستد ]را نمی خواهم : وفر 
کون کار ی ند .ید نکن ان ی افتاعم نصا دا بسیار آمرزنده ی 
عطاکننده فراوان در برابر عمل اندک ۰ . شوری (42) : 

2 (2)) - ب الأعمال وعقاب الأعمال : 455 ! المحاسن ِِ ۳7 
6 , حدیث 4 *بخار الانها ۶ 177/27« بات 7 خدمت 4 2 : 


ای معلّی ! اگر بنده ای صد سال میان رکن و مقام خدا را بندگی کند , 
روزها را روزه بگیرد و شب ها را به تهجّد و راز و نیاز بگذراند تا جایی که 
از شذت پیری ابروانش روی چشمانش را بگیرد و استخوان های گردنش 
نا ای ان ۱ 
نشناسد . هر گز برای او پاداشی نخواهد بود . 


تب های باطلی که عامل ۳ از 
اهل بیت علیهم السلام است از میان می رود و آثار وجودی و تأثیر روش و 
مش و فرهگ ان خر کواز ان بر صفحه حیات انسان نقش می بندد . 


شناختی صحیح و واقعی است که بتواند همگان را در فهم موقعیّت آنان در 
عرصء هستی و نیز در خيمة حیات انسان و وجوب پیروی از آن بزرگواران 
در همة شوون زندگی , , رهنمون شود . 


ما وقتی به حقیقت بدانیم و بشناسیم که مصداق واقعی و انم و اکمل 
عناوینی که در قرآن مجید و روایات 1 معارف استوار اسلامی آمده , چون 
اقل الا کر م.صادفین و نکستین + صفین + مجاهدین , وان ز ضابرین.: 
اولة الالباب ب.ضراط + شبیل + نار الله ء وخه اللهم. غین اللم :ختب الله 
اذن اللّه , لسان اللّه , ولی اللّه لمخم راو 
چگونگی برخورد با آنان و بهره گرفتن از فرهنگ سعادت بخششان به روی 
ما باز می شود به گونه ای که جز آنان را به عنوان چراغ زندگی و کشتی 
نجات و پیشوای واقعی انتخاب نخواهیم کرد و در مشکلات دنیا و آخرتمان 
و هنگام هجوم وسوسه ها 2 
راسخون در علم اند (1) با 


مختلف و گوناگون است و جز به وسیله ایات محکم و روایات استوار 
تفسیر نمی شود ] ولی کسانی که در قلوبشان انحراف [ از هدایت الهی ] 
است برای فتنه انگیزی و طلب تفسیر [ نادرست و به تردید انداختن مردم 
و کمزام. کردن آنان ] از آیات متشانهش پیزو‌ی مین کنند + و حال اآنکه 
تفسیر واقعی و حقیقی آنها را جز خدا نمی داند . و استواران در دانش [ و 
چیره دستان در بینش ] می گویند : ما به آن ایمان آوردیم , همه [ چه 
محکم , چه متشابه ] از سوی پروردگار ماست . و [ این حقیقت را ] جز 
صاحبان خرد متذکر نمی شوند . » ال عمران ( 3 ) : 7 


نخواهیم نمود و عقل و روح و قلب را از شراب طهور معارفشان سیراب 
خواهیم ساخت و از باب : 


7 و ۱ ی و نس 

قل ان 446 تج ن اللح فائبغعونی بحبیکم اللهةَ >« (). 
بگو : اگر خدا را دوست دارید . پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را 
دوست بدارد . 


با همه وجود به پیروی از آنان برخواهیم خاست تا محبوب خدا شویم و خدا 
به سبب خشنودی اهل بیت علیهم السلام از ما خشنود شود . 


شناخت اهل بیت علیهم السلام که سبب شناخت خدا و قرآن و هستی 
است و موجب نورانیت قلب برای مکاشقه و شهود حقایق است و عامل 
تزکية نفس و تربیت درون و اراسته شدن برون و متخلق شدن به اخلاق 
می باشد , بی تردید انسان را از اتش دوزخ می رهاند و عشق ورزی به 
انان جواز عبور از صراط را به دست انسان می دهد و ولایت و پذیرفتن 
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1- (1)) - آل عمران ( 3 ) : 31 . 


یافتی عنی اسلام صلی ال غلید .و ال در بروانتی بشیار موم که زنب 
ن قندّوزی حنفی با سندی ارزشمند نقل کرده - می فرماید : 


مهرقة آل مُحقد پراع من التّار , وحبٌ آل مُحَمَدٍ جَواژ عَلی الصْراط , 
وَالْولایة ال مُحَمّد آمان من العداب (1) . 


شناخت آل محمد سبب رهایی از آتش و محبت و دوستی نسبت نف 1 


آری , هنگامی که اهل بیت علیهم السلام را از زبان قرآن و سنت صحیح 
نبوی بشناسیم , راه سعادت دنیا و اخرت را به روی خود باز می کنیم و 
طریق شقاوت و بدبختی ابدی را به روی خود می بندیم (2) . 


شیخ سلیمان فُنَذُوزی و ابراهیم بن محمّد جوینی که هر دو از علمای 
برجستة اهل سنت و از گروه منصفانند این روایت را از زبان رسول خدا 
صلی العف لت رای ات آضری‌سان علبه السا مه آماهان نی 
از اه تقل من کننه: 


ا علماٌ ! آنا دیتة العلم وأنت بَایُها , ولن تُوّتی المَدیتهة الا من قبل الباب , 
وکدت قل عم آله بخیی ویفصی ای هی انا فنی. : لحفک من آخمن 
, ودَمّک من دمی , وَروحک, من ژوجی , وسریرتک من سریرتی , وعلانیتک 
من علانیتی , وآنت امَامٌّ أمتّی وحلیقتی عَلیهّا بعدی . سَعد من آطاعک 


وشفی من عضاک , وی من تولأک وحسر من عاداک , وقَار من لزمک 
وی ی عایفی :ای فل امن دی دی تفت 


ص :34 


1- (1)) - ینابیع الموده: 78/1, باب 3, حدیث 16؛ فرائد السمطین ؛ 
2 باب 49, حدیت 525. 

2- (2)) - هیثمی در مجمع الزوائد : 172/9 و ابن حجر در الصواعق 
القعرکه ویر ای فر الواسط روا سا از ومد ححااصلی الله له و 
آله پیرامون محبت و معرفت اهل بیت بیان فرموده اند که : الزموا مودتنا 
آهل البیت فانه من لقي اللّه عزوجل وهو یوژنا دخل الجنه بشفاعتنا والذی 
تفنلیی بندخ لا تفع غیدا عمله ال بمعترفه فا . 


وج , من رکنها تجا وقن تخل عنها غرق ؛ ومتلکُم گمتل النّجوم , کلما غاب 
تجْمٌ طلع تد تجمّ الی یوم القیامه (1) . 


پا علی ! من شهر دانشم و تو در آن هستی و به شهر جز از راه درش 
دوتفیت. ان ؛ آنکه گمان می کند مرا دوست دارد و دشمن توست , در 
دوستی من دروغ می گوید زیرا تو از منی و من از تو , گوشت تو از 
کر ۱ 
من و آشکار تو از آشکار من است و تو پیشوای امتم هستی و خلیفة من 
پس از من بر آنانی . کسی که از تو پیروی کرد خوشبخت شد و آنکه از تو 
نافرمانی کرد بدبخت شد و آنکه ترا دوست داشت سود برد و آنکه تو را 
دشمن داشت زیان دید و کسی که ملازم تو شد به رستگاری رسید و هر 
که از تو جدا شد به هلاکت رسید . مثال تو و امامان از نسل تو پس از من 
مثال کشتی نوح است , هر که بر آن درآمد رهایی یافت و هر که از آن 
تخلف کرد غرق شد , و مثل شما اهل بیت مثل ستارگان است , هرگاه 
ستاره ای غایب شود ستاره ای دیگر طلوع می کند تا روز قیامت . 


حضرت حق بندگان را به چنگ زدن و متمسک شدن به ریسمان الهی که 


« و اعْتصمّوا یحْل اللّه جمیعاً و ائقرّفُوا ۰۰ ۰» (2). 

و همگی به ریسمان خدا [ قرآن و اهل بیت 

اهل بیت علیهم السلام ] چنگ زنید , و پراکنده و گروه گروه نشوید . 
ص :35 


1- (1)) - ینابیع الموده ۰ 95/1 , باب 4 , حدیث 6 کزان السمطین : 
2 , حدیث 517 . جامع الأخبار : 14 , الفصل الخامس ؛ توضیح اینکه 
این حدیث در الأمالی,. صدوق : 269 , المجلس الخامس والأربعون , حدیث 
9 امده , ولی به جای مدینه العلم , مدینه الحکمه ذکر شده است . 

2 (2)) - آل عمران (3 ) : 103 . 


اه خضرته آمام باقن علیه. السلام حرارم حضداق. خل. اللم زوا فده 


است - 


آل مَحَمَدٍ صلواث اللّه علیهم , هم خبل, اللّه ن الذی ۳ بالاعتضام به 
فقال : «و اعْتصموا بحَبّل ال جَهیعا و لا تَقدَفوا ۰.۰ . » (1). 


اهل بیت محمّد صلی الله علیه و آله ریسمان استوار خدا هستند که خدا 
چنگ زدن به آن را فرمان داده , فرموده : و همگی به ریسمان خدا [ قرآن 
و اهل بیت 


اهل بیت علیهم السلام ] چنگ زنید , و پراکنده و گروه گروه نشوید . 


ی ی و ی 
همه فضایل و کمالات اند و نظیری برای انان در همه هستی یافت نمی 
شود », به فرمان حضرت حق با دارا بودن مقام امامت , در میان خلق 
درآهدند نا کرههی را .ار تور فیافت: بترسانتد ودسته اي .را به شرط 
ایمان و عمل به بهشت دنیای دیگر دل خوش کنند و جمعی را به بهشت 
مثالی و فرقه ای را به جئت عقلانی و شماری را به اسمان قداست و 
معنویت و شایستگانی را به مقام یقین برسانند . 


شناخت واقعی خدا و قیامت , درک مفاهیم معنوی , دسترسی به معانی 
حقیقی قرآن , پی بردن به سنت نبوی , تحصیل کمالات و فضایل , به دست 
آوردن خوشبختی دنیا و آخرت , سالم ماندن از شقاوت و بدبختی , ۸ آزراته 
شدن به حسنات , در امان ماندن از سیتات , رسیدن به مقام لقا و قرب 
حق , لیاقت یافتن برای ورود به بهشت . در امان قرار گرفتن از دوزخ , 
قدرت یافتن برای مقابله با وسوسه ها و اغواگری های شیطان , چشیدن 
لذّت عبادت و دوری از معصیت , لمس حقیقت تقوا , مزین شدن به زینت 
ورع 
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1- (1)) - تفسیر العیاشی : 194/1 , حدیث 123 ؛ تفسیر الصافی 365/1 
؛ بحار الأنوار : 233/65 , باب 24 . 


و پاکدامنی و درستی و پارسایی و صدق و صفا , همه و همه از طریق 
شناخت اهل بیت علیهم السلام و پیروی از فرمان ها و احکامشان میسشر 


است . 


ارت ال ببت علیهم الشلام- ان که از آبات کناب خدا فرروآبات معتیون 
و اخبار صحیح استفاده می شود - منشا همه برکات مادی و معنوی هستند 
و انسان بدون شناخت انان و تمسکی به وجودشان و اطاعت از خواسته 
هایشان نه اينکه به هیچ برکتی نمی رسد بلکه از همه برکات محروم می 
شود . 


شیخ سلیمان فُندُوزی حنفی و ابراهیم بن محشّد جوینی به نقل از حضرت 
علی علیه السلام از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت می کنند که : 


با علی ! آنچه به تو املا می کنم بنویس یا تا تا سر نی ار 
فراموشی می ترسی ؟ فرمود : نه , من از خدا خواسته ام که تو را حافظ 
و کاتسر 
خدا انم ایند ؟ ترمهه : امامان از ذریه ات که به خاطر آنان برای 
امت باران می بارد و دعایشان مستجاب می گردد و خدا بلا را به واسط 
ایشان از امت برمیر گرداند و به سبب وجودشان رحجمت از آسمان نازل 
می شود و این اول آنان است - و اشاره به حسن فرمود - سپس گفت : 
این دغمی از آنان است.- و آنگاه اشاره به خسین نمود - سیش گفت:: و 
امامان یس از حسین 9" 


مصزاک وفتای اف نت ال نمی اسلا 


گروهی از عالمانی که دست پروردگان حکومت های جاثر و سلاطین ظالم 


ص: 37 


1- (1)) - ینابیع الموده: 73/1, باب 3, حدیث 8؛ فرائد السمطین؛: 259/2, 
باب 50, حدیث 527. 


برای توجیه مشروعیت حکومت آن بیداد گران سوء استفاده می کردند تا به 
نان و نوایی برسند و به درهم و دیناری چند از کیسة شیاطین دست یابند , 
همراه با عنادی خاص و تعضبی برخاسته از حسد و برای دل خوشی سلطه 
جویان و ایجاد انحراف و کژی در مسیر مسلمانان , حقایق دینی و کلمات 
معنوی را تحریف کردند و برای آن حقایق , معانی و ترجمه هایی ذکر 
کردند که هیچ گونه سند فزانن و رهوانف نداشته بلکه در قرآن و روایات در 
مورد آن حقایق , معانی و مصادیقی ذکر شده که خلاف گفتار و نوشتار 


آنان است . 


آز تخفلة: آن حقایق و کلمات , کلمة « اهل بیت » ست که در آيةّ شریفه 
تطهیر مورد خطاب حضرت حق قرار گرفته است . 


افطل پیت فز اد تظمیز 


شتا س‌ دم 3 5 0 ۳۳ ۳1 0 2 
«... ما بُریدٌ اللة لذْهتَ عنم الرْجَسَ هل البِّتِ و بُطَهْرَکمْ تطهیراً » 
(1). 


۰ جز این نیست که خدا می خواهد هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت 
اهل بیت علیهم السلام [ که به روایت شیعه و سنی محمّد , علی , فاطمه , 
حسن و حسین علیهم السلام اند ] برطرف نماید , و شما را چنان که 
شایسته است [ از هم گناهان و معاصی ] پاک و پاکیزه گرداند . 


این جاهلان و متعصبان کوردل برای انحراف افکار و عقاید مسلمانان بدون 
توجه به قواعد ادبی , تفسیری بی پایه و اساس برای ان ذکر کرده اند , 


ص :38 


1- (1)) - احزاب ( 33 ) : 3 


چرا که ضمایر در اين آیة شریفه به صورت مذکر ذکر شده , ولی آنان اهل 
بیت را به زنان و همسران پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله معنا کرده و 


زید بن علی بن الحسین فرموده : گروهی از نادانان که گمان کرده اند خدا 
از اين آیه همسران پیامبر را اراده کرده است ؛ بی تردید دروغ گفته اند و 
مرتکب گناه سنگینی شده اند . به خدا سوگند اگر خدا از اين آیه همسران 
پیامبر را اراده داشت بی تردید ترکیب ادبی آیه را به این صورت ذکر می 
کرد : « اما بُرید له لدب عَلْکُم الرجْسَ أَهْل البیّتِ بُطهرَکمْ تطهیرا » 
بمچتانچه جو ابات فبل ورد از این ابه که خطاب به همسران .بافیر است 
با« , اذکرن , بیوتکن ,؛ , تبرجن , 


لستن ,؛ , قرن , اقفر , آطعن ِ (1) . 


روایت زیر هم که در یکی از مهم ترین کتاب های حدیث اهل سنت یعنی 
خاطر حاکمان بنی امیه و بنی عباس به تحریف معنای ای تطهیر دست زدند 
و را بر خلا اهل بیت ف قرآن و روایات زیادی که در کتاب های حدیث اهل 
ست استن معا هس آن سامیر کرفیه آند ۱۳ 


یزید بن حیان رن ید بن آرقم ( بَعد ذکر حدیث این : ی تارک فیگم 
اللقلین کناب له . ,. واهل بَیّی ) فَفْلتا : من آهل تبیه ؟ نتاوعی؟ قال : لا 
وأی اللّه , ان القرأة تکون مع الرجل اضر من الاهر ثم نها قترجغ 
الت آبیها وقومها . اهلٌ بیته اصله وعَية الذین خْموا السطَدَکه بَعده (2)2 


ص :39 
1- (1)) - تفسیر القمی : 193/2 ؛ بحار الأنوار : 206/35 , باب 5 , حدیث 


1 
2- (2)) - صحیح مسلم : 1493/4 , باب 4 , حدیث 2408 . 


یزید بن حیان از زید بن ارقم روایت می کند که : هنگامی که پیامبر صلی 


( انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه ۰۰۰ ) را بیان فرمودند ما پرسیدیم : 
اهل. ببت پیامیز کیانتد , آبا زنان او هستند ؟ فرمود: نه ,.بتوگند به خدا : 


۰ ۱ ۱ اب ۱7 
و اها ان فده دا امس بر واه این ارفی ووه او دس 
پباسر صلی ای و له اصل عیشت بر صرار تام دوه 


بر انان حرام شده است . 


آنان با اینکه می دانستند خود همسران پیامبر از جمله عايشه (1) و 
گروهی از اصحاب و دانشمندان خودشان معنا و مصداق اهل بیت را 
حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین 

احل ببت علیهم السلام و آمامان معصوم از سل آمام خسن یه الستام 
۵ ها آ مره اند ولی تاریکی باطن و عنادشان با شیعه , آنان را منحرف 


و مجبور ساخت تا در جهت بندگی هوای نفس و پرستش حاکمان اموی و 
عباسی به تحریف حقایق برخیزند ! 


معنای اهل بیت در روایات 
اشاره 
راویان متعددی در روایات زیادی از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


مصداق اهل بیت را امام علی و حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام 
حسین و امامان معصوم از نسل حضرت امام حسین 


اهل بت لیم اتسلام د کر کردم انق ان راسان قارع | 


ام سلمه , عایشه , ابوسعید خدری , ابوبرزه اسلمی , ابوالحمراء هلال بن 
جابر بن عبدالله انصاری , زید بن ارقم , زینب دختر ابوسلمه مخزومی , 


ص :40 


1- (1)) - صحیح مسلم : 1501/4 , باب 9 , حدیث 2424 . 


سین اس فاص ء ضصص امین انس« صر بر آیی‌ نله :مر 
بات پم وانله تن افتی, 


کناب های. معتبن اهل. ستک مضداق وافعی اهل ینت را از ان راوبان 
روایت کردم اند ۵ شنه با استاد به فرآن و عوانته ت این راویان و کتب با 
ارزش خود با همةّ وجود , دل به اهل بیت 


اهل بیت علیهم السلام بسته و آنان را پیشوا و رهبر و جانشینان به حق 
شام فف اه مه ات اه ان با مات ه ات اسان را ست 
سعادت دنیا و آخرت و نجات ابدی می شمارد . 


شایسته است برای تین و تبری و اطمینان قلب عاشقان و محبان اهل 
بیت علیهم السلام به نقل چند روایت ت اکتفا شود " چرا که تفصیل در این 
باب در این مختصر نمی گنجد 


روایت اول 3 


لوا بنی خوشب عن التمیمی قال : تخلث لی عَایشة قَجَدننتا : [تها رأت 


رسول, الله دعا علیا وَفاطمَءة والحسن والحسَین ال 8 , هَوّلاء اه 
بیتی قأَذُهب عَلهغ الاجسن وَطفرهُم تطهيراً (1) . 


شدم و او به ما گفت : رسول خدا را دیده که علی , فاطمه , حسن و 
حسین را طلبیده , فرموده است : خدایا ! اینان اهل بیت من هستند . پس 
۹ 


ص:41 


1- (1)) - الأمالی , صدوق : 382 . 


روایت دوم . 


جمیع بن عمیر می گوید : با مادرم به حضور عايشه رفتیم : مادرم از او 
پرسیده , گفت : به من بگو : عشق و علاقة پیامبر به علی چگونه بود ؟ 
عايشه به او گفت : او در میان مردان , محبوب ترین شخص نزد پیامبر بود 
, من خود دیدم که او را به همراه فاطمه , حسن و حسین زیر جامة خود 
گرفت و سپس گفت : خدایا ! اینان اهل بیت من هستند , خدایا ! هر گونه 
پلیدی را از آنان دور کن و ایشان را به پاکی کامل و همه جاتبه برسان . 
من نیز پیش رفتم تا سرم را زير جامه کنم اما پیامبر مرا عقب راند ! گفتم 
: ایا من از اهل بیت تو نیستم ؟ پاسخ داد : تو بر خیر هستی , تو بر خیر 
هستی (1) . 


روایت سوم . 


عیسی بنْ عَبداللّهٍ بنِ مالک بر عن غمر ؛ بن الحطاب : سَهعث سول ال 
صلی الله علیه و آله یَقولْ : یا لاس آلی قرط کم وانک واردون عَل 
الوض , حوضا اغرض ما بین ضَنقاء وََصري , فیه قَدْحَانْ عَدَد جوم من 

فص و سالک چین ترون له غن لین . قالظروا کیت تکلفونی 
فهما : لیب لاکیر کتاب اللّه ۳3 ید اللّهٍ وطرَفْه یْیدیکُةٌ . 
فاسْتمسیکوا به ولا تبلوا , وعترتی آهل بّني قالة نی اللطبّف الکبیژ 
ما آن یفترقا ی بردا عَلنّ الحض . قفْلث : يا سول ال , من عترتک 
؟ قال : هل بیتی من ولد علیٌ وفاطمة وَالکسّن والحسین وَیسعه من 


- 


صلت الخسین , نم آبرار هم وی هر امین 15 می 121 
ص :42 
1- (1)) - شواهد التنزیل : 61/2 , حدیث 682 . 


2- (2)) - تفسیر البرهان ( با اندکی تفاوت ) : 9/1 ؛ کفایه الأثر : 91 ؛ بحار 
الأنوار : 317/36 , باب 41 , حدیث 165 . 


رز 0 
حوض بر من وارد خواهید شد , حوضی که گستردگی اش از صنعا تا بُصری 
است و به عدد ستارگان , جام زرین در آن است ؛ هنگامی که پر من وارد 
می شوید من دربارة ثقلین از شما سوّال خواهم کرد پس با تأمل و دقت 
بنگرید که در این دو چگونه جانشینم خواهید بود . ریسمان بزرگ تر کتاب 
ای دا او رس ات 
پس به آن چنگ زنید و دگرگون نگردید [ و ریسمان کوچکتر ] عترتم اهل 
بینم . هر آینه و خدای لطیف آگاه به من خبر داده که این دو هرگز از هم 
جدا نشوند تا کنار حوض بر من وارد شوند . 


مرس ایس کی باس کی ۰ رمول له ارت 
کسانی هستند ؟ فرمود : اهل بیتم از فرزندان علی و فاطمه و حسن و 
حسین ثُه تن از صلب حسین که امامانی نیکوکارند و آینان عترت من از 
گوشت و خون من هستند . 


روایت چهارم : 


ث‌ِ ع 


0 ا 2 ۱۳ ِنّ 


رح ِ 


اهلٍ تیقی مان لک وم خی #تق توا هم لن تصلوا... قیل ۸ قمن 


هل بییک یا تی اللّه ؟ قال : علمة وسبّطای وَیَسعة من ولد الخسین . یمه 
افتاه مق تون , لا [نمّم افل که ی مر ای ور موه (1) . 


ص :43 


1- (1)) - کفایه الأثُر : 170 ؛ بحار الأْنوار : 341/36 , باب 41 , حدیث 
7 اند کی قفاوت )۱ 


موسی بن عبد ربه می گوید : از حسین بن علی در مسجد پیامبر در 
روزگار حیات پدرش علی علیه السلام شنیدم می فرمود : از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله شنیدم می گفت *- ام باشند که اهل. نتم مب امان 
و زنهار شما هستند , پس انان را به خاطر محبت من دوست بدارید و به 
ایشان تمشک جویید تا هرگز گمراه نگردید . گفته شد : اهل بیت تو چه 
اف ی اي ۱ 
بیت و عترت من از گوشت و خون من هستند . 


تا اینجا روشنن. شد. که شیعه دوازده آمامی با انشناد به: قرآن و .نت به 
اهل بیت علیهم السلام تمسک جسته و پیروی از آنان را واجب دانسته و 
ات و اما سای را یره و اسام مرا از ان کرنه هس دلل 
استوار و حجت آشکار و برهان پایدار اعلام می دارد که : اهل بیت بر 
اساس روایات زیادی که در کتاب های فریقین نقل شده معنا و مصداقی 
جز حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب و حضرت فاطمء زهرا و 
حضرت امام حسن مجتبی و حضرت ابا عبدالله الحسین و ثه امام معصوم 
تیلست اقا 


اهل بیت علیهم السلام ندارد (1) و از تحریف گران و وسوسه اندازان و 
عمال سرسيردة حاکمان اموی و عباسی - که در لباس علم و دانش توجیه 
گر مشروعیت حکومت ۵ فرش آ بان بودند و به خواست آنان حقایق دینی 
را تغییر می دادند - تا قیامت بیزار است و هرگز و به هیچ قیمتی دست از 
1 
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1- (1)) - مرحوم سید بن طاوس در کتاب طرائف خود بحثی را پیرامون 
نزول آية تطهیر دربارة آل محقّد اهل بیت علیهم السلام آورده و بعد از ذکر 
احادیئی به نقل از کتاب فضل آل ابیت اثر مورخ بزرگ مصری مقریزی , 
0 حدیث دیگر را پیرامون مصداق واقعی اهل بیت از کتب مختلف اهل 
تسنن ذکر می نماید طرائثف : 288 . 


اهل بیت علیهم السلام و اقتدا بخ آنان و.هخیت: فطفنق به ایشا هکره 
غر آداری سر خصتشان رتم دآرده 


ات اک اقا تیه خانهی ا کشت رع اه 
در فلم فتظق در بحت مصعر ف:ر .همه اهل متطق, به اتفای اراع من کوشد: 


معرّف که اقدام به شناساندن حقیقتی می کند باید اجلی از معرّف باشد تا 
بتواند حقیقت را آن گونه که هست بنمایاند . 


ان ات آساشته ال شت. ای اش ماه ای مان ام 
پیامبران هستند و خداوند به آناز الهام قف دلگ ۸ باید گفت > 3 این جهان 
هستی پس از خدای سبحان چه معرژفی برای شناساندن اهل بیت علٍ 
السلام , اجلی از خود اهل بیت علیهم السلام وجود دارد ؟ ما برای شناخت 
شخصیت وجودی و معرفتی اهل بیت علیهم السلام چاره ای جز مراجعه به 
خود اهل پیت عليهم السلام نداریم , زیرا هیچ کس به آنان آگاهی جامع و 
کال اروت آنحه رن ان تربار بان کشت تعوسی تانص نا تس قول اه 
منطق جامع افراد و مانع اغیار نیست یعنی نمی تواند اهل بیت علیهم 
السلام را آن گونه که هستند به ما بشناساند . 


با توجه به مطالب قبل مشخص شد که شناخت اهل بیت علیهم السلام و 
ی ان ات و 
2 تن ای رت کت 0 
ی 0 ۳ 05025۳ 
شود . 


امیرالمعمتین یه ا تسام قفی ده 


3 ۳ ۳ که ۳ سل اس ۳۳ 
تفر الانین من کف فا فان ال آلله سا عاحاض حا , وعمل 
بما الیه تدَبْنا , وانتهی عَما عَنة تهیتا , قدّاک مثا هو فی دار المَقَامَه 


ص45۰ 


معتا (1) . 


خوشبخت ترین مردم کسی است که مزیت و برتری ما را [ بر دیگر 
مخلوقات ] شناخت و به وسيلءة ما به خدا تقرب جست و محبت ما را 
خالص نمود و به اموری که ما بر ان می خوانیم عمل کرد و از انچه که ما 
باز می داریم دست برداشت . چنین کسی از ماست و در بهشت ابدی با ما 
خواهد بود . 


زرعه می گوید : به حضرت امام صادق علیه السلام گفتم : 


و الأعمال هو َفَل بَعد المعرقه ؟ ال : ما من شیء بَعد المَعَرِقه یَعدِل 
هذه الصلاح ۰ 1 بعد الْمَفرقه والصّلاه شی ۶ ء یعدل الرکا . ولا بعد دلي 
شیء یعدل الصَقم , ولا بعد ذلک سیء بعدل الحٌَ ؛ وقا: ِحة دَلِک کله 
معرفثتا وَحَایَمَتَه مغرفتنا (2) . 


پس از شناخت و معرفت خدا کدام عمل برتر است ؟ حضرت فرمود : 


پس از شناخت , هیچ چیز برابر اين نماز نیست و پس از شناخت نماز هیچ 


چیز با زکات برابر نیست و پس از اينها چیزی با روزه برابر نییست و پس از 
اینها چیزی با حح مساوی نیست و اغاز و پایان همه انها شناخت ماست . 


اری , کیفیت نماز و زکات و روزه و حج و راه صحیح انجام دادن این 
عبادات را باید از اهل بیت علیهم السلام که قرآن در خانة آنان نازل شده و 
فان داش ‌ساموند آمففت. این آس‌کشجن با ساخت نان توص یه 
فرمان ها 


ص :46 
1- (1)) - غرر الحکم : 115 , فی ضروره الامامه , حدیث 1995 . 


2 (2)) - الامالی , طوسی : 694 , مجلس بوم الجمعه , حدیت 1478 ؛ 
وسائل الشیعه : 27/1 , باب 1 , حدیت 34 . 


اس ای اه و ارات و 


۳ 3 5 ۳ ۳ س‌ ۳ 0 1۳ 
من مَنْ اللة علیه یمعرفه اهل بییّی وولابتهم , فقد جَمع اللة له الخیر له 
(1) . 


کسی که خدا به شناخت اهل بیت من و ولایتشان بر او منت نهاده بی 
تردید همه خیر را برای او گرد اورده است . 


«... و من یوت الجکمه قَمَد آونی حَیرا کثیرا ...» (2). 


و آنکه به او خکمنت دادم شود دب تردید او زا خر فرافاتی دادم: اند 


روایت می کند که آن حضرت فرمود : 
طاعَة الله وعرقة الامام (3) . 


[ کسی که حکمت به او داده اند , بی تردید خیر کثیر به او عنایت شده و 
خیر کثیر ] طاعت خدا و شناخت امام است . 


ص: 47 


1- (1)) - بشاره المصطفی : 176 ؛ الأمالی. صدوق : 474 . المجلس 
الثانی والسبعون , حدیث 9 ؛ بحار الأنوار : 88/27 , باب 4 , حدیث 36 . 

2 (2)) - بقره ( 2) : 269 . 

3- (3)) - العافی : 185/1 , باب معر فه الامام , حدیت 11 ؛ المحاسن : 
1 , باب 19 , حدیث 60 ؛ بحار الأنوار : 215/1 , باب 6 , حدیث 22 . 


اهل بیت : برترین ها و بهترین ها 


اشاره 


در میان موجودات هستی , چه موجوداتی که از نظر آفرینش , ماای محض 
می باشند و چه موجوداتی که سراپای وجودشان معنوی است و چه 
موجوداتی که ترکیبی از مایت و معنویت هستند ؛ برترین ها و بهترین هایی 
وجود دارند ۰ 


سبب و علت برتر و بهتر بودن هر یک از اين سه نوع , يا انتخاب و گزینش 
حضرت حق است با توجه معنوی او یا سعه وجودی موجود يا ایمان کامل و 
یقین جامع و عمل شایستة او و يا سبب و علت دیگری که , بر ما پوشیده و 


ان ات 


به خاطر توضیح مطلب , از میان برترین و بهترین های هر یک از این سه 
نوع , به نمونه هایی اشاره می شود : 


بهترین مکان ها 


اشاره 


در قرآن مجید و روایات از مکان ها و قطعه زمین هایی نام برده شده که 
را ار ی اه ار را از 
مکان ها ممتاز و برتر نموده و برای انسان بر اساس رحمت و لطف حق به 
خاطر قرار گرفتن در آن مکان ها و انجام یک سلسله عبادات و آداب , 


پاداش های عظیم و واب های بزرگ مقر شده و شکستن حرمت آن 
مکان ها تبز بر همکان ممتوخ و خرام کشته است.. 


ص :48 


کعبه و زمین آن 


قطعه زمینی که کعبه مکژمه روی آن قرار دارد از جانب خدای مهربان 
انتخاب شده و این انتخاب به ان مکان شرافت و برتری داده و ان را از 
میان همه مکان ها برجسته و ممتاز کرده است . 


از حضرت: امام ضادق خلیه السلام رو یت تشد : 
ان ال اخْتار من کل شیء شیناً , واْتار من الأرض موضع الكُفْبه (1) . 


ات ۱ 


خدا از هر چیزی چیزی را برگزید و از همه روی زمین جای کعبه را انتخاب 
رد ۰ 


ال تاه آم ات سومان يس رت اوه کت اسان 


شده ساخته شد . 


ان آقل بت فع للتاس للذی یتکة فبارکاً و هدوح للعالمین * فیه آیاث 
یناث مفامٌ ابراهیم و من دَحَلَهْ کان آمناً . » 127 


یا خسن انم آع کمسرای. ا یه قیادت آمردم ادن شده همان 
* در آن نشانه هایی روشن [ از ربوبیت , لطف , رحمت خدا و از جمله ] 
مقام ابراهیم است ؛ و هر که وارد ان شود در امان است . 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 

هر اش که فععف من معا وت قفا : امه هن عکه الا «قد عف 

ص :49 

)هنن لا بحتره الفقیه:* 249/2 ۶ یاب اشداع الکعیه: + قضلها : دی 


6 . وسائل الشیعه : حدیت 17649 . 
2 (2)) - ال عمران ( 3 ) : 96 - 97 . 


لا م 3 
ال له دُْوبَةٍ وَقاة اه ما هم من آمر دئياة وآخرته (1) . 


کسی که به سوی کعبه آید و بخشی از حق و حرمتش را بشناسد از مکه 
بیرون نمی رود جز اینکه خدا گناهانش را می آمرزد , و آنچه از کار دنیا و 
اخرت امضا ترا کروضی کقافت ی کند . 


بهترین زمان ها 


اشاره 


قرآن مجید , مردم را به زمان هایی چون شب قدر (2) , ده شب اول ذی 
الحجه ( وايام الله (۱3 تاحه هی دهد ابا مره کر از ان فرضت فا 
بی نظیر , خود را شايستة پاداش های عظیم حق کنند . 
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1- (1)) - وسائل الشیعه : 242/13 , باب 18, حدیث 17652 . در روایتی 
آمده است : « ما خلق الله تعالی بقعه فی الأرض آحب الیه منها - و اوما 
بیده الی الکعبه - و لا آکرم علی الله عزوجل منها , لها حرم الله الاشهر 
الحرم فی کتابه یوم خلق السماوات و الارض » . خدا مکانی را در زمین 
محبوب تر از آنجا در پیشگاه خود نیافریده ( و حضرت با دست مبارک خود 
به کعبه اشاره کرد ) و نزد خدا نیکوتر و با ارزش تر از آنجا جایی وجود 
ندارد , و چهار ماه حرام را از روز افریدن اسمان ها و زمین چنانکه در 
قران مجیدش اشاره کرده به خاطر کعبه حرام اعلام داشت . وسائل 
الشیعه : 242/13 , باب 18 , حدیت 17651 . 

2 (2)) - «[تا ناه هی نله لد » 2 قران را در شب قدر تازل 
کردیم » قدر ( 97 ) : 

5 (9)) - «و الْقخر * و لیا قشر » « سوگند به سپیده دم * به شب 
های ده گانه » فجر ( 89 ) : 2*1 

4 (4)) - ««و لَقَدٌ آزسلنا 2 موسی ان رز آخرخ قَوَمک من الظلاتِ ای 
ال ۸ بایام ال ان فی ذلک لابات کل ضبار شکور » « و همانا 
موسی را با نشانه های خود فرستادیم [ و به او وحی کردیم ] که قوم خود 
را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را [ که 
روزهای رحمت , عذاب , پیروزی و شکست است ] به انان یاداوری کن . 


بی تردید در این روزهای خدا برای هر شکیبای سیاس گزاری نشانه هایی [ 
از توحید , ربوبیت و قدرت خدا ] است » ابراهیم ( 14 ) : 5 . 


تفسیر با ارزش الصافی از ابن عباس روایت می کند که : برای پیامبر 
اس ی ال اه رای ری از نی اسرائیل نقل کردنم که 
هزار ماه بر دوش خود به خاطر جهاد در راه خدا اسلحه حمل کرد . پیا 

صلی الله علبه و آله از شنیدن آن به شدّت شگفت زده شد و آرزو کرد که 
ای کاش چنین کار پرئوابی در افتش انجام گیرد ! پس دست به دعا 
برداشته , گفت : پروردگارا !امت من را از نظر عمر کوتاه ترین عمر و از 
نظر عمل در حداقل عمل قرار داده ای . 


خدای مهربان شب قدر را به او عطا کرد و اعلام فرمود : شب قدر , در 
عین کوتاهی تا مرت فرصت اندکش برای عمل , از هزار ماهی که ان 
مرد مومن بنی اسرائیلی سلاح برای جهاد در راه خدا حمل می کرد برای تو 
و امت تو بعد از تو در هر رمضانی تا روز قیامت بهتر است (1) . 


بهره و پاداش دعا و استغفار و قرائت تا فر ان و. خن عم ۶:۵ نمازهای 
مستحب و احیاء و زیارت حضرت ۰ قدر , از 
انجام آن در هزار ماه پی در پی برتر و بهتر است . 


ده شب اول ذوالحجه 


ده شب اول ذو الحجه چنان که در قرآن مجید آمده از ایام معلومات است 
(ضا و از بعترین آیامی, آسننت. که عمره تم و حج در آن اتصام هی کیرد 


ص:51 


1- (1)) - مجمع البیان : 665/10 ؛ تفسیر الصافی : 352/5 . 
2- (2)) - «الْحَعْ أشهْرٌ ععلوماث قمَن قَرض فیهن ۷ لح قلا رقت و لا 
فشوق ع لا جدال فی الحَعٌ و ما تفقلوا ین ده یر بقلقَةٌ ال و ترَوذوا قال عَیْر 
الزاد الفُوی و افو يا آولی الالباب » « حجج در ماه ها 
اس او کت ای سین سر ام سا که ۱۱ 
با احرام بستن و تلبیه ] بر خود واجب کرد , [ بداند که ] در حچ , آمیزش با 
زنان و گناه و جدال [ جایز ] نیست . و آنچه از کار خیر انجام دهید خدا می 
داند که ات 
فا رآ وا ی ی ۰ 1۱ 


و روز نهمش روز عرفه و شب دهمش شب بیتوته واجب در مشعر و روز 
دهمش روز عید قربان است . 


زمانی که ماه ذو الحجه می رسید , صالحان و شایستگان امقت اهتمام فوق 
العاده ای نسبت به عبادت و بندگی خدا در آن داشتند . این ایام در نهایت 
پرترزی و فصلت و پرکت: استت ؛ از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت 


شده است 


عمل خیر و عبادت در هیچ ایامی نزد حق محبوب تر از اين ایام نیست (1) 
۱ 


اناه الم 


ایام اللّه , روزگار جلوة رحمت واسعهة حق بر امت های موّمن یا خشم و 
غضب پروردگار بر جمعیت های فاسق است . 


فرکه بل ایام الله» را یرت کرفتی از خوادتی که ور اما اتقاق افتازه ‏ 
کاری بسیار پسندیده و واقعیتی است که خدای مهربان جهت رشد و 
بیداری امت ها در قرآن مجید به آن فرمان داده است : 


«رو لد سا موسی بایاتنا 1 1 خرخ قَوَمک من الطلمات ی از 5 
دکرهم بأیام الله . » (2). 


و همانا موسی را با نشانه های خود فرستادیم [ و به او وحی کردیم ] که 


ص :532 


1- (1)) - مفاتیح الجنان : 413 . 
2 (2)) - ابراهیم ( 14 ) : 5 


قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون اور و روزهای خدا را [ 
روزهای رحمت , عذاب , پیروزی و شکست است ] به انان یاداوری کن 


و افزون نز ]که گذشت , زمان قطع رابطه با گناهان و روی آوردن به 
1 و کارهای پسندیده و توبه و انابه به پیشگاه حضرت حق , در 
روایات و معارف الم از برخریه و هرن زمان ها تشیاخته: ده است . 


بهترین انسان ها 

اشاره 

ملاک فضیلت و ارزش انسان نسبت به دیگر انسان ها » ایمان و دانش و 
مردم مومن از همه انسان ها با ارزش ترند و عالمان و دانٌ نشمندان اهل 
عمل به درجاتی از گروه مومنان برتر و بالاترند و اهل تقوا که تقوای انان 
در نقطء اوج است از همه با فضیلت تر و باارزش ترند. 


دارند : 


اهل ایمان 


« .. . برقع ال الْذین آَئوا یتک و الّذین أوئوا الم رجات و ال بما 
و خبیر » (1). 


فا ۰ خدا| مقمنان از شما را به درجه ای و دانشمندانتان را به درجاتی 
ای ی ار ری یلد انم تا نف اس انسام خی دهیدر آنان ازست. 


ص:3 5 


1- (1)) - مجادله ( 58 ) : 1 


ارزش مومن تا خانی. انست که. ایا کزان و روايات.: محبت به مومن را 
محبت به خدا و رسول و کمک به موّمن را کمک به خدا و رسول و 
خوشحال کردن موّمن را خوشحال نمودن خدا و رسول و ازار موّمن را به 
هر کی ار ستاو رل می ی ۱ 

عصرت آبای اف قاه ام ار سول ها ی لاه اه او رات 


می 


مس هم لا 


قرش موفنا فد کر ی قق ‏ نی فمد بت الم ۱( ۱: 


را تا تا و 


حضرت امام باقر علیه السلام فرمود : 
ما غیة ال پشفع اعب.الی الله من افخال السرور علن المقمن 12 


خدا به کاری که نزد او محبوب تر از وارد کردن خوشحالی و سرور بر 
مومن باشد عبادت نشده است . 


امام صادق علیه السلام فرمود : 


۳ 3 و م س‌ ۳ ۳ 
لقَصَاء حاجه اقری مُوّمن , أَحبٌ ای اللّه من عشرین حَجِّة , کل حَجّه یَنفق 
فیها صاحبها مائة آلفي (3) . 


هر آینه برآوردن حاجت مقمن نزد خدا از بیست حج که زاثرش در هر حج 
ان صد هزار دینار انفاق کند بهتر است . 


ص :54 


1 الکافی ۰ 195/2 اب ال التخری لین ا لسن م صورست. 1 : 
وسائل الشیعه : 349/16 , باب 24 , حدیث 21733 . 

2 (2)) - الکافی : 189/2 , باب ادخال السرور علی المومنین , حدیت 2 ؛ 
وسائل الشیعه : 349/16 , باب 24 , حدیث 21734 . 

3 (3] اب« الکافی ۰ 193/2 یاف فضاءحاجه امین رکست ۸ وسائل 
الشیعه : 363/16 , باب 26 , حدیث 21769 . 


و نیز ان حضرت فرمود : 


ان اتهکا من اعدا ؛ ات اج ان ا کل شوم ها خااع متا 
سا قَاعقَة (2) 


اینکه وارد این بازار شما شوم و برده ای را بخرم و در راه خدا ازاد کنم ؛ 


اهل علم 
رتتول خدا ضلی. اللة علی و آله تربار 6 بر ترا عالم می فرماید : 
قضلّ القالم عَلّی سای الناس کقضلی علی آدتاهم (2) . 


برتری دانشمند بر دیگر مردمان چون برتری من بر پایین دستترین و 
حقیرترین آنان است . 

و نیز آن حضرت فرمود : 

قضلٌ القالم عَلی القابد گقضل القمر لیِلّه الب علی سایّر الگواکب (3) 
برتری دانشمند بر عبادت کنندة [ بی دانش ] مانند برتری ماه شب چهارده 
و نیز آن حضرت فرمود : 

تلائخ یِشْعَعّون الی اللّه عَرْوجلَ قَیْسَمَعُون : الأنبیاء تم العْلماء , تم 

ص:55 

1- (1)) - الکافی : 203/2 , باب اطعام الموّمن , حدیث 14 ؛ المحاسن : 
2 , باب 1 , حدیث 52 ؛ وسائل الشیعه 302/24 , باب 29 , حدیث 
8 . 


22+ تسیر آلضافقی:: 675/2 
3- (3)) - عوالی اللثالی : 357/1 , حدیت 28 ؛ تفسیر الصافی : 675/2 . 


الشهداء (1) . 


پیامبران , سپس دانشمندان. انکاخ شهیدان . 


حضرت امام باقر علیه السلام فرمود : 


عَالِمْ ینتفِعٌ بعلمه , أفضّل من سَبْعین آلف عابد (2) . 
دانشمندی که از دانشش سود برد از هفتاد هزار عبادت کنندة [بی دانش ] 
اهل تقوا 


«... 0 قرعم عند له الاکة ۰۰.۰( 


دای تردید کزامی: تزین شتضا نزد خدا پرهیز کارترین شماست : بقتتا خدا 
دانا و اگاه است . . . 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید خدا در قیامت به مردم 


آمزتکم فشتعتم فا غیت لبم فیو , وزقعثم آنیتابکُم قالوم أرقَغْ تسیی 
وضع , ی الغتفون ؟ ان أَکرمکم عند اللّه أتقَاکمْ (2). 
ص :56 


1- (1)) - تفسیر الصافی : 676/2 . 

2 (2)) - الکافی : 33/1 , باب صفه العلم وفضله , حدیث 8 ؛ تحف 
العقول : 294 ؛ تفسیر الصافی : 676/2 . 

3- (3)) - حجرات ( 49 ) : 3 

4 (4)) - مجمع البیان : تفسیر سورة حجرات ؛ بحار الأنوار : 278/67 , 
باب 56 . 


شما را [ به عبادت و بندگی و دوری از طاغوت ] فرمان دادم , ولی شما 
این حقیقت را که نسبت به ان با شما پیمان داشتم ضایع و تباه کردید و 
تیپ های خوور را | که دردی از دی و آخرت شما دوا نمی کرد ] بالا بردید 

من امروز نسبی که بندگانم را با من پیوند می دهد رفعت می دهم و 
0 
اندازم ] . اهل تقوا کجایند ؟ هر اینه گرامی ترین شما نزد خدا 
پرهیزکارترین شمایند . 


اهل بیت علیهم السلام بهترین آفریده ها 


از انجا که ملاک ارزش انسان در میزان حق و ترازوی عدل , ایمان و 
معرفت و تقواست و بر اساس آیات و روایات , ایمان و معرفت و تقوای 
اهل بیت علیهم السلام از همة آفریده های صاحب عقل و دارندگان زمیذة 
تکلیف - هم چون فرشتگان و جن و انس - بیشتر و استوارتر و گسترده 

است و ایمانشان در بلندترین نقطء اوج و معرفت , و دانششان - نسبت 
به گذشته و آینده و در مورد حقایق امور و ظاهر و باطن هستی - فراگیر و 
پرهیزکاری و تقوایشان در عالی ترین مرحله است , به همین خاطر از همة 
موجودات و آفریده ها برتر و بهترند و قبول ولایت و امامتشان تا قیامت بر 
همگان لازم و واجب و هیچ کس - هرچه باشد و هر که باشد - بدون اقتدا به 

آنان و اطاعت از آن بزرگواران به جایی نمی رسد و کور دل (1) و کالاتعام 
۳4 


ص: 537 


1 )ها فتوی الا عم نوا یس ایا متا ۱ کافر و عومن م۲ 
یکسان نیستند » فاطر ( 35 ) 9 
۰2 (2)) - «و لَقَة درأنا لِجمَتم کثیرا مت الب و ارس هم لوب لا یفقهو ۵ 
بها له ان لا نصژون ییا و له آذان لا بشعغو ون بها ولیک کالانْعام 0 
هم أضل آولیّک هم الغافلون » « و مسلماً 0 از خیان ق. آدهیان با 
ها وا ی 
معارف الهی را ] در نمی یابند , و چشمانی است که توسط آن [حقایق و 
نشانه های حق را ] نمی بینند , و گوش هایی است که به وسیلة آن [ 
سح که مشاه روا اس ند ای ماد زان عه که کمراه 
ند ؛ اینانند که بی خبر و غافل [ ازمعارف و آیات خدای ] اند » اعراف ( 
7 179 . 


و میت (1) باقی خواهد ماند گرچه به صورت ظاهر زنده باشد و ادعای 
بینایی و علم و معرفت کند و خود را انسان بداند . 


به حکم عقل , اطاعت جاهل از عالم , نادان از دانا , غیر متخصص از 
متخصص , گمراه از هادی و آنکه بافت وجودی اش ماموم بودن است از 
امام به حق , , واجب و لازم است و هیچ عقل سالمی امتناع از این حقیقت 
را ندارد و نخواهد داشت . 


بی تردید اگر انسان در هر شرایطی که باشد و در هر کجا که زندگی کند . 
با دست یافتن به معرفت اهل بیت علیهم السلام که امامان به حق و 
منصوبان از جانب خدای مهربانند , مامَوم آنان نشود ۵ آییوه و دیش را از 
آنان نگیرد و در راهشان که صراط مستقیم حق است قدم ننهد و از 
فرهنگ ثمر بخششان که تفسیر آیات کتاب خداست پیروی نکند و فرمان 
های استوارشان را اطاعت ننماید , گرچه همه عمرش در مدار جهاد و 
کوشش قرار گیرد و چون چشمه فصل بهار از وجودش عمل خیر بجوشد , 
ی و 
خود نخواهد رسید (2) و تا رسیدن به هلاکت ابدی و شقاوت همیشگی , در 
ضلالت و گمراهی خواهد ماند ! 


ص :8 5 


1- (1)) - «(تک لا ۶ ی سم الط الحعاء اذا ول مَذّیرین » 
ی 
تذانف ان ماه کران که پشت کنان روی برمی گردانند بشنوانی » نمل ( 
7 ) : 80 . 

اوه بان دم حور و 


خواهد برد و عمرش ضایع نخواهد شد و در پیندرٌ پیشگاه حق عملش مقبول و 
لغزشش مغفور و تلاش و کوشش او مشکور است که به قران مجید و 
ات اه ای ترا تراسا ی 
خاصه از بیمیر اسلام صلی الله علیه ‏ آله روایت کرده اند 


ژئی تارک فیکُم ما |ن تقشکثم به آن تلا بتعدی : آَحدُهما عظم من الأخر 
: کتات له بل مَمدود من السَماءٍ ی الأرض ,. وعترتی افل تیان 
ینت قا ی ردا لو الکوض قانظَرُوا کیت تْلمونی فیهقا (1) . 


من چیزی را در میان شما به یادگار گذاشته ام که چون به آن چنگ زنید 
هرگز پس از من گمراه نشوید , یکی از آن دو از دیگری بزرگ تر است : 
کی ما سم ار هه ی اس 
عترتم اهل بیتم و این دو هرگز از هم جدا نگردند تا کنار حوض کوثر بر من 
وارد شوند ی 


دو گوهر گرانبها چگونه ادا می کنید ؟ 
ص :59 


1- (1)) - سنن الترمذی : 663/5 ؛ بحار الأنوار : 118/23 , باب 7 , حدیث 
36. 


حقیقت وجودی اهل بیت : 


اشاره 


با توچه به آیات و روایات و مطالبی که در فصل قبل مشخص شد و با تکیه 
بر آ مها در کم از سقص ترا تون قایااصاات عر و نس 
شده می توان اثبات کرد که وجود عامق. که رش وجود یازده امام معصوم 
است , حقیقت نوری اش با نور محمدی یکی است و تفاوت ان دو فقط در 
جنبهة جسمی و مادی است . 


امام صادق علیه السلام در روایتی مهم می فرماید 
ان الل کان اذ لاکان , قحلق الکان عالمکان وَحلقَ تور الأنوار الذی تورث 
ص60 


1- (1)) - «قَمَن خاک فیه من بَعْدٍ ما جاعک من العلم قُل تعالوا نع 
آنباعنا و آنتاء کم 5 و نساعنا ! و بساءکغ و آلفستنا و سکم نم تتهل فتختل 
لت اللّه ی الکاز بین .۰ . » آل عمران ( 3 ) : 61 . در تفسیر الامام 
0 : 656 و بحار الأْنوار 7 یاب 50 + حدیش. 27 
در ذیل حدیث شریفی که از رسول با کرامت اسلام صلی الله علیه و آله 
تفلنننده: است:در تفسیو اه شریقة میاه ختین آامده استت: فکان ابا ء 
الحسن والحسین , جاء بهما رسول اللّه فآقعدهما بین بدیه کجروی, الأسد 
وأقّا النساء فکانت فاطمه جاء بها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وآقعدها 
خلعه کلبهه ادها الانغفن فان عات نق اس ظالت. علیه. الشاام تا 
او ال ری امس تام ود 
کرفت کف ۰( اخفع العفسرون علی ان المراد بالنفس هاهنا علی علیه 
السلام [ ب که در الصواعق المحرقه : 238 نیز چنین بیان شده است . 
مرحوم علامه مجلسی نیز در بحار الأنوار + 2531/35 , باب 7 وج را به 
این آیه شریفه اختصاص داده اند . 


من الانوا, وه فیه تُورَخ الّذی شرت منة الوا . وهو اور الّذی خَلد 


مج محتدا وعلبا علیا . . (1) . 

خدا| بود وقتی که « کان » نبود پس کان و مکان را آفرید و نور الانواری که 
انوار از آن نورانی شدند خلق کرد فت ان نورش را که همه انوار از آن 
نورانی شدند جاری ساخت و آن نوری است که محقّد و علی را از آن پدید 
اورد . 


و در روایت دیگری فرمود : 


تاغل آهن و تو از یک تور آفریدم شندم. ایم نیس آن نور در پشت آدم 
قرار,گرفت تا در پشت عبدالمطلب دو بخش شد : بخشی در پشت 
غبدالله فزار کرفت هشن هم در پشت: آب‌طالب: 2۱ : 


به این خاطر هیچ نور و روحی با پیامبر صلی الله علیه و اله مانوس تر از 
نور و روح علوی نبود و حضرت حق , شب معراج به سبب این انس با 
صدای وجود میارک امیرمژمنان علیه السلام با حضرت رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله سخن گفت و به همین جهت بین محمد و علی عقد اخوت و 
۱ ی ۲۱۳0 1۳ 
نیز بروز و ظهور پیدا کند و به اين علت به او می فرمود : 


ص61۰ 


1- (1)) - الکافی : 441/1 , باب مولد النبی ووفاته , حدیث 9 ؛ بحار الاأنوار 
: 24/15 , باب 1 , حدیث 46 . 

آبائه عن آمیر اس ۳ ۱ السلام قال + قال النبی صلی اللء 

علیه و آله : یا علی | خلقنی اللّه تعالی وأنت من نور اللّه حین خلق آدم 

فآفرغ ذلک النور فی صلبه فأآفضی به الی عبد المطلب : ثم افترق من عبد 

الخطلب: آنا فی غبداللة ه.انت,فی. آبی طالب * بحار الأنوار : 13/5 , باب 

1 ر حدبت ط1. 


(اک حسمَغ ما أسمَغ وِتری ما أزی (1) . 


انچه را من می شنوم تو نیز می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم می 


فعض دای یگ خ یواست 


بر اساس روایات و دلایل متين و استوار , علی سر و باطن محمّد است و 
محمّد فیض الهی است و این خواست خداست که ولایت را باطن و سر 
پس بی ولایت امیرمومنان , رسالت ناقص است . 


« با یا السول بلعٌ ها أزل ایک من ریک و ان لَم تفعل قما لت رسالتة 
و ال بِعَصمَک من الّاس ان ال لا دی لقَوَم الکافرین (2). 


ای پیامبر ! آنچه از سوی پروردگارت [ دربارة ولایت و رهبری علی بن آبی 
طالب امیرالمومنین علیه السلام ] بر تو نازل شده ابلاغ کن ؛ و اگر انجام 
ندهی پیام خدا را نرسانده ای وخدا ترا از | اتیب و کزند. ] مردض نکه 
می دارد ؛ قطعا خدا گروه کافران را هدایت نمی کند 


وحوی مدشن استالله. العالت علی نم ای ظالت عایه السلام در مره و 
مرتبة ولایتش به آذن حق متصرف در ملکوت و مالک باطن وجودات و جلوه 
گاه همه مدارج غیب و شهود است و هیچ تصرفی در هستی بدون توجه 
نوری حضرتش صورت نمی گیرد پس بدون حتٍ علی و قبول ولایت او نمی 
توان 


ص62۰ 
1- (1)) - نهج البلاغه : 562 , خطبة 234 ؛ عوالی اللثالی : 122/4 , حدیت 


4 , بحار الأنوار : 18 / 223 , باب 1 , حدیث 61 . 
2 (2)) - مائده ( 5 ) : 7 


به حب رسول و حبٍ خداوند متعال رسید چون ولی الله باب الله است و 
وه 


کم قتح ال ویکم بیغ , ولیا الحَلْق لَبِكمْ (1) . 


خفاسا نا او کید وبا ما نان مهو مار کشت خی مد سوه 


چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم از روی یقین در همه موجود علی بود 


)2( 


حقیقت واحده وجودی دوازده امام علیه السلام 

در ضمن روایاتی که در کتب معتبر و اصیل اسلامی ادن : اوصاف دوازده 
امام معصوم را در همه زمینه ها یکی می داند چرا که خلقت آنان از همان 
باید گفت : به غیر از مقام نبوت آنچه از معانی و حقایق و . . در وجود 
کر ار و ار مه 
معصوم علیه السلام تجلی دارد و همه انان - چنان که خود فرموده اند - 
اسمای حسنای الهی هستند , 

تج وال استخاوه الخسنیت ( را 

نم خدا فنسم سا اش اه ال هنم . 


۵ یه همین کاظر حهاتبان و ام داز ابتانتد و ایتان رابر یانان حقوفی ات 
که ادای ان حقوق بر عهدة جهانیان واجب و لازم است چنان که در 


ص:63 
عون اقار الرضاه ۳2 272 «سفایه العتان: زارت شاف کیره 


۷ 


9( )2 الکافی 145۳1 بات التعادر مه عنیت :2 


الذْنبا ما فیقا له تبازک وتقالی ولرسوله ولنا , ققن عَلَتَ علَی شی 
داي أ ال ولو حق له رک ۳ , ول اخواتة , قان ل2 جهة 


قرار دارد , پس هر کس به چیزی از آن دست یافت باید تقوای الهی را 
رعایت کند و به ادای حق خدا برخیزد و به برادرانش نیکی کند پس اکر. 
چنین نکند خدا و رسولش و ما از او بیزاریم . 


0 


در هر صورت ريش وجودی اهل بیت علیهم السلام , حقیقت نوریة محمدیه 
ات که از ری اه اسر ات وساطا مه 


اهل بیت علیهم السلام است و ایجاد علقة زروجیت بر بین این دو دریای 
شگرف معنوی سبب ظهور یازده مظهر تام و مٌظهر کل شد و از همان 
زمان برای هدایت جهانیان به نام ان بزرگواران و تعدادشان , همگان را 
توجه داد . 


آولوا آلامر خه کماتین هستنه 

جابر بن عبداللّه انصاری که تا پایان عمر مورد عنایت و احترام اهل بی 
احل بیت: یف السلام بوزخند می کوید:: 

هنگامی که خدای عر و جل آیة شربفة : 


«یا آنا الذین آمئوا َطبٌوا ال و آَطیغُوا اللَسولَ و أولی الم مکح . 
(: 
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1- (1)) - الکافی : 408/1 , باب آن الأأرض کلها للامام علیه السلام , حدیث 


2 
2 (2)) - نساء ( 4) : 59 . 


ای اقل انعان. اناد کت اظاعت کند ما کر ا ان .اضر دضاضان ام 
حوصان | که آهانان از اهل ست اند توس مر رای متام مت رم 
باشتد ] اطاعت کنید.. 


را بر پیامبرش محشد نازل کرد من گفتم : ای فرستادة خدا ! ما خدا و 
پیامبر را شناختیم , اولوالامری که خدا طاعتشان را به طاعت تو مقرون 
و رت فرمود اش احا من مایا مسلمانان 
پس از من هستند ؛ اول آنان علی بن ابی طالب سپس حسن و حسین 
انگاه علی بن الحسین و بعد محمد بن علی که در تورات معروف به باقر 
است و تو او را درک می کنی , هرگاه زیارتش کردی سلام مرا به او 
برسان سپس صادق جعفر بن محمّد و بعد از او موسی بن جعفر و پس از 
او علی پن موسی انگاه محمّد بن علی سپس علی بن محمّد سپس حسن 
بن علی انگاه هم نام و هم کنیة من حجّت خدا در زمین و باقی ماندة او در 
میان بندگانش فرزند حسن بن علی خواهد بود , همان که خدای متعال , 
تا ار اه او ار او 
دوستانش پنهان خواهد شد و در آن زمان جز آنکه خدا دلش را برای ایمان 
خالص کرده , کسی در اعتقاد به امامت او پابرجا و استوار نخواهد ماند 
9 


اهل بیت علیهم السلام شجرة طیبه 


نکن قابل توجه دیگری که در مورد حقیقت وجودی اهل بیت علیهم السلام 
در روایات صادر از ان ذوات مقدس به جشم می خورد تلشبیه بسیار 
عمیق و پر معنای اهل بیت علیهم السلام به شجرة طیبه است . 
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1- (1)) - المناقب : 282/1 ؛ کمال الدین : 253 ؛ کفایه الأثر : 53 . 


امام صادق علیه السلام شجرة طیبه را که حضرت حق در قرآن در سورة 
ابراهیم (1) ذکر فرموده , در برابر پرسشی که عمرو بن خریث از ان 


سول اللّه صلی الله علیه و آله َصلْمَا , وَأَمیرّالمَوّمنین علیه السلا م قوغها 

, وَالائمَةُ من دُریْبَهمَا آغضائها , وَعلمْ الأئقه تمرئها , وَشيعَهُم وتو 
ورفها , قال : وال ان المَوّمنَ لیلد فتورق وَرَقَةٌ فیقا وان المَوّمنَ لَیِمُوتْ 
قتسقط 5 رَقهٌ منها (2) . 


پیامبر خدا ريشة آن و امیرالمومنین تنة آن و امامان از نسل پیامبر و علی 
شاخه های آن و دانش امامان فبوم ان و شیعیان مقمنشان برگ آن هستند 
, فرمود : به خدا سوگند که موّمن به دنیا می آید پس درخت برگی برمی 
آورد و مومن از دنیا می رود پس از درخت برگی می افتد (3) . 
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1- (1)) - «ا لَمْ تر گیّف ضَرّت اللَهّ تلا لِمَه طِیبة کشجره طِیته لها 
ثایث و قوغها فی العماء » ابراهیم ( 14) : 24 . 

۵ الکامی 1251 ۰ بات ببه یکت وت شون الیل قی الولایه: 
حدیت 80 ( با کمی اختلاف ) ؛ تفسیر الصافی : 886/1 . 

3- (3)) - در این عسفت سر واحد انم اطهار 
اهل بیت علیهم السلام , از تشبیه شیعیان موّمن به اوراق شجرة طیبه , به 
این مطالب می توان رسید که حقیقت وجودی شیعیان موّمن برگرفته از 
انوار تابناک اهل بیت عصمت و طهارت اهل بیت علیهم السلام است . در 
دای امد است که + < شا شلوا منم ال سا .بغرکیه 
لفرحناویحزنون لحزننا » الأمالی, طوسی :۰ 299 , حدیث 588 . نقطءة 
مقابل شجرة طیبه , شجره خبیثه است که هدف از بیان ان , مجسم 
ساختن چهرة واقعی کلمه شرک و برنامه های انحرافی و مردم فاسد و 
ان وتات باس یی سیون وا احر است طلست 
علیهم السلام و انقطاع از شجرة طیبه , به شجرة خبیثه ملحق شده اند , 
شجره ای که «اجْثْتْ من قَوّق الأرْض ما لها من قرار » ابراهیم (14) : 26 
؛ از زمین کنده شده و قراری ندارد و بی ريشه است که در برابر توفان ها 
هر روز به گوشه ای پرتاب می شود . در روایات ۳ است که شجرة 
طیبه پیامبر و علی و فاطمه و فرزندان آنها هستند و شجرة خبیثه بنی امیه 
اس تس ار را اه و مه 


هویت نوری اهل بیت : 

اشاره 

چون پیامبر بزرگوار اسلام - چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن و معنا - 
ريشة وجود اهل بیت علیهم السلام و شوّون معنوی آن بزرگواران است , 


لازم است تا جایی که ممکن باشد پیامبر صلی الله علیه و آله را شناخت تا 
راه شناخت اهل بیت علیهم السلام به روی ما گشوده شود . 


و رهانا تب ه مار انیم یار سفنت یه ان لین ال اشاره 


شده است : 

1 - اوَلْ ما حَلَّق اللَهْ اور (1) ؛ 
2 - او ما حلَق اللَهْ القلم (2)؛ 
3- اوَل ما حَلَق ال العقّل (3)؛ 
4 - اوَلْ ما حَلَقّ اللَدْ توری (۵) ؛ 
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1- (1)) - علل الشرائع : 593 , حدیث 44 ؛ بحار الأنوار : 96/1 , حدیث 2 


2 (2)) - شرح اصول کافی صدر المتألهین ؛ تفسیر القمی : 198/2 ؛ بحار 
الأنوار : 366/54 , باب 4 , حدیث 1 . ۱ 

3- (3)) - عوالی اللئالی : 99/4 , حدیث 141 ؛ بحار الأنوار : 97/1 , باب 
2 ,ر حدیت 8 ۰ 

4 (4)) - عوالی اللثالی : 99/4 , حدیث 140 ؛ بحار الأنوار : 97/1 , باب 


2 جخدیت: 7 . 


ال ها او الاه تمضی ( ۱ 


وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله به دلیل آثار بی نظیری که از 
حضرتش ظهور کرده و کرامات شگفتی که از باطن شریفش بروز نموده و 
خقایقی که ار قلب غرشی و علگوتن اش آشکار کشته است: مصداق ان 
و اکمل نور و قلم و عقل است ؛ به همین خاطر در دو روایت دیگر , 
تخسین ملوق:را و ای سا ۱ 
گفت ۲ ار چهار عنوان گرچه با الفاظ و کلمات مختلف بیان شده است 


را اس ارس توس سم تن 
الله علیه و آله است . 


اين نکنة بسیار مهم را بدون تعصب بلکه بر پایة تعقل و با تکیة بر آیات و 
روایات مورد بحث قرار می دهیم : 


نور 


حکما در تعریف نور گفته اند : نور , حقیقتی است که برای خود آشکار و 
آشکار کنندة غیر خود است . 


منیر » یعنی : چراغ فروزان می کند : 


« یا نا الب 6 أسَلناک شاهداً و مُبَشرا و تذیراً * و داعیاً ای ال باژّنه 
5 رجا شنیرا « (2). 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 309/54 , تکمله . ۱ 
۵ جراب( 5 ۰۱ 40-25 مرحوم علاگ مجلنمی چی‌نخار الوا 
نف ان ری وا هس 
ی یا ها ایا وا ات یر ور 
من جهته اما بفعله واما لانه سبب له فالقمر منیر والسراج منیر بهذا 
سرا رای واه سا سس 
وی ی تباصا 


ای نا اه عاسی فا تاد آعر اتاو سوه رسای دمم هنود 


فروزان [ برای هدایت جهانیان ] قرار دادیم . 


او نور بود , همان حقیقتی که همه شوون وجودی نفس نفیس خود , روشن 
و اشکار و به غیر خودش نور دهنده و روشنی بخش بود . 


نز کفال آحاهن و.مقد فت بوده به: شرت مشتاق بو که دیحر آن را نی هم 
چون خود به حقایق وجودشان و ارتباط وجودشان با ظاهر و باطن هستی 
اگاه کند ؛ این همان هویت و معنای نور است که در کلام حکمای بزرگ 
الهی نیز آمده است که : 


نو کی ظاهره بتفسها , مُظهره لقیرها (2) . 
نور کیفیتی است که به ذات خود ظاهر است و غیر خود را ظاهر می کند . 


اتدمع صلی لاه که و شا عس اشاس 
روایات زیادی که ِ کتاب های معتبر حدبت آفندخ 9 پیش از همه موجودات 


آفرید و سپس دیگر حقایق نوری و عقلی و روحانی و معنوی و مادی را از 
شعاع نور او پدید آورد و نقاب ظلمت را از برکت نور او از چهرة همة 


موجودات کنار زد و در حقیفقت او را بین خود و همه موجودات واسطة 
ت ی قرار داد ۱ 


او از وجود مبارک خودش بر پاية آية 46 سورة احزاب (2) در روایتی تعبیر 
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1- (1)) - مجمع البحرین : 504/3 . 
2 (2)) - «و 9 ای اللّه بادّنه 5 سراجاً ۳ . 


به خورشید فرموده است : 
آتا السَمسن . 


چه تشبیه شگفتی ! من خورشیدم . خورشید در جهان طبیعت , مصدر و 
منشاً منظومه شمسی است ؛ سیاره های این منظومه وجودشان از وجود 
خورشید است . روزگاری گذشت که مریخ و زمین و زهره و زحل و عطارد 
و مشتری و نپتون و پلوتون هریک جزئی از وجود خورشید بودند . 


هنگامی که اراد حق بر آفریدن منظومه به شکل کنونی تعلق گرفت 
انفجاری عظیم در خورشید رخ داد و با یی سلسله فعل و انفعالات , 
اخزانی که از آن جدا شدند هر یک در فاصله ای معین و در مداری ویژه 
قرار گرفتند و هم اکنون همه آنها مجذوب جاذبة خورشید و روشن به نور 
او و در حوزة تربیتش قرار دارند . 


نور پیامبر صلی الله علیه و آله پیش از همه آفریده می شود و به ارادة 
حق همه حقایق از آن تشر هه تفت : تشات فت: رن دز فده 
هستی از برکت نور محفدی رخ نشان می دهند . 


چنان که دیگر سیاره های منظومءة شمسی همان وجود خورشیدند , ولی در 
آباسی دز کرو به قول فلا تشفه. - تعتی ‏ ل یافته است تدای علکی و 
ملکوتی و غیبی و شهودی هم به ارادق حق , تعینی تنزل یافتة از خورشید 
وجود پیامبرند و قمرها و ستارگان نشأّت گرفته از وجود مبارک او هستند 
۱ ۳ یه بر ۱۳ ۵ 


آتا السمسن , وعلی القَمَر , وقَاطمَهٌ الرْهرَهُ , والکسَن والحسَیِنْ 
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1- (1)) - معانی الأخبار : 114 , باب مضی الشمس , حدیث 2 ؛ بحار 
الأنوار : 74/24 , باب 30 , حدیث 9 . 


الْقرَقدان (1) . 


من خورشیدم و علی ماه است و فاطمه زهره و حسن و حسین فرقدانند [ 
نام دو ستاره ]. 


این روایت در را ویک آن هم در کلام پیامبری پاک و معصوم که 
فصیح ترین و بلیغ ترین سخن گو است , از شگفتی های روایات است که 
حقیقتی باطنی و ملکوتی را به امری مادی و طبیعی تشبیه کرده تا همگان 
بدانند که حقیقت ی تک اتصالش به حق از اتصال شعاع خورشید به 
خورشید شدیدتر است , به اراد خدا واسطة تحقق همه موجودات عرصة 
هستی است و کل موجودات وام دار اویند و او از همه موجودات طلبکار 
حق و حقوق معنوی و مادی است که در کلام حضرت حق نیز به این حقوق 
اشاره شده است : 


» ۳ ال جٍ السول کم بز ترَحمُون » (2). 
و از خدا و پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید . 


» اعْلَمَوا آتما عَنمتمة من شی ء قَأن 1 حَه خَمُسَءة و للرَسْول ...۰ » (3).و 
را وا سا سس سای سس 
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1- (1)) - معانی الأخبار : 114 , باب مضی الشمس , حدیث 2 ؛ بحار 
الأنوار : 74/24 , باب 30 , حدیث 9 . در لسان العرب : 334/3 الفرقدان 
خنین .فعتی تلندم. است: که ۶ [ عالقرقدان. +.تجمان. فی. السماع: لا یعربان 
ولکنهما یطوفان بالجدی و . . ] توجه به این تعبیر زیبا و شگفت ( دو ستاره 
اي در اتصان که غروب نضی کنند )او تغبیر به.خور نید ماو زهره خالی: از 
2۸ ال قفزان ( 3 :7 132 : 

3- (3)) - انفال ( 8 ) : 1 


به عنوان غنیمت و فایده به دست آوردید [ کم باشد يا زیاد ] یک پنجم آن 
برای خدا و رسول خدا صلی الله علیه واله و خویشان پیامبر . 


آری , ملکیت همه نعمت ها به اذن حق در تصرف و سيطرة پیامبر صلی 
الله علیه و آله است و همه ریزه خور خوان او و سفرة با برکت او هستند 
و کرم او اقتضا کرده که همه بر سر اين سفره قرار بگیرند و به اذن او 
ای ی با با میت ی ی اس 
او بپردازند و بدانند که بازگشت سود پرداخت این حقوق از لطف و کرم 
ار ای ال سا شص ی اس 


« قْل ما سَألثکم م من جر قهَو کم . > (). 

بگو : هر گونه پاداشی که از شما خواستم . آن پاداش برای خودتان . 

قلم 

منظور از قلم در این روایت , حقیقتی است که همه امور معنوی و باطنی 
را رقم می زند و سعادت و خوشبختی و هدایت و کرامت را ثبت می نماید 


قلم , به یک معنا حقیقت محشدیه است که حضرت ذو الجلال در قرآن 
مجید به وجودش سوگند یاد کرده : 


«ن و الق ...»۰ (2). 

ن . سوگند به قلم و آنچه . 

قلم به جلوة دیگر , شأن رسالت و نبوت حضرت ختمی مرتبت است که 
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ِِ -سباً ( 34 ) : 47. 
- (2)) - قلم ( 68 ) : 1 


تراند . 
« و ما ااتقاناک الا مه للعالمین » (1). 
و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم . 
عقل 


معارف و حقایق افرینش است . 


عقل به معنای اولی و اصلیش بدون تردید حقیقت محمدیه و جلوة احمدبه 
است که در عالم هستی علاوه بر اینکه صادر نخستین است , محبوب ترین 
افریده نزد خداست . 


تن قخلالی مها خلفت لها جه آخب ال منک : .9 
تنتو کند یه :از ری و جلالم آفریده ای را محبوب تر از تو نزد خود نیافریده ام . 


محبوب ترین و مقژب ترین عبد در پیشگاه حق معرفی می کنند , پس چرا 
۱ بر این گونه روایات , عقل را که محبوب نرین افریده است وجود او 
۳ ۳ ۰ 


آری , او عقل کل و کل عقل است و همة آثار عقل که از مثبت ترین و پر 
سودترین اثار در عرصه هستی است به صورت اتم و اکمل در وجود 
مقدس و مباری حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله جلوه دارد . 


ص :3 7 


1-(1)) - انبیاء ( 21): 107 . ۱ 
2 (2)) - الکافی : 10/1 , کتاب العقل والجهل , حدیث 1 ؛ الأمالی, صدوق 
فان الخامش‌ سس سحفیت د افای اما 9 ات 


2 حدیت 1. 


رو 


روح - بنا بر آیات قرآن مجید - از مقام عالم امر است که با کلمة «کن » 
وجودی پدید می اید نه از مقام خلق که پدید اورندة عناصر مادی است . 


«... ال الحَلقّْ و الأمَرٌ ۰۰۰» (1). 


۰ آگاه باشید که آفریدن و فرمان [ نافذ نسبت به همه موجودات [ 


است و با کلمة کن وجودی به ظهور می رسد . 


. , , و اذا قضی مرا قاتما یِقولْ له کن قَیکُونْ » (2) 


. وهنگامی که فرمان به وجود آمدن چیزی را صادر کند فقط , و 
۷ : « باش » . پس بی درنگ می باشد . 


« و یشتلوتک عَن ارو فُلٍ الرُوخْ من مر یی .۰۰۰ (3). 
و از تو درباره روح می پرسند , بگو : روح از امر پروردگار من است . 
«... و الَعوش یْلَفّی لوح من آفره علی من بَشاء من عباده ۰۰۰» (۵). 


به هر کس از بندگانش که بخواهد القا می کند . 


ص :74 


1- (1)) - اعراف ( 7): 54 . 
2 ره 2 117 
3- (3)) - اسراء ( 17 ) : 5 
4 (4)) -غافر ( 40) : 5 


روح . اول آفریدة خداست چنان که در کلام استوار و سخن پایدار پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله امده است : 


أوّلْ ما َلَق ال ژوجی (1) . 

انس کم ]مرت روخن ات 

اینکه آن آگاه یگانه و حقیقت فرزانه با تعابیر گوناگون معنوی از خود یاد 
می کند , می خواهد وجود خود را به هر طریق ممکن به دیگران به اندازة 
فهم و استعدادشان برساند و به مراتب وجود خود اشاره نماید , به اين 
سبب گاه می گوید : 

ول ما حَلق ال اور (2) . 

او یف که یا آفرند تفر ات 

و گاه می فرماید : 

ول ما حَلَقَ ال القَمْ (3) 

ات وی کشکتا آشت فلم آمنت. 

و گاه آگاهی می دهد : 

ول ما حَلّق اللَهْ العقل (4) . 

ال سرخ که شا آفونه غقل انیت . 

و گاه اعلام می دارد : 

ص :75 

1- (1)) - بحار الأنوار : 309/54 ۱ 

2 (2)) - بحار الأْنوار : 104/1 باب 2 


۵ (3)) -تفسیر آلقمی ۶ 198/2 ؛ بجار اهاز 366/52۶ ریات ۸ حدی 
1. 


4 (4)) - بحار الأنوار : 97/1 , باب 2 , حدیث 8 . 


ول ما خَلق اللَةْ ثوری (1) . 

اول چیزی که خدا آفرید نور من است . 

و گاه بیان می کند : 

ول ما حَلّق ال ژوجی (2) . 

اول چیزی که خدا آفرید روح من است . 

که با توضیحی که در صفحات گذشته داده شد می توان نتیجه گرفت که 
میان نور و قلم و عقل و روح اتحاد در معنی است و هم این کلمات اشاره 
به یک حقیقت دارند و آن حقیقت محقّدیه است . « عباراتنا شتی و حسنک 


واحد » عبارات ما مختلف است و این عبارات با همه اختلافش به یک 
حقیقت واحد که زیبایی بی همتای توست اشاره دارد . 


مسالة عشق نیست در خور شرح و بیان یه که به یک سو نهند لفظ 
وعبارات را (3) 


در هر صورت . وجود مقدس او اصل همه اشیا و ريشهة همه موجودات و 
مایث وجودی کل مخلوقات است . 


نور و قلم و عقل و روح مراتب یک حقیقت اند به این معنا که : نور , 
اس مرس ات مرن تست عفل اس 


پس خدا حقیقت محمدیه را که دارای مرتبة نور و قلم و عقل و روح است 
, بی واسطه از نور خود آفریده است و به واسطة او , دیگر موجودات را 


ص :76 
1- (1)) - بحار الأنوار : 97/1 , باب 2 , حقیقه العقل وکیفیته , حدیث 7 . 


2 (2)) - بجار الانوار : 306/54 , تکمله . 
3- (3)) - وحدت کرمانشاهی . 


نه ود آمردن است ان که: امام ضادق: له السلام دز ,بیان این مساله 
می فرماید : 


حَلق ال العشِیّه بتسها ثم خَلق الأْشْیَاء بالعشیّه (1) . 


| شید را [ نه به واسط؛ چیزی بلکه ] مستقیماً خودش آفرید . سپس 
همه موجودات را به وسیلءٌ مشیت افرید . 


پعنی خدا مشیت را که نام دیگر نخستین مظهر و نور محمّدی است با 
تجلی ذاتی خود بدون واسطة چیزی آفرید سیس مخلوقات ذیکز را به 
واسطه نور محمدی خلق کرد زیرا حقایق متعین و محدود عقلی و غیر 
عقلی نمی توانند به طور مستقیم با ذات مقدسی که از همه تعینات و 
تقیدات منژه است مرتبط باشند , پس نور اطلاقی محمدی به عنوان برزخ 
و واسطء میان ثابت و متغیر , مطلق و مقید و ساکن و متحرک عمل می 
کند و بدون وجود نور مطلق محمدی که فیض منبسط است , ربط ذاتی 
پس تجلی ذاتی حق و نور ظهوری جمال مطلق , همین فیض مطلق 
امده : 


ان ِ» العف - وَفْو أوّل خلق من الرّوحانبین - من یمین القرش من 
توره 


خدا| عقل را آفرید و او اولین آفریده از آفریده های معنوی و روحانی است 
که از جانب راست عرش , از نور خود افرید . 


اهل بیت 
ص :77 
1- (1)) - التوحید : 147 , باب 11 , حدیث 19 ؛ بحار الأنوار : 56/54 , 


باب کووت هام 
2۵ «الکافی : 91 دبا 14 خویت 4 


3- (3)) - شیخ محمود شبستری . 


اهل بیت علیهم السلام نور مطلق 


با نوکه دوصقم مد که ار سول دا صلی الله خلیه و له 
روایت شده که : 


أوّل ما حَلَق اللَةْ ثوری (1) . 
اول چیزی که خدا آفرید نور من است . 


و در صفحات گذشته ثابت شد که اهل بیت علیهم السلام , مظهر تام و 
کامل این نورند , به راحتی و اسانی می توان باور کرد که اهل بیت علیهم 
السلام از نظر هویّت و ماهیّت و شخصیّت و خلقت عنصری جز نور نیستند 
و این نور همان نور خداست که در بسیاری از ایات قران مطرح است و 
حقیقت وجود خود را از حقیقت اللّه که مستجمع جمیع صفات کمالیه است 
می گیرد و به آن اتصال دائمی و ابدی دارد و با پف دهان بی خبران و بی 
خردان و وسوسه گران و اغوا کنندگان خاموش شدنی نیست . 


۰ س 3 س ۳ مت ۳ 0 ۱ 
« پریدون لِیْطفوّا تور الله بافواههم و اللةٌ مُیِمٌ تورو و لو کرة الکافژون » 
(خا. 


می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل 
کننده نور خود است , گرچه کافران خوش نداشته باشند . 


در این اي شریفة و ابات مشابه کلمة « نفر * از نظر ادبی. بة.< اللّه » 
اضافه شده و این مضاف همه هویْت و تشخص و تعیّن و اوصاف خود را از 
مضاف الیه که الله است به دست می اورد ؛ به عبارت ساده تر این نور - 
که در روایات مستند و مهم خاویل به اهل بیت و امامان معصوم 


اهل بیت علیهم السلام شده - هرگز از خدا جدا 
ص :78 
1- (1)) - بحار الاأنوار : 24/15 , باب بدء خلقه وما یتعلق بذلک , حدیث 44 


2ص 


نمی شود و از دریافت فیوضات عالیه محروم نمی گردد و به فرمودةه امام 
صادق علیه السلام : 


أشذٌ اتضالاً بژوح اللْه من امصال شعاع السّمس بها (1) . 
اتصال آن به روح خدا از اتصال شعاع خورشید به خورشید شدیدتر است . 
آری , این اهل بیت اند که اتصالشان به حضرت حق از اتصال شعاع 


خورشید به خورشید شدیدتر است ! 


در زیارت جامعه کبیره - که دارای سندی متین و متنی استوار و قویم است 


اهل بیت علیهم السلام خوانده می شود - دربارة حقیقت خلقت اهل بیت 
ام ی 


حلَمَکَم ال آنوارا (2) 

خدا همه شما را نورهایی آفریده است . 

به همین سبب باز در زیارت جامعه می خوانیم : 

وان آرواحکم وَئُوَکُم وطبتتکُم واجد طابث وَطَهرت (3) . 

ارواح و نور و سرشت همه شما [ اهل بیت ] یکی است خوش آیند و 
پاکیزه است . 

و در زیارت وارث می خوانیم : 

ص :79 

1- (1)) - الکافی : 166/2 , باب آخوه المومنین , حدیت 4 . 


2- (2)) - الفقیه : 613/2 , زیاره الجامعه لجمیع الائمه ؛ بحار الأنوار : 
1/99 , باب 8 . 


3- (3)) - الفقیه : 613/2 , زیاره الجامعه لجمیع الأئمه ؛ بحار الانوار : 
99 , باب 8 . 


آته تک 3 ۳ فر الأصلاب الشامخه 1 والأرحام المَطعره (1) ۰ 
ماوت ی ۳۹ تو نوری بودی در صلب های والا و زهدان های پاک و 


و در کتاب های مقتل می خوانیم : هنگامی که حضرت امام سجاد علیه 
ای اس سر را 


آبتا , أما الكُنیا قبعدک مُطمَة , وأمْا اجره قبئور وجهک مُشرقة (2) . 
ای پدر ! دنیا پس از تو تاریک است و آخرت به نور وجودت روشن . 
اهل بیت علیهم السلام و پیروان 


اشاره 


له یم رد هافر عبت ایام دار 


« فأَمئوا یالله و رَسُوله و النَورٍ الذٍی أیْرّلنا ...۰ » (3). 
پس به خدا و پیامبرش و نوری که نازل کردیم , ایمان اورید . 


حضرت فرمود : ای ابا خالد ! به خدا سوگند نور . امامان از آل محشد تا 
روز قیامت اند و اینان به خدا سوگند نور خدا هستند که نازل فرموده و 
اینان به خدا سوگند نور خدا ذز اسمان ها و در زمین اند . 

به خدا سوگند ای ابا خالد ! نور امام در دل های مقمنان از خورشید 
در< خشنده در روز » روشن تر است و نب خدا سوگند اینان دل های مقمنان 
را روشنی می بخشد و خدای عر و جل نور انان را از هر کس می خواهد 
پنهان می دارد پس دل هاشان تاریک می شود . 


ص:00 


1- (1)) - التهذیب : 113/6 , حدیثت 17 ؛ الاقبال : 589 ؛ مصباح, کفعمی : 
1 . 


2- (2)) - پیشوای شهیدان : 230 , خاکسپاری شهیدان . 
3- (3)) - تغابن ( 64 ) : 8 . 


به خدا| سوگند ای ابا خالد ! بنده ای ما را دوست ندارد و ولایت ما را نمی 
ذیرد تا هنگامی که خدا دلش را پاک کند و خدا دلبنده ای را پاک نمی کید 


مگر اینکه تسلیم ما شود و با ما از در صلح و سلامت درآید پس هنگامی که 
از در صلح و سلامت وارد شد خدا آو را از سختی حساب به سلامت می 


نیامدم که برگردم 


فلحاحی که انسان با دوری از آلودگی ها و اجتناب از گناهان افق دل را 
لایق طلوع نور اهل بیت علیهم السلام کند , با ذوات مقدس معیّت پیدا می 
کند و مجذوب آن بزرگواران و فرهنگشان می شود و سالک راهشان که 


عمر سعد , شخصی را همراه با چهار نفر در ساعات اولیة روز عاشورا , 
جهت گشگی با حضرت امام. ین علبه الملام به محصر آن. حصرت 
فرشاد امامت کسام عصر هد ره خصرت رشاند هباشم شنه ]با 
از جا حرکت نکرد , حضرت فرمود : چرا پاسخ پیام را نمی بری ؟ عرضه 
داشت : نیامده ام که برگردم ! می خواهم برای همیشه با شما باشم و 
کنار شما بمانم (2) ! 


آری , قلب وقتی آماده باشد نور امام علیه السلام در آن طلوع می کند و 
ان تور سبب مجذوب شدن انسان به حوزه امامت و در نهایت عامل 
خوشبختی انسان در دنیا و اخرت می شود . 


ص: 01 
(1 2 الکافی. .194/1 و یات آن امه تور الله: شرت :1 ۶ فنتر 


القمی : 371/2 ؛ بحار الأنوار : 308/23 , باب 18 , حدیث 5 . 
2- (2)) - پیشوای شهیدان 385 , شهید گمنام . 


/ 


امام که بنا بر روایات , نور خداست , شأن معنوی اش شأن الله است ؛ 


پس هر کس از او اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و هر کس او را دوست 
بدارد خدا را دوست داشته و هر کس با او بیعت کند با خدا بیعت کرده 


است . 


ابن غبافن می, کویذ : من در طواف خانه کعبه بودم که شنیدم هاتفی گفت 


ای مردم ! هر کس می خواهد با خدا بیعت کند با حسین بیعت کند ! 
من در حال طواف صد| را شنیدم , ولی گوینده را ندیدم (1) . 
طهارت شرط حضور 


اهل بیت علیهم السلام که نور خدا در آسمان ها و زمین اند , در اوج پاکی 
و طهارت اند و از آلودگی ها به شدّت متنفرند و دوست دارند شیعه در حد 
استطاعت و امکان به نور پاکی منوّر باشد و از رجس و آلودگی برای 
هميشه دور بماند . 


افل بیت ایهم السلام آلود کی های باطتی راطلفت ورکیم دانتد هد 
بر این قفت. اضرار اند کم مرحم ما ادا ه ان از الم باین 
9 یابند . 


اهل بیت علیهم السلام تا جایی عاشق پاکی و طهارت بودند که شوقی به 
پذیرفتن کسانی که حتی دچار الودگی ظاهر بودند نداشتند . 

عربی در حالی که نیاز به غسل جنابت داشت , وارد مدینه شد . نزد خود 
گفت : چون برای غسل فرصت دارم , اول به محضر امام صادق علیه 
السلام می روم و پس از زیارت آن حضرت نز ای -غنشل آماده فی. شوم : 


ص :02 


1- (1)) - احقاق الحق . 


کرد حضرت بشت در خانه آمده , فرمود : اول برو پاک شو سپس اینجا بیا 
«ثِ 1 


غسل در اشک زنم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بر آن 
پاک انداز (2) 


زندگی همچون پیامبران 


زیستن با محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام و زندگی کردن هماهنگ با 
فرهنگ نورانی و پاک آنان و اقتدای به ایشان در همة شوون مادی و 
معنوی , در حقیقت هم چون زیستن و زندگی پیامبران است . 


رت اماب فد ناف علیه الملام اب رسول قدا ضلی. ال علیت و ال 
روایت می کند که آن حضرت فرمود : 


من أحتٌ آن یَحتی حیاه ثشية حتَاة الانبیاء ,وت مُوت مبتة ثشية مبته السَهداء 

یسک الجتان ای عرسها الرَحمَن, قلیتول عَلیا ولُوال وی ولیفتد بالائقه 

من بَعْده , قَاَهُمْ عترتی , خُفُوا هن طبتتی ؛ الم اررّْهُمْ قهمی وعلمی . 
وویلللمخالفین لهم من أقتی ؛ ال تلهم شقاعیی (3)" 


کسی که دوست دارد چون پیامبران زندگی کند و هم چون شهیدان بمیرد و 
در بهشتی که همه درختانش را خدای رحمان کاشته مسکن گزیند پس باید 
ولایت و رهبری علی را بپذیرد و با دوستش دوستی کند و به امامان پس از 
او اقتدا نماید زیرا آنان خاندان من هستند و از طینت من آفریده شده اند ؛ 
خدابا | فهم و دانش مرا روزی آنان قرار ده ۰ 9 بر مخالفانشان از 
امت من ؛خدایا اآنان(مخالفان) را به شفاعت من نرسان. 


ص:03 


1- (1)) - اين مضمون از روایاتی در وسائل الشیعه : 212/2 باب 16 
کراهه دخول الجنب بیوت النبی والأئمه حدیث 1952 تا 1956 برگرفته 
شده است ۰ 

2 (2)) - حافظ . 

3- (3)) - الکافی : 208/1 , باب من فرض اللّه عزوجلٌ ورسوله صلی الله 
لته له رت 5 


مراتب وجودی اهل بیت : 
سیر نزول و صعود انسان 


انسان ی وک ی کی مب بطلاه ب سم 
ان با ات وی - برگردد . 


سک ار تعودون » (1). 
+ مسطمان کوند کشا را آفرنوه ایس از مر سب او بازمی کردیة:: 


اه ار و رصم للم آلی اللم تیه اسان کشت باکه هیده 
موجودات در دو قوس نزول و صعود , سیر و حرکت دارند و به این ترتیب 
ایا هم کی ملس اه فتی مر سر شاد که 
موجودات است ۰ سیر و حرکتی کامل می باشد به گونه ای که همة مراتب 
و مراحل وجودی را در دايرة نزول و صعود طی می کند . 


انسان از نزد حق ,. مرحلة احسن تقویمی تا اسفل سافلین ماده را طی می 
کند و سپس در یک سیر و حرکت جوهری تکاملی با دگرگونی و تغییر در 
ابعاد معرفتی و وجودی اش به حق باز می گردد . 


در مبان انشان هام انان که نسبت به دیگران جنبة پیشوایی دارند 


ص :64 


1 (1)) - اعراف ( 7 ) : 29 . 


و برجسته و ممتازند و از سعهة وجودی ویژه ای برخوردارند , این سیر و 


ترا ها کم سار امس اه ام من ال 
بیت علیهم السلام اشرف هستند که این دوره را به نحو اتمّ و اکمل پیموده 
اند . 


مراحل نزول انسان 
اشاره 


هر موجودی و حتی انسان , مرحله ای دارد که « چیزی » نبود , سپس « 
چیزی » می شود , این دو مرحله عبارت اند : 


1 - از « ظل » و آن زماتی است که در ذات علم الهی مکنون بودند و به 
طور اجمال به وجود « ذات مکنون و به وجود حق , وجود داشتند ؛ این 
همان مرحلء نخست یعنی « چیزی نبودن » است 


2 - آنگاه خدا اراده فرمود تا آنچه در ذات علم مکنون بود به صورت « مد 
الظّل » به شکل اعیان تانته گر اند که ای همان دومین مرحله و مقام یعنی 
مقام « مد الظّل » و « چیزی شدن » است که « کائن » شایسته می شود 
و لیاقت و قابلیت پیدا می کند تا فرمان الهی به عنوان « کن وجودی » به 
آن تعلق گیرد , زیرا تا پیش از این مرحله چیزی نبود تا لایق امر « کن 
وجودی » باشد : 
« ما أمْرة |ٍذا آراد شین آن بقول له کن قیکُونْ » (1). 


شآن او اين است که چون پدید آمدن چیزی را اراده کند 7 فقط نهآ نمی 
گوید : باش , پس بی درنگ موجود می شود . 


این مرحله به یک تجلّی تحقق می یابد و سرعت و شتابش قابل تصور 


ص: 05 


1- (1)) یس (36) : 2 


«و ما مرا ۱ جِدهْ لمح بالْتصر اد 

و فرمان ما جز فرمان واحدی نیست که مانند یک چشم بر هم زدن است . 
قرآن مجید دربارة مرحلة « لیس تامّه » و چیزی نبودن می فرماید : 

« و لایدکرّ الانسان آئا حَلفناة من بل و لم یک سنا » (2). 


آپا انسان به یاد نمی آورد [ و توجه ندارد ] که ما او را پیش از این در حالی 
که چیزی نبود , افریدیم . 


و دربارة چیز شدن انسان غیر مذکور می فرماید : 

« هل آنی عَلّی الائسان چِینْ من الدَهَرٍ میک سَیناً مَدْکُوراً » (3). 

آيا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیزی در خور ذکر نبود ؟ 

اين همان مرحلة عین ثابت است که چیزی هست , ولی قابل ذکر نیست . 
3 - از اين آیة شریفه مرحلة سوم نیز فهمیده می شود و آن اینکه انسان 
چیزی قابل ذکر می شود و این مرحله همان زمان وجود خلقی است که به 


شمس وجود محمدی و جلوة نوری او , وجود خلقی در مراتب و مراحل 
خلق پیدا می کند و لایق ذکر و اشاره می شود . 


وجود علمی انسان قبل از وجود خارجی 


همه »؛ پیش از وجود خارجی و عینی در علم خدا و و 9 9 و ۲۳ وجود 
علمن وحعامم خق عالی بودنم فجر نی اراد آمه فرمان< کن.» از عم 


ص :06 
1- (1)) - قمر ( 54 ) : 50 . 


2 (2)) - مریم ( 19 ) : 67 . 
3- (3)) - انسان ( 76 ) : 1 


به گنز امذه و وجود خارجی یافتیم ۲ 


کاملاً روشن است که هر چیزی که مورد خطاب خدا| واقع می شود و 
فرمان « کن » را از خالق هستی دریافت می کند , نمی تواند معدوم 
محض باشد . زیرا معدوم محض قابل خطاب نیست پس ما گرچه در خارج 
نبودیم ولی در علم حق بودیم . 


ات ظرقی بان وجود علمی ما به دلیل تجژد , همواره با علم همراه بوده 
دنیا , وجود علمی داشتیم و این وجود علمی وجود مجژد است و هر مجزدی 
شیئیت عینی خود علم داشته ایم , یعنی در مقام علمی و تجژد می دانستیم 
که هستیم , ولی این هست ما , عینی و خارجی نیست ؛ از این جهت خدا 


- 


« و لایدکر اسان آئ حَلفْناة من بل ول یک سین » (1). 
آبا انشان بهیاه نمی آوود [ محوجه‌تدارد آکه‌ها را نت از این دز عالی 
که چیزی نبود , افریدیم . 


ایت کفتف به. بان آفرذن ز از آن:زوشت که:ها هن داشتتم ولی:دجا رغفلت و 
فراموشی شده ایم , يا اینکه خود را به غفلت و فراموشی زده ایم , زیر| 
اگر دقت کنیم و به تأمل و اندیشه بنشینیم به یاد می آوریم که چیزی 
نبودیم سپس چیزی شدیم ولی چیز قابل ذکر و اشاره نبودیم , آنگاه آفریده 


شدیم و چیز قابل ذکر گشتیم . 
پس عبارت « آیا انسان به یاد نف آ وود » نشان می دهد که انسان علم 


ص: 07 


1- (1)) - مریم ( 19 ) : 67 . 


سابقی داشته است که به نحوی آن را فراموش کرده است . 


اگر ما غبار غفلت را بزداییم به یادمان خواهد آمد که خدا در زمانی يا در 
نبودیم و او ما را از علم و عین ثابت به عین خارجی و خلقی اورد . 


تتژل به صورت تجلّی نه تجافی 


البته باید به اين حقیقت توجه داشت که تنژّل انسان از نشأة علم حق به 
عین و سپس به خارج به نحو تجلی بوده است نه تجافی یعنی انکه نشاه 
علم خداوند از وجود انسان خالی نشده است و آدمی به عالم خارج که 
امده است وجود علمی او هم چنان در مرحلة علم الهی محفوظ مانده 
است , چنان که علمی که با تعلیم استاد به شاگرد منتقل می شود به نحو 
خعلین. اتف اف , پس گرچه ما در خارج و در ظرف عین وجود یافته 
ایم , اما در مرحلهة علم حق تعالی نیز موجودیم و میان این دو نشاه وجودی 
ای یا ما می توانیم با غبار زدایی با 
و ما ۱ 
فراموش کرده ایم به یاد آوریم . 


پس « وجود طبیعی » و مادی ما در اسفل سافلین مرتبة اخیری وضعیت 


وجودی ماست و بالاتر از آن , ۶« وجود مثتالی » است و بالاتر از ان هم 
مرحلة وجود عقلی و فراتر از ان نیز « وجود علمی » در ذات مکنون است 


ص:00 


بنابراین , آن مرحلة ظلّی همان مرحلة «... لَمْ یک شَیِناً » (1)است , چون 
7 


- 


نب خلقی , تحقق می یابیم و «... شَیِتا مَذْکُوراً » (2) می شویم . 


باید گفت : امر الهی و خلق او در انسان اجتماع کردند . «آلا له الحلْ و 
لام ۰ [(3) . تا انسان پدید امده است . 


قزآن فخید درباز6 این موخود شکفت فی فر مایو ۰ 
«... ی خالِق بشراً من صَلصالِ من ما مَسْتُون » (2) . 
۰ من بشری از گل خشک که برگرفته از لجنی متعفن و تیره رنگ است , 
می افرینم . 
تن 
ی خاو شرا مق طین » (5) ۰ 
ها ناهن ری از حل کداشت افرم. 


اف سا ات ماس اس سس و سس ای هو مر ات اس 
سافلین مادی دارد و سیس می فرماید : 


لن 20 و 


« قاذا سَوَیْنْهْ و تفت فیه من ژوجی فَتَعوا له ساجدین » (6). 


پس چون او را درست و نیکو گردانم و از روح خود در او بدمم , برای او 
سجده کنان بیفتید . 


ص :69 


1- (1)) - مریم ( 19 ) :۰ 67 . 
2 (2)) - انسان ( 76 ) : 1 . 
3- (3)) - اعراف ( 7 ) : 54 . 
4- (4)) - حجر ( 15 ) : 8 
5- (5)) - ص ( 38 ) : 1 

6- (6)) - حجر ( 15 ) ۰ 9 


بر پایة این آیات ننیجه می گیریم که انسان موجود جامع است و بر دیگر 
موجودات امتیاز دارد . 


امتیاز وجودی اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


درران سهفت آنسان ها بر اساس ارتخد الیو ااراسامی وا 
قرانی , وجود اهل بیت علیهم السلام چه در مرحلة علمی در ذات مکنون و 
چه در مرحلة مثالی در لوح محو و اثبات و چه در مرحلة عقلی در لوح 
محفوظ و چه در مرحله خلقی و طبیعی در نشاه دنیا ؛ بر همه انسان ها 
امتیاز و برتری دارند و همه اين مراحل را به نحو اتمٌ و اکمل سیر می کنند 
خون آنان از یک شجره و نور ویژه و دیگر انسان ها از شجره های متفاوت 
و مختلف اند چنانکه فرموده اند : 


نا وعل من شَجرو واجدو . وسای التاس من شجر شتّی (2) ۰ 
من و علی از یک درختیم و دیگر مردم از درخت های گوناگون . 


سعهة وجودی آنان با دیگر انسان ها در هر مقامی که باشند قابل مقایسه 
تیلست , به همین خاطر انان را با توجه به روایات پسیار معتبر پیش از همة 


موجودات تحقق نوری بخشید و وجودشان را « مد ظهر ذات » و « مٌظهر ما 
فی الذات » و حقایق علمی قرار داد . 


قرآن دربارة یک مرحله از عظمت و شخصیت انسان که عبارت است از 


۱ ۳ 1 م ط سا ۳ ۳ ِ 
« و ماکان لیَشرٍ ان یْكلمَة اللة |لا یا و من وراء ججاب او بُرسلَ 
ص90 


1- (1)) - الاقبال : 296 ؛ بحار الأنوار : 106/99 , باب 7 


رسولاً قَّوجی یله ما بشاء له عم حکيمٌ » (1). 


هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی يا از پشت 
حجاب غیب يا رسولی [ چون فرشته ] می فرستد پس فرشته به اذن او 
آنخهر | تخواهد وی مین کند ؛ یقیناً او والا و حکیم است . 


اشرف و اکمل و انم اين مخاطبان , حضرت محشّد بن عبداللّه صلی الله 
علیه ری له و آو-هسنت اهل بفت: نو که همه گر فته.های: امین بر به قاب 
ماکان ی و ات رس اما 


اهل بیت علیهم السلام که انسان های اشرف و اعمل و انم هستند و همه 
مراحل و مراتب قوس صعود و نزول را بی عیب و نقص طی کردند . هم 
مٌظهر وجود به شمس وجودی خویش و هم واسطة خطاب الهی به سایر 
مخلوقات اند . 


نمونه ای بارز 


در وف نکن از آن فوانت مقدسن, بعتی. امیزالموشین علنه السلام: آیوه 
ات و اه ای ات اه ان ۰ 


آلک کته ها نیقی فااری رو 


بی تردید تو انچه را من می شنوم می شنوی و آنچه را من می بینم می 


آن انسان کامل و ذات جامع میان عقل و نقل و غیب و شهود و خواب و 
بیداری و دنیا و اخرت , جمع سالم کرده بود و به بالاترین مرتبه و مرحلة 
وجودی و معرفتی که مخلوق امکانی را به ان راه است رسیده بود . او 
مقام 


ص91۰ 
1- (1)) - شوری ( 42) : 1 


2 (2)) - نهج البلاغه : 561 خطبة 234 , فضل الوحی ؛ عوالی اللثالی : 
4 , حدیث 204 ؛ بحار الأنوار : 264/60 , باب 3 , حدیث 147 . 


« کانٌ » و « گویی » احسان (1) را گذرانده و به مقام « ان » و « تحقق » 
رسیده بود و با قاطعیت می فرمود : 


ما کنث آأَعبذ با لم رخ (2) . 
بندة پروردگاری که او را ندیده ام نیستم . 


یعنی عبادتم نسبت به او که گویی او را می بینم صورت نمی گیرد بلکه 
عبادتم با توجه به دیدن او با دید دل انجام می گیرد 7( 
را که ندبده ام عبادت نمی کنم 

و او بود که فرمود : 

لو کشف الفطاء ما اردَوث یقیناً (3) . 

اگر پرده ها کنار رود یقین من زیاده نخواهد شد . 


چون هیچ پرده و حجابی میان او و حق نبود و او همه پرده ها را از پیش 
چشم دل زدوده بود و خود از نظر معرفتی و وجودی , , واسطة میان وجوب 
و امکان و واسطه میان خلق و خالق بود و از شمس وجود او که همان 


شمس حقیقت محمدیه است : 

آتا علمٌ من ور واجد (۵) . 

من و علی از یک نوریم . 

مضاو قات. به مقام شموع و خلعی ور آمدند:. 

ص :92 

1- (1)) - « الاحسان آن تعبد الله کأنک تراه » بحار الأنوار : 196/67 , باب 
2 زم) - الکافی : 98/1 , باب فی ابطال الرویه , حدیث 6 ؛ التوحید : 
9 , باب 8 , حدیث 6 ؛ بحار الأنوار : 44/4 , باب 5 , حدیث 23 . 


3- (3)) - غرر الحکم :119 , حدیث 2086 ؛ ارشاد القلوب : 124/1 ؛ بحار 
الأنوار : 153/40 , باب 93 . 


4 (4)) - عوالی اللثالی : 124/4 , حدیث 211 ؛ بحار الأنوار : 479/33 , 
تاپ9 2 


اتتان کامل + معلم .فزشتکان. و .مسخود آنان است و فرشتگان با همة 
اختلاف مراتب 1 همواره در برابر انسان کامل , خاضع و خاشع و در 
سجودند , زیرا تعلیم اسما و مسجودیت . مرهون شخصیت حقوقی انسان 
کامل است نه شخص امکانی او , به این خاطر همه فرشتکان همواره 
تحت سلطه و قدرت معنوی انسان کامل بوده و اکنون همة آنان و سایر 
مور اف رش سار حصرت تام الاقام اه بت هت 


ص :93 


ظرفیت وجودی اهل بیت : 


امیرالمومنین ن علیه السلام دربارة ظرفیت و سعء وجودی فرشتگان می 
فرماید : 


10 ۶ و م 2 ۳ نت 3 
التَابت فی این السُفلی أَقدَامْهّم , والقارقة من السّماء القلیا أَعتَافْهم 
("ِ 


پاهای آنان در زمین های پایین استوار , و کردن هایشان از اسمان بالا 
یعنی فرشتگان حقیقتی مجردند , به اين خاطر , به نظام جهان محیط اند و 
سراسر عالم را زیر پوشش دارند , که همان حقیقت مجرد بر اساس 
رفایاته مار ور باطن بافتر ف هلت علی که انست:. 

از آنجا که قرآن از افق قلب پیامبر صلی الله علیه و آله طلوع کرده , 
چیزی جز حق از او و معص اهل بیت ومش نشأت نمی گیرد , زیرا انسان 
نه دارای دو قلب است که یکی جای حق و دیگری جای باطل باشد و نه 
حق و باطل در یک قلب می گنجد , چون باطل امری وجودی نیست که کنار 
حق باشد و با آن بجنگد پس اهل بیت علیهم السلام چیزی جز حق نیستند و 
جز حق نمی گویند و جز حق انجام نمی دهند . 

آنان برای همه جهانیان رحجمت اند و همه از حقیقت وجودی آنان 


ص :94 


1- (1)) - نهج البلاغه : 43 , خطبة 1 ؛ بحار الأنوار : 302/74 , باب 14 , 


انسان های کامل چون به ام الکتاب رسیده اند , ام الکتاب محسوس آتات 


است - 


« فی کتاب مَکنون ت ۳ ی یمس ال المْطقژون » (1). 


[ که ] در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [ په نام لوح محفوظ 
جای.دارد | *جژ‌پای شدکان | از هر نهع آلودگی ]بة [ عقایق و اشرار و 
لطایف ] ان دسترسی پیدا نمی کنند . 

از نشأت طبیعت و زمان , فراترند پس هم بر لبة گذشته پا می گذارند و 
هم بر لبة آینده , یعنی به جایی می رسند که زمان زیر پای آنان است , به 


همین سبب هم از گذشته باخبرند و هم آینده نزد آنان حاضر است , چون 
خاصیت کسی که روی زمان پا می گذارد و فرا تر از زمان و مان ایستاده 


است آن است که گذشته و آینده را می نگرد . 


آنان , گذشته را چنان که اتفاق افتاده می بینند و آینده را آن گونه که اتفاق 
خواهد افتاد می نگرند . 


مگر در قرآن مجید نمی خوا: نیم که خدا در معراج , آيندة هستی تا قیامت و 
بسن از آن: را نها متس نان دادم آزرست : 


8 5زا قتدلی * قکان قاتِ قوسیّن َو و ٩‏ ذنیا » (2). 


سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد , * پس [ فاصله اش با پیامبر ] به 
اندازه فاصلة دو کمان گشت يا نزدیک تر شد . 


۳ سم .<< 9 ِ 
« و لَقَدٌ رام نله آخری * عند سره المتتهی * عندها جنه 


1-(1)) - واقعه ( 56 ) : 78 - 79 . 
2 (2)) - نجم (53) : 8 - 9 . 


المقأوی » (1) . 


و بی تردید یک بار دیگر هم او را دیده است , * نزد سدره المنتهی , * 
انجا که جثّت الماوی است . 


خدادر معراج , عصارة قیامت را به صورت بهشت و دوزخ برای آن حضرت 
تحلی ات شین بامیو اکیم‌ضلی اله له و آلهتهنها شم و اه 
را می فهمد و می داند بلکه همه آنها را می بیند و چون او با تمام هویّت و 
معنویتش در اهل بیت علیهم السلام متجلی است , پس اهل بیت علیهم 


السلام نیز چون او گذشته و آینده را می دانند و می بینند . 


بی تردید کسانی که در این حد از سعه وجودی هستند عباداتشان از نظر 
کیفی و خلوص نیت با احدی قابل مقایسه نیست و یک لحظه عبادتشان به 
عبادت جن و انس برتری دارد چنان که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : 


َضَربة َلی یوم الْحَندقٍ , َفَْلٌ من عباةه الق (2) . 

یک ضربتِ علی در جهاد روز خندق از عبادت جن و انس برتر است . 
ص96۰ 

1- (1)) - نجم ( 53 ) : 13 - 15 . 


2- (2)) - الاقبال ۰ 467 ؛ عوالی اللثالی : 86/4 , حدیث 102 , ( با کمی 
اختلاف ) . 


اهل بیت : همتای قرآن 


فسگولیتی که در اهر شناخت. و فهم. فران و به. اخرا گذاشتن. آیاتشن بر 
عهده همه انسان ها به ویژه مسلمانان است بدون کم و زیاد نسبت به 
اهل بیت علیهم السلام تیز بر گهدن انان. است::. زیرا بيامیر اشلام صلی. الاه 
علیه و اله , اهل بیت علیهم السلام را یکی از دو ثقل , جهت هدایت مردم 
و مصون ماندن از گمراهی معرفی فرموده است . 

در روایت ت آمده است : پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در بیماری خود که 
به رحلت وی انجامید با زحمت و با تکیه بر امیرالمومنین علیه السلام و ابن 
عباس از خانه بیرون آمد و به ستونی از ستون های مسجد مدینه که تنه ای 
از درخت خرما ۱ 


نع الاحلف ترکة ج جقه ات فنعم العان کات از اد 
واه مه لا فرگ ی صعه 1 


مردم هاش کار رو هو ای او 
و عن بر تفلین که کناب حدا واه بت مق انت بزای: شها به با دکار کب 
ات ها هه 


مامت الم هت تاه الا وه < 
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1- (1)) - الاحتجاج : 70/1 ؛ بحار الأنوار : 175/28 , باب 4 , حدیث 1 ( با 
کمی اختلاف ) . 


ان ال تبازک وتعالی طََرّتا وعصمنا وجقلتا شهَداء علی حلفْهِ , وَحَْتةٌ فی 
آرضه , وجعَلتنا مع الفْرآن وجعل الفرآن معتا لاثقارفة ولا تغارفُتا (1) . 


همانا خدای تبارک و تعالی ما را از هر رجسی پاک گردانید و معصوم داشت 
و بر خلق خود گواه گرفت و حجنش در زمین قرار داد و ما را در کنار قران 
و قرآن را در کنا ز عاتنهاد: ها هن ند ار ان خدا تشهیم و ان هم هر در از وا 
جدا نخواهد شد . 


اهل بیت علیهم السلام , کتاب مکنون قرآن و ظرف مفاهیم کتاب خدا و 
آگاه به همه ظاهر و باطن کتاب مجیذ و عامل ترین مردم به آیات الهی 
هنتند. ۵ نی تردید مضداق. کین قرآن و قر ان کعلی: و جلوع تام و کامل 
کتاب خدایند ؛ پس هر مسوولیتی که مردم و به ویژه مسلمانان نسبت به 
قران دارند , همان را نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارند . 


البته اینکه امت پیامبر صلی الله علیه و آله با سفارش و توصية او نسبت به 
قرآن و هم سنگش اهل بیت علیهم السلام چگونه رفتار کرد , مطلب 
دیگری است که شاید سخن ابن ذر در پاسخ حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام ان را به تصویر کشیده است : 


روزی حضرت امام محمد باقر علیه السلام ابن ذر را مورد خطاب قرار 
داده به او فرمود : آیاپیرامون پاره ای از احادیث ما که دریافت کرده ای با 


خدا 
ص :90 
1- (1)) - الکافی : 191/1 , باب فی آن الأْئمه شهداء الله , حدیث 5 ؛ 


تضاثر الدرجات : 83 پاب 13 م خدیث. 6 ؛ بحار الانوار : 342/23 : باب 
0 حدیث 26 . 


حضرت امام محقّد باقر علیه السلام فرمود : ای اين ذر ! اگر پيامبر خدا را 
دیدار کردی و او به تو فرمود : پس از من در حقّ یُفّلین ج وی به 3 
چه می گویی ؟ و ابن ذر در حالی که سخت می گریست ؟ 


قا الاکبتة قَمَّ ناخ , وا ار فقتلناخ (1) . 
اما بزرگ تر را پاره پاره کردیم و اما کوچک تر را کشتیم . 


اهل بیت علیهم السلام همتای قرآنند , پس صفات قرآن را نیز با خود دارند 
: گران علق اس اهل بیک علهم انسام.هم: علم اند ؛ گران تور اسنت: 
اهل بیت علیهم السلام هم نورند ؛ قران میزان است اهل بیت علیهم 
السلام هم میزانند : قرآن پاک است , اهل بیت علیهم السلام هم پاک و 
طاهرند ؛ قرآن هدایت گر است , اهل بیت علیهم السلام هم هدایت گرند ؛ 
یاه رح مر تن ال س ‏ ص ااسام هه نم رش 


ص :99 


1- (1)) - رجال الکشی : 219 ؛ بحار الأنوار : 159/10 , باب 12 , حدیث 
12. 


اهل بیت : و دانش 


پس از باز گرداندن سفیران ملکة سبا , به بزرگان 0 ۳ 
یک از شما تخت پادشاهی او را پیش از آنکه به حالت تسلیم نزد من آید 
برای من می آورید ؟ 

دیوی از جن گفت : من آن را پیش از آنکه تو از جایگاهت برخیزی نزد تو 
ولی کسی که بخشی از دانش کتاب نزد او بود , گ: گفت:: من آن را پیش از 
انکه چشم برهم زنی می آورم , 


« قال الّذٍی عندَه علْحْ من الکتاب آتا آتیک به بل أن بَزتة [لیک طَرفک . . 
» (1). ۱ 


کسی که دانشی از کتاب [ لوح محفوظ ] نزد او بود گفت : من آن را پیش 
از آنکه پلک دیده ات به هم بخورد , نزد تو می آورم [ و آن را در همان 
اه وا 

سلیفان.خون عخت: را با قذرتی که آن بدر ن‌مرد از خاخیه بخشی از <انن 
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1- (1)) - نمل ( 27 ) : 40 . 


کتاب برای آوردنشن یه کان کرفت نزد خود حاضر دید گفت 0 از احسان 
پروردگار من است ۱ 


و اما در آخرین آیة سور رعد دربار دارنده همه دانش کتاب می خوانیم 
« و تقول الچیت کفنوا لقت مها قل کفیابالم مدا ی و کم و مقر 
عنده عم کاب » (1). 


کافران می گویند : تو فرستاده [ خدا | نیستی بکو کافی است که خدا [ 
با آیات محکم و استوار قرآنش ] و کسی [ چون امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب: | کف‌دانس کناب نرد افست, میان هن ه تقتها | تسبت به با مبری آم 
] گواه باشند . 


در آية شريفة سورة نمل میان کلمة « علم » و « کتاب » , حرف « هن » 
که دلالت بر بعضیت ( پاره ای از چیزی ) دارد , فاصله شده است , ترکیب 
جمله نشان می دهد که بارگاه نشین سلیمان بخشی از دانش کتاب را می 

دانسته: ولی در اية 43 سورن رعد میان, کلمة ۶« علم »* ۳( 
فاصله نشده است . اضافة علم به کتاب نشان دهندة این است که مصداق 


این اب شریفه , همه دانش کتاب را دارا بوده است ۱ 


کسی که خدای مهربان گواهی او را بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله 
هم سنگ و برابر گواهی خود قرار داده , باید با توجه به جملة «و من عندَهُ 
عم الَِتاب » داناترین فرد امت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله باشد و 
او - چنان که مفسران بزرگ شیعه با تکیه بر روایات اهل بیت علیهم 
السلام و مفسران بزرگ اهل سنت با تکیه بر راویان احادیث خود و نیز با 
سر اصا ان که اه ی کر ترا یی اب اد 
علیه السلام که در آن زمان کمتر از بیست سال داشت نیست ! 
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1- (1)) - رعد( 13 ) : 3 


شالت تعشول الله ضلی الله علیه و آله غن قول اللهتغالی:: جو من عنده 
علمّ الکتاب » 


قال > دای اخف:«عله بخ آبی طالب (1. 
از پیامبر خدا پرسیدم : منظور از « من عند 6 علخ الاب # کیست.: ؟ 


فرموه قن له علزالحاب ۲ براووم علی‌ ین ات الب است : 

از افیر مومتان علیه السلام در بازه ار تشر یف" 

«... گفی بالله شهیدا نی و یتک و من عندة علْمْ الکتاب » (2) . 

مس کافی‌انعت کف خفا ابا اات سح وهای قراشن اه کی حون 


امیرالمومنین علی بن ابی طالب ] که دانش کتاب نزد اوست , میان من و 
۷ 


روایت شده که فرمود : 

آتا هو الذی عندخ عِلمْ الکتاب (3) . 

من همان کسی هستم که دانش کتاب نزد اوست . 
دا کمن کر ورارم ان ار 


« قال الّذٍی عیده عِلحْ من الکتاب آتا آتیک به قبل آن بویة ایک طرّفک . 
» (4). 
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1- (1)) - شواهد التنزیل : 400/1 , حدیت 422 ؛ این روایت در منایع 
شیعه نیز آمده است از جمله : الأمالی. صدوق : 564 , المجلس الثالث 
والتمانون , خدیت 3 *#بحار الاتوار * 429/35 , باب 24 , جدیت. 1 ؛ وشائل 
الشیعه : 27 / 188 , باب 13 , حدیث 33564 . 

2 (2)) - رعد (13) : 3 


انس تضاگی الرخات 210 ار ویر ۶ات الاو 
سای 24 و 1 
4 (4)) - نمل ( 27 ) 40۰ . 


کی که دا تفی ۱ ی : هن آن زا پیش 
از آنکه پلک دیده ات به هم بخورد , نزد تو می آورم . 


در محضر حضرت امام صادق علیه السلام می گوید : امام صادق میان 
انگشتان خود را باز کرد و آنها را روی سینه اش نهاد و سپس فرمود : 
وعندتا وال علم الَتاب کل (2). 

و به خدا سوگند همه دانش کتاب نزد ماست . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله از قول پروردگار در وصف اهل بیت علیهم 
السلام نقل می کند که حضرت حق فرمود : 

هم خْرّانی عَلی علمی من بعدک (2) . 

آنان پس از تو خزانه دار بر علم من هستند . 

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود : 


تحن ابُوَابْ ال , وَتحن الطراط الْفشتقیم , وَتحن عَیبَةْ علهه , وحن 
ِِ وحیه , وَتَحنْ آرکان توحیدو , وَتَحنْ موضع سزو (3) . 


ما درهای خداوند و راه مستقیم هستیم و ظرف دانش و با زگو کنندة وحی 
اوییم و پایه های توحید و جایگاه راز او هستیم . 


وان علت عیفر ماه 
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1- (1)) - الکافی : 229/1 , باب آنه لم یجمع القرآن کله , حدیث 5 ؛ 
الخرائج والجرائح : 796/2 , باب 16 ؛ بحار الأنوار : 170/26 , باب 12 , 
حدبت 7 . 

2 (2)) - الکافی : 193/1 , باب آن امه اهل بیت علیهم السلام ولاه آمر 
ال 1 حدیت 4 ؛ بصائر الدرجات : 54 , باب 23 / حدیت 3 " بحار الأنوار : 
6 ,باب 41 , حدیث 66 . 


3- (3)) - معانی الاخبار : 35 , باب معنی الصراط , حدیت 5 ؛ بحار الأنوار 
: 12/24 , باب 24 , حدیث 5 ؛ ینابیع الموده : 359/3 . 


4 9 1 عم 
آلا ان العلم الذٍی هبَط به آدَمٌ , وجمیع ما فصلّت به ال 
,.فی عتره خاتم النبیین 0 


یم و این تَذْهَبّون ؟ ! (1) 


آگاه باشید دانشی که آدم آن را فرود آورد و هر عملی که پیامبران تا خاتم 


انبیا را نم ان ترجیح داده اند در خاندان خاتم پیامبران و مرسلین حضرت 
۱ به کدام بیراهه می کشانند و به کدام جهت روان 


3 


الی ا 
ِا ِِ 


60۷ 6 


هستید ؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 

تن آهل بیّتِ مَفاَیْحْ الْحْمَه , وَمَوَضغ اللاساله , وَمُحْتلَف الْمَلائِکه , وَمَعْدنْ 
الیل [ 2 


ما اهل بیتی هستیم که کلیدهای رحمت , و جایگاه رسالت , و محل رفت و 
آمد فرشتگان و معدن دانش هستیم . 


حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود : 


ما یِنقم التَاین منا ! فتَحن تک واللّه شجره ات , وَبیِثْ الرَخمه , وَمَعدن العلم 
وفختلف امک رجا 


چرا مردم کينة ما را می جویند ! در حالی که - به خدا سوگند !- ما درخت 
نبوت و خانة رحمت و معدن علم و معرفت و مکان آمد و شد فرشتگان 


ص :104 
1- (1)) - تفسیر القمی : 368/1 ؛ بحار الأنوار : 80/89 , باب 8 , حدیث 7 


هو فراند اتسظین : 21411 
3 (3)) - الکاقی 1 , باب آن ای یت سار 


اهل , بیت علیهم السلام , راسخان در علم , معدن حکمت و دانش , وارثان 
ای را 


اهل بیت علیهم السلام , آگاه به اسم اعظم حق , آشنای به همه زبان ها , 
آگاه از ز گذشته و آینده , عالم به کتاب های آسمانی و بینای به آنچه بوده و 
اف بود , هستند . 


جهان و پاسداران دین هستند . 


در زمینه های علوم عترت و گستردگی دانش اهل بیت علیهم السلام 
زو ایات تیار "فهضی دی کتات: های شریفت: الکافی ‏ تفسین القرات ‏ معانین 
الاخبار , کفایه الأثر , ینابیع الموده و نزهه الناظر ثبت است ؛ چنانچه کسی 
بخواهد به آن کتاب ها مراجعه کند . 
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اقل, پیت ۶ و نندکی 


اشاره 


به سبب معرفت و شناخت کامل از حضرت رب العزه که پایة معرفت هیچ 
اهل معرفتی به پایة معرفت آنان نمی رسید , در فلک تسلیم نسبت به 
خدای مهربان عاشقانه و عارفانه قرار دارند و در همةّ شوّون زندگی مادی 
و معنوی جز به عبادت و بندگی خدا قدم برنمی داشته اند . 


نشست و برخاست , سکوت و سخن گفتن زونه آشامیکن , ازدواج و 
معاشرت , کسب و تجارت , جنگ و صلح , ,. سفر و حضر , 0[ 
شید ونگام گرفن , خواب و بیداری , گریه و خنده و تمام اعمال و رفتار 
و کردار و گفتارشان که همراه با نیتی مخلصانه بود , چیزی جز عبادت حق 
نبود ! 


هل مت و لایر مه وی و 
دوزخ و بر اساس شناخت حق و عشق به او و ادای وظیفه و تکلیف بود . 
در عبادتشان نیت تجارت بهشت و زمينة بیم دچار شدن به عذاب وجود 
نداشت , بلکه عبادتی در اوج خلوص و صفا و پاکی و وفا و عشق به 
حضرت حق بود . 


سخنان اهل بیت علیهم السلام در زمينة عبادتشان و نظر آن بزرگواران 
دربارة انواع عبادات , نشانگر اين حقیقت است که : عبادت و بندگی آنان با 


خالص وا اد هر کوتم شاوی فحفم می اند ج غاکی, استت. که 
هیچ عبادت 
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کننده ای طاقت به میدان آوردن آن عبادت را از نظر کیفی و معنوی 
نداشته و ندارد و نخواهد داشت ! 


با این همه , عبادت خود را نسبت به شایستگی مولویت حق , کم و اندک و 
خود را تا اخرین لحظءة عمر با همه وجود مدیون خدا دانسته اند و ادعای 
هیچ طلبی از حضرت حق نداشته اند و چون عبادت خود را با عبادت رسول 
خها اصلی الله‌عل وال مفاسته می کر ده نله و ریم می ااوهع اه 
از اسان بویا سصصی نوتسا اه ری کحا۱ 


از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده : 


بسانت ۲ . رز 00 مس تس سس ۳ ۳ ر ی ی 0 
هقی فا فی خی ورعل وق من تازی بولکن ععنی اه اوه 
قعبدتک (1) . 


تو را نه به طمع و امید به بهشتت و نه از بیم دوزخت بندگی کردم بلکه تو 
را شایسته و سزاوار پرستش یافتم پس به عبادت و بندگیت برخاستم . 


و نیز ان حضرت فرمود : 


ان قَوماً عَبَدوا ال تغبة قیِلک عبادغ الْنّحار » وان قوّماً عَبَدُوا ال 


<< 0 7۹ 


قیلک عبَادَه الْعَبید 19 5و توا له شرا قتلک عتَادة الأخزار (2) ۰ 


روت خدا| را به امید دست یافتن به بهشت پرستیدند و این پرستش 
تاجران و بازرگانان است و قومی خدا را به خاطر ترس از دوزخ عبادت 
کرد ن این ام مردکان. است. هه عمعی ها از سر سپاس و شکر 
بندگی کردند و این بندگی آزادگان است . 
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1- (1)) - عوالی اللثالی : 404/1 , حدیث 63 ؛ بحار الأنوار : 278/69 , 
باب 116 ؛ شرح نهج البلاغه ابن میثم : 361/5 . 

2 (2)) - نهج البلاغه : 815 , حکمت 237 ؛ کشف الغمه : 150/2 ؛ 
وسائل الشیعه : 63/1 , باب 9 , حدیث 136 ؛ بحار الأنوار : 14/41 , باب 
1 , حدیت 4 . 


ی ام ات ی اسلا تام ی 
اند بهشت و وی را از میتی مکو کردم و سای باداش وتعتات 
ندارم , ذژه ای در کیفیت و کمیت عبادت انان تغییر حاصل نمی شد . 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید : 


پیامبر در شبی که باید نزد عایشه می بود , کنار او به سر می برد . عايشه 
به خاطر شدّت عبادت پیامبر به پیامبر گفت : ای رسول خدا ! چرا خود را 
خسته می کنی در حالی که خدا تبعات گذشته و آینده را بر تو آمرزیده 
است ؟ فرمود : عاپشه ! آیا تباید براق خدا بئده ای سیاس گزار باشم . 


حشرت آعام اقفر غلیة السلام در اند کار شا گر جو ند 


بنامیر اه ات سر آنگشعان بایتن می انشاه که حدا آنن آنه را تارل 
کرد : طه ما قران را بر تو نازل نکردیم تا خود را به رنج و مشقت اندازی ! 
ال اوتو دی امیرالمم ین ليم الشلام شر اعحاب انکیر بوو تا جاین 
که معصومین فر موده اند : کسی::۱ طاقت و توان عبادت آن حضرت 


دیگر افراد اهل بیت علیهم السلام هم مانند رسول خدا و امیرالممنین 
علیهما السلام در عبادت و بندگی حق بی نظیر بودند و از طریق این گونه 
عبادت بود که به مقام 
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1- (1)) - « عن آبی جعفر علیه السلام قال : کان رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله عند عائشه لیلتها فقالت یا زتتول: الله : ! لم تتعب نفسک وقد 
غفر اللّه لک ما تقدم من ذنبک وما تخر . فقال : يا عائشه ! آلا آکون عبدا 
شکورا قال : وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله پقوم علی آطراف 
آصابع رجلیه فاأنزل الله سبحانه : «طه * ما أ اک لتشقی| » » 
الکافی : 95/2 , باب الشکر , حدیث 6 ؛ مشکاه الأتوار : 35 , الفصل 
ی ی ار 
الوسائل : 128/1 , باب 18 , حدیث 173 . 


ولایت بر نفوس و ولایت بر صواجود ات ز سید نه وب آنان حق تضااف :رن آخوز. 
طبیعیه و مقام محمود و حق شفاعت و بالاترین مقامات معنوي عنایت شد 


و امامت و رهبری و پیشوایی آنان بر جن و انس تا ابد مسلم و قطعی 
گشت و وجوب اطاعت از ایشان به عنوان حقی لازم بر عهدة همگان مقدر 


گردید . 


مفهوم عبادت 

عبادت , هماهنگ کردن همه حرکات و سعنات و حیات و ممات با خواسته 
تا از 

« فْل ان ضلایی و تشکی و مخباخ و عمانی ل له زب العالمین » (1) 


بگو مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای خدا پروردگار 
ات 


مرحوم شهید مطهری در زمينة عبادت و بندگی بر پاية آیات و روایات و 
عرفان تاب. اسلامی .و ععارف خحقة آلیی اشارات. و لطایفی:دارند . که. با 
توضیحی که بر ان افزوده می شود , قابل توجه و مفید فایده خواهد بود . 
در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده : 

العبودبة خذهده کنقها الانوریة (2]. 


بندگی خدا [ و پیمودن راه قرب و حرکت بر پاية خواسته های حق ] گوهری 
ات ار اش 
بشر می تواند در راه کمال گام بردارد و به کمالاتی برسد که فرا" آز. ان 
۱ 1۳0 
خود چیزی ندارد و در حق او گفته شده : 
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1- (1)) - انعام ( 6 ) : 162 . 
2- 2 ِ مصباح الشریعه ۳ باب 100 


سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد واللّه اعلم (1) 

از ظریق, عیوویت و ند کی حالص می نواند کایی. کند که بر جهان. فساظ 
شود و در آن تصرف کند . 

مراحل رسیدن به کمال عبودیت 

شاخ 

برای رسیدن به ولایت تصرف و تکوین و به عبارت دیگر کمال و قدرتی که 


در عبودیت و اخلاص و پرستش واقعی است , باید مراحل و منازلی را طی 


کرد بدین گونه : 

مرحلة ال 

تسلط بر نفس خویش از طریق بالا بردن کیفیت عبادت و بندگی و انجام 
عبادت همراه با نیتی پاک , تقد آن وتف که رم موی اتشان. که استه 


است . 
1 هه ت 
« و الّذین جاهدُوا فیا لَهدبلَهم سبلنا ۰۰۰» (2). 


و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند 
, بی تردید انان را به راه های خود [ راه رشد , سعادت , کمال , کرامت ,؛ 


«... ین توا ال بَجْعل لَکُم فزقاناً ۰۰۰» (3). 


۰ اگر [ در همه امورتان ] از خدا پروا کنید . برای شما [ بینایی و 
بصیرتی ویژه ] برای تشخیص حق از باطل قرار می دهد . 
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1- (1)) - شیخ محمود شبستری . 


2 (2)) - عنکبوت ( 29 ) : 9 
3- (3)) - انفال ( 8 ) : 29 . 


۳ و ۲ هِ ی 
«... ال الطّلاة تلهی عن المَعْشاء و الْمنَگر ۰۰۰» (1). 
۰ یقینا تماز از کارهای زشت و کارهای تایستد باز می دازد.. 

0۲2 و ب او جح | م. -. 12 گ دِ و رنه ۲ مه لا 
(2). 


و لازم شد تا پرهیزکار شوید . 


« یا أبُا الُذین وا اشتعیئوا بالطبْر و الطّلاه ۰ ۰. » (3). 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از صبر و نماز [ برای حل مشکل خود و 
پاک ماندن از الودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید . 


در این مرحله از کنودیت آن خید ی که تضیب انسان می شود این آاست: که 
ضمن یک روشن بینی خاص ۰ خواهش ها و تمایلات نفسانی انسان مسچخر 
وی می گردد و به عبارت دیگر , اولین 7 3 
ولایت بر نفس آماره است . 


مرحلة دوم 

از شگفت ترین نیروهای انسان , قوة متخیله است . به سبب این قله 
است 
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1- (1)) - عنکبوت ( 29 ) : 5 
۰2 (2)) - بقره ( 2) : 183 . 
3- (3)) - بقره ( 2 ) : 153 . 


که ذهن انسان هر لحظه از موضوعی متوجه موضوعی دیگر می شود و به 


اک ی ۱ ی و 
کنیم که متوجه چیز دیگر نشود , برای ما میشر نیست . 


قوة متخیّله ما را بی اختیار به اين سو و آن سو می کشاند , مثلاً هرچه می 
خواهیم در نماز حضور قلب داشته باشیم نمی توانیم 


تاسر اام‌ ی هی ار اسان ای ود ای او 
دل افرادی که مسخر قوّة متخیله است به پری تشبیه می کند که در 
صحرایی بر قاری آویخته شده باشد که هر لحظه باد , او را پشت و رو 
می کند , فرمودةه ایشان چنین است : 


مت القلب مَتل ربشه فی الْقلاه تقلقت فی أصل جر , یلها الژیخ ظهراً 
لبطن (1) . 


مثل قلب همانند پری در صحرایی است که بر درختی آویخته شده باشد که 
باد ان را پنٌ پشت و رو می کند 


و در حدیت تیحز‌فی فرماید : 

قَلْبُْ بن آدم أشذٌ اثقلاباً من القَدِْ لذا اجْتمعث عَلیا (2) . 

دل فرزند آدم این در حال جوشیدن بیشتر بالا و پایین می شود . 
گفت پیغمبر که دل هم چون پری است در بیابانی اسیر صرصری است 
باد پر را هر طرف راند گزاف گه چپ و گه راست با صد اختلاف 
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1 1ب لفاحم 102/1 : 
2(2))-مسند اجمد : 2431777 


در حدیث دیگر آن دل را چنان کاب جوشان ز آتش اندر غازقان (1) 
هر زمان دل را دگر رایی بود آن نه از وی بلکه از جایی بود (2) 


آپا انسان محکوم به تسلط قوة متخیله است و این نیروی مرموز که مانند 
گنجشکی همواره از شاخی به شاخی می پرد باید حاکم وجود او باشد ؟ و 
گت و پرایر فد تاه ان اس وا ی است « کاملان 
و اهل ولایت قادرند این نیروی خودسر را مطیع خود کنند ؟ 

بی گمان مطلب دوم درست است , چون یکی از وظایف نو تسار 
هوس بازی و کنترل قوه خیال است و گرنه این قوة شیطانی صفت , 
مجالی برای تعالی و پیمودن صراط قرب نمی دهد و تمام نیروها و 
استعدادها را در وجود انسان باطل و ضایع می کند . 

جان همه روزه لگدکوب از خیال وز زیان و سود و از خوف زوال 

تی ضفا مین ماندشن تین لطقف و فر تی, به سوی استمان زاه سفر 

سالکان راه عبودیت در دومین مرحله به این نتیجه می رسند که بر ققة 
متخیلة خویش دِ و ربوبیت پیدا می کنند و آن را برده و مطیع خود می 
خدا خواهی ۳۹ بلا کند , اين قوّه با بازیگری های خود مانع و 
هز آنم.تفی. کر دد ». 


مولوی در شرح این حدیث نبوی : 

تام عَیْتای ولا یِتامُ قلبی (3) . 

دو چشمم می خوابند , ولی دلم بیدار است . 
چه زیبا سروده است , وی می گوید : 
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1- (1)) - دیگ بزرگ مسی - فرهنگ فارسی معین . 
2 (2)) - مولوی , مثنوی معنوی . 


ماه الیش 2 ات عون فی ات تسار اما 
4 , تتمیم . 


گفت پیغمبر که عینای تنام لاینام القلب عن رب الانام 

چشم تو بیدار و دل رفته به خواب چشم من خفته دلم در فتح باب 

هم نشینت من نی ام سای من است برتر از انديشه ها پاية من است 

تا که من نفد هنشت آماره ار ونان کته ای 

حاکم انديشه ام محکوم نی ز آنکه بثا حاکم آمد بر بنا 

جمله خلقان سخرة انديشه اند زین سبب خسته دل و غم پیشه اند 

من چو مرغ اوجم اندیشه مگس کی بود بر من مگس را دسترس 

چون ملایم گیرد از سفلی صفات برپرم هم چون طیور الصافات (1) 

برای کسب این پیروزی بر قوّة خیال که امکان پذیر است , چون : 

« لامْکَلف اللَهْ تغساً الا وِسَعه ۳ 

وا هه کی اس ده اندا ناسآ ات یی ند 

انسان باید در حد گنجایش در عبادات , اساس توجهش به خدا باشد . 
زتاشت کصا هار رام های کر مرو عی شید و حداکر يم است که ار 
تا ی ای ونم را سا ی ما 
ولی اسلام از راه عبادت بدون اینکه نیازی به آن کارهای ناروا باشد این 
نتیجه را تامین می کند . 


توجه دل به خدا و تذکر اینکه در برابر رب الارباب و خالق و مدبر کل قرار 
گرفته است , زمينة تجمع خاطر و تمرکز ذهن را فراهم می کند . 

ابن سینا می گوید : 

« العبادة عنْدَ العارف ریَاضَه ما لهممه وفقوی تفسه الَتَوهُمَةّ والمَتَحَیْله 


لج‌ها جالعوند.عن جتاب الغزذر الی: ات و فتصیر مسالمَة للس؟ 
الباطن 
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1- (1)) - مولوی , مثنوی معنوی , دفتر دوم . 
2 (2)) - بقره ( 2) : 286 . 


حینما یَتجلّی الحوه لا ناه قیَخلَص السژٌ الی السُروق الباطن » (1) . 


عبادت از نظر اهل معرفت ورزشی برای همت ها و قوای نفس وهمی و 
خیالی است که در اثر تکرار و عادت دادن به حضور در محضر حق , 
همواره انها را از توجه به مسائل مربوط به طبیعت و ماده به سوی حق 
بکشاند و در نتیجه این قوا تسلیم سر ضمیر و فطرت خدا جویی انسان 
گردند و مطیع او شوند و به حدٌی که هر وقت اراده کند که در پی جلب 
جلوة حق براید , این قوا در جهت خلاف , فعالیت نکنند و کشمکش درونی 
میان دو میل علوی و سفلی ایجاد نشود و سر باطن بدون مزاحمت اینها از 
باطن کسب اشراق نماید . 


مرحلة سوم 


این است که روج در مراحل قوّت و قدرت و ربوبیت و ولایت خود به 
مرحله ای برسد که در بسیاری از امور از بدن بی نیاز شود , در حالی که 
بدن صد در صد نیازمند به روح است . 


روح و بدن نیازمند یکدیگرند , حیات بدن به روح است .۰ روح صورت و 
بدن است و از طرف دیگر روح در فعالیت های خود نیازمند به استخدام 
بدن است . روح بدون به کار بردن اعضا و جوارح و ابزارهای بدنی قادر به 
کاری نیست . 


بی نیازی روح از بدن به اين است که در برخی از فعالیت ها از استخدام 
بدن بی نیاز می گردد , اين بی نیازی گاهی در چند لحظه 5 کاقیت فکتر .ده 
گاهی به طور دائم صورت می گیرد و اين همان است که به « خلع بدن » 
معروف است . 
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)لاش را« فعظ برد 


سهروردی , حکیم اشراقی گفته است : ما حکیم را حکیم نمی دانیم مگر 
انکه بتواند خلع بدن کند . 


ملکه شده باشد و هر وقت اراده کند عملی گردد . 


همان طور که محفقان گفته اند : خلع بدن دلیل بر کمال زیادی نیست 
یعنی افرادی که هنوز از عالم « مثال » عبور نکرده و قدم به غیب معقول 
نگذاشته اند ممکن است به این مرحله برسند . 


مرحلة چهارم 


بدن از هر جهت تحت فرمان و ارادة شخص درمی آید به طوری که در 
حوزة بدن خود شخص , اعمال خارق العاده سر می زند ؛ امام صادق علیه 


در آن نرومد گرد [ و به طور جدی مورد 
توجه نفس واقع شود ] بدن از انجام ان ناتوانی نشان نمی دهد . 


مرحلة پنجم 


ای مره زین مرخ است که خن ات سای یر کت وه 


ایا ایا ی ای و له فان می صی ع تر راما 
انبیا 


ص:116 


1- (1)) - الأمالی, صدوق : 293 , المجلس الثالث والخمسون , حدیث 6 ؛ 
من لا بحضره الفقیه : 4 / 400, آلفاظ رسول ۳ 
حدیث 5859 ؛ وسائل الشیعه :53/1 , باب 6 , حدیث 106 ؛ بحار الأنوار 
7 ,باب 53 , حدیث 14 . 


فد آفاهان مه آتای خی از انم سفه. استه ۶ مان از ات اف 


تصرف در کائنات چون عصا را اژزدها نمودن ,؛ کوری را بینا ساختن , مرده 
ای را حیات دادن و از نهان اگاه نمودن ؛ همه از باب ولایت تصرف است . 


صاحب تصرف هیچ گونه دخالتی ندارد و او تنها پردة نمایش است و ذات 
احدیت به طور مستقیم و بدون واسطه ان را به وجود می اورد زیرا| کار 
اگر به حد اعجاز برسد از حدود قدرت انسان در هر مقامی که باشد خارج 


است . 


این تضور اشتاه است.. کذشته از اینکه ذات: اقخس اخدیت: ابا ذارد که یک 
فعل طبیعی بدون واسطه و خارج از نظام از او صادر گردد 1 این تصور 
خلاف تنصوص قرآنی است * قران در کمال صراحت آورنده آیت و معجزه 
را خود رسولان می داند , البته , به اذن و رخصت ذات احدیت . 


بدیهی است که ار ذات احدیت از نوع اذن اعتباری و انسانی نیست که با 
لفظ و اشاره . ممنوعیّت اخلاقی یا اجتماعی او را از میان بیرد , این اذن 


پروردگار , همان اعطای نوعی کمال است که منشأً چنین اثری می گردد و 


«. ماکان لرسول آن بأنی باَیّو الا بان الله ۰۰۰) (1) . 
.و هیچ پیامبری را نسزد که جز به اذن خدا معجزه ای بیاورد . 


در اين آیة کریمه , آورندة آیت و معجزه را پیامبران می داند ولی به اذن 
تکوینی پروردگار , چون هر موجودی در هر مرتبه ای که باشد مجرای اراده 


صو 117 


1- (1)) - موّمن ( 40 ) : 8 


و مشیّت الهی و مظهری از مظاهر آن است . 


پیامبران در هر کار و از جمله در اعجاز خود متکی و مستمد از منبع لایزال 
غیبی هستند ؛ خداوند در داستان تخت ملکة سبا می فرماید : 

« قال الّذی عْدَة عِلَمْ من الکتاب آنا آنیک به قَبل آن ین ایک طرفک . . 
» (). 


کسی که دانشی از کتاب [ لوح محفوظ ] نزد او بود گفت : من آن را پیش 
از آنکه پلک دیده ات به هم بخورد , نزد تو می آورم ان را در فان 
اس اس 


3 
ک 


قرآن می فرماید : آن شخص حول و قوّت را به خود نسبت می دهد و نیز 
می افزاید انکه دانشی از لوح محفو ظ نزدش بود چنین گفت , تمام این 
ای اش هراصع توت ای 
اتخام‌داد و آن‌ترانتن از توق علومیم استت کمربا اتضال .2 ازفاط با یج 
پس قرآن این معنا را قبول دارد که انسان با حرکت جوهری و تزکیه و 
یابد . 

همه اینها نتیجة قرب است و هر کس به هر اندازه که به خدا نزدیک تر 
ایا ها ای ار رخا صلی اه اه اعسیت اه 
متعال روایت می کند که در حدیث قدسی فرمود : 


شته دیس - ون بشیر جد ۳ ]- 8 1 ۱8 9ب + 1 لو ]یج نج ۳ 
ما تَقّب المع عبذ بشیء أحت المع مقا افترضت عآبه , وله یقت الم 
ص:118 


1- (1)) - نمل ( 27 ) : 40 . 


ما ‌ِ 
بالثافله حد حیی اد بر فاد مه حببئة کنث سمعهة الذی یسمع به , وبضره الْذٍی 
لصز بو .ولا | لذی تلطِق یه .ده الذٍی یبطشن بها . آن دعانی اجبتة 


فك 


هیچ بنده ای با هیچ چیزی به من نزدیک نشده است که از واجبات نزد من 
محبوب تر باشد , بندة من به وسیلة مستحبات [ که من واجب نکرده ام 
ولی او تنها به خاطر محبوبیت آنها نامام می دهد | تفن تردیت 
می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان 
او می شوم که با آن می گوید و دست او می شوم که با آن برمی گیرد 

رآ وا سا مس ما ار او ات 
اه 


ول ای ای ساسا ال شوم ی ره 
عبودیت _- چون نتیجه و تن عبودیت همان ربوبیت و ولایت و 
کائنات و مخلوقات ۳ می ۳5 و مان به اذن تکوینی تصلاف در کائنات 
کر 


اهل بیت علیهم السلام , عبادت و بندگی را به جایی رساندند که از جن و 
ای هر و ور سا حور ات را خیم ۴ به پیشگاه حق مقلاب تر 
ی بو 


اهل بیت علیهم السلام و سوز بندگی 
شعا منم اتف لته اهب ضرارضانی کفت ۰ تشه با قلی موی ند 


ص:119 


1- (1)) - الکافی : 352/2 , باب من آذی المسلمین , حدیت 7 . 


علی: برایم. بکو زان کفت. : هرا مقدوو بدا : معاویه گفت : معذور 
نیستی , ضرار گفت : حال که چاره ای ندارم می گویم , ای معاویه ! 
گواهی می دهم که در برخی مواقع وقتی که شب پرده اش را می افکند , 
در محراب استاوه وین خود را می گرفت وماند افراه مار گزیده به خود 
می پیچید وهمچون افراد غم زده گریه می کرد ( خطاب به دنیا) می گفت 


این تحت طّت ؟ آم ال تشَوَفْتِ ؟ لاحان حینک , هیهات غُزی غیری , لا حاجة 
لي فيي , قَذٌ طلفتي تلائا لا رَجْعه فیها , فعيشي قصیر وَحَطري یسیژ 
وأمَلي حقیذ . 

از من دوری گزین , خود رابه من عرضه می کنی ؟ !یا ارزومندم شده ای 
؟ ! زمان وصالت نزدیک مباد , هرگز , غير مرا فریب ده , که مرا به تو 
نیازی نیست . تو را سه طلاقه کرده ام که آن را بازگشتی نیست . 


زندگیت کوتاه بزرگیت اندک ار یت کوچک است . 


شور و عشقت نسبد به او چگ زه | 6 


ضرار گفت : شور و عشق زنی که تنها فرزندش را در دامانش سر می 
برند چگونه است ؟ و چگونه در غم و اندوه و هجر او زمان را سپری می 
کند ؟ من نیز اين گونه ام (1) . 

دل من لاله صفت در غم جانانه بسوخت نه فقط دل که مرا خانه و کاشانه 


ص:120 


1- (1)) - حلیه الأولیاء : 84/1 ؛ مروج الذهب : 433/2 ؛ الاستیعاب : 
3 _المناقب : 103/2 ؛ نهج البلاغه : 765 , حکمت 77. 


برق عشقش به جهان از همه سو وز همه رو ساقی و جام و می و باده و 


نه وجود من دلخسته افتاده ز پا در عم هجر رخش عاقل و دیوانه بسوخت 


تا که آسوده شوم جانب خمار شدم دیدم آنجا خم و خمخانه و میخانه 


به پرستاری دل دست زدم در شب هجر ناله ای بر زد و یکباره به افسانه 


در نهانخانة دل بس که به یادش بودم سینه و قلب و دل و بزم نهانخانه 


هم چو « مسکین » ز دلم آتش عشقی بر زد که سر | پای وجودم همه 
مستانه بسوخت (1) 


صرن 1[ 12 


1- (1)) - مولف . 


ای تفای قفا 


اشاره 


اهل بیت علیهم السلام به گاه فد کی و عبادت به جای آنکه غرق اوهام و 
خیالات روزمژه خود باشند , فرو رفته در حق و محو او بودند و این شیوة 
موقت ایشان نبوده است بلکه همواره در باب شد کی خدا| این گونه بوده اند 
و در انجام هر نوع عبادت حتی مستحبات بسی پر تلاش بودند و سخت 
کوشش می کردند و تلاش می نمودند ! 

امیرالمومنین علیه السلام 


در روایتی آمده است که ۰ : در چنگ احد تبیری یه پای امیرالمومنین علیه 
السلام - که در آن هنگام بیش از بیست و سه سال از عمر شریفش سپری 
نشده بود - اصابت کرده , گوشت و پوست و عصب و استخوان را به هم 
دوخته بود . 


دندشن چنان جانگاه بود هرگاه جاح جبهه می آ تن تا تیر از پایش بیرون 
کند اجازه نمی داد . 


جژاح , شکایت نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برد , حضرت فرمود : مهلت 
ده تا وقت نماز فرا رسد . چون علی به نماز ایستاد آن هنگام پایش را 
جژاحی کن که او در نماز جز به خدا به هیچ چیز التفات ندارد و سر | پا 
ام ات 


ص:122 


1- (1)) - محجه البیضاء : 397/1 . 


جامی - که از دانشمندان اهل سنت است - این داستان شگفت را به 
زیباترین صورت به رشته نظم کشیده | ست : 


شیر خدا شاه ولایت علی صیقلی شرک خفی و جلی 

روز احد چون صف هیجا گرفت تير مخالف به تنش جا گرفت 

غنچة پیکان به گُل او نهفت صد گل راحت ز گل او شکفت 

روی عبادت سوی محراب کرد پشت به درد سر اصحاب کرد 

خنجر الماس چو بفراختند چاک بر آن چون گلش انداختند 

غرقه به خون غنچة زنگار گون آمد از آن گلبن احسان برون 

گل گل خونش به مصلی چکید گفت چو فارغ ز نماز آن بدید 

این .ففه. کل خست ته راخ هن ساشته کر از مضلای من 

صورت حالش چو نمودند باز گفت که سوگند به دانای راز 

کز الم تیغ ندارم خبر گرچه ز من نیست خبردارتر 

طایر من سوره نشین شد چه باک گر شودم تن چو قفص چاک چاک 

جامی از آلایش تن پاک شو در قدم پاک روان خاک شو 

باشتد از ان خاک به خردی رسی کرد شحافی و به فردی رسی 11 

امام حسن مجتبی علیه السلام 

دربارة عبادت امام مجتبی علیه السلام روایت است که آن حضرت در زمان 
خویش عابدترین , زاهدترین و برترین مردم به شمار می رفت ۰ هنگامی 
کی و را ار تا رها مه ی 


رفت . 


هر وقت به یاد مرگ می افتاد می گریست و اگر در حضورش سخن از قبر 
را نآ 


ص:123 


1- (1)) - عبدالرحمن جامی , هفت اورنگ . 


می افتاد اشک می ریخت و هر وقت به یاد عبور از صراط می افتاد گریه 
می کرد و هر گاه به یاد حضور مردم برای حساب در پیشگاه خدا می افتاد 
ناگهان فریاد می کشید و از شدّت بیم و هراس از هوش می رفت و غخش 
می کرد . هر زمان برای نماز آماده می شد , اعضایش از خوف خدا می 
لرزید و هر وقت از بهشت و دوزخ سخن می گفت چون شخص مار گزیده 
ب می گشت , آنگاه از خدا خواستا, بهشت می شد و از آتش دوزخ 
بق اما مر هت برد حون اقا هیا سا اما الخیت مها # یرو مین تیوه 
- 


یک ال یک (2) 
بار خدایا ! فرمانبردارم , فرمانبردار . 


و نیز هنگامی که مشغفول وضو می شد اعضایش می لرزید و چهرة 


سزاوار است کسی که در برابر پروردگار عرش می ایستد , رنش زرد و 


هر گاه به در مسجد می رسید روی به اسمان می کرد و می فرمود : 


خدایا ! مهمان تو بر در خانه ات ایستاده است ؛ ای خدای بخشنده ! گنهکار 


پیش تو آمنده ؛ ای خدا ! ای مهربان ! از ز گناهانم به خاطر بزرگواریت در گذر 
(2) . 


ص:24 1 


1- (1)) - الأمالی. صدوق :178 , المجلس الثالث والثلائون , حدیت 8 ؛ 
عده الداعی : 191 ؛ بحار الأنوار : 331/43 , باب 16 , حدیث 1 . 

2( 2 9 آضا زهده علیه السلام فقد جاء فی روضه الواعظین ؛ 
الحسن بن علی علیهما السلام کان آذا توضاً ارتعدت مفاصله واصفر _ ۱ 
فقیل له فی ذلک , فقال علی کل هن وفف مس رت عرش آن 
یصفر لونه وترتعد مفاصله . وکان علیه السلام اذ| بلغ باب المسجد رفع 
دراه ویقول : الهی ! ضیفک ببابک يا محسن قد آناک المسی ء فتجاوز عن 


قبیح ما عندی بچمیل ما عندک یا کریم » المناقب : 14/4 ؛ بحار الأنوار : 
3 , باب 16 , حدیث 13 . 


امام سجاد علیه السلام 

امام ضادق علیه السلام فرمود ۶ علی بن الحسین علیهما السلام هنگامین 
که کتاب علی را [ که در آن به بخشی از عبادات ان حضرت اشاره شده 
بود ] مرور می کرد می فرمود : 


م2 و و 


خی نطیه هیا اقه یه فد ۲5 
چه کسی این را تحمل می کند ؟ ! چه کسی این را تحمل می کند ؟ ! 
قال : تم یِعمَل به (1) . 

آمام ضادق غلیه السلام فرمود : از آن پس خود بدان عمل می کرد . 


روزی جابر بن عبدالله به حضرت امام سجاد علیه السلام گفت : ای پسر 
رسول خدا ! آیا نمی دانید که خدا بهشت را ( 
آفرید و آتش را برای بد خواهان و دشمنانتان ؟ پس این همه تلاش که خود 
ژاجز: ان وا می دذارند برآق خیست ؟ ۱ 


حضرت فرمود : ای صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله ! آیا نمی دانی 
که خدا تبعات گذشته و آینده را بر نیاکان من بخشود ولی پیامبر صلی الله 
علیه ماه شعت عشت راو رایتخا هرک کار سهاو و 
همچنان حضرت حق را عبادت می کرد - پدر و مادرم فدایش باد - وقتی که 
بایان حفتید مر فه: آ نکم خا 


ص:125 


۰-1 (1)) + الکافی * 163/8 » عدیت النانن یوم القناته ۶ حدیت 172 ۶ 
وسائل الشیعه : 85/1 , باب 20 , حدیث 200 . 


در کتاب خود فرمود : تبعات گذشته و آینده ات بخشوده است ؟ در جواب 
فرمود : 


ی 
آیا بنده ای شاکر و سپاس گزار نباشم (1) ؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود : 


9 سِ ِ ِ ی 
کاز: انف بضاتن فن جَوّفِ اللّیل 7 فسکر السکده فیطیل ی تعول ۶ اند 
راقد (2) . 


پدرم در دل شب نماز می گزارد و چنان سجده را طولانی می کرد که ما 


به خواب رفته است . 


این همان حالاتی است که بر اهل بیت علیهم السلام در مقام فنای فی اللّه 
دست می دادیت کونه آی کم نوعن تحزه از این جنسم و رجا پیدا می کردند 
و اتصال روح مقدسشان در آن حالات , اتصال آنان به روح اللّه شدیدتر از 
اتضال‌ستاء اسات استسه اضان نون 


در روایتی آمده روزی حضرت امام باقر علیه السلام به ی 
بزرگوارش حضرت امام سجاد علیه السلام مشرّف شد و احساس کرد که 
حضرت در عبادت و بندگی به جایی رسیده که هیچ کس نق ار مرحله 
نوی ارت ی ارت مدا روت یت ها از ره 
به سرخی نشسته , پیشانی اش پینه بسته و دو ساق پایش از کثرت 
ایستادن در نماز ورم کرده است ! 


ص:126 
1- (1)) - الأمالی, طوسی : 636 , مجلس یوم الجمعه , حدیث 1314 ؛ 
المناقب : 1484 ؛ بحار الأأنوار : 60/46 , باب 5 , حدیث 18 . 

2 (2)) - قرب الاسناد : 4/5 ؛ بحار الأنوار : 197/84 , باب 12 , حدیت 4 


3- (3)) - آأَشَ؟ اتضالا برَقح اللّه من شعاع السَمّس بها الکافی : 166/2 , 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید : چون پدرم در آن هنگام به فکر 
فرو رفته و ی و و دق 
کنم , روی به جانب من کرده , فرمود : فرزندم ! یکی از نوشته هایی که 
عبادت امیرمومنان علیه السلام در آن نوشته شده بیاور , من نوشته را 
آوردم.: فرمود : چه. کسی, می تواند مانتد عغلی بن ابی طالب علیه السلام 
عبادت کند (1) ؟ ! 


خود به شمار می رفت . هميشه نمازهای مستحبی شبانه را می خواند و 


آن را به نماز صبح وصل می کرد سپس تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات 
ق ی اه تاره هی تما ان ات و و ی 


داشت و همواره در سجده چنین دعا می کرد : 
و 7 سِ 1 ه ]مس لسن ]- 6 1 [ 1 (هِ ۲ 
اللهمّ نی اسالک الراحهة عند المَوّتِ , والعفو عند الجساب . 


خداپا | من از تو راحتی به هنگام مرگ و بخشش به هنگام حساب را 
درخواست می 


و از دعاهای آن حضرت این بود : 

عم دلب من عَبدک , قلیَعَسن الَْوٍ ین عندک . 

گناه از بنده ات بزرگ شد پس گذشت از طرف تو نیکوست . 

چنان از بیم خدا می گریست که محاسن مبارکش از اشک دیده اش . تر 
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1- (1)) - المناقب : 149/4 ؛ کشف الغمه : 85/2 ؛ وسائل الشیعه : 91/1 
, باب 20 , حدیث 215 ؛ بحار الأنوار : 74/46 , باب 5 , حدیث 65 . 


می شد . از همة مردم بیشتر به خانواده و خویشانش رسیدگی می کرد . 


ت ‏ ی 
به سراغ نیازمندان مدینه می رفت و به آنان عطا می کرد در حالی 
نیازمندان نمی فهمیدند چه کسی , بة آنان کفی می کند (11 ۱ 


ان خذر کوار. شتال: .های. زیانی. در. خندان ساعمان: مر عباسي بود تا 
سرانجام شهید شد . بسیاری از زندانیان از عبادت های او تحت تأثیر قرار 


می گرفتند و گاه از کارهای خویش توبه می کردند . حضرت در طول سال 
های زندان هر روز پس از طلوع آفتاب تا وقت زوال ظهر به سجده بود . 


نو رز شته اند هرگاه هارون به بام زندان می رفت جامه ای می دید که در 
گوشه ای از زندان افتاده است : روزی از ربیع زندانبان پرسید . 


را 00 1 ِ ع۶رن زر 9 
ما اک التَوث الذی راغ کل یوم فی ذلک المَوضع ؟ 
ای ربیع ! آن جامه ای که همه روزه در آنجا می بینم چیست ؟ 
ربیع پاسخ داد : 


ما اک یوب , واما هو مُوسی بْنْ جفقر , له کل یوم سَجْده بَغد طلوع 
الشَفس الی وَفتِ الرّوال (2) ۱۱ 


آن جامه نیست : موسی بن جعفر است که هر روز پس از طلوع تا زوال 


در سجده است ! ! 
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1- (1)) - الارشاد, مفید: 231/2؛ کشف الغمه : 228/2 ؛ بحار الأنوار : 
,1 باب 5 حدیت 5 1 

2- (2)) - عیون اخبار الرضا : 95/1 , باب 7 . خدیت 14 ؛ بحار الانوار : 
8 ,باب 9 , حدیث 24 . 


امام حسن عسگری علیه السلام 


دربارة شکنجه گران حضرت امام حسن عسگری علیه السلام نیز روایت 
شده است که صالح بن وصیف رئیس زندان آن حضرت می گفت : چه ک 

؟ دو نفر از بدترین اشخاص را برای شکنجة او مأمور کردم , آن دو نفر 
پس از مشاهدة حال عبادت و راز و نیاز ان حضرت چنان تحت تاثیر قرار 
گرفتند که خود مرتب به عبادت و نماز مشغولند به طوری که رفتارشان 
شگفت آور است ! 


آنان را احضار کرده , پرسیدم :؛ چرا چنین شده اید ۱ چرا این شخص را 
شکنجه نمی کنید ؟ مگر از ایشان چه دیده اید ؟ در پاسخ گفتند : چه 
بگوییم دربارة شخصی که روزها را روزه می گیرد و شب ها را به به عبادت 
سپری می کند و جز عبادت به کار دیگری سرگرم نمی شود , هنگامی که 
به ما نگاه می کند بدنمان می لرزد و چنان وحشت سر ا پای وجود ما را 
می گیرد که نمی توانیم خود را نگه داریم (1) ! ! 
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1- (1)) - الارشاد, مفید: 334/2؛ کشف الغمه : 414/2 ؛ بحار الأنوار : 
0 ,باب 4 , حدیث 6. 


ال بت تساو کال سفازق, 
انار 
اهل بیت علیهم السلام چون در مقام بندگی و عبودیّت و خلوص و اخلاص و 


جهاد و کوشش در بالاترین و برترین مرحله قرار دارند , وجودشان هم چون 
1 صاف و شفاف جلوه گاه کامل حقایق است . 


مقام بندگی و عبودیْت انسان به هر اندازه که باشد , به همان اندازه افق 
اه ۶ حفای آستت.. 

فقاس ند کی. و غیوو ست اوه کام اسماع و ضفات ,حف و نمی کان میات 
اخلاقی و سبب فزونی ایمان و تعیین و سکوی پرواز به سوی قرب حق و 
زمینه ساز لقاء الله است . 

طلوع حقایق از مشرق وجود اهل بیت علیهم السلام 


اهل بیت علیهم السلام از نظر ایمان در والاترین مرحله و از نظر اخلاق در 
هترین مرتبه و از جهت کوشش و فعالیت مثبت , در برترین قلّه قرار 
دالتسد . 


اتص ماقفت هار هلت طانیم اطا هرا موه اراس ماه 
الفجر وجود حق و اسماء و صفات خداوند و اخلاق حضرت رب العزه شدند 


حضرت امام هادی علیه السلام بخشی از حقایق وجودی اهل بیت علیهم 
السلام را این گونه توضیح می دهند : 

درود بر شما ای اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت و نقطةّ رفت و آمد 
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فرشتگان و معدن مهر و رحمت و خزانه های دانش و بینش و نهایت 
بردباری و ریشه های بزرگواری و پیشوایان به حق امت ها و والیان نعمت 
ها و عناصر نیکوکاران و پایه های خوبان و سیاست مداران بندگان و ستون 
های پابرجای شهرها و درهای ایمان و امینان خدای مهربان و نژاد طیب و 


طاهر پیامبران و برگزيدة رسولان و خاندان برگزيدة پروردگار جهانیان ! 


درود بر شما امامان هدایت و چراغ های شب تار حیات و نشانه های تقوا, 
و صاحبان خرد و دارندگان عقل کامل و پناه مردم و وارثان انبیا و نمونه 
های برتر و اهل دعوت نیکوتر و حجّت های خدا بر اهل دنیا و اخرت ! 

درود بر شما که جایگاه شناخت خدا و مساکن برکت حق و جانشینان پیامبر 
و فرزندان رسول اللّه و معادن حکمت خدا و حافظان اسرار او و حاملان 
قرآن ی 


شاه ان تمم ار طاوع ح‌فت تیه شین اللب‌علت و لد 


پیامبران پیش از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله , نبوت و کتابشان از 
باب مقدمه و اماده سازی جهت ظهور ایشان و حضورشان در دنیاست تا 
همه موجودات به 


ص:131 


ارم وقاده" لَأمَم 5 لیاء النقم وعناصر الا بُرارِودَعايْم الاخیار وساسه 
العباد واوکان الیلاد وَبُوات_الایمان وأقناء لحم وشلاله این وضنوه 
۳ تن ۳ سِ 9ات ۳ ِ ن - ء لل 
الْمَرسَلین وعثره خترو تب العالهین وَرَحْمَة الله وَتَركائة . السّلام علی أَیْقَه 
2 ر رد5 زاس ج ۱ یه 

۱ ۱ 0 


فای اتسان به تست فعوه این .تشر کواران کهحیل الله. و.اظل الق ون اما 


رحمان هستند , حرکت صعودی را آغاز کنند و به کمال لایق خویش برسند ؛ 
به این جهت پیمان بستند که زمینه ساز حضور ریش اهل بیت علیهم 
السلام یعنی محمّد صلی الله علیه و اله بوده و بر عهده پیمان و محبت او 


ری , آو کتاب مُنرّل , آو خْجٍَ لاززمو . 


۰ خدا هرگز خلق خود را از وجود پیامبر يا کتاب نازل شده , یا حجّت و 
برهان لازم خالی تکخاشست مهار سم سامتر انوا تام اساه ها 


به این خاطر بیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله آن صادق مصدق می 
فرماید : 


تَخْنْ الاخژون , السابقون بَوَمّ القیامه (2) . 


ما در دنیا پس از همه پیامبران و امت ها آمده ایم لین کر آخرت در طقف 
مقدم و پیشگام همگانیم . 


فانید کناب ها شیفه ونستی: از ان حضرت روا بت کرده اند که فرمود : 


دم ومَن دُوتَهة تخت لوائی یوم القیامه (3) . 
آدم و همه انسان های پس از او در قیامت زیر پرچم من هستند . 


آری , اهل بیت علیهم السلام بدون تردید به خاطر اینکه ظرفیّت وجودی 
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1- (1)) - نهج البلاغه : 43 , خطبة 1 ؛ بحار الاأنوار :60/11 , باب 1, حدیث 
70. 

2 (2)) - المناقب : 269/3 ؛ کشف الغمه : 11/1 ؛ بحار الأنوار : 118/16 
باب 6 + خدست ۰44 ۲ ضحیم فتستلم * 7/2 


3- (3)) - المناقب : 214/1 ؛ عوالی اللتالی : 121/4 , حدیت 198 :؛ بحار 
الانوار : 213/39 , باب 85 , حدیث <ظ ؛ علم الیقین : 5 ؛ سنن الترمذی : 
1/. 


و معرفتی شان از همه مخلوقات و موجودات گسترده تر است وق همه 
حقایق معنوی در اين ظرفیت های گسترده متجلّی هستند , مصداق حقیقی 


والایژوت السایشون والسّایفون لول وآْس مهم شی 1(۶) . 

و آن برگزیدگان خدا که پس از همة پیامیرانند در شخصیت و معنویت بر 
همه پنشی. گزفته. اند و پیشی کیرندکان مقدم بر. همه آند و مانند آنان 
دغاننه ان فی اند . 

مولوی در وصف آنان می فرماید : 

ظاهراً آن شاخ اصل میوه است باطنا بهر ثمر شد شاخ هست 

گر نبودی میل و امّید ثمر کی نشاندی باغبان بیخ شجر 

پس به معنا آن شجر از میوه زاد گر به صورت از شجر بودش ولاد 

مصطفی زین گفت که آدم و انبیا خلف من باشند در زیر لوا 

بهر این فرموده است آن ذو فنون رمز نجن الخرون السابقون (2) 

علّت این پیشگامی و تقدم شرفی و وجودی و معرفتی این است که آنان 
را اه اه ان ی ار صص مر ها وس 


ممکن و انجام و عاقبت همه در دنیا و اخرت اند چنان که حضرت امام 
هادی علیه السلام در جامعة کبیره به این حقیقت اشاره دارند : 


بکُم قتخ اللَةْ ویک ینم ۰۰ . ولیان الحلق کم , وجسایهم علیکم (3) . 
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۲ ضنجوه. التخاری 2/2 کتاتب آلخهعه. خدیت. 1 ولد 2 کباب 


الوضوء , حدیث 68 . 
2- (2)) - مولوی , مثنوی معنوی , دفتر چهارم . 


3- (3)) - مفاتیح الجنان , زیارت جامعة کبیره . 


می دهد . . . و بازگشت خلق به سوی شما و حسابشان بر عهدة شماست 


پس همه پیامبران چنان که در سطور گذشته بیان شده زمینه ساز تجلّی 
آنان در دنیا و حضورشان میان جمع مخلوقات بودید و .این بزرگواران ِ 
اعتدال زهان و مکان و مقام , از آسمان اراده اللّه و قلْة فعل اللّه و 
کر ی 
مخلوقات فراهم اید و حجّت بر همه مردم جهان تمام شود . 


در حقیفقت نزول آنان نه این سیارة خاکی از لحاظ زمانی هنگام زوال 
خورشید هستی است که همان ظهر هستی باشد و از آن هنگام عصر 
هستی. آغاز می شود و کاتنات شروع به فیض می شوند , وین از آنکه 
اين دوره یعنی دورة ظهور پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و به ویژه وجود 
فباری اضام عضز نز اه پایان اهل نیت برسد وحورشید زهان هارد هغرت 
شود , همة هستی در قبض مطلق فرو می رود و ظلمت دوم پس از 
گذشت میلیون ها سال از ظلمت اول که پیش از ظهور هستی بوده آغاز 
مفی شود و در آن ظلخت. و قیض مطلق است که دا می. فر مایت" 
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[- 1 - چون ظهور حضرتش پس از غیبت طولانی در زمانی است که 


هستی به موقعیّت عصر رسیده و صبح و ظهرش سیپری گشته از آن وجود 
مبارک تعبیر به امام عصر شده است . 


«لمن الملک الیِوَمَ » (1). 
امروز فرمانروایی ویژهٌ کیست ؟ 


سرمدی و همیشگی و تا بی نهایت بدون شب است . 


در هیچ آیه و روایتی تعبیری به عنوان شب قیامت وجود ندارد بلکه تعبیر از 
جهان دیگر در همة معارف تعبیر به روز قیامت است و از آنجا که سبب 
پدید آمدن روز »؛ طلوع خورشید است سبب پدید آمدن روز قیامت هم 
طلوع خورشید محمّدی و نور وجود احمدی است که از هویتش در قران 
مجید تعبیر به سراج منیر (2) یعنی چراغ روشنگر شده است , وجود 

مبارکی که اولین و نخستین وارد شونده بر خدا در قیامت است و به سبب 
ورود او که وجه الله و نور الله است , همه عرص محشر و سرزمین جهان 
دیگر , غرق روشنایی و نور می شود و روز ابدی و سرمدی ظهور می کند 
و تحقق حقیقی و دائثمی می یابد . 


» ۲ آشرقت الارض بثور رم ع الکتابٌ >> 3 
و زمین به نور پروردگارش روشن می شود , و کتاب [ اعمال ] را می نهند 
آبة شریفه با توجه به مطالبی که در آن مطرح | ست صد در صد دربارة روز 


امامان معصوم 


اقا سا اتش ای وا 
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1- (1)) - غافر ( 40) : 16 . 

2- (2)) - «و سراجا منیرا » و چراغی فروزان [ برای هدایت جهانیان ] 


فا ات اد 162 
3- (3)) - زمر ( 39 ) : 9 


آری , با طلوع نور رب که نور محقّد صلی الله علیه و آله است صیح 
قیامت می دمد و روز دائمی و همیشگی شروع می شود و از بز کنت. آن 
نور همه حقایق جلوة کامل می کنند و «بْلی السَرایْرُ » 0( 
و حساب رسی شروع می شود . 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه و 


وافد عَلی العزیز الجتّار یوم القیامه , وکتابْة , وأهل بینی , تم آَمتی , 
آسالهم ما قعلثم یکتاب الله وباهل بَیتّی (2) ؟ 


گک_ 
عم ع 
ع 


من و کتاب خدا و اهل بیتم نخستین وارد شوندگان بر عزیز جباریم سپس 
را ای ها هر 
داشتید ؟ 
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1- (1)) - طارق (86) : 9 


2 (2)) - الکافی : 600/2 , کتاب فضل القرآن , حدیث 4 ؛ وسائل الشیعه 
: 170/6 , باب 2, حدیت 7653 . 


اهل بیت : کشتی نجات 


اشاره 


ارواح پاک اهل بیت علیهم السلام و وجود نوری انان به ارادة حق - پیش از 
افریده شدن همه موجودات - از افق رحمت طلوع کردند و گرداگرد عرش 
خدا قرار گرفتند و در دریای تسبیح و تقدیس حضرت ذو الجلال شناور 

ند تا خدا برای هدایت مردم به آنان منت نهاد و هر کدام از آن ارواح 
طیبه را در زمان مناسب در ظرف جسم و بدن قرار داد و در میان مردم 
اشکار کرد . 


حَلَقکم الله ی 
فی بیّوتِ آذن اللةْ آن تَرَفع وَبْذکر فیها اسَمّة . . . (1) 

خدا شما را به صورت انوار آفرید و گرداگرد عرشسش گذاشت تا بر ما 
انسان ها منت نهاد و شما را در خانه هایی که اجازه داده بود رفعت یابد و 
نامش در آنها ذکر شود , قرار داد . 

شما از همان زمان که گرداگرد عرش رحمان قرار گرفتید چونان کشتی 


نوح کشتی رهایی بخش توفان زدگان بودید و به عنوان وسیله نجات برای 
افتاد کان" در کرداب بلا معرفی شدید . 


قبلع ال یک شرف قحل المکمین , وأعلی متازل الغقّیین , وارقع 
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1- (1)) - مفاتیح الجنان , زیارت جامعة کبیره . 


دَرَجَاتِ المرسلین . 

خداوند شما را به شریف ترین جایگاه گرامیتان و برترین منازل مقربان و 
رفیع ترین درجات فرستادگان رسانید . 

ادف علیة التبا و خویتلن به کفیتن تعات 

مگر نه این است که کتاب های معتبر حدیث و تفاسیر قابل توجه از حضرت 
امام عسگری علیه السلام روایت می کنند که آدم وقتی از مقامش هبوط 
کرد و از هم نشینی با فرشتگان محروم شد و جایگاهش را در بهشت از 


ار 
حضرت حق با تعلیم خود حق عرضه داشت : 


له بچاه مُحَمَدٍ وعلیٌ وفاطِمة والْحَسَن والخْسَیّنِ , والطیی من آلهق . 
( ان , واعادتیم من کراماتک ی 


خدایا ! به شخصیت و آبروی محقّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و 
پاکان از اهل بیتشان به پذیرش توبه ام و گذشت از لغزشم و بازگشتم از 
کاس مس اس ایا 


پن دا او اد 

رت قد ق ] ‌ِ تَوَبتک فلت برصوانی عَلَیّک 4 وضَر فث آلائی وَتعمائتی الیک, , 
آعفک نک الی و تبتک من کراماتی ۳ ووَفرَت تصیبک من رجماتی فذلک وله 

ک هد «تلعّی دم من ره کلمات قتاب عَلبّه له فَو الوات 
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ام الا ی اه سم 


الرَحِيمّ » (1) 


بی تردید توبه ات را پذیرفتم و با خشنودی و رضایتم به سویت روی آوردم 
و نعمت های مادی و معنوی ام را به جانبت گرداندم و از باب کراماتم تو را 
به مقام و منزلتت پرگشت دادم و سهمت را از رحمت هایم کامل برنهادم 
و این است معنای گفتة خدای بزرگ که 


پس آدم کلماتی را [ مانند کلمة استغفار و توسّل , به اهل بیت که مایة توبه 
و بازگشت بود ] از سوی پروردگارش دریافت ک و [ پروردگار ] توبه اش 
را پذیرفت ؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است . 

اهل بی اهل بیت علیهم السلام وسیلة نجات 


ابوذر در حالی که در کعبه را گرفته بود گفت : از پیامبر خدا صلی الله علیه 
ذ الة شتندم کهدفن فزمود : 

ات مت هل یت فیک , متل سهته لق من رکتها تجا ومن تحلّت عتها 
هلک (2) . 

آگاه باشید یقیناً مَتل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است , هر 


کس در آن درآمد [ از زیان های دنیا و آخرت ] رهایی یافت و هر که از آن 
باز ماند نابود شد . 


از امیرالمقمنین علیه السلام روایت شده است : اگر برنامة نجات و هدایت 
شما مردم نبود . خدا ما را به اين دنیا سفر نمی داد , ما گرداگرد عرش 


اه سم که ال سس اف وا موم شا سم , بلکه ما 
را دنبال 
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1- (1)) - تفسیر الامام العسکری علیه السلام : 225 , ذیل حدیت 105 ؛ 
تأویل لایات الظاهره : 50 " بحار انوا : 192/11 , باب 3 , حدیت 7 .؛ 
9( 


شما فرستاده اند تا شما را از لجن زار کفر و شرک و هوا و هوس و بی 
خبری غفلت برهانیم و به اوج انسانیت برسانیم . 


ها کازدان مصی وخوویم وز تنس عام‌طلفاتی نبا آنده تا شما راز ان اغتاق 
تاریک این چاه بیرون اوریم و از عالم خاک به عالم پاک هدایت کنیم . 


حال که چنین است دست در دست ما بگذارید و صادقانه با ما بیعت کنید تا 
شما را از این منجلاب و دریای توفانی و پرتلاطم رهایی داده به ساحل 
نجات پیش ببریم . 


خستوان دا ایام له له فرموه ‏ 


تن سفینة اللَجاوٍ , من تعلْق بها تجا , من حاد علها هلک . قمَن کان له ی 
اللّه حاجة قلیسَال بتا هل لت (1) . 


گرفت هلاک شد , هر که از خدا درخواستی دارد باید به وسيلء ما اهل بیت 
بخواهد . 

امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود : 

یا کمیل ! قال سول اللّه قولا "- والمهاجژون والانْصارٌ متوافژون یوم بعد 
العصّر یوم اللسف من شهر, رمضان - قاْما علی قدمیه وق وثبیه : عل 
وتا مِلة الطیُون مثي , ون مهم , وَهم الطیبُّون بعد مهم , وَهم سفینه 


مَنْ زکتها تجا من تحَلّف علها هوی التاجی فی الجته 0 
(2. 


نت 
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ه فر اکن لاسمین ۰ 57/1 ۱ 
2 (2)) - بشاره المصطفی : 30 ؛ بحار الأنوار : 276/74 , باب 11 , 


حالی که مهاجران و انصار گرد آمده بودند و حضرت روی دو پا بر منبرش 
ایستاده بود , فرمود : علی و دو فرزند پاک وی از من هستند و من از آنانم 
, آنان چون کشتی اند هر که در آن درآید نجات یابد و هر که از آن باز ماند 
فرو درافتد , نجات یافته در فردوس و فرو درافتاده در آتش است . 


و نیز ان حضرت فرمود : 
من اثبع أمُرنا سَبق , من رکب غیر سَفیتینا غرق (1) . 


هر که از ولایت ما پیروی کرد پیشی گرفت و هر که بر کشتی جز ما در آمد 


0 ۱ ۳ در ی را به وسيلة 
فتار کان به مقضد فی: «ساند سیامید خدا صلی الله علیهه آله: ور رابت 
اهل بیت 


لت علییم السلام راضهن فتار کان» مایت امن غ آغای امت داسته اند 


9و 


جوم مان لاْمْلِ ار من العَرّق , هل بیتی آمان لأّّْبی من الاْتلاف . 
یس (2) . 


قاذا خالَقتها قبیلَهٌ من الْعّب , اْتلَفُوا قصاروا جرب اه 


ستارگان مایة امن و امنیت اهل زمین از غرق شدن هستند و اهل بیت من 
ماب آتضتی از توفان اختلاف و نزاع و درگیری ها هستند , پس هرگاه 
کروهن با اتشان نباشته و چم جنگ و مخالفت با آنان برخینه با یکدیکر تبر 


بة اختلاف می زسندو از آن بس حزب شیطان یه تتماز آیند.: 


ِ 
ِ 


۱ 


) 
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1- (1)) - غرر الحکم : 116 , حدیث 2028 و2029 . 
22 2 المستدری غلی الضخیخین:* 162/3 . 


هثل اهل بیت علیهم السلام در روایات 
در روایات علاوه بر تشبیه اهل بیت اهل بیت 


ال یی امه وم مه مرا مک سارک است که 
ذراه آن ساره هیر شود 


باب حطْه 


اشارخ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


[لما متل أَقل تیتی فیک متل باب جطة فی یی اشرائیل , من دَحَلَة عُفر لو 
(1). 


قطعا مَتّل اهل بیت من در میان شما همانند باب حطه در میان بنی 
اسرائیل است , هر کس از ان دراید مورد امرزش قرار خواهد گرفت ۱ 


حضرت علی علیه السلام فرمود : 
تن باب حِطَه , وفُو باب السّلام , من دحلَة تجا من تحلّ عَلة هوی (2) . 


ما اهل بیت , باب حطّه هستیم و آن باب سلامت است , هر کس از آن در 
اید نجات یابد و هر که از ان کنار ماند هلاک می شود . 


و نیز آن حضرت فرمود : 

آلا ان الْعلم الذی هَبط به دم , وجمیغ ما فلت به البیُون الی خاتم اللبيین 
۰ فی: .عتزن خاتم البین: فا بت فان بکم , وین تذهبون , , وأنهَم 
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1- (1)) - المعجم الصفیر : 22/2 . ۱ 

2 (2)) - الخصال : 626/2 , حدیث 10 ؛ بحار الانوار : 104/10 , باب 7,؛ 


ءِ ن 


فیکُمٌ کأضچاب الکقف وَتلهة بات جطق. وق باب السْلْمٍ فی قوله تعالی 


- 


: «یا ما الذین آمتو ادحْلوا فی السّلم کَافْة و لا تَبعوا حطُواتِ السْیّطانِ . 

۰ » (1) (2)آگاه باشید ! دانشی که آدم آن ِ فرود 0 و هر آنچه ۳ 
ت وایسین اتشان بفه ان ترجیح داده شده آند در اهل بیت خاتم پیامبران 
قرار دارد . پس کجا شما را حیران و سرگردان کرده اند و کجا می روید ؟ 
ابیت در ان شما جون اضعات کمف آند و غاد یات:حصاه , آنان همان 
دروازة سلامت اند که خدا از ایشان در کتاب خود چنین یاد کرده است : ای 
اهل ایمان ! همگی در عرصة تسلیم و فرمان بری [ از خدا ] در آیید , و از 
تا ی 


بیت: له الرام 

زنل خوا ضلب الله عایه و الهبد امیرالمکمتن قليه ااسلاق قرییه: 
کم با علی متل به ِیّتِ اللّه الحرام , من دَحَله کان آمنا قَمَن أَحبَکَم ووالاکم 
کان اهنا هن عدات النان» وعن اعضئم الفن فی التار: با علمع «..: و ال 
عَلی الثاس حنٌ الیّتِ من استطاع له سبیلاً. 3۰ 


من کان له غَذر ژ قلَه عُذرَهُ ,من کان ققیراً قلَة غَدْرهْ , وَمن کان قریضاً 
له عم , او الله لا مقر عنبً ولا ققیرا , ولا مریضا ولا صَحیحا , ولا 
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یه (2) 208 
روا مسر ای ۰ 09 بویت 0 تا موه 32و 
3 (3)) - آل عمران (3) : 7 


آعفیا وا تیدا دفی تصرظه فی فوالا کر مه یم 111 


ای.علن. اقتل نها اف نیت هفانفه:بیت الله الخراق است: که هر کنر 
آن در آید. انمن. کردد بسن هر که شما زا دوست بدارد.ه‌شما را بازی وساند 
از عذاب آتش در امان خواهد بود و هر که به شما کینه ورزد به آتش در 
افکنده می شود . ای علی ! بر اساس کتاب خدا هر کس استطاعت دارد 
حح بر او واجب است بتن. آنکه عذری دارد معذور از رفتن است و ان که 
تهیدست است عذر او تهیدستی اوست و-انکه بیمار است عذرش بیماری 
اوست , ولی خدا در کوتاهی نسبت به طرفداری و دوستی شما اهل بیت 
نه عذر توانگر » نه تهیدست , نه بیمار , نه تندرست و نه کور و نه بینا را 
می پذیرد ! 


سر برای پیکر 
پيامیز بزر خوان اسلام ضلی الله:علبه و الة فرمود : 


اعلوا أهْلّ بتی نکم عکان الراس من الجسد , وعکان العیَّن من ال أس 
, قاِنَّ الجسّد لا بهتدی لابالَ أس , ولا بهُتدی الرَأس الا بالعیٌْن [2) 


مرا نسبت به خود چون سر برای پیکر و دو چشم برای سر قرار دهید زیرا 
جسد جز به وسیلة سر , راه نیابد و سر بدون چشم هدایت نمی شود . 


از اینجا روشن می شود که چرا یاران بامعرفت اهل بیت علیهم السلام , 
ان بزرگواران 
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1- (1)) - خصائص الأئمه : 77 . 


2- (2)) - الأمالی. طوسی : 482 , المجلس السابع عشر , حدیث 1053 ؛ 
کشف الغمه : 408/1 ؛ بحار الأنوار : 121/23 , باب 7 , حدیت 43 . 


را در زندگی خود به منزله سر و چشم می دانستند و جز با عشق و محبت 
آنان و پیروی از فرهنگ پاکشان لحظه ای نمی زیستند و زندگی را بدون 
آنان جز کوری و نابینایی و گمراهی و حیرانی و فرو افتادن در غرقاب 
هلااکت نمی دانستند . 

انتخاب عاشقانه 

۰۳ 

شب عاشورا با آنکه حضرت امام حسین علیه السلام به پاران و اصحابش 
اعلام کرد : من بیعت خود را از عهدة شما برداشتم و شما در رها کردن 
من و رفتن به سوی شهر و دیارتان ازاد هستید , وجود همه انان یک پارچه 
را از رفتن و رها نمودن وجود مبارکت معذور دار که هرگز باز نمی گردیم 
و از تو دور نمی شویم و از حضرتت جدا نخواهیم شد . 


با تو پیمان وفا بستیم ما مهر از غیر تو بگسستیم ما 

از می عشق تو نوشیدم و بس ساغر و پیمانه بشکستیم ما 

از پی درد و بلا و رنج و غم شکر للّه با تو بنشستیم ما 

با وجود عشق تو ای مهربان ! از خود و بیگانگان رستیم ما 

این همه شوری که در دل شد پدید چون ز جام عشق تو مستیم ما 
دست شسته از همه بود و نبود با تو و عشق تو پیوستیم ما (1) 

تاشیخ فا زد 

بی تردید اگر آدمی ایشان را از سر صدق و صفا بخواهد و بخواند, آن 
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- ))1( -1 


بزرگواران هم پاسخ عاشقانه عنایت می کنند و انسان را با آغوش باز می 
پذیرند و به رشد و تربیت و کمال و نهایتا نجات انسان کمک می دهند چرا 


خر ور ِِ ۱ زمیته ۵۲ 1305 آنکة 
انسانی را از مهلکة شرک و چاه ضلالت و گمراهی نجات دهد و به همین 
خاطر بود که به طور مکرر با بدن زخمی و خون آلود و با دلی سوخته و 
داغدار به میدان آمد و جماعت دشمن را برای هدایتشان مورد خطاب 
مهربانانة خود قرار داد ۵ تهاشسا. عمل اه تاخیز شهادتش ننیجه داد و دو 
برادر به نام ابوالهتوف بن حرٍث و سعد بن حرث که از خوارج نهروان و در 
لشکر گاه یزید بودند , تحت تأثیر نفس الهی و سخن عرشی او قرار گرفتند 
و در لحظات آخر عمرٍ حضرت به آن حضرت پیوستند و به دفاع از حضرت و 
اهل بیت گرامش با دشمن چنگیدند و از دست حخضرت حق: ,. شربت شیرین 
و شهد پرقیمت شهادت را نوشیدند و به برترین درجات معنوی و منازل 
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اشاره 


ایات نورانی قران کریم انساني را به عنوان امام و پیشوا معرفی می 
نماید که در عرصه انديشه و تفکر و در حالات روانی و اخلاقی و در مرحلهة 
عمل و کوشش ذزه ای افراط و تفریط ندارد و در همه شوون حیات , 
مُجری فرمان های حق است و تحت تاثیر حوادث تلخ و شیرین و توفان 
های سیاسی و اجتماعی و هوا و هوس و القائات دشمنان و شیطان ها 
قرار نمی گیرد و به فرمودة قرآن مجید از بندگان مخلاص خداست که 
دست هیچ شیطان حیله باز و اغوا گری هرگز به او نخواهد رسید (1) و 
حیات و زندگی اش صد در صد الهی و ملکوتی است و همة لحظاتش غرق 
و وف ات ون 
و دانش و 


است . 


.قال ای جاعلک لاس اماماً قال و من ذنتبی قال لا تال عَهّدی 
الطالمین » (2). 


۰ پروردگارش [ به خاطر شایستگی ولیاقت او ] فرمود : من تو را برای 
همه مردم پیشو| و امام قرار دادم . ابراهیم گفت : و از دودمانم 


7 
[- )ال توت با ای ارت 1 فی الأَض و لعویلهم آجمعین * 


الا عبادک ملَهْمْ الْمْجْلَصین » حجر ( 15 ) : 39 - 40 . 
2 (2)) - بقره ( 2) : 124 . 


[ نیز ِِِِ برگزین ] ۰ [ پروردگار ] فرمود : پیمان من [ که امامت و 


« و جَلناهم مه بَهدون نا چ أوحینا لیم فعل الحَیْراتِ و اقا الصّلاه و 
ایتاء الّکاو و کائوا لنا عابدین » (1) 


و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [ مردم را ] هدایت می 
کردند , و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به 
آنان وخ کردیم و آنان فقط پر شتتتم کتتدکان ما بود ند . 


معنی صراطء 6 مستقیم 


اشاره 


بر اساس تأویل آیات قرآن مجید , آن راهی که بین خالق و مخلوق است و 
حرکت بر پایة آن راه انسان را به مقام قرب و لقای حق و دست یافتن به 
ق یم وهای ار شاه انعم راید ء صراط متتننم است.. 


امت ای کانم لام در تفص اس شم مب فر ان 


الصراط المَسَتَفيم في الدْنیا ما قضَر عَن الفْلوٌ , واژتقع غَن التقصیر , 
واسْتَقام وفی الاخرو طریق المُوّمنین الی الجَه (2) . 


را نف در دنیا راهی است بدون افراط و تفریط و راهی است پابرجا 
و درست و در آخرت راه مومنان به سوی بهشت است . 


اسلا ۰ 1 6 
و دور از افراط و تفریط بودند و با هدایت آنان مردم در قیامت به بهشت 
می رسند . 
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1-(1)) - انبیاء ( 21) : 73 . 
2(2 سر الصافی: :۱5/1 


در قرآن مجید گاهی واژه هایی به کار رفته است که مصداق انم و اکملش 
برای عقول قابل درک نیست و بدون تردید باید منظور اصلی از ان واژه ها 
را از پیامبر و خود اهل بیت علیهم السلام - که معلمان قران و بیان 
کنندگان مفاهیم ان هستند - تعلیم گرفت که روایات مهمی بیان کنندة عمق 
آن واژه ها از قول اهل بیت علیهم السلام هستند . 


از واژه هایی که در قرآن مجید زیاد به کار رفته , وا « صراط ۳ است و 
آنچه ما از کلمة صراط می فهمیم چیزی جز راه نیست اینکه این راه 
چیست و از کجا تا به کجاست و کمیت و کیفیت آن چگونه است و به چه 


ور اما ار هه ک زر 


به این خاطر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از جانب خدا عهده دار بیان 
این حقایق هستند که بدون کمک گرفتن از دانش گستردة آنان نسبت به 


قرآن , مراجعه به قرآن گمراهی و ضلالت است چرا که : 


« هو الّذی بَعت ی الاین رشولاً له لوا علیّهم آیانه ورکیم و بعََعهْم 
الکتاب و الَحکْمَة ...» 


اوست که در میان مردم بی سواد , پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات 
او را بر آنان بخواند و آنان را [ از آلودگی های فکری و روحی ] پاکشان 
کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد و انان به یقین پیش از این در 
گمراهی آشکاری بودند . 
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1- (1)) - جمعه ( 62 ) : 2 


«. . . قسْتلوا َملَ الذکر أَنْ ِ لا تقَلَمُون » (1). 


.۰ گر [اين حقیقت را ] نمی دانید [ که پیامبران از جنس بشر بودند ] از 
اهل دانش و اطلاع بپرسید [ تا دیگر نگویید که چرا فرشته ای به رسالت 


نازل نشده است ؟ ! ]. 


کتاب شریت. الکافی و نس الشتی.ه التاشی چن روابات ساری بح 
کردم اند که اهل دکر مامتر و اهل بت آن رت خستد زرا 


آری , خدای بزرگ که نازل کنندة قرآن به بیت نبوّت است , مفاهیم و 
معانی و مصادیق و تأویلات آن را در قلوب پاک و عرشی اهلش تجلّی داده 
است تا مردم از ظزیی انان عایق و متاهیم و مضادیق. تا لا واژه ها 


افاق ضادق غلیه لاسام ترا وخ هاهها ال ااط ات یم ی فرمارد. 


تسفل خ اشنا الب الطريق الفتستفنم 2 آق آزشدنا روم الطریق المَوّدی 
الی محتیک , والمبلغ [لی جنیک , والمانع من أنْ تلیع آهواغتا قتعطبٌ آو تاد 


بارایْتا قتهلک (3) . 


می گوید : ما را به راه راست ارشاد کن یعنی به ملازمت راهت ارشاد 
بفرما راهی که ما را به سوی عشق و محبت تو می کشاند و به بهشت تو 
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1- (1)) - نحل ( 16 ) : 

2 (2)) - الکافی ِِ ۳9 ان اهل ار کر الزین اهر آلله سر دحذرت 
4 ؛ تفسیر العیاشی : 260/2 , حدیث 32 ؛ تفسیر القمی 67/2 اتوشا نز 
الشیعه : 75/27 , باب 7 , حدیث 33237 ؛ بحار الأنوار : 183/23 , باب 9 
, حدیث 43 ؛ تفسیر الصافی : 925/1 . 

3- (3)) - عیون اخبار الرضا : 305/1 , باب 28 , حدیث 65 ؛ تفسیر الامام 
العسکری علیه السلام : 44 , حدیث 20 ؛ وسائل الشیعه : 49/27 , باب 6 
, حدیث 33179 . تفسیر الصافی : 136/3 ( با کمی اختلاف ) . 


می رساند و مانع از این است که ما از خواسته های بی محاسبه خود 
پیروی کنیم در نتیجه به چاه نابودی افتیم , يا ارای بی پایة خود را دنبال 


ابا با تایه ال بفت لو السلاه که عارق‌ للم دا تاش آفعی 
اند می توان به شناخت و در نتیجه به محبت و عشق به حق که محصول 
شناخت است , رسید ؟ 


می توان به بهشت دست یافت ؟ 


آپا بدون قرار گرفتن در حصن حصین ولایتشان امکان دارد از خطر هواها و 


آپا بدون اقتدای به آن امامان هدایت می توان از ضربه های غیر قابل 
جبران ارای فاسد و ناقص خود محفوظ ماند ؟ 


اگر گفته شود که می توان فقط در ساية قرآن بدون دستاویزی دیگر از 
همه این خسارت ها و زیان ها در امان ماند و نیازی به امام هدایت نیست , 
سخنی بر خلاف قرآن گفته شده و به مقول خطرناک « حسبنا کتاب الله » 
که برنامه ای جهت برکناری اهل بیت علیهم السلام از همه شوّون حیات 
انسان بوده , تکیه داده شده و در نهایت تن دادن به کاری است که خدا و 
تباضتر خلی»الله یه سا له یی اس ات ارت سح تعراهب خلت از 


ی ندارد ۰ 


شترا کال قاسات اند کفت هس اظ سس ار فا صا رقرا ره 
اژنظر مضنداق تام اهل ست 


اهل بیت علیهم السلام عصمت اند و اين دو لازم و ملزوم یکدیگر و هرگز 
میانشان جدایی نیست و بدون اهل بیت علیهم السلام راه مستقیمی به 
سوی معانی و مفاهیم قرآن و درک لطایف و اشارات [ وجود ندارد و در 
حقیقت صراط مستقیم حق برای راه یافتن به معانی قرآن و دست یافتن 
به فقه کامل 
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و جامع اسلام و سبب نجات از مهالک و علت رسیدن به خیر دنیا و آخرت و 
عامل مصونیت از عذاب و ورود به بهشت عنبر سرشت , اهل بیت علیهم 
السلام هستند . 


اهل بیت علیهم السلام راه مستقیم به سوی خدا 


اشاره 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 
تج الطریقخضراط الله العستفيیی لیالد تغالی 2 : 


راه روشن و طریق واضح و راه مستقیم خدا به سوی خدا که رونده را به 
خدا می رساند , ما اهل بیت پیامبریم . 


آری , اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیم خدایند ؛ زیرا شناخت و 
معرفت آنان نسبت به خدا , شناختی کامل و جامع است و آگاهی آن 
بزرگواران به خواسته های حق , آگاهی همه جانبه است و خدایی را باید 
پذیرفت که در کنار ایات مجمل و سر بنسته و. رم دار قران: توسط اهل 
بیت علیهم السلام معرفی شده است . 

با وجود آنان همه خواسته ها و فرمان های حق قابل درک و دریافت است 
و با قدرت معنوی ایشان و هدایت و راهنمایی آنان است که انسان به خدا 
و رضای خدا و لقا و قرب خدا می رسد و هرکس در هر شان و مقامی 
باشد از هر راه دیگری به سوی خدا حرکت کند , بیراهه می رود و به 
مقصود نخواهد رسید . 


در روایت بسیار مهمی , راوی می کوید : 
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ات یضایر الحسات 62۶ باب میت 30 تحار الااز 24826 
1 باب ظ , حدیث 19 ۰ 


شالت آبا تال علیه السلام عَنْ الصراط ققال علیه السلام : هُو الطریق 
الی قغرقه اللّه عّ وج . 


از حضرت امام صادق علیه السلام از معنای صراط پرسیدم , حضرت 
فرمود : 


صراط به معنای راه به سوی شناخت خدای عز و جل است . 


ات ار ار را ار 
ام فا اه ای اس ماع ی خاش را 


این انمت اس ااسام هت که را مایق الم نود وکا مات 
فقه و اخلاق و حقایق را برای مردم بیان کرده اند و این مردم هستند که 
توا ات که یا ره ای فم سا سس وه 
دین واقعی را از آنان دریافت نمایند و در یک کلمه به وسیلة آنان به عرصه 
با عظفت معرفت وارد شوتد که بذون آنان, زندکی عین:تاریکی و دنست: و 
پا زدن در جهل و نادانی است . 

اه تام صانم فلت اس را س سر موا خصتاطظ درا 
فرموده : 

ما صراطان : صراط فی الدّنیا , وصراط فی الاختو , قأمّا الصراط فی 
انیا هو الامام العْنترصضْ الطاعه , من عرَقة فی الذنیا وافتدی یداه مر 


علی الصراط الذی هو جر جَهنْم فی لاأخْرّه , وم لم ؛ تمرف فی النبا 
لت فده 2 عن الصراط فی للاخره فتَردی فی نار جهن (1) . 


صراطی که از آن سخن گفته می شود . دو صراط است : صراطی در دنیا 
۵ ضزاظی خر آخرت, اما ضز اطظ دز دنبا مد آمامو پیشهایی انفت که 
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1- (1)) - معانی الاخبار : 32 , باب معنی الصراط حدیث 1 ؛ بحار الأنوار 
8 , باب 22 , حدیث 3 ؛ تفسیر الصافی : 85/1 . 


طاعتش بر همگان واجب است , کسی که در دنیا او را بشناسد و به 
هدایتش اقتدا کند بر صراطی که پل دوزخ در آخرت است خواهد گذشت و 
کسی که او را در دنیا تشناسد قدهش در آخرت بر ضراط می لفزد و در 
انش دوز خ سقوط می کند . 

بنابراین راه رسیدن به معرفت واقعی و شناخت حقیقی نسبت به اموری 
2 و آخرت و خوشبختی دائمی و همیشگی است - بنا 


ور 


راهروان راه راست 


انسان چون دست در دست اهل بیت علیهم السلام گذارد و به معارف آنان 
روی آورد و در مکتب سعادت بخششان شاگردی کند و به هدایتشان اقتدا 
تمایه» عارف به .ارف همه عارف بالله مق ننود و غرفان به حفان 
در قلبش تجلی می کند و سراسر وجودش را تحت تاثیر قرار می دهد و به 
او در انجام فرایض و واجبات و اراسته شدن به حسنات اخلاقی و به ویژه 
در ترک محرمات و اجتناب از گناهان و دوری از آلودگی ها یاری می دهد . 


مگر سلمان - که روز گاری را در مکتب زردشتی گری و نصرانیت گذراند - 
ی اس دای ی کاس ای و 
الله علیه و اله در حضور مردم فرمود: 

سلمان متا أَهلَ ال (1) . 

سلمان از ما اهل بیت است . 

مگر بیابان کرو چوپانی چون ابوذر , با توسل , به اهل بیت 

خلت سس اسان به اس 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 348/22 , حدیث 64 . 


ترسید که پیامیر ضلی الله غلية. و اله دزباره اش فرمود 


هم چون ابوذر صادق باشد (1) . 


مگر برده زاده ای سیاه و حبشی چون بلال با اقتدای به اهل بیت 

اهل بیت علیهم السلام به جایی پر سید که قران ای ضر نو 

«... ان آقرمکة عله ال لفق ۰۰.۰ (2) 

بشید کرامتترین شا تن را پر ای سامت میا خوز و۱ 
و آگاه است . 

را در حق او نازل کرد !۱ 

آری , اینان و امثالشان از طریق معرفت درست و شناخت راستینی که از 
اهل بیت علیهم السلام کسب کردند با همه وجود , عبد و بندة واقعی خدا 


شدند و به مقاماتی که باید برسند رسیدند و برای همه مردم جهان تا روز 
قیامت الگو و اسوه و سرمشق پیروی صحیح از اهل بیت 


افل مت عیهم السلام شدنه. 


عارف تالاهتعی خواید بندة غیر حق شود و مصون از خطرات هوا و هوا 
۱۲ ۳ ۱۳ 


اندیشد و در امورش نیتی در امورش جز خدا ندارد و برای غیر خدا قدم 
برنمی دارد و از هیچ طاغوت و سرکشی واهمه ای به خود راه نمی دهد و 
غار فتاه هو را مار کم واففین خد امد میب اند فا ان راعالی 
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1- (1)) - شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید : 259/8 ؛ سنن الترمذی , 
۵۸ , حدیت 3801 . 
2 (2)) - حجرات ( 49 ) : 13 . 


حقیقی می شمارد و با هم وجودش در قول و عمل فریاد می زند : « 
العبد و ما فی یده کان لمولاه » . بنده و آنچه در اختیار اوست , برای 
مولایش می باشد . 


یوسف علیه السلام بنده واقعی و حقیقی حضرت رب العزه بود و مالکیت 
حق را نسبت به خود و مملوکیت خود را نسبت به حق با همه وجودش از 
روی شعور و عقل , حسّ می کرد که هفت سال در اوج جوانی و شهوت 
در برابر بانوی زیبای کاخ نشین از خود مقأومت نشان داد و هرگاه ان 
زیبای مصری و عشوه گر طناز از او درخواست کام جویی کرد با استواری 
تمام در پاسخ او گفت : معاذ الله ! 


یعنی : خدای من و مالی و رب من - که من مملوک و دست پرورده و در 
سيطرء فرمان اویم - دوست ندارد که من دعوت تو را اجابت کنم و دامن 
پاک خود را به گناه آلوده سازم و با طناب تو به چاه هلاکت افتم . 


من اگرچه در اوج جوانی هستم و در فشار شهوت و لت خواهی قرار 
دا , ولی از طرف دیگر در حریم ربوبیّت و مالکیت حق به سر می برم و 
مالک عزیز من به فن اجاز6 الوده کردن خود بة شهوت: را نمی دهد . 


شدنی چیزی نیست و من هرگز بر سایة از دست رفتنی تکیه نمی دهم و 
خود را دچار پرستش غیر نمی کنم 


عارف باللّه با همة وجود در صراط مستقیم حق است و جز در آن صراط 


حرکت نمی کند , فریب نمی خورد , اسیر نمی شود و خوار دنیا و گرفتار 
عدات: خی رود 


معرفت و اگاهی و دانش توام با ایمان و ۳ عشق عارف , در روش و منش آو 


اثار معرفت و اگاهی و میوة با ارزشش - عشق و محبت - را در سراسر 
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زندگی پیامبرا اهل بیت ن و عصمت 


ال فش انوم اشامن وان ید سر کین اوایی شود کلاهفن یز اي 
خود برگیرد رفعت و بلندی و مقامش از عرش برین می گذرد و فرشتگان 
را در برابر وضع خود حیرت زده می کند . 


باید با توسل به رهبران معصوم و پیشوایان تعیین شدة از جانب خدا و دل 
دادن به فرهنگ پاک اسلام خود را به جایی برسانیم که « لا (لة الا اللّه » و 
« لا حول 1 قوه الا بالله و لسن قی. الدار عیزه دیا > در همه شوون 
زندگی ما به صورت اعتقاد و عمل ظهور کند و از وجود ما جز توحید باقی 
نگذارد و به لمس این حقیقت برسیم که در مملکت هستی جز او کسی 
نیست و آنچه هست سایه ای از اشارت اوست که به خاطر فانی شدنش 
قابل اعتماد نیست . 


اهل بیت علیهم السلام که حقیقت صراط مستقیم و جلوة کامل راه حق اند 
مکی فان و مرت تفای که هی که مار , اتحاد 
وجودی پیدا کردند , در دار وجود جز خدا را ندیدند و جز از خدا فرمان 
نبردند و جز خدا را بندگی نکردند و جز به خدا اعتماد نکردند و به همین 
خاطر با اذن خدا , منبع تمام فیوضات و فیض رسان به همه جهانیان شدند 
و هر که به درستی و راستی به آنان پیوست از فیوضات وجودشان در علم 
و عمل بهره مند شد و رشحه ای از حقیقت آنان ؟ 


ص:157 


افطل بب ۶ و ام خلافتت الافی 


اشاره 


اسمای حضرت حق اسمای لفظی نیستند بلکه نام های عینی و وجودات و 
هویات خارجی اند . 


اولین اسمایی که از حقیقت غیب به ارادة حق تجلّی کردند و ظهور و بروز 
یافتند به روایتی چهار اسم و به روایتی هفت اسم است که می توان همه 
را به طریقی به یک اسم باز گرداند ؛ اسماء ظهور یافتة نخستین عبارتند از 
: الحوث , العلیم , القادر , المتکلم . 

اين اسما هر یک برای خود حوزه وتولنی داز ند ودر آنقا آشتیان شدین به 
ظهور و بروز است ؛ اسم « الله » به خاطر اينکه جامع اسما و نام های 
الهی است نامی است که همه نام ها را به اجمال نگه می دارد و نمی 
کدازد نامی به تنهایی دولت , ظاهر باشد . 

نیاز نظام آفرینش به خلیفه اه 


هستی - که به اسمای حسنای حق تحقق یافت و ظهور عینی پیدا کرد - هر 
و اه مرآ اه را 
اسمای عینی حق را تنظیم و تعدیل کند و نگذارد دولت نامی با نام دیگر 
تزاحم کند . 


به عبارت دیگر , در حوز هستی , وجود انسان کاملی که مظهر همة 
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اسمای حسنا و صفات علیا و جلوه گاه اسم اعظم است , لازم است تا به 
عنوان جانشین و خلیفه اللّه این مجموعه را اداره کند و از طریق معنویّت 
و نورانیتش امور هریک را به اذن الله تدبیر نماید , حتی فرشتگان - که 
هویات ره ای ی وت اه او ویژه و وظیفه ای معین دارند 


« و ما مثا الا له مقامْ موم » (1). 
و هیچ یک از ما فرشتگان نیست مگر اينکه برای او مقامی معین است . 


- نیازمند به خلیفه اللّه اند تا آنان را در کارشان کنترل نماید و آنچه را لازم 
است به آنان تعلیم دهد و همه را زیر پرچم فرمان خود گیرد . 


در یک کلمه بر پاية آیات و روایات و حکمت و عرفان , نظام آفرینش 
سای ال اسه ی ار سای ارم ار 
نظام افرشنن فازنه مه خلفم لاه بود ؛ پس خواو انسان باشد پا نباشد , 
وان فا باشتسا در عافد فتاه مند بهخایقه الله انست:... 


تمین انی زه ان ۴9:ه۱ - که حضرت آدم بود - نیز نیازمند به معنویت و 
زار حایفش اه ود ۲ اموزتی یف والت: اواره شوه ار انس حوت 
خودش خلیفه اللّه - نسبت به خودش بود تا آن مقام , رابط بین او و خدا 
باشد و از طریق این رابطه فرمانهای حق را دریافت و به عمل بگذارد تا 
حوزة وجودش در همه جهات مسر عدالت باشد . 

بر پایة نیاز مبرم هستی به این حقیقت , خدای مهربان برای خود خلیفه 
انتخاب کرد و او را بر هسبی و کائنات فرمانروایی داد و همه را مسخر 
حاکمیت و ولایت و مقام خلافت او قرار داد , 


ص :19 


1- (1)) - صافات ( 37 ) : 164 . 


«... ای جاعل فی الاژض حليقة . . . » (1). 
۰ به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم . 


ی ۳ اين بساط خاکی بر عالی ترین مراتب 
نظام هستی حکومت می کن ار او , مکانی پست و 
پلکه اسفل است ولی از نظر قوه و استعداد و از جهت جایگاه و مقام 7 
که می تواند همه اسما و نام های الهی را در خود جمع کند و به قدرت 
انفعال محض خود , فعال ترین هویت هستی شود . 


« و عَلَم آدم الأْسْماء کل ۰.۰ » (2). 

قدا هم تام ها | ه-حودات: را ه انم احففت.. .۵ 

فتمات خایهم االه 

و ان آنجا که خليقه معاینش مفام دارتد کی همه اسطا است + اشاد ورجعلم 
وت 


خدای مهربان با بیان استاد بودن خلیفه نسبت به فرشتگان , در حقیقت 
استاد بودن نسبت به دیگر موجودات نظام هستی را اثبات می کند چون 
فرشتگان با آن مرتبت و مقام وجودی و معرفتی بالا , خود شاگرد و دانش 
آموختهٌ معرفتی و وجودی انسان کامل هستند تا چه رسد به دیگران که از 
نظر معرفتی و وجودی در مقام پایین تری قرار دارند . 


«... َم عَرَصَهُم عَلی الملایْکه ققال أبتُونی باسماء هوّلاء ان كننم 
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1۳ بفرن (2) 30۶ 
2- (2)) - بقره ( 2 ) 


عم عیب الما رات و قوس و اقلم ما شقن 2 و 1 


۰ سپس [ هویّت و حقایق ذات موجودات را ] به فرشتگان ارائه کرد و 
گفت : مرا از نامر های ایشان خبر دهید , اگر [ در ادعای و 
جانشینی ] راستگویید . * گفتند : نو از هر عیب و نقصی منژهی , ما را 
ای ای اس هک ار 
تا ی وت : ای آدم ! فرشتگان را از نام های آنان خبر 

. پس هنگامی که نام هایشان را به فرشتگان خبر داد [ خدا ] فرمود : 
یا یه شم نگفتم که من بقیا نها آسمان ها و زمین را می دانم و ه آنچه 
تشه آشکان مین کنیه و به آنخه هام داربق: داناس ۲ 


خایفه الله , از نظر معرفتی و وجودی و درک اسمای حسنای الهی به طور 
عینی و شهودی در هستة مرکزی هستی و در بالاترین حالت امکان قرار 
دارد و از نظر عدل و عدالت باید. در مر کزیت: ان قرار کیرد.عا تتواند به 
فرشتگان تعلیم علم دهد ۵ آنان را در امورشان اداره کند و به کارهای 
مخصوصشان وادار نماید . 


بخ انیت فیکر و خلفه الله اند کر کال مصرفتی با دی و از ار 
عصمت و عدالت در مقام برتر باشد تا بتواند میان اسمای عيني حسنای 


الهی و دیگر موجودات و هویات هلستی حکومت و داوری کند . 
ص:161 


1-(1)) - بقره ( 2) : 31 - 33 . 


خلیفه و جانشین خدا کسی است که همء مراحل وجودی را از نازل ترین تا 
باشد . 


قایفه: اللت کین ات مالیا وی ا وت وه نان منوت وه زرا 
دسترسی , بلکه مس کرده و جزء وجودی او شده باشد و در حرکت 
جوهری هم قوای ادراکی و هم قوای تحریکی او به اعتدال کامل رسیده , 
خوشن فهم و نیکوکار باشد و:در غلم و غمل سرامة هستی و کاتتات کردن» 
ملکات فاضله ای چون سخاوت , قناعت , عفت شجاعت , , جود و بخشش 
را از حق تحصیل کرده , در حکمت الهی و عرفان عملی , به اوج رسیده و 
مظهر همء اسمای حسنای الهی باشد . 


خلیفه له , کسی است که هر زمان به اسمی از اسمای الهی که مناسب 
همان زمان است ظهور کند کند و آن را در جای خود به کار گیرد و حق هر 
اسمی را ادا نماید و دولت هر نامی را برقرار دارد و نگذارد که نامی بی 
ظهور و بی مظهر بماند . 


مظهریت خلیفه اللّه در زمانی کامل است که مظهریتش نسبت به همه 
اسمای حسنای الهی همتا و همسان باشد و خود. در هستة مرکزی آن قرار 
گیرد و اختلاف موضعی آنها را برطرف کند . 


احسان بلکه در مقام ایقان و برتر از ان باشد . 


او در جهت معرفتی و عملی چنان شناختی دارد و چنان عملی از او ظهور 
می کند که ارتباط با غیر حق را قطع می کند و در عین انکه توجه به 
هستی دارد به ان بی اعتناست سپس بر بام کمال الانقطاع برض آجد ه از 
همه چیز غیر دوست بی خبر می شود و در این مقام است که خدا او را به 
9 
سیر فی 
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له را با حق و به حق به پایان می رساند و پس از آنکه صبغه اللّه شد , به 
جایی می رسد که چون حق به آاذن حق به « کن » وجودی ایجاد می کند , 


پس در مقام < ای یر اه 
اللّه و اذن اللّه و ید اللّه و جنب اللّه می شود , بنابراین در تصرّف در همه 


امور تکوینی و تشریعی ماذون از سوی او گشته , قلبش عرش ال می 
شنود و خدا وا بر ان انتواز خی تابد 


خر علی الْعرّش استوی » (1). 


آ دا اارمان س کت فرماتروانی و دسر آنعور رکش رم حساضا 


است . 

تشایشتگان خلیفه اللهت 

در حدیت قدسی ]ود ط:.: 

لا نی ارضی ولا بقفاتی:» ولکن تشعتی فلت عندی القومن (2 

زمین و آسمانم گنجایش مرا ندارد ولی دل بندة موّمنم گنجایش مرا دارد . 


السساس س صوا ساسا ام اتم ما ی تب 
اه 


ص :63 1 
1- (1) - طه ( 20 ) : 5 


2 (2)) - عوالی اللثالی : 7/4 , حدیث 7 ؛ محجه البیضاء : 26/5 , کتاب 


آولاک لها حَلقث الأفلاک (1) . 

این روح و قلب آن اندازه گنجایش و قدرت دارد که می تواند مظهر 
حکومت حق بر هستی باشد و مهار هستی را به دست گیرد . 

اهل بیت علیهم السلام خلفای انم و اکمل 

خليفة به تمام معنای حق و جانشین حقیقی اللّه , وجود مقدس محشّد صلی 


مظاهر اسمای الهی و جامع حقایق و نور الله است . 


ول ما حَلق اللَهْ تُوری (2) . 
اول.خید ین کهخدا افرند تور من آاشت:. 
خدای قادر دربارة وجود پیامبر صلی الله علیه و آله که اصل و ريشه اش 
نور و ذانش مظهر تام است می فرماید : 
« ال نو السَماواتِ و الأَرض مَتلٌ ثورو گهشکاو . ۰.۰ » (3). 
خدا نور آسمان ها و زمین است ؛ وصف نورش مانند چراغدانی است . 


در روایات است که هزاران سال پیش از جهان هستی , نور وجود پیامبر 
صلی الله علیه و آله آفریده شد . و به نقلی دیگر پانزده هزار سال پیش از 
به نشات وجود 
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1- (1)) - تأویل الأیات الظاهره : 430 ؛ المناقب : 216/1 ؛ بحار الأنوار: 
6 , باب 12 , حدیث 1 . ۱ 

2- (2)) - عوالی اللثالی : 99/4 , حدیت 140 ؛ بحار الأنوار : 97/1 : باب 
2 , حدبت 7 ۰ 


3- (3)) - نور ( 24) : 5 


ظاهری رسید و لباس نبوت و رسالت پوشید و از آنجایی که دیگر 
معصومان نیز از نور ایشان هستند « کلهم من نور واحد » همء احکام او 
برای آن بزرگواران نیز ثابت است . 

دربارة وجود نورانی حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است که 
آن بزرگوار هم در هم عوالم غیب با پیامبر صلی الله علیه و آله متحد بود 
و به صورت یک حقیقت و یک مجموعه آفریده شده و با هم , همه عوالم را 
طی کرده اند و در عالم شهادت و جهان ظاهر یک مظهر آن غیب مطلق در 
بعثت است و یک مظهر آن غیب مطلق در ولایت و آن دو بزرگوار همان 
گونه که در عالم غیب با هم و متحد بودند , در عالم شهادت و در این دنیا 
هم که امدند یکی بودند و اخوّت و برادری داشتند , پس یکی از آن دو نور 
خلعت رسالت و ان دیگری جامه ولایت پوشید . 

آنان کسانی هستند که تمام کمالات ممکن برای وجوو امکانی را در خود 
جمع دارند و مظهر تام و تمام واجب الوجودند ؛ در روایت ه است : 


ما ِلّه تاأطم ملی , وما له آیه کر یلی (1). 

خبری عظیم تر و نشانه ای بزرگ تر از من برای خدا نیست . 
و در زیارت وارد شده : 

السَلامٌ عَلَیک با آیه اللّه الَمْظمی (2) . 

تاش بر که اح فان عطظایم آلنی: . 

و نیز آمده : 
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1 (1) 2 الافتب سیر ااقمتی ۱۸0۱/2۰ بعار الانهان 1/36 باب 
5 حدیت 2. ۱ 
2 (2)) - الاقبال : 608 ؛ بحار الأنوار : 373/97 , باب 5 , حدیث 9 . 


وا لاه الخظفی (1)].. 


از آنجایی که اصل وجود هستی و کمال آن همان ظهور ربوبیّت الهی است 
پس در هر موجودی که بهره و حظی از وجود برده است , مظهریت ربوبیت 
نیز وجود دارد یعنی همه موجودات هستی مظهر ربوبیت او هستند و این 
لطیفءة الهی در همه هستی از عوالم غیب تا منتهای عالم شهادت جاری و 
ساری است و بر پیشانی همه آنها نشانی از مظهریت زده شده است. 


و چون مظهریت موجودات دارای مراتب ب تشکیکی است یعنی به تناسب هر 
ظرفیتی و سعه و ضیق وجودی هر موجودی مظهریّت جلوه دارد , پس هر 
موجودی که از وجود بهرة بیشتری دارد , از مظهریتِ بیشتر و قوی تری 
برخوردار است ۰ 


کامل ترین و شریف ترین موجود که حظّ و بهره اش از وجود بیشتر و 
ده تر است و سعه وجودی او با نکر موجودات قابل مقایسه نیست 
مایت اورضام کر ه کامل بر ات 


بر اساس آیات و روایات چون وجود محمّدی صلی الله علیه و آله سعهة 
وجودی اش از همه بیشتر است در مظهریت کامل ترین و تمام ترین است 
4 به خاطر اينکه ظهور ربوبیت در همه شوّون هستی هدف الوهیت است 
جون الله , رب العالمین است و خورشید ربوبیت از افق خلافت اللّهی 
طلوع می کند , نیاز به بودن خلیفه الله که کامل ترین و تمام ترین مظهر 
ربوبیت است در پهن دشت هستی , نیازی لازم و ضروری و واجب می 
نمود . 


به همین جهت خداوند متعال اولین موجودی را که به صورت نور آفرید 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 336/54 , باب 2 , حدیث 26 . 


و به او سعءّ وجودی عنایت کرد و از طریق سعة وجودی اش مظهر اکمل و 
اند نفد ۶ یه معام-خلافت. اللمی:بر کریة و از بات رحمتش ساره خلافتش را 
ی 
شهودی کشید تا همةّ موجودات در دايرة تربیت قرار گیرند 


« الم تر الی یک کیت مَ؟ الط و و شاء لجعَلَة سایناً . ۰ . » (1). 
آپا به [ قدرت و حکمت ] پروردگارت ننگریستی که چگونه سایه را امتداد 
داد و گستراند ؟ وا کر مت خواسنت ان را ساکن و ثابت می کرد . 


خلافت و ولایت حضرت محمّدی , خلافت اکمل و انم است و مقامی است 
که کیفیتش برای کسی قابل تصور و درک نیست و خلافت و ولایت ان 
حضرت نه ویرة انسان است نه خاص عوالم شهودی و غیبی پلکه خلافت و 
ولایت ان وجود مبارک , عمومي است و از مقام اسم جامع الله نشات می 
گپرد . چون او مظهر تام عبداللهی و خلافت و ولایت اللهی است , ما سوی 
له تحت ولایت و خلافت او قرار می گیرد و حضرت حق همه هستی را 
تحت ربوبیت طولی آن بزرگوار قرار داده تا هر کس با تربیت آن حضرت 
ها ود را ام ار کی ال هس الم آنست: 


قران بة پیامیر ضلی الله.قلیه و الم فی. فرماید : به همه بگو : 
« ان ولیّت ال الّذی ترّلَ اکتا و هو یتولی الضالچین » (2) 


یقیناً سرپرست و یاور من خدایی است که قرآن را نازل کرده و او همواره 
شایستگان را سرپرستی و یاری می کند . 


و ام ام یآ ام ان رت ۳ روت 
ص: 167 


1- (1)) - فرقان ( 25 ) : 45 . 
2 (2)) - اعراف ( 7): 196 . 


شد , ته آیزت مت فان هن فر هاند. * 

« التبیة اولی بالغزمنین من الفسهم ..۰» 11 

بنا بر آیات و روایات , مقام ولایت اللهی عیناً و بی کم و زیاد به ارادة 
خداوندی در اهل بیت بزرگوار آن حضرت ظهور کرد . 

ولایت , باطن رسالت است 

بایة دانست گه,ولانت: اطع رسالت است شرا تا اسان ی تاه و از 


نظر وجودی و معرفتی به مقام ولی اللهی نرسیده باشد , نمی تواند رسول 
باشد پس هر رسولی ولیث است , اما هر ولیی رسول نیست . 


پیامبر صلی الله علیه و اله در حدیثی می فرماید : 
خُفث آتا وَعلماٌ من ور واجد (2) . 
من و علی از یک نور آفریده شدیم . 


ما در همه عوالم با هم بودیم تا در عالم خلق و شهادت دو نور شدیم , یکی 
در پشت عبدالله و یکی در پشت ابوطالب قرار گرفت . علی علیه السلام 
که ول الله: اشت باظن حفد.ضلی الله علیه و اله است:ه جر بور رات 
در همه احکام با او شریک و همراه است . پس او نیز نخستین صادر و 
مطفیه املین. نو و حه لاه فص اط لاه و طیفه الله است:ه مه تحت 
ولایت او هستند و حتی پیامبران هم تحت لوای او قرار دارند ! 


ص :68 1 
1- (1)) - احزاب ( 33 ) : 6 . 


2 (2)) - الأمالی . صدوق : 236 , المجلس الحادی والأربعون . حدیث 10 
؛ الخصال : 31/1 , حدیث 108 ؛ بحار الأنوار : 34/35 , باب 1 , حدیث 33 


پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید : 


تم من ذُوتة تخت لواتی عق الناهه : قادا عکم اللغ سس ای اه 


۳ قاس زره مس راکو و 


شین آکر رالات ماسمان صت رس اس اسلام ای اه تم اه 
است , ولایت پیامیران نیز بر اساس ولایت علی علیه السلام است و 
امیرالمذفنین. علیه. السلام سر الاتبیاء و الاولیاء اخمعین. است: با همه 
پيامبران در باطن بود و با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ظاهر . 


اسان ام و حات و ات ساسصتی اه له و الم با معا 
ولایت مطلق علوی است و آن حضرت نیز رابط میان حادث به قدیم و 
مه اس اب ام فقو که خی اه راسام‌ساس تام سم 
باطن می باشد پس هر کس که بخواهد بی تمسی به ولایت علوی راه 
مستقیم خدا را طی کند امکان ندارد و به حقیقت نمی رسد و در باطل 
سرگردان می ماند , البته , به حکم اینکه همه امامان معصوم 


اهل بیت علیهم السلام نور واحد هستند حکم یکی بر دیگران نیز ساری و 


اسان خی سای محر معط ات متام ریت رح 
وسطیت عظمی را دارد و آن مقام , مقام روحانیت و ولایت پیامبر و علی و 
امامان معصوم است 


اهل بیت علیهم السلام و هیچ چیزی از خدا بدون آن واسطه صورت نمی 
گیرد و ارتباط قلوب ناقص و مقیْد و ارواح نازل و محدود به تام فوق 
التمام و مطلق از همه جهات بدون واسطه های روحانی و رابطه های غیبی 


در 
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1- (1)) - المناقب : 23/2 ؛ بحار الأنوار : 213/39 , باب 85 , حدیث 5 . 


عوالم هستی تحقق پیدا نمی کند . 


البته باید میان مقام کثرت و مقام وحدت فرق نهاد . در مقام وحدت و فنای 
تعینات و کثرات , همه وجودات به طور مستقیم و بدون واسطه با خدا ربط 
اه ای اش موش اه را و اه 
و به هر یک از موجودات هستی بی واسطء وسایط محیط است . 


لن| ‌ - 
«... و کان اللَةْ بل شی ء مجیطا » (1). 


و خداوند همواره بر هر چیزی احاطه دار . 

اما در مقام کثرت , فیض الهی در مجاری وسایط متعدد در عوالم وجود 
جریان می یابد و در مقام کثرت ارتباط میان حق و خلق به واسطة وجود 
ات تا لمات سا سیک 

خلفای حقیقی , واسطءة فیض 

اشاره 

هر کس که به فیض و مقامی می رسد به واسطة آن ذوات مقدس می 
رسد ؛ به همین خاطر قران مجید فرمان می دهد : 

« ...و ابتعُوا یه الَوَسِيلَة ۰۰۰ » (2). 


۰ و دست آهیز و وسیله ای [ از ایمان ۰ کصل صالح و آبروی مقرزبان 
درگاهش ] برای تقرزب به سوی او بجویید . 


و امر محکم و استوار شده که : 
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1- (1)) - نساء ( 4) : 126 . 
2 (2)) - مائده ( 5 ) : 35 . 


وتمسَّکوا بل الله (1) . 

و به ریسمان استوار خدا چنگ زنید . 

و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند : 
تن حبْل اللّه المَتینْ (2 

ما ریسمان محکم و استوار خداییم . 

تمشک به ولایت علوی و محمدی و ائثمة راشدین 


ات ی لاه را را ات ی ات 
حال این فیض , علم و دانش و بصیرت باشد یا هر رزق و روزی مادی و 
معنوی دیگر . 

توص ناه یی الم در 

تا قدیتة العلّم , وعلمٌ بائها , قلا ُوْتی الیُوت الامن آبوایها (3) . 


وارد این شهر شود باید از درهایش وارد شود . 


به ویژه که حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین علیه السلام از نظر 
معرفتی و وجودی , راه عروج را پس از قوس تژول طی کرده و دایره را 
کامل نموده و سیر الی الله را به اتمام رسانیده است و هر عمل قلبی و 
و صحت توحید و ایمان فرد به ولایت است چون عبادت , تنژل توحید در 


عالم مادی است و توحید در عالم شهادت و ماده به صورت عبادت ظهور 
یافته پس اگر عبادتی چه قلبی و چه بدنی در تحت ولایت نباشد توحیدی 
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1- (1)) - الفیبه , نعمانی : 21 . 


ی لفات و هه و و ار ارو و0 
باب 7 , حدیت 02 ۰ 


3- (3)) - بحار الأنوار : 206/40 , باب مدینه العلم والحکمه , حدیث 14 . 


پایدار می فرماید : 

بدان ای محمّد ! همانا امامان و پیشوایان خور واستتم. یزان آنان از دین 
خدا فحق مرلو کرام و کرام کنو آند بسن اععالی که انجام می 
دهند مانند خاکستری است که در یک روز توفانی , تند بادی بر آن بوزد [ و 
آن را به: ضورتی که هر کز نتوان جمم کرد : براکنده کند آانان-تفی اند 
از اعمال خیری که انجام داده اند , چیزی [ برای ارائه به بازار قیامت جهت 
کسب تثواب و پاداش ] به دست آورند " این است آن گمراهی دور (1) . 


از ابان بن تغلب - که از راویان معتبر حدیث است - در حدیثی طولانی نقل 
شده که از حضرت اه ۱ 0 7 ۲۳ 
جه نییبت از انش خهدع از اد کردم آنشت ؟ حضرت فرمود : 


ولایتَکم أمیرالمومنین عَلی بّن آبی طالب علیه السلام (2). 
به سبب پذیرش ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام . 


و از حضرت امام رضا علیه السلام در حدیث سلسله الذهب نقل شده که 
خدا| فرموده : 
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1- (1)) - « اعلم یا محقد ! |ن آئمه الحق وأتباعهم هم الذین علی دین اللّه 
وان آئمه الجور لمعزولون عن دین اللّه والحق فقد ضلوا واضلوا فأعمالهم 
التی یعملونها «کرماد اشتَدتُ بهٍ الریخ فی یوم عاصفب ‌ یَفَدرّونَ مما 
کسَبُوا غلی شی ء ذلک هو الصّلال البَعیدٌ » ابراهیم (14) : 18 ؛ الکافی : 
1 , باب معرفه الامام , حدیث 8 ؛ المحاسن : 93/1 , باب 18 , 
حدیث 48 ؛ وساتئل الشیعه : 118/1 , باب 29 , حدیث 297 ؛ بحار الأْنوار : 
2(22))-سفتتة: الیجار :2 3/1 55 


| 1 ‌ س‌ مت 3 
لا الق الاللة خضتی رصن رل خصین امه من گذاین.: 


توحید , حصار من است و هر کس در حصار من وارد شود از عذابم ایمن 
است . 


سیس حضرت فرمود : 
بشروطها . وتا من شروطها (1) . 


ورود به توحید حقیقی شر ایط دارد و من که صاحب ولایت مطلقه ام از 


شهادت به توحید و رسالت و ولایت 


پس رسالت محمّدی و ولایت علوی و امامان معصوم 


اهل بیت علیهم السلام از لوازم تفکیک ناپذیر توحیداند , از این جهت گفته 


اند * 


شهادت بر هر یک , شهادت بر دو شهادت دیگر است . شهادت به الوهیت 
هم وزن با شهادت به رسالت و ولایت است و شهادت حقیقی شهادت به 
اين سه شهادت در قول و عمل با هم است و تفکیک هریک از دیگری عین 


خدای بزرگ در قرآن به الوهیت خود و رسالت و ولایت شهادت می دهد . 

« شهد اللَه أنَه لا ال ال هو ۰۰۰ » (2). 

خدا [با منطق وحی , با نظام مُتقن آفرینش و با زبان همه موجودات ] 
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1- (1)) - عیون اخبار الرضا : 135/2 , باب 37 , حدیث 4 ؛ ثواب الأعمال 
وعقاب الأعمال : 6 ؛ روضه الواعظین: 42/1, باب فضل فی التوحید؛ بحار 


الأنوار: 123/49, باب 11, حدیث 4. 
2 (2)) - آل عمران ( 3 ) : 18 . 


گواهی می دهد که هیچ معبودی جز او نیست . 
تور هو ی 2 ِ 
«. . . و اللة یَعلمٌ انک لرَسولة . . .» (1). 
۰ و خدا می داند که تو بی تردید فرستاده اویی . 


«انما ولیک ال و سول و الذین آمَئوا الذین ییون الطلاء و بُوْثُوَ 
ال کاح و هم راکوت » (2). 


سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مقمنانی [ مانند علی 
بن آبی طالب اند ] که همواره نماز را برپا می دارند و در حال رکوع [ به 
تهیدستان ] زکات می دهند . 


مقام ولایت موجب درک فیض 


آری ,. صاحبان ولایت کبری و وساطت عظمی و برزخیت علیا - که بنا بر 
آیات قرآن خلفا و جانشینان خدا| در میان خلق اند - واسطة فیض حق و 
1 


اگر مقام خلافت و ولایت و روحانیت مطلق نبود , هیچ یک از موجودات لایق 
استفاده از مقام غیب احدی نبود و فیض حق به هیچ موجودی نمی رسید و 
نور هدایت در هیچ یک از عوالم باطن و ظاهر نمی تابید . 


هر کس در گرفتن فیض نیازمند تمسشک عینی و واقعی با ذوات مقدسة 
آنان است تا به سیب مصاحبت و دستگیری و هدایت آنان اين کر 
روحانی را طی کند چون آنان از نظر وجودی در مرتبة «قابِ قَوَسَین او 
نی » (3)و از نظر معرفتی در مقام یقین هستند و در معراج روحانی 
خویش به 


ص:74 1 
1- (1)) - منافقون ( 63 ) : 1 


2 (2)) - مائده ( 5 ) : 55 . 
3- (3)) - نجم ( 53 ) : 9 


کشف تام دست يافته اند پس هر کس بخواهد به آن مقام معرفتی و مرتبة 
وجودی برسد باید از طریق آنان که صراط مستقیم حق و خلفای او هستند 
رم 


یکُم قتخ ال , ویکُم تم , لیا الخلق (لیکُم (1) . 


خدا بة فشبلة شما آغاز کرد و به وسیاه شما بایان.می: دهد .و باز کشت 


- که خود از مجژدات و موجودات نوری هستند - توان و طاقت مشاهده 
جمال تووی: آنان را ندارند و به ریت انوار مقدسشان به سجده می افتند 
و متفرق می شوند و گاه توهم نورٍ حق مطلق می کنند . 


در روایت ت است هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله با محمل نوری - که 
از سوی حضرت رب العزه و الجلال نازل شده بود - همراه جبرئیل عکروج 
کردند وقتی به مقام سوم رسیدند , فرشتگان فزار کردند سیس کرد آمدند 
و به سجده رفتند و تسبیح کرده , گفتند : 


شوخ دوس , با ورب العلایگه والرّوح توا اشته ها الیو ور تا زوا 


پاک و منزه است پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح , اين نور چه 
اتذات نه تور نورد او ما شبیه است ۱ 


ص:175 


1 (۱1) + عبون اخبار الزضا ۶ 272/2 جخفیت. 1 ۶ فساتل. الشرعة. « 
4 , باب 62 , حدیث 19672 ؛ بحار الأنوار : 131/99 , باب 8 , 
حدیت 4 . 

2- (2)) - علل الشرائع : 312/2 , باب 1 , حدیت 1 ؛ بحار الانوار : 
9 ,باب 2 , حدیث 1. 


نی شاه تلا 


در هر صورت خلافت و جانشینی اهل بیت علیهم السلام از خدا در میان 
تصال وا ست ها مت و ام ی 


خود یاد می کنند . 
امامان جانشینان خدای عزیز و بزرگ در زمین هستند . 
با کچ 


عَرکَم بهداة , وحَصَکَم هام ماک رما وتو وت 
با 


و شما را به هدایتش عزت بخشید و به برهانش اختصاص داد و برای 
نورش برگزید و به روحش تقویت و توان داد و برای جانشینی و خلافت در 
زمین پسندید و بر مخلوقاتش حجّت قرار داد . 


2 9( موسی بن جعفر 1 السلام پرسیدند , در ۳ 
فرمود ۱ در مساجد اطراف آن نماز بخوانید و در همه آن مکان ها کافی 


است بگویید : 


السّلام علّی آولتاء ال وأصفیائه . السَلَامْ ی أمتاء اللّه واه . السَلامْ 
علّی آنصار اللّهٍ وَحلَقَایّه (2) . 


درود بر دوستان و برگزیدگان خدا , درود بر امینان و عاشقان خدا, 


ص:76 1 


1- (1)) - الکافی : 193/1 , باب آن الأئمّه اهل بیت علیهم السلام خلفاء 
الله , حدیبت 1 ۰ 


2 (2)) - عیون آخبار الرضا : 271/2 ؛ کامل الزیارات : 301 , حدیث 1 ؛ 
بحار الأنوار : 7/99 , باب 2 , حدیث 1 . 


درود بر یاران و جانشینان خدا| ۱ 
مااسات ی ی ال ور ایس 
ن‌ ِ 1 ِ 
هو الذی ینادی به یَوْمّ القیامه : این حَليقه الله فی ارضه ؟ (1) 


او کسی است که روز قیامت ندایش می دهند : جانشین خدا در زمینش 
کجاست ؟ 


حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای روز عرفه از اهل بیت علیهم 
السلام تعبیر به جانشینان خدا در روی زمین می کند , 


وحْلَفَایْک فی أرَضک (2) . 

و جانشینان شما در روی زمین شما . 
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1- (1)) - الأمالی , طوسی : 63 . المجلس الثالث , حدیث 92 ؛ ارشاد 
القلوب : 235/2 ؛ بحار الأنوار : 3/40 , باب 91 , حدیتث 4 ؛ سفینه البحار : 


0/2 .. 
2 (2)) - صحیفء سجادیه : دعای 47 . 


اهل بیت : جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله 

اشاره 

روایات زیادی در کتاب های شیعه و سنی آمده که از اهل بیت علیهم 
السلام به عنوان خلفا و اوصیای پیامبر صلی الله علیه و اله یاد کرده است 
؛ این روایات که از طرق 1 اسناد مختلف نقل شده , در حدذی 


است که متخصصان فن روایت از آنها به روایات متواتر تعبیر کرده اند 
یعنی روایاتی که صدورش از معصوم جای هیچ شک و تردیدی ندارد . 


اخلاقی و علمف که داشته اند شایشته و لین و سراوار عانشیتی پیامیر 
اه ات ی 


خلافت و وصایت از پیامبر صلی الله علیه و آله , حق الهی آنان بود و چنین 
خلی, برای دیگران از امت. رسفلن. الله صلی. الله علیه و آله ضفرز وده 
است ت . امامت و پیشوایی که عهد خداست و در سورة مبارکة بقره به آن 
اشارخ شدم جایکا هی پس او پیامتر صضلی الله علیه. ه آله خر دز وجفد اهل 
تب غاهم السا مارد 


«... لاینال عَهّدی الظالمین » (1) 

۰ یمان من [ که امامت و پیشوایی است ] به ستمکاران نمی رسد . 
خاافت ‏ مصایت سک مسلم آنشانی ات تفای توت رخ 
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اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله را دارا باشد و احدی این ادعا را 
نداشته که همه اوصاف پیامبر صلی الله علیه و اله جز مقام رسالت در او 
جمع است مگر اهل بیت علیهم السلام که به درستی و راستی و بر پاية 
حق و صدق , مدّعی این واقعیت بودند و کسی هم منکر آنان در این زمینه 
نبود . 


پیامبر صلی الله علیه و آله دربارة امیرالمومنین علیه السلام و امامان پس 
از او فرمود : 


هو سید سید الأصیاء , اللحوق به سَعادد , والَمَقث ث في طاعته شهاد , وَاسمَة 
فی التوْراه همزون الن اسّمی , ورَوجیْهُ الَيقَةٌ الکبری ایْتتی , وَابُناة سیدا 
شباب هل الجِتَه بناج , وَفْو قهْما والأیْمَهٌ بَعَدَهَمْ حُجَخْ ال علی حَلْقه بَعد 
البیین , هم هش وان الیلم فی مّتی , من تيعهمٌ تجا من الثار , من دی 
هم «هدی الی صراط مُسْتَفیم » (1) 


لَمْ يب اللة 
عرّ وجل مَحتَهم لِعبّد الالاحَلَهُ اللهْ الجْتَةٍ (2) . 


او آقا و سرور همه اوصیاست , خوشبختی و سعادت به او پيوند خورده 
است و مرگ در راه اطاعت از او شهادت است . نامش در تورات کنار نام 
من است, همسرش صديقءة کبری دختر من است , دو پسر او سروران 
جوانان بهشت دو پسر من هستند , او با ان دو و امامان بعد از انان حجت 
های خدا بر خلق او پس از پیامبران اند و آنان در میان امت من درهای 
دانش هستند . هر کس از ایشان بیروی کند از اتش تجات یابد و هر که به 
آنان اقتدا کند به راه راست هدایت شود خدا عشق و محبت آنان را به 
بنده ای نبخشیده مگر آنکه او را در بهشت وارد کرده است . 
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1- (1)) - آل عمران (3 ) : 101 . 


2 (2)) - الأمالی , صدوق : 21 , المجلس السادس , حدیث 5 ؛ حلیه 
البرار : 235/1 ؛ بحار الأنوار : 92/38 , باب 61 , حدیث 6 . 


حضرت سید الشهداء علیه السلام فرمود : 


او ال اضطفی مُحتَداً علی حَلَقَه , وَأَکرَمَةْ وه , واختازة لرسالته ۰ نم 
قبصه قَبصَه اللَه الب وقذ نضح لعباده 4 وبلع ما ازسل به » وک له و أولیاعءه 
و َو صیاءخ وورئنَة 1 و أحق الناس بققامه فی الناس , قاشتأتر علینا قومَنا 
پذلک قرَضیّنا , وکرهُنا الفرقه , وأجبنا العافتة وتگه ویساک 


آلحخ" الغستجو عَلینا مقّن تولاه (1). 


خدا محمّد را برای خلق خود انتخاب کرد و با پیامبری گرامی اش داشت و 
او را برای رسالت خود برگزید , آنگاه خدا او را در حالی نزد خود برد که آن 
وجود ملکوتی و روحانی برای بندگان خدا خیر خواسته بود و آنچه را که به 
ان فرستاده شده بود ابلاغ کرده بود . 


ما خاندان , یاوران , اوصیا , وارثان و شایسته نرین مردم برای دست یافتن 
به مقام او در میان مردم هستیم , ولی قوم ما این منصب را از ما گرفتند و 
ویر خود ساختند , ما هم به این حادثة تلخ تن دادیم و از تفرقه متنفر و 
حق که حق ماست سزاوارتر از کسانی هستیم که ان را به دست گرفته 
اند . 


ی ی ی 
شایسته و سزاوار آن نمی داند , زرا دیگران واجد اوصافی نیستند که آنان 
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اریه الظیری 357/5 


چه کسانی جانشین پیامبرند ؟ 


اشاره 


روایاتی که صریحا و به روشنی نشان می دهد که امامان اهل بیت علیهم 
السلام همان جانشینان و اوصیای حقیقی پیامبرند و هر کس جز انان خود 
را در این مقام قرار دهد غاصب و ستمکار است ؛ بسیار زیاد است . 


ابوجعفر محشد بن علی بن حسین بن بابویه قمی می گوید : روایات و اخبار 
صحیح با سندهای خدشه ناپذیر دلالت بر این دارد که پیامبر خدا صلی الله 
اه ها 
و 1 , حسن را و حسن , حسین را و حسین ,؛ 

بن الحسین را و علی بن الحسین , محمد بن علی الباقر را و محمد 
0 هر 
موسی بن جعفر را و موسی بن جعفر , پسرش علی بن موسی الرضا را و 
علی بن موسی الرضا , پسرش محقد بن علی را و محمد بن علی , 
پسرش علی بن محمّد را و علي بن محمّد , پسرش حسن بن علی را و 
حسن بن علی , پسرش حجه الله القائم بالحق را که اگر از دنیا یک روز 
بیشتر باقی نمانده باشد خدا آن روز را آن قدر طولانی می کند تا او ظهور 
کتد و زمین را همان گوثه که از ظلم و ستم آکنده شده از عدل و داد بر 
کند , درود خدا بر او و پدران پاکش باد (1) . 


را تسین ای لصا ور مس ال مت اوه سم سای 


هم الایْته الطاهرون 1 والعترخ ا لصف من 1 چالک هن / والحْلفاء 
تون (2) . 
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- (1)) - من لا بحضره الفقیه : 177/4 , باب الوصیه من لدن آدم علیه 
السلام , حدیت 5402 . 
2 (2)) - بحار الأنوار : 174/25 , باب 4 , حدیث 39 ؛ اهل بیت اهل بیت 
علیهم السلام در قرآن و حدیث : 182/1 . 


ایشان پیشوایان پاک و عترت معصوم و ذریه و نسل ارجمند و جانشینان ره 


یافته اند . 
جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله مظهر اوصاف پاک 


روایات صحیح و اخبار مستد و استوار در بیان اوصاف خلفا و اوصیای 
وی خر ی امه و له مسا ات نامر 
خی عون اه اش مومت ناس ما اسر ات الم ۲اه 
و آله به خلافت و امامت , آن اوصاف است - حجّت را بر همه تمام کرده 
نشان می دهند که نظام زندگی انسان ها به قرار داشتن آنان در جایگاه 
خلافت به آن گونه که خدا می خواهد و مقژر نموده برپا می شود و چون 
غیر آنان در اين مقام قرار گیرد - به سبب آنکه خالی از آن اوصاف است - 
غاصبانه قرار می گیرد و نظام زندگی به واسطة او از هم می گسلد و 
امت ار و ی را ی و 
پودش به باد می رود و از اسلام جز اسمی و از قران جز خطی در میان 
اهت:باقی تهی هاند . 


آیین حقیقی خدا و اسلام مورد پسند حق , پس از پیامبر صلی الله علیه و 
آله تا امروز و از امروز تا قیامت فقط در عرصة حیات و زندگی مردمی 
ارو که اه بت موم اس رات ان اوصا نوی معا ری 
شان جانشینان به حق پیامبر می دانند و از آنان در همه شوون حیات 
پیروی می کنند . 


جانشینان پیامیر صلی الله علیه و آله متصف به اوصاف پیامبرانند 


اهل بیت علیهم السلام آن انسان های برگزیده ای هستند که مظاهر 
اسمای الهی و متصف به اوصاف پیامبران و گنجینه های ایمان و اخلاق و 
ویژگی های 
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تباشیر صلی الله شلفه ده الم اساام اند ام که ماع تفه هل وه 
در کتاب های خود در ضمن نقل روایاتی متین به این حقیقت اشاره کرده 
اند , 


سأمیر اسلام ضلی آلله له و آله فوی‌دم ؛ 


من آراد آن ینظر الی دم فی علمه . والی وح فی قَهّمه الما تحت 
رَکریّا فی رده والی موسی تن عقران فی بَطشه , قَلّظَرّ الی 
ای طالت عانه السلام ۱ 


3 1 


کتستی که می- خواهد به. آدم در دآتشتن و به تون در فمصتنن. هه خی ین 
زکریا در زهدش و به موسی بن عمران در سرعت و شدت عملش نظر 
کید ۸ باید به علی بن ابی طالب بنگرد . 


در روایت دیگری قریب به مضمون روایت قبل آمده ست که حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرموده : 


عم اراد آن تنطی الف انم فی عامه.: والیا لوح فی قواخ م قالب تراهم 
۳۹ زولب مس کی هر ال عیمتت فی عیاته. دنت الم 


-ثِِ_ 


علی بن ابی طالب (2) . 


کسی. که می خواهد به ادم در دانشش و به توح در برهیز کاری اش و به 
ابراهیم در بردباری اش و به موسی در هیبتش و به عیسی در بندگی اش 
بنگرد , باید به علی بن ابی طالب نظر کند . 


بنابراین خلفا و اوصیاء و امامان و پیشوایان پس از پیامبر , اشخاص 
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1- (1)) - روضه الواعظین : 128/1 , شواهد التنزیل : 103/1 , حدیث 
7 ؛ کشف الغمه : 1 / 113 ؛ بحار الأنوار : 38/39 , باب 73 , حدیث 
10. 

2 (2)) - کشف الیقین : 53 ؛ نهج الحق : 236 ؛ کشف الغمه : 114/1 ؛ 
بحار الأْنوار : 39/39 , باب 73 , حدیث 10 . 


معینی هستند که شمارشان دوازده نفر است و بی شک و شبهه به عنوان 
آملو‌الام از شنوی دا اشعات شده. اند مه فرفان کم اسر تام و 
اوضاففانرا به موم ابلاغ موجه تبعام علافت. و امامت زا محصوض, و 
ویرة آنان قرار داده است . 


جانشین پیامبر (ص) از وندگاخ امام رضا ع( 


حضرت اماش برض خن السلاه در یر ات مت تال اه حکماند- 
که کتاب های بسیار مهمی چون الکافی و محجه البیضاء نقل کرده اند (1) 
- به جایگاه رفیع امامت و به اوصاف امام بر حق , به طور مفصل اشاره 
کرده است که به بخشی از آن برای تیمن و تبرک و شناخت شخص مام بر 
ماش سای ات ان سا ام ات افاس تشه 
می شود . 


بی شک امامت ۰ مقام خلافت اللهی و خلافت الرسول و مقام 
امیرالمومنین و میرات حسن و حسین صلوات الله علیهم است . 

شا آخامتم ماد خن متام ماما رنه ضاا وا وت و دی 
مساضا امامت ایهم موی اسلا بایی مره و که آن حقیعت رفیع اروت : 
به یقین تمامیت نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و تحصیل کامل غنیمت و 
صدقات و پابرجایی حدود و احکام و حفظ مرزها و جوانب کشور 
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- (1)) - الکافی : 198/1 , باب نادر جامع فی فضل الامام , حدیث 1 ؛ 
0 صدوق : 674 , المجلس السابعوالتسعون ار 
الرضا 1 , باب 20 , حدیث 1 * بحار الأنوار : 120/25 , باب 4 , 
حدبت 4 ؛ ,. محججه البیضاء : 174/4 ؛ کتاب آخلاق الاهة وآداب الشیعه . 


اسلامی فقط و فقط بستگی به وجود امام دارد . 


را برپا می دارد و از دین خدا دفاع می کند و با حکمت و موعظءة نیکو به 
راه پروردگارش دعوت می کند و مردم را به دلیل و برهان رسای حق می 
خواند . 


امام , چون خورشید برآمده ای است که به نورش جهان را روشن می کند 
و این خورشید در افقی است که دست عقل ها و خردها و چشه بصیرت ها 
و بینش ها , او را درنمی یابند . 


ی ما و با 1 و ستارة 


دما حاسمت ۰ 


اقا ات و و و وا هنت تا ده اس ات 
امام:: آتتتنت فروزان بر بلندی و گرمای کسی است که به وسیلة او گرمی 


بخواهد , و دستگیر انسان از مهلکه ها است , کسی که از او جدا شود در 
هلاکت است . 


امام , ابر باران زا و باران پی در پی و خورشید نوربخش و آسمان سایه 
افکن و زمین گسترده و چشمة پرآب و غدیر تشنه کامان و باغ و گلستان 
پرمیوه و گل است . 

امام , انیسی رفیق , پدری مهربان , برادری از جان بهتر و چون مادری 
فوق العاده نیکوکار نسبت به کودک و پناهگاه بندگان در حوادت بسیار مهم 
است . 


امام , امین خدا در خلقش و حّت حق بر بندگانش و جانشینش در 
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کشورها و دعوت کننده به سوی خدا و دفاع کننده از حرم الهی است . 


امام , از همة گناهان پاک و از هم عیب ها خالی و دور و به علم و دانش 
مخثتص و به بردباری و حلم اراسته شده و نظام دین و توانمندی و عزت 


امام ۳ و مرتبه به او نمی رسد و 
عالمی همسنگ او نیست و نظیری برای او پیدا نمی شود , مثل و مانندی 
ندارد . وجودش به همه فضل خدا اختصاص افته , فضلی که خود در 
طلبش بر نیامده بلکه از سوی خداوند بخشنده به آو عنایت شده است . 


چه کسی در این جهان به شناخت همه جانبة امام می رسد يا برايش ممکن 
است که امام و امامت را برای مردم انتخاب کند ؟ ! 


بسیار دور است , بسیار دور است که شناخت همه جانبهة امام و انتخاب او 
برای کسی میشر باشد . 


عقل ها در اين وادی گم شده اند , افکار به سرگردانی دچارند , مغزها به 
حیرت نشسته اند , دیده ها کور است , بزرگان در این حریم بسیار کوچک 
اند , حکما سرگردانند . بردباران دچار کوتاهی اند , گویندگان الکن اند , 
خردمندان نادانند , شعرا لالند , ادیبان عاجزند , اهل بلاغت ناتوانند از اينکه 
شانی از شان امام يا فضیلتی از فضایل او را بیان کنند ! ! 


همه به ناتوانی و کوتاهی هنرهایشان در بیان وصف امام و شناخت او 
اقرار دارند ۰ 


چگونه می توان همه داشته ها و فضایل و مناقب و عناصر شخصیت امام 
ی( ۱0۳9 ۳ ۷ 1۱9۷ ۱۱ ز گفت ؟ يا چیزی از واقعیتش 
را فهمید ؟ يا در همةّ جهان هستی کسی را یافت که در جایگاه او قرار 
گیرد و قائم مقام او شود و مردم را از سرماية معرفتی و وجودی او بی 
نیاز نماید ؟ 


ص :96 1 


چگونه و از کجا ؟ و حال اينکه ستارة تابانی است که جایگاهش از دست 
باشد حان و وصف واصفان خارج است . 


از کجا و به چه دلیل به کسی انتخاب امام واگذار شده است ؟ عقل ها کجا 


آیا بی خبران از این حقایق و بی خردانِ کوردل و عالم نمایان خود فروخته 
و تربیت شدگان مدرسهة سقیفه و دست پروردگان مکتب بنی امیه , خیال 
می کنند که اين منصب و مقام و اين اوصاف و کمالات در غیر اهل بیت 
وسول خضا فلی لاه غلیه مهافت من نون ۱ 


اگر چنین فکر کنند , واللّه باطنشان به آنان دروغ گفته و اباطیل و یاوه ها 
در جانشان جا گرفته , از نردبان بسیار دشوار و سخت بالا رفته اند که از 
آن به پست ترین قدم گاه ها درمی افتند , با خردهای سرگردان و ناقص و 
کوتاهشان به امام سازی و امام تراشی برخاستند تا از آل محشد صلوات 
اللة غلیهم اجففین دهر افتادند و دجار مار اتن که:دنیاده آخزضشاندر | ید 


باد داده اند , شدند . 


در مسألة امام و امامت گرفتار آرای گمراه کننده گشتند و اتکا به آن آرا 
چیزی جز دور افتادن از حقیقت به انان نیفزود . 


خدا آنان را بکشد و به چاه هلاکت ذرانداژد ا چگونه منخرف می شوند ؟ ۲ 


مطلب دشواری را قصد کرده اند و در این زمینه تهمت و افترا زدند و به 
گمراهی دور و درازی افتادند و در سرگردانی و حیرت غرق شدند زیرا 
امام بر حق را که انتخابش در انحصار خداست و دارای اوصاف ویژه است 
, با چشم باز از دست نهادند و شیطان . اعمالشان را در نظرشان اراست 
تا ارتکاب آن اعمال برای انان اسان باشد که در نهایت , انان را از راه خدا 
با 

۷4 ر 
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داشت , در حالی که دیده باز برای شناخت حق از باطل داشتند . 


از اتخاتب شدا اسر صلی ال علیه ری آلفو اهلتشن ختم پوزاتدوه تب رید 
ات ود ری اند ی خالیم کف تران ان زا نا دای ماد تا فی 
دهد . 


«و ریک بلق ما بشاء و یَخْتار ما کان له الحْتَرَخ سْبّحان ال و تعالی عا 
بش رگون » (1) 


و پروردگارت آنچه را بخواهد می افریند و [ انچه را بخواهد ] بر می گزیند 


, برای انان [ در برا, بر ارادة او در قلمرو تکوین و تشریع ] اختیاری نیست ؛ 
مت و شنت دا ه بر انسته: از انجه بر ای اه تور هی کیرند.. 


و خدا فرمود : 


« و ما کان مین و لا مومت اذا قصی اللةْ و رَشولة مرا ار ی 
الجَيِرة من امرهم 1 


و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را حکم 
کنند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد ؛ و هرکس خدا و پیامبرش را 
تافرهانی کقو یقفا هضور نی اشکارز حمزاه ده است. ... 


و فرمود : 
« ما کم کف تکفون »> (3). 


شما را چه شده چگونه داوری می کنید . 


خضرت اما رضا علبه الساام در این تمه پرا انح اهل ست یمد 
السلام و مردود 
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1- (1)) - قصص ( 28 ) : 8 


۲ 
3-(3)) - قلم ( 68): 36 . 


دانستن نظر مخالفان و آنان که با بودن اهل بیت علیهم السلام که منتخبان 
خدا| برای پیشوایی و امامت امت اند دیگران رز در برابر انتخاب خدا| 
انتخاب کردند - و زمینه اختلاف و تفرقة امت را به گروه های زیادی فراهم 
آوردند و عاقبت امت و تروت مادی و معنویش را در دسترس تاراج 
ستمگران داخلی و خارجی قرار دادند و زمینهة گسترده شدن سفرة هر 
گناهی را فراهم آوردند - به آیات دیگری متوسل می شوند و راه هرگونه 
عذر و بهانه ای زا به وسیلة ایات خدا به روی مخالفان می .بندند و سپس 
خطاب:به.آنان به. ای شربفة خحسی کردم.می فرهایة * 


ات ۳ 0 0 
«... ذلِک قطل الله بُوْییه من بشاء و ال دُو الْقصْل العظیم » 


دارای فضل بزرگ است . 


فز آین انسالتن باند آقراز و اغتراف کرد که اهل.ست علیمم الشلام با ذاشتن 
ان اوصاف ملکوتی که در روایت حضرت امام رضا علیه السلام و در متن 
زیارت جامعة کبیره امده , علاوه بر اینکه تا قیامت , امام و پیشوای خلق 
انه و-هصان: در.هز شانی که باشتد با بایان دیا مامهم آنانتد.ه نی همه 
اطاعت از آنان در امر دنیا و دین و آخرت واجب است , از همه موجودات 
هستی چه در عالم غیب و چه در عرصة شهادت و ظاهر برتر و بالاترند و 
برای انان همانند و نظیری وجود ندارد . 


آشام تص ان ام ان له اسان در ان نمی فا 


و 


عترته خَیژ العتر , وَأسرَة خَیژ الأسر , وَسَجرَثة خَیژ السجّر (2) . 
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1- (1)) - حدید ( 57 ) : 21 . ۱ 

2 (2)) - نهج البلاغه : 209 , خطبة 93 ؛ بحار الأنوار : 379/16 , باب 11 


, حدیت 91 ۰ 


خاندان و عترتش بهترین خاندان ها و خانواده اش بهترین خانواده ها و 


یا عَبدّ امن ۱ ی دای ی ی نی را نی ی 
هو باب ِ ووصیّی هو وفاطمَةه و لسن ام چیر الا زر 


عُنْضْرا وسَرفا وکرما (1) . 


ای سا آشتاتب من ی مایت سس اش طالت از ی 
است و من از علی , او در دانش و علم جانلیین و وضی من است و و 
فاطمه و حسن و حسین بهترین و برترین مردم در تیره و شرافت و کرامت 

ند . 
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کرت نایم آلمگه 32 3و رات 3 ریت 72 9 بقل آ لخن 
خوارزمی : 60/1 . 


ایب ی ما شا 


اشاره 


اهل بیت علیهم السلام در همه شوّون وجودی 1 معرفتی , , جلوه گاه اسمای 
حسنای خدای یگانه اند ترا ز ند یو حیبات انان آميخته به انمان کامفل. ج 


خوخید « در هه شوون ژندکی آنان جاری. و سار | ست و هرگز لحظه ای 


رضا و خشم آنان مجلی و مظهر مهر و قهر و به عبارت دیگر مجلی و 
تا ان ال سا ی اه و اه 
حسین علیه السلام می فرماید : 


رصی اللّهٍ رضانا أَمْلّ ابیت (1) . 

رضای ما همان رضای خداست . 

اهل بیت علیهم السلام به هر آنچه خدا برای آنان می پسندد راضی و 
خشنودند . 

یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد (2) 
ص:191 

1- (1)) - کشف الغمه : 29/2 ؛ لهوف : 60 ؛ بحار الأنوار : 367/44 , باب 


7 . 
2 (2)) - بابا طاهر عریان , دیوان . 


رضای اهل بیت علیهم السلام به رضای خدا در درجه ای است که هیچ کس 
به ان نمی رسد و قدرت و توان به دست اوردن ان را ندارد . 


برای روشن شدن این حقیقت باید گفت : انسان هایی که در مسیر کمال 
قرار گرفته اند و سالک راه کمال هستند در مراحل متوسط سیر جوهری 
تکاملی.خویشن پم مفحله ای مین رسد که همم اند مهم قمر آنان 
مظاهری از جمال و جلال خدا می شوند , پس برابر رضا و سخط و مهر و 
خشم خدا مهر می ورزند و خشم می گيرند یعنی مرحلة متوسط این کمال 
ان است که انسان سالک , مهر و قهر داشته باشد و اين مهر و قهرش بر 
پایة مهر و قهر خداوند و مطابق آن باشد . 


اما مرحله بالاتر و عالی تری هست که در آن مرحله اين مهر و قهر مطابق 
با مهر و قهر خدا , کمال نماد تفت ایکون انکه فقف. وید ر اوه 
رضای خدایم و « پسندم ۳ را جانان پسندد » مقامی در مرحلة کثرت 
است یعنی مقامی است که سالک هم خودش را می بیند و هم خدایش را , 
ی ۱ 
است , هرچه را خدا پسندد او هم می پسندد و هرچه را خدا نپسندد او هم 
نمی پسندد تا رضا و خشمش و مهر و قهرش مطابق رضا و سخط خدا 
باشد . 


ولی کسی که در مقام وحدت و توحید صرف است فقط یک رضا و یک 
خقم ایرمجات ای اس مها یی ور ین رای 
موصوف بالذات در مهر و قهر خدا و بالعرض خود اوست , یعنی تنها 
پسندیدن خدا در کار است و سالک در این حال در مقام فناست و در این 
مقام هیچ وصفی برای فانی جدا از وصف باقی نخواهد بود تا مطابق باشد 
مقدسه و موصوفان به عصمت و طهارت و اهل بیت با کرامت , خود را 
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نمی بینند و در مقام رضا می گویند : 

ری الله وضانا: 

رضای خدا رضای ماست . 

و نیز حضرت امام حسین علیه السلام در بیانات خود دارد : 
وأسیژ یسیو جدّی وأبی (1) . 


من به روش جدم پیامبر و پدرم علی حرکت می کنم . 


رامق اف بت نیم اسلا قایت ی رامق کوايسشع 


آنان نان بودند. که فقط به. رضا و فهر خدا عمل. می کردند .و در این 
مرحله در مقام فنا قرار داشتند و اين مقام فنا غیر از مقام کثرت است 
چون می گویند : رضای ما در رضای حق فانی است و یک رضا بیشتر وجود 
ندارد و آن رضای خداست نه آنکه.سا دارای رضاییم و رضای ما در کنار 
رضای خداست و در همه شوون رضای ما با رضای خدا مطابق افتاده است 
نمی بینند و جز حق نمی خواهند و جز حق نمی دانند . ما پس در دايرة 
حیاتشان یک رضا بیشتر مطرح نیست و آن رضای خداست . 


اما کسانی که در طریق همگویی و مطابقت رضای خود با رضای خدا قرار 
دارند و برابری و مطابقت را می جویند هر چند به کمال متوسط راه یافته 
اند ولی از توحید ناب بسیار دور هستند و هنوز گونه ای از شرک در آنان 
نمود دارد و اين شرک را تنها کسانی می بینند که خود در مراحل عالی 
توحید هستند و گرنه کسانی که در مراحل پایین قرار دارند نه تنها این 
شرک و آن 
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)یار اانمای ۶ 9/42 92 یات : 


آفز از من را تممستتند باه نان را مضادین هخا عالی کید مه 


خود محوران و خدا محوران 


بسیاری از افراد از نظر ما موجد هستند ولی از نظر قرآن موجْد نبوده بلکه 
روند » آنان متلوّن هستند نه متوخد و نه موخد , زیرا ان زمان که دم از خدا 
است و فرمان خدا پرستی انان هم از هوا و هوسشان صادر می شود . 

اینان خود محورند نه خدا محور و در پی خود هستند نه خدا ؛ اگر برخی از 
احکام خدا مطابق میلشان باشد آن را می پذیرند و اگر نباشد از قبول آن 


امتناع می ورزند . 
« و انا و فوا یله و زشوله مت دا قرب متهق فقرطون » (2) 
اختلافاتی که دارند ] میانشان داوری کند , ناگهان گروهی از آنان روی 


به ارت کر امن کال یه اصانت تسد هر چم یل و یات ان 
اقتضا کند,م رای آنان لدت آفرین باشد فز بی آنرفی ند : 


« و |ٍذا مس الائسان الط دعانا یجثیه َو قاعدً أَو قانما قلقا سنا 
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وی 182 


لصو فلز کان لو بدعه الزاضا فسه, .11 


۵ ون اسان را ند .و آنتیتی. رسد ما را [ در همه حالات ] به پهلو 
خوابیده يا نشسته يا ایستاده [ به یاری ] می خواند پس زمانی که گزند و 
آسیبش را برطرف کنیم , آن چنان به راه ناسپاسی و گناه می رود که 
گویی هرگز ما را برای برطرف کردن گزند و آسیبی که به او رسیده [ به 
یاری ] نخوانده است . . . 


این گونه انسان ها , خود محور هستند و هم کارهایشان حتی بندگی و 
عبادتشان برای رفع مشکل شخصی خودشان و دست یافتن به لذت است 
و خدا در زند کی و حیانشان فقط ابزار و وسیله استت: ته هدف: , آنان بنده 
و عبد نیستند بلکه بازرگان اند که در پی سود و منفعت اند ! 


ولی خدا محوران نه از ترس . قدم در عبادت می گذارند و نه به طمع مزد 
و سود بلکه همه حرکات و سکناتشان برای رضای خداست و در امورشان 
جز رضای دوست را نمی طلبند و نمی خواهند , از این جهت در همه حال , 
ایستاده , نشسته و يا به پهلو آرمیده به یاد خدا هستند و نماز را هم اگر 
نتوانستند ایستاده به جاأ آورند نشسته و یا به پهلو آرمیده می خوانند / 
نمازی که کامل ترین ۳ نشان عبودیت و پرستش است . 


« الذِین بَکْیون ال قیاماً و فُغوداً و علی جُثوهِمْ و بَتقکَرونَ فی خَلق 
السماواتِ و لْض . . ِ« رر 9۳ 


آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند و 
پیوسته در آفزیتش آسمان ها و زمین. فی آندیشتد. ۰ 


اهل بیت علیهم السلام در همه شوون - به ویژه در مرحلة رضا و قهر - با 
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۲ 
۵ ال عفران ( 3 1 :191 . 


توحید همسنگ و متحدند و از اين جهت اسوة همه انسان ها به خصوص 
اتتسان .ها روشرن مر ند و تفزانیت ان بر کواران:راهنمای آنان: است:. 


آن چهره های بی نظیر و عترتِ سراج منیر گرچه در جنبة بشری , جذب و 
دفع , محبت و عداوت , شهوت و غضب , ارادت و کراهت و رضا و قهر 
دارند ولی همه اپن حالات زیر پوشش تولا و تبژای توحیدی است و مصداق 
اب و له وا ی ات مس شرص ص ره هت 


علیهم السلام در همه امور و در رضا و قهر توحیدی بودن سیره و روش 
انان است . 


قران مجید , معیار تولا و تبژای توحیدی را معین کردم است و اهل بیت 
علیهم السلام بر اساس همان معیار در همه حالاتشان تولا و تبژای داشتند و 
به همین خاطر پیشوایان انسان ها و سالکان کوی حق اند , چون هم وجود 
و شوّون و افعالشان خدا محور است و هیچ خیری از دايرة حیاتشان خارج 
نیست و هیچ بشری به عرصه حیاتشان راه ندارد و حتی شیطان انان به 


دست آنان سم اس 
اس ای اآصو ام ری 
۰ کان شیطانی کافرا قأاتیی ال غلیه عثّی سل بتدی ۰۰۰ (1) 


+ شسطان من کافر دنس دموا فر اه کنت کردیا آ که کشت موه 
ی 
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1- (1)) - تاریخ بغداد : 331/3 . 


اهل بیت : و مقام تسلیم 
اشاره 
تسلیم بودن در برابر خواست خدا| و اراد حضرت او آن هم نه در حال 


اجبار بلکه در کمال اختیار , حقیقتی است که هم چون دیگر حقایق در جای 
جای زندگی اهل بیت علیهم السلام و حیات الهی و ملکوتی آنان مشهود و 
آاشکار آنتنت:: 


می گویند : از هزار منزل معنوی که سالک به توفیق حضرت دوست طی 
فقو کند , منزل تسلیم > آخوین هت لی. اسنت. که در ان واروفی شود ور در 
این منزل چون مرده میان دست غسال , تسلیم اراده و خواست حضرت 
زب ااریات و الک ها میتی است.. 


می گویند : کمتر سالکی هرچند با تمام وجود بکوشد و مجاهدت و ریاضت 
به نهایت برساند , به این منزل می رسد ؛ این منزل ویژه پیامبران و 

اماعا شا ستاص اش اس 

از حضرت امام حسین علیه السلام روایت شده است : 

ثا أهَل بیّتِ تسأل ال عَرّ وجل قَبْعَطینا , قاٍذا آراة ما کر فیما بح 
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ضیناً (1) . 


هرگاه برای ما ان چیزی بخواهد که خوش نداریم ولی او دوست دارد , ما 
به ان خشنود و راضی خواهیم بود . 


علاء بن کامل می گوید : در محضر حضرت امام صادق علیه السلام نشسته 
بودم که زنی از خانه حضرت شیون نمود , امام برخاست و سیس ندرٌ نشست 
و کلمة استرجاع - لا لله و لا الیه راجعون - بر زبان جاری ساخت و به 
سخن خود باز ز گشت تا آن را به پایان برد و سپس فرمود : 


]تا لنْجث آن تعاقی في آنشبیتا وأولادتا وآموالتا , دا وقع القضاء , قلیسن لا 
ان تحت فا له تحت الله لا ( ۳2 


ما سلامت همه جانبه را در جان و مال و فرزندانمان دوست داریم , ولی 
آنگاه که قضای الهی در آید دیگر آنچه را خدا برای ما دوست ندارد : دوست 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید : 


تعوا ال فیما تج , قاذا وقع الّذی تکُرَ لَم حالف اللَةَ عرّ وجلٌ فیما 
أآحت (3) . 
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که )سمل آتعشت ارم 1771۰ , 

2 (2)) - الکافی : 226/3 , باب الصبر والجزع والاسترجاع , حدیث 13 ؛ 
وسائل الشیعه : 276/3 , باب 85 , حدیث 3640 ؛ بحار الأنوار : 49/47 , 
باب 4 , حدیت 9 


3- (3)) ی : 150/2 ؛ حلیه الأولیاء : 187/3 . 


قتیبة اعشی می گوید : به محضر حضرت امام صادق علیه السلام رفتم تا 
فرزندش را عیادت کنم ولی حضرت را بر در خانه محزون و غمگین یافتم , 
عرض کردم : فدایت شوم فرزندتان در چه حال است ۲ فرمود : به خدا 
سوگند حالش خوب نیست , آنگاه به درون خانه رفت و ساعتی درنگ 
فرمود و نیس بیرون آهد در خالی که چهره اق کشاده داشت. و رنگ 
پریدگی و حزن و غم از چهره اش رخت بر بسته بود . گمان کردم فرزندش 
بهبود یافته است , عرض کردم : قربانت گردم کودک در چه حال است ؟ 
فرمود : از دنیا رفت , عرض کردم : فدایت شوم , چگونه است آنگاه که او 
زنده بود شما غمگین و گرفته می نمودید و در این لحظه که از دنیا رفته 
انیت جیز ی از اننخالت را در شتما نهن. بیتم , امام فرمود : 


هل التیت تجزغ قبل المصیته , قلوا وَقَع أمة ال وضیتا بقضانه , وسَلمتا 
آنزه ِ" 


ابراهیم بن سعد می گوید : حضرت امام سجاد علیه السلام در حالی که 
جماعتی نزد او بودند از خانة خود صدای عزاداری شنید به درون خانه 
رفت و سپس به مجلس باز کشت رت ایشان فد * آیا این تشیون از کب 


مر گ کسی بود ؟ فرمود : ار حاضران اه را تسملیت دادند. و از شکیبایی 
اش شگفت زده شدند , امام فرمود : 
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1- (1)) - الکافی : 225/3 , باب الصبر والجزع والأسترجاع , حدیث 11 ؛ 
وسائل الشیعه : 275/3 , باب 85 , حدیث 3639 ؛ بحار الانوار : 49/47 , 


باب 4 , حدیث 76 . 


لا هل بیتِ نَطیعٌ ال فیما تج , وَتحمَدُهٌ فیما تکرخ (1) . 

ما اهل بیت خدا| را در آنچه دوست داریم اطاعت می کنیم و انخه 
ناخوش داریم سپاس می گوئیم . 
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1- (1)) - المناقب : 165/4 ؛ کشف الغمه : 102/2 ؛ حلیه الأولیاء : 
3 . بحار الأنوار : 46 / 95 , باب 5 , حدیث 84 . 


اهل بیت ۰ و مقام عصمت 


اشاره 


عصمت , حالتی خاص و شهود ویژه ای است که انسان را از گناه باز می 
دارد و در مصونیت نگه می دارد و همه راه های وساوس را برای هميشه 
به روی او می بندد ؛ بر این پایه می توان عصمت را یک امر معرفتی و 
وجودی دانست , آن هم معرفتی راسخ چون شهود است و امر وجودی 
است چون از کمالات خاصی است که انسان در حرکت جوهری تکاملی , 


آن را با توفیق و عنایت حق به دست می آورد . 


عصمت از کمالات برجستة معرفتی و وجودی و علمی و عملی است و در 
همه ابعاد حیات و شوّون زندگی معصوم اثر گذار است . 


عصمت علمی و عملی 
تشد اه سالات فقط کار راشای ری دی ها نک اه 
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[- (1)) - مقولهٌ عصمت از روزهای نخست اسلام مطرح و مورد توجه بوده 
است . از ان روزها تا امروز در تصویر و ترسیم و چند و چون و ابعاد و 
حدود و غور این مقوله مباحت ث بسیاری درگرفته کم همچنان ادامه دارد . 
برخی عصمت را بسیار محدود گرفته و برخی بس گسترده ۰ به نظر می 
رسد که در این فصل در مقولة عصمت راه های تازه ای ارائه شده که 
گمان می شود در خور تجزیه و تحلیل و ارزیابی است . اگر این فصل , 
بتواند فصل تازه ای در مبحجّت عصمت بگشاید 4 برای نویسنده بهترین 
پاداش خواهد بود .مولف . 


عملی است . به عنوان نمونه « عدالت » فقط یک ملکة عملی در انسان 
است که ربطی به بعد شهودی و علمی انسان ندارد . 


اين ملکة با ارزش . انسان را از گناه عمدی و سهوی حفظ می کند ولی 
و تفکر و هر گناهی باز می دارد پس معصوم هم در بخش معرفت و علم , 
مصون از اشتباه در فهم و دریافت است و هم در بخش عمل مصون از کار 
ناروا بوده و هم در بخش تبلیغ دین حق مصون از خطا در تبلیغ می باشد . 


قیقتِ شهود , تعلة به عقل نظری و پرهیز از گناه , زعلة به عقل 
عملی است , هرچند که منشا عصمت عقل عملی , همان معرفت و عقل 
نظری و شهود است و این طور نیست که عصمت عملی متوقف بر 
ولی در مقام علم , اين گونه نباشد , زیرا اگر حلال و حرام , زشت و زیبا و 
پاک و ناپاک را نداند نمی تواند در مقام عمل معصوم باشد . 


عصمت اهل بیت علیهم السلام 


اهلست علنمم ام بر انتاس ات فران رها ات مور مسلت قعز 
نظری و عقل عملی معصوم اند , یعنی هم درست و صحیح می دانند و می 
فهمند و دریافت می کنند و هم فهمیده ها و دریافت شده ها را درست و 
صحیح اجرا می نمایند , و هم دانش و بینش و معرفت خود را درست و 
صحیح به مردم ابلاغ می نمایند پس در حریم امن فهم ایشان نه جهل 
قصوری و نه جهل تقصيري و نه سهو و خطا در تطبیق راه پیدا می کند و نه 
در حرم امن عقل عملي انان خطا و عصیان سهوی و نسیانی یا عمدی راه 


پیدا می : 
2 


تن نس مرو ِ ۳ ۰ ۳۳ ‌ ۰ ۳ 
«. .. [لما بُرِیدٌ ال لیْذْهبِ عَْکَمْ الرَجُسَ هل البیّتِ و بطَهْرَکُمْ تطهیرا » 
(1). 


۰ جز این نیست که همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل 
علیهم السلام اند ] برطرف نماید و شما را چنان که شایسته است [ از 
همه گناهان و معاصی ] پاک و پاکیزه گرداند . 


اين ارادة حق , هم به تطهیر علم و معرفت و هم به از میان بردن ِِِ 
پلیدی عمل ایشان تعلق گرفته است و آنان را در جهت علم و عمل 
معصوم گردانیده است . 


نیاز به معصوم در فهم معارف 


اینکه به طور موّکد توصیه شده که بدون اهل بیت علیهم السلام سراغ 
قران و معارف نروید , به خاطر این است که هیچ کس جز انان و امثال 
آنان که پیامبران اند مصون از خطا در فهم و دریافت نیست و غیر معصوم 
نهایتاً به کح فهمی و سو۶ برداشت دچار می شود ق لوها با به اجرا| 
گذاشتن کج فهمی و سوء برداشت به بدعملی و خطای در کردار و گناه در 
رفتار گرفتار می گردد . 


کش های زشت و نادرستی از خود نشان دادند و سوء برداشتشان از 
اولیای خاص الهی شمشیر کشیدند ! ! 


گروه بسیاری از خوارج چنین اشخاصی بودند که امیرموّمنان علیه السلام 
از انان 
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ار ۲ 


به عنوان جاهل متنسّک نام می برد , آنانی که ممکن است در بخشی از 
عمل , پاک و معصوم بوده و اصرار و پافشاری بر ترک گناه و معصیت 
داشتند اما چون بینش و دریافت انان ضعیف بوده و تنها به قاضی مراجعه 
فف. کرفنخ دمصون از خظا سوه کزان بش عمالی فد که نان را اد 
ار مان یه ها وا یات ۱ 

علم و عمل انسان 


فا ام وا ها تاقوا ریا 
ی ای ی کر ود ی ی رن 
رو همواره يكي از آن دو وجود دارد در حالی که آن دیگر نیست , يا یکی 
قوی و توانا و ان دیگر ناتوان و ضعیف است . 


هرچه انسان رشد می کند و به سوی کمال می رود , اين دو بال پرواز به 
هم نزدیک تر می گردد تا جایی که نخست , متحد و سپس واحد می شود و 
علم و عمل وحدت می یابد چنان که در فرشتگان و مجردات عالی , علم و 
عمل عین یکدیگرند و در صادر نخستین پا ظاهر اول که حقیقت محمدیه 


علم و عمل حضرت حق 
در حضرت حق علم , عین عمل و هر دو عین قدرت و . 

. و ما بعرب عن زبک من مثقال دَرّوٍ فی الأّرْض و لافی 
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السماء . . . » (1). 


۰ و به اندازه وزن ذژه ای در زمین و اسمان از پروردگارت پوشیده 


پس حضرت او مصون از جهل و خطا و سهو و نسیان است : 

هسس وا کان‌ وی تسا ۱2۱ 

.و پروردگارت هیچ گاه فراموشکار نیست . 

و نیز در امور عملی از هر زشتی و بدی منزه و پاک است . 

تک اد اشفی: ها نتم اشت که در نقی. آن. ۶ خریم هخسن یگ مایه * 
«... لابَظلم ریک أحداً » (3). 

۰ و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهدکرد . 


ساحت مقدسش را از آن پاک و مبرا می داند, 
« کر نلک کان تیه علد ۶ یک قکدو‌ها :1 )4 


همه اين دستورها و فرمانهائیکه [ در آیات نوشته بیان شد سرپیچی از آنها 
] گناهش نزد پروردگارت نایسند است . 


همه بدی ها و منژه از همه خطاها و نسیان ها و سهوها و مانند ان است , 
این 
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1- (1)) - یونس ( 10 ) : 1 


2- (2)) - مریم ( 19 ) :۰ 64 . 
3- (3)) - کهف ( 18 ) : 49 . 


۰۵ (4) - اسراء ( 17 ) : 38 . 


ات اف یقحای انلل ست اتب ااسااد 


از مطالبی که عنوان شد به این حقیقت توجه می کنیم که ملکة عصمت , 
عملی و يا علمی محض نیست چون پیامبران و امامان که شخصیت و 
هویتی در طول حق دارند هم در علم و هم در عمل معصوم اند و به این 
خاطر علم و عمل آنان تا قیامت بر همگان در هر رتبه و مقامی که باشند 
حجّت است و لازمة حجّت بودنشان این است که باید در هر دو جهت 
معصوم باشند تا مرجع و معیار حقیقت و میزان تشخیص حق از باطل قرار 
کیر ند.: 

اری , آنان با عصمت علمی و عملی خویش می توانند حجّت کامل باشند و 
تنها درخور آنان است که حق را آن چنان که هست بیان کنند و بشناسانند و 
نیز با عکمل به. ان مردم را به سوق ان دعوت کنند.ه جذب تفایند. 


محمد بن علی بن بابویه در کتاب با ارزش ذخیره العباد به سند خود از ابن 
عمیر روایت می کند که در طول مجالستم با هشام بن حکم نیکوتر از چهار 
کلام از او ندیدم و آن هنگامی بو که از او پر سیدم : آیا امام دارای مقام 


عصمت است ؟ گفت * ار , گفتم : بر پای کدام دلیل ؟ گفت : همه 
گناهان ريشه در چهار گناه دارد .1 - حرص 2 - حسد 3 - غضب 4 - شهوت 


نفس قدسی امام چگونه بر دنیا حرص ورزد در حالی که همه دنیا نحت 
فرمان اوست ؟ آن مقام مقدسی که بتواند سنگ ریزه را جواهر کند , 
چگونه بر متاع دنیا حرص ورزد ؟ ! 
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و چگونه حسد برد در حالی که تمام مخلوقات پهن دشت هستی مادون او 


دوه رآ ماودن لت کنه زرخالن که.غضتی آه ق له اه ات ۲ 
۱ 


به صور خسیه و پست برای او وجود ندارد ؟ ! 


عصمت , عالی ترین درجة تقوی 


عصمت , در حقیقت نورأنیت ت عقل نظری و عملی است و انسان معصوم 
قدرت دارد مانع تفه هم ع ال ور حیطه عفل وشوو تا تصیحاط 
و خبط و مفغالطه را از میان بردارد و می تواند مانع نفوذ شهوت و غضب 
بی محاسبه در محدودة عقل عملی گردد تا به تباهی و گناه آلوده نشود و 
به طور اختیاری به سوی فضایل و کمالات حرکت کند . 


عصمت عملی و رفتاری . عالی ترین درجة تقواست , یعنی تقوا دارای 
مراتب و مراحل زیادی است که نهایت آن در کردار و رفتار است که همان 
را نیز تقوای علمی نامید , ولی تقوای کرداری و خویشتن داری , فعل 
اختیاری انسان و جزء مسائل عقل عملی است . 


هم معصومان ما , هم در مسائل علمی و هم از جهت تلقی از سوی خدا و 
هم از جهت حفظ و نگهداری در باطن و هم از جهت تعلیم و آموزش 


ص: 207 


و تبلیغ و ابلاغ , مصون از خطا و اشتباه و سهو و نسیان اند , یعنی آنچه را 
مربوط به هدایت. انسان هاست به طور کامل از خدا دریافت می کنند و 
درست و صحیح می فهمند و آن را خوب حفظ می کنند و درست و صحیح 
کمن ای وی زان انا ی و 


این ملکةّ علمی و معرفتی بدون شهود ممکن نیست و تنها از طریق شهود 
است که چنین چیزی شدنی است . زیرا انسان در عالم وهم و خیال , بافته 
های خود را بر یافته های عقل عرضه می کند و آن دو را درهم می امیزد و 
تفکری اميخته با جهل و خطا و سهو و نسیان به وجود می اورد و در نتیجه 
ی ی 


« ال الن الذین ج لوا نقمت ال کُفراً و أَحلُوا قومهم دار انار » (1). 


آبا کشانت: را که | شکر انعفت: خدا را به کفران و تانتیباسی یدیل کردند 
مگوه ود را مه رای تاوفی و قلاعت یاهرد دی ؟ 


قدرت معصوم و عجز شیطان 


اگر انسان در حریم عقل ناب قرار گیرد و از دسترس وهم و خیال ِ 
باشد به عقامی .هن رد کهندست:خطا ۰ 

ما کی ار ی را 
می گیرد , زیرا در حریم عقل ناب , نه شیطان درونی وهم و خیال راه دارد 
و نه شیطان بیرونی و ابلیس تلبیس گر و تدلیس گر , چون تجژّد ابلیس 
مانند وهم و خیال از عقل ناب پایین تر است و هرگز به مقام عقل محض 


راه 


ص :208 


1- (1)) - ابراهیم ( 14 ) : 8 


نمی یابد . در دستگاه تجژد تام عقلی نه وهم و خیال به عنوان دزد و راهزن 
راه می یابد و نه ابلیس به عنوان دزد و راهزن بیرونی به آن وادی مقدس 


کیرد : 
ااتعون امه ضیراهای الخشف 1 


. یقیناً بر سر راه راست تو [ که رهروانش را : به سعادت ابدی می 
تا ای فا ی 


ولی همین ابلیس که با همه قدرت تهدید به گمراه کردن همه انسان ها 
می کند , نمی تواند به حریم کسی که خود عین صراط مستقیم شده , راه 
یابد چون خودٍ صراط که ترسیم قدرت بی نهایتی چون خداست از آسیب 
وسوسه و دسیسه او مصون است . 


برای اهل دل و سالکان کوی دوست و رهروان عارف , ثابت است که 
صراط , عین سالک و سالک , عين صراط است , راه و رهرو یکی است ؛ 
اور ایا فا سرا ی ره رت ها رال الی ار 
اد این مت مانی ما اسان شرت و نام ای امیس 
عمده راه مستقیم را طی کرده و به مقام اخلاص رسیده اند , از اسیب و 
وسوسه او مصون هستند , 


» و َعوتتمم ی ۳ الا عبادی منهه منمْم الَمحلَصین » (2). 


. من هم یقیناً [ همة کارهای زشت را ] در زمین برای آنان می آرایم [ تا 
ارتکاب زشتی ها برای آنان آسان شود ] و مسلماً همه را گمراه می کنم . 
مر ان اس ترا تخاس ان | اهر نت ال ی هرت و 
باطنی آاند . 
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1 (1)) - اعراف ( 7) ؛ 16 . 
2 (2)) - حجر ( 15 ) : 39 - 40 . 


ابعاد عصمت معصوم 


بنابراین کسی که به مقام اخلاص علمی و شهودی رسید , در مسائل 
معرفتی و علمی از جهت حدوث و بقا مصونیت می یابد , پس چیزی را بد 
و نادرست نمی فهمد و در فهمیده ها هم شک و اشتباه نمی کند , چون 
فهم کننده , روح مجرد و مخلص است و تفهیم کننده , خدایی است که علم 


معصوم هرگز حق را نادرست تلقی نمی کند و هرگز در حق , شک و تردید 


نمی نماید ۰ 


فرماید : 


ما شککث فی الحق مَذ آریثئة (1) . 
ازصافی هقی را هه ابانه کودند صر آن کرو تشر دید تخر دض 


اين بیان دلالت دارد که ان حضرت از نظر علمی و معرفتی از طریق شهود 
به اخرین مرحلةٌ وصول الی الله و ادراک دورترین حقایق که از دسترس 
غیر معصوم خارج است رسیده بود » از این جهت ان حضرت مصداق عینی 
« لا ریب فیه » است . 


در مرحلءة عصمت عملی هم باید گفت که این مقام , فقط برای کسانی 
فراهم است که به عرصه اخلاص رسیده باشند ۶ دز این حال است که 
شهوت و غضب , حقد و حسد , غرور و ریا و ... در حرم امن او راه ندارد 
, معصوم همء این امور را مهار کرده و در اختیار خود گرفته است . 
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1- (1)) - نهج البلاغه : 802 , حکمت 184 ؛ غرر الحکم : 120 , حدیث 


1 ! خصائص الائقه : 107 ؛ بحار الأنوار : 342/34 , باب 35 , حدیث 
11 . 


مقام تولی و تبژای معصوم 


شهوت و غضب معصوم در نفس نفیس مخاص او ابتدا به صورت اراده و 
کراهت جلوه می کند و از حالت شهوت و غضب بیرون می آید , به گونه 
ای که چیزی که از آن می ماند فقط اراده و کراهت است ؛ سپس با 
ریاضت ورتلاش و عبادت و مجاهدت چنان آن را دگرگون می کند که به 
صورت تولی و تبژی جلوه می نماید . تولی و تبژ[ی صورت تکامل يافتة 
همان شهوت و غضب و اراده و کراهت است . 


کی و 
عداوت و اراده و کراهت را طی کرده و به مقام تولی و تبژی که رقیق 
ترین , کامل ترین و باارزش ترین مرحله است , دست يافته ؛ به عبارت 


دیگر دی وش یر فنی ترنن مر حاه اراجم و کراهت , لطیف ترین مرحلة 
محبت و عداوت , صاف ترین مرتبة شهوت و عضب و پاک ترین مرحله 


کص کی بش سای تدای هت ان فا ار موی سس 
ترین دشمن شخصیت درونی و برونی خود حس می کند و به این خاطر او 
را به سخت ترین وجه ممکن سرکوب می کند و بر همه دشمنان فایق می 
اید و اهل تولای حق می شود چنان که حق متولی اوست : 


« رولیت ال الذٍی رل الْکتاب و هو یتتولی الصالچین » (1 


یقیناً سرپرست و یار من خدایی است که قرآن را نازل کرده و او همواره 
شایستهان. را سربرستی و بازي می کند:. 
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1 (1)) - اعراف ( 7) : 196 . 


همین صالحان هستند که به خاطر عصمتِ در فکر و عمل , وارثان زمین 
خواهند بود , چون گوهر ذاتشان صالح است , نه فکر بد می کنند و نه به 


«... ألّ ارّضَ رها عبادی الضالخون » (2). 


پس حضرت حق ارث گذار و ارث دهنده و صالحان ارث بران هستند و این 
ات تا سا 


۹ ور کح اری نیسد- 


اگر انسان سالک به مقام اخلاص راه یابد , در امنیت راه و هدف قرار می 
گیرد و جزء صالحان می شود و در اين مقام تحت , ولایت اللّه است و 
شیطان و هیچ کس دیگری به آنجا راه ندارد تا بتواند وسوسه و دسیسه کند 
و فریبکاری و دغل بازی به کار گیرد , اين دشمن سوگند خورده و از هر 
جهت بی رحم و شرور , اقرار و اعتراف نموده که به مقام مخلصان راه 
ندارد و نمی تواند بر ضد انان کاری انجام دهد . 


در هر صورت حضرت حق گروه هایی از بندگانش را جزء کسانی معرفی 
می کند که شیطان به آنان دسترسی ندارد , یکی از آن گروه ها مخلصان 
هستند که از مصادیق انم و اکملشان پیامبران و امامانند , اين گروه یکی 

از گروه ها هستند نه همه آنان ؛ بنابراین رسیدن به مقام عصمت , 


اتحضارخ تست و غیر آنان ظم می توانند از طریق وصول به مقام عبودیت 
خالصانه , به مقام عصمت در دو مرحلة علم و عمل دست ابند و شیطان 


هم در مقام تهدید به 
و 


1- (1)) - انبیاء ( 21 ) : 105 . 


اغواگری می گوید : 


من هم آنان را گمراه می کنم مگر بندگانت را که گروهی از آنان 
مخلصان هستند (41) . 


تشد انیت .سای عام‌ارد ممخضان بت مان مضواق اند یر شوه 
عبادت کاری کند که به مقام عصمت دست يابد . 

« و ما یم من نقمو قمن اللّهٍ ۰ ۰.» (2). 

و آنچه از نعمت ها در دسترس شماست از خداست . 


ولی درجات مواهب و نعمت ها فرق دارد , همچنانکه علل عادی بعضی از 
امور , مشهود و معلوم است و علل پاره ای دیگر , مخفی و نهان است . 
خوآونم | عاین عقیفی 

انسان جچیزی را با اختیار و تفویض خود مالک نمی شود که خدا در ز تحقق آن 
نقشی نداشته باشد . هر موجود ممکنی به استناد به وجود واجب یافت می 


شود و وقتی وجودش مستند به اوست , بی تردید هر کمالی هم در اوست 
از اوست , حتی فاعل حقیقی تعلیم دانش های عادی هم خداست : 


» عَلَم الائسان ما لَمْ بَعْلَمٌ »> (3). 


ص:213 
1- (1)) - «عُوَهُم أَممَهین * ال عبادک یلم الفْحْلَصِینَ » الحجر (15) : 
9 - 40 . 


2 (2)) - نحل ( 16 ) : 53 . 
3- (3)) - علق ( 96 ): 5 . 


پس این درس و بحث و کتاب و معلم , علل حقیقی نیستند بلکه علل 
مقدماتی می باشند ؛ علت فاعلي ذاتی و حقیقی , خداست . 


این علل , اهل بیت مقدماتی هم چون شیار کردن زمین و پاشیدن تخم و 
آت دادن است و آنکه در حقیقت می رویاند و پرورش می دهد و به 


و لهن ا کوا ست.: 


آمو و هه 


« ام 


نزو عونه أم تحر خن الژارغون »> (1). 
آیا شما آن را می رويیانید , يا ما می رویانیم ؟ 
بنابراین انسان می تواند با ریاضت های شرعی و تهذیب و تزکیة نفس به 


مقام عصمت دست یابد , پس عصمت , منحصر در پیامبران و امامان 
نیست بلکه عصمت شرط پیامبری و امامت است . 


بر اين پایه غیر آنان نیز می توانند معصوم باشند و در نهایت هر پیامبر و 
امامی معصوم است , ولی هر معصومی پیامبر و امام نیست . 
نسیان و مانند آن در علم و عمل کند و معصوم شود ؛ این کار را می تواند 


پیش از بلوغ شروع کند تا در هنگام بلوغ از برکت تعلیم و تربیت و تهذیب و 
تزکیه معصوم باشد و کسانی هم که پیش از این دچار خطا و اشتباه بوده 


اند فی تواند با همین روش خود را نسیت به ایند « مقصوم کردانند. 
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1- (1)) - واقعه ( 56 ) : 64 . 


مسرت و ار ردان عازیی 


آنکه از تعلیم و تربیت صحیح اولیای الهی بهره مند است ممکن است به 
مقامی از عصمت برسد که در مسایل علمی نیز مصون از خطا گردد . 


«... ان تَفُوا اللة بَجْعَلْ لَکَمْ فُرقانا ۰۰۰» (1). 


۰ ای اهل ایمان ! اگر [ در همه امورتان ] از خدا پروا کنید . برای شما [ 
بینایی و بصیرتی ویژه ] برای تشخیص حق از باطل قرار می دهد . 


« فرقان » یعنی نیروی تمییز و تشخیص میان حق و باطل و درست و 
به جایی می رسد که فاروق محض می شود , نه بد می فهمد و نه فهمیده 
ها را بد نگه می دارد و نه بد عمل می کند ؛ البته ممکن است برخی از 
اففز وا قداند ولی انخه را خی داند بت تردید. درشت. ممیده: و درشت: نکه 
می دارد و درست عمل می کند . 

علت اینکه گفته اند که انسان فاروق ممکن است بعضی از امور را نداند , 
از این جهت است که عصمت نیز مانند ساير کمالات وجودی دارای درجات 
و مراتب و شوون و شاخه هایی است پس ممکن است معصوم در مرتبه 
ای و در شانی چیزی را نداند . 

در هر صورت با مجاهدت و ریاضت و تهذیب نفس و مواظبت بر اعضا و 
جوارح و مراقبت بر خواطر و جوانح و حفظ و محاسبه و مشارطه و معاتبه 
و معاقبه , می توان در علم و عمل به مقام عصمت دست یافت و از ان 


بهره مند شد . 
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1- (1)) - انفال ( 8 ) : 29 . 


انحصار در لبوت و امامت 


با توجه به مطالب سابق معلوم شد که عصمت امری انحصاری نیست بلکه 
انچه انحصاری است و هیچ کس نمی تواند با تلاش و کوشش هرچند در حد 
اعلا و صد در صد خالص به دست اورد , مقام باعظمت نبوت و مرتبة رفیع 


امامت است . 
« ...ال أعْلَمْ حیث یَجْعل رسالتة ۰ ۰. » (1). 


پتاسران بان رتست وا ایس واعا تاه مس از تام 
صلی الله علیه و اله , فقط دوازده نفر هستند و کاستی و افزایش ندارند 
ولی مقام عصمت , مقامی است که دسترسی به ان برای همه میشر 
است . حضرت فاطمء مرضیه علیها السلام نبی و امام نبود ولی معصوم 
بود , مریم کبری نبی و امام نبود ولی معصوم بود و به اعتقاد اهل دل و 
دارندگان مقام بصیرت , وجود مبارک حضرت زینب کبری علیها السلام و 
حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام دارای 
مقام عصمت بودند با اینکه پیامبر و امام نبودند . 


بنابراین رسیدن به مصونیت ویژه ای که از آن به عصمت تعبیر می شود 
انسان است که قدرت و توان دارد زمینة تجلی این موهبت را در دو مرحلهة 
علمی و عملی اش برای خود اماده سازد تا خدای سبحان که بخشنده و 
وهاب مطلق است برابر با استعداد فراهم شده و زمینه تحصیل شده , 
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1- (1)) - انعام ( 6 ) : 124 . 


هو اک من کل سا و برع وا 


و از هر خیزی کف: [ به سیب تیا نان به ان .]از آو‌خواتشید : به شا عطا 
د. 


این پرسش و درخواست به زبان استعداد است و خدا هیچ گاه استعدادی 
را بی پاسخ نمی گذارد و اگر کسی درخواست و پرسش زبان او با زبان 


اين را نیز باید توجه عمیق داشت که عصمت ملکه اختیاری در دو مرحلة 
۱۶ و ع ۱ است و : ون آمر و تکوایتی: ‏ ۱ نی کت 
فضیلتی اکتسابی در سای توفیق خاص حق است پس نمی توان گفت : 


کسی که معصوم است اگر گناهی را مرتکب نشد هنرمندی نکرده و ثواب 
و پاداشی ندارد . 


معصوم چنان که قرآن مجید می گوید , همواره مسلح به « برهان من رئّه 
» است , برهانی که به صورت ملکه در او تحقق یافته است و از این 
طریق دشمن درونی و خواسته های بی محاسبة نفسانی را سرکوب کرده 
۰ برای هميشه در زندان تقوا انداخته است , از این رو نفس او گرچه 
بخواهد از گناه لذّت ببرد ولی کر اکن یر کی رات فکر مفخواسی ام 
ارتکابش را ندارد چون با نورانیت خاص باطنی اش پایان امر و عاقبت کار 
را مشاهده می کند . 
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1( یاهب ( 12 9 


حقیقت گناه در چشم معصوم 
سالک واصل و معصوم عارف , درون و باطن و نتیجة گناه زا ان. کونة. که 
هست می بیند ؛ 


8 وو 


۱ الّذِی باون آموال الْتنامی ظلما ما باکلُون‎  « 


بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند . فقط در شکم 


اری«باطن انن‌غدای خرامم انش استیسن کی کم‌بابان کار و حفیفت 
امر و باطن عمل را به صورت آتش واقعی مشاهده می کند , مصون از 
فکر گناه و ارتکاب آن می ماند و هرگز دچار فکر بد و خطا در انديشه و 
گناه سهوی و عمدی نمی گردد چون حقایق , آن چنان که هست نزد او 
حاضر و مشهود است . 


حضرت سس تمعن له اس در با ات تس هل 


واعجِبْ من دک طارق طرَقتا یقلفوقه في وعانقا . ب وَمَعجوته شَیئتْهّا , کا 
) 


_ 


ح 


۱ 


غجتّت بریق حَیو أوقییْهّا , ففلث : اصله ام کاه آم صَدقة ؟ قذلک مُحرّ 


اس 


-‌ ۰. 


ت 


َلیتا آهل ابیت , ققال ادا ولا دَاک , وَلکَها هدب , ققلث : هبلک ابو 
َعَنْ دین اللّه آنیتیی لِتَخْدغنی ؟ آمختبط آنت آم دوجو آم َهَجْرٌ ؟ (2) . 
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1- (1)) - نساء ( 4) : 10 . 
2 (2)) - نهج البلاغه : 346 , خطبة 224 ؛ ارشاد القلوب : 216/2 . 


و شگفت : تر از قصة عقیل , داستان کسی است که شبانه و به دور از 
چتیم. مردم نوعی حلوا و معجونی که سخت از آن کراهت داشتم و به 
شدت ناخوشایندم بود برایم آورد که گویا با آب دهان افعی يا قی و 


استفراغش آمیخته و عجین شده بود , به او گفتم : هدیه يا زکات يا صدقه 
اشته که آن بر ما ال بت رام تخر فت. هه یه استست ان رلکه 


اه ی ای ار ات و ار را ی 


چه کاری وارد می شوی يا در این وقت شب دچار هذیان شده ای ؟ ! 


آن امام معصوم , رشوه را به صورت غذایی که مار سمی پس از خوردنش 
آن را بالا آورده و قی کرده می بیند , غذایی که هیچ انسان عاقلی به سوی 
آن ذشت در از تفی 


آری , کسی که با نور عصمت , حقیقت را به این صورت مشاهده می کند , 
تم فک بخ دست. آوردفنن رآافی کفق .وه که به اصوزرت: کدی و موی چه. آن 
دست اندازی می نماید . 


معصوم , می بیند که باطن گناه شعله فروزان آتتشن دوزج است از این 
جهت در مرحلة فکری و عملی , یه آن الخوه کی شود وندو سین حالتی هم 
شیطان کاری نمی تواند بکند . 


شاهد , غافل نیست 

چگونگی تحقق عصمت در انان است و اوصافشان نشان می دهد کسی که 
شاهد است غافل و ناسی نیست و در دام ابلیس و شیطان گرفتار نمی 
شود , 
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2 فا هی و م العه ن , ولا و و سَهَو العفول خلا قترة الأبدان , ولا عَفْلَةٌ النسیّان 


خواب دیدگانشان را فرو نمی گیرد , گرفتار سهو و نسیان عقول نیستند , 
ون انار اسیه خی تقی ردق فرآخوشین سرا ابا نمی ای 


پیامبران و امامان نیز چنین هستند یعنی از خطا در فکر و خواب غفلت و 
بیماری سهو و نسیان و انحراف در عمل و زشتی اخلاق مصونند . 

قدرت ارتکاب گناه در معصوم 

این طور نیست که معصوم از روی اجبار گناه نکند یعنی قادر به گناه نباشد 
, قادر به گناه هست ولی گناه نمی کند و به عبارت دیگر , صدور گناه از 


مخصضوم. آفتناع .داتی تندارد یعتی فلا محال تیست: ول با این خال نه فکر 
گناه به او راه می یابد و نه گناه می کند . 


در هر صورت , ملکة عصمت - چه علمی و چه عملی - این گونه نیست که 
مقتضیات قوای انسانی را نابود سازد چون هر کدام از قوا , اقتضایی دارد 
که هم می توان متعلق اقتضایش را از راه حلال فراهم کرد و هم از راه 
حرام ارضا نمود . 


سرکوب این قوا نادرست و شاید محال عادی باشد , از این رو باید هر قوه 
ای را , به آنچه اقتضا دارد رسانید ولی از راه حلال . 


معصوم می کوشد تا افزون بر حفظ و کنترل خود و به نوعی 
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1- (1)) - نهج البلاغه : 39 , خطبة اول ؛ بحار الأنوار : 176/54 , حدیث 
136 


خویشتن داری , از گناه در علم و عمل دوری کند ولی در عین حال قوای 
خود را نیز جهت می دهد و انها را به کمال خودشان می رساند و - چنان که 
در سطور قبل بیان شد - شهوت و غضب را به تولی و تبژی اوج می دهد 
ال اس 


معصوم می کوشد تا با تقویت ریاضت و تزکیه و تهذیب , امکان آلودگی به 
گناه علمی و عملی را در خویش ممنوع سازد به گونه ای که به طور 
طبیعت تانوی از گناه دوری می جوید و نفسش این امکان را می یابد که 
گناه نسبت به خویش را امری غیر مقدور نماید , بعنی با اینکه صدور گناه 
از معصوم امتناع ذاتی ندارد ولی با کوشش انسان , امتناع عرضی پیدا می 
کند (1) . 


قن نیش ایی ازتیلاش فر اس ری 


رل فد صلی الله ملس ناجرم فان مت ورن ال نمی 


فرماید : 

۳1 ۳ 0 9 0 0 تلا 

آتا وَعَلِینٌ والحسَن والحسیْنْ وَيَسْعة من ولد الخسَیّن , مَّطهْرُونَ مَعَضُومّون 
(2) . 


من و علی و حسن و حسین و تّه نفر از فرزندان حسین از هر آلودگی پاک 
و معصوم هستیم . 


و دربارة خود و حضرت فاطمه علیها السلام و دوازده امام 

هل ست:علیهم السلام فر نود : 

[ئ هل البیّت قَذ أَدْهَبِ ال تا القواجش , ما ظَهر منها وما بَطن (3) . 
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1- (1)) - تفسیر موضوعی : 1/9 تا 16 , با تلخیص و اضافات . 

2- (2)) - عیون آخبار الرضا : 64/1 , باب 6 , حدیث 30 ؛ المناقب : 
1 کشف الغمه : 2 / 509 ؛ بحار الأنوار : 201/25 , باب 6 , حدیث 


13. 
فرخوی ۶ 51/1 


ما اهل بیت , خدا همء زشتی ها آلودگی های پیدا را سا فا تخود 
9 و 1 و پبهال را ار ردو 


و حضرت امام صادق علیه السلام در قطعه ای بسیار استوار و محکم 
دربارة عصمت پیامبران و امامان فرموده است : 


الأأنبیاء والأْوصیاء لا دْبُوبِ لهُم , لانَُم معضْومون مَطهّرون (1) . 
پیامبران و جانشینان هیچ گناهی ندارند زیرا معصوم و پاک هستند . 


حضرت زهرا علیها السلام و امیرالمومنین علیه السلام و یازده فرزند 
بزرگوار این دو انسان کامل و دریاهای بی ِِ معارف , در همه 
احتجاجات و بجت های استوارشان با مخالفین و معاندین به عصمت 
طهارت و پاکی خود از هم آلودگی های پیدا و پنهان و اینکه , ی 
حجّت خدا در همه شوون اس همه انسان ها تا روز قیامت هستند , استدلال 
کرده اند و خود را از بندگان مخلاص خدا که هوای نفس و شیطان و علل 
گناه هیچ راهی به آنان ندارد , معرفی نموده اند . 
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1- (1)) - الخصال : 608/2 , حدیث 9 . 


اهل بیت : محبوبان حق 


طهارت ذات , علت محبوبیت 
پاک بودن وجود اهل بیت علیهم السلام از عیوب و نقایص و آراسته 


بودنشان به صفات مثبتی که در وجودشان در حد اکمل و انم بود , سبب 
محبوبیت انان نزد خداست . 


خدا| در قرآن آنان را به برترین صفت که مایه و پایة همه صفات مثبت می 
باشد و آن عبارت از طهارت و پاکی همه جانبه است , ستوده , طهارتی که 
سای و 


« لا 7 یمس الا الْمْطََرُونَ » ( 1 


جز پاک شدگان [ از هر نوع آلودگی ] به [ حقایق و اسرار و لطایف ] آن 
دسترسی ندارند . 


آنان به خاطر رسیدن به حقایق کتاب مکنون آگاه به هم هستی و عامل به 
همه واقعیت ها و انجام دهندة همه احکام و فرمان های حق و خیر محض 
اند . این ویژگی ها و صفات نشان دهندة این است که آن بزرگواران همان 
مخلصان هستند که تحت تربیت مستقیم خدا و ربوبیت ذات او پرورده شده 
, به عنوان منتخبان خاص خدا مطرح اند . 

طهارت ذات و مقام مس کتاب مکنون و عامل بودن به خواسته های 
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1- (1)) - واقعه ( 56 ) : 9 


حق , آنان را مرضی خدا و محبوب حق نموده | ست . 
۵ 9 7۲1سا 
. , . و يِچب المَتَطهرین »> (). 


۰ کسانی. که خود را [ با پذبرش انواع باکی. ها از هفة.الودکی ها ۲ 
پاکیزه می کنند دوست دارد . 


هم صفات مثبت آنان جلوة طهارت ذات ایشان است مانند عدالت و 


قسط , توکل و صبر , ایمان و یقین , توبه و آنابه , جهاد و کوشش , ایثار و 
گذشت و . : ,. که این همه سبب شده که آن بزرگواران در حدّ اعلای 


محبوبیت نزد خدا قرار گیرند و در یک کلمه , محبوب ترین موجودات و 
مخلوقات نزد خدا باشند . 


۳۳ نس و -ِ 

«... 0 ال بُِْ التوایین ۰۰۰» (2). 

ب سسکا دا کیمات: را که بسیار توبه می کنند دوست دارد . 
ن ۳ 4 ش و9 

«. .. |ن اللة بْجِبْ المَفسطین » (3). 

ك . بقینا خدا| عدالت پیشگان را دوست دارد . 
ن‌ 9 ع‌ِ ش 5 9 

.)4( » ال اللة یچب المتَوکلین‎  ..« 

۰ یقینا خدا توکل کنندگان را دوست دارد . 


پس معیار محبوبیت , طهارت ذات و پاکی عقل و قلب و روح و روان و 


اخلاق و عمل انشت 

طهارت همه جانبة اهل بیت علیهم السلام «. . . و بُطَهْرَکُم تطهیراً » (5) با 
نوجه 

ضر :224 


1- (01) - بقره ( 2) : 222 . 
2 (2)) - بقره ( 2) : 222 . 
3- (3)) - مائده ( 5 ) : 2 


4 (4) - آل عمران ( 3) : 159 . 
5- (5)) - احزاب ( 33 ) : 33 . 


مستقیم حق و تلاش و کوشش [ بژز خهازآن برای آنان حاصل ادخ و نان 
را جزء مخلصان قرار داده است . 


محبوبترین خلایق نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 


اهل بیت علیهم السلام به خاطر آنکه محبوب ترین مخلوق نزد حق بودند , 
نزد پیامبر صلی الله علیه و اله هم محبوب ترین خلق بودند زیرا پیامبر 
صلی الله علیه و اله جز انچه خدا دوست می دارد , دوست نمی داشت . 


تولی و رای جامیر صلی اللهعلیه و ال همان تولن رای دا آرشت:: 
دوستی و محبت پیامبر صلی الله علیه و آله همان دوستی و محبت خدا 


است , بنابراین محبوبر ترین مخلوق بودن اهل بیت علیهم السلام نزد 
سافتر ضای الم لیم و آله تب فهان ص عراز ای کت است ماد 


بیت علیهم السلام محبوب ترین مخلوق نزد خدا هستند . 


از ام سلمه روایت شده که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بود , 
فاطمه علیها السلام دیگچه ای آورد که در آن کاچی بود, پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: علی و دو پسرش کجایند؟ فاطمه علیها السلام گفت : 
در خانه . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : آنان را ۱۳ 
دعوت کن . 


علی و حسن و حسین 


اهل بیش غلیهم. السلام در حالی که پیش روی ای قران داشتتد و فاظمه 
علیها السلام پیشاپنش آنان:در جزکت. بود « به جانب رتعول خدا صلی, اه 
علخ ال امدند رشان سای االهخلنه و آله سکامی. که انا مزا فیدر 


عبای خیبری خود را که بر بستر بود برداشت و خود را به همراه علی و 
حسن و حسین و فا 

اهل بیت علیهم السلام با آن پوشانیده , گفت : خدایا ! اینان اهل بیت من و 
محبوب ترین مردم نزد من هستند پس هرگونه پلیدی را از انان دور کن و 
به طور کامل پاکشان ساز ؛ در 
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این گام :وا این آیه:را تال کرو 2 


۳ س‌ در گِّ ۳ 0 رز ۳1 0 ِ 
«.. نما رید ال لْذمتَ عَتکمْ امس هل البِیّتِ و بُطَهْرَکمْ تطهیراً » 
(2). 


ای ی تا وا ها تا ال وت 
علیهم السلام [ که به روایت شیعه و سنی محمد , علی , فاطمه , حسن و 
از همه گناهان و معاصی ] پاک و پاکیزه گرداند . 


امیرالمومین غایه الساام جی فرما ید : 


تی رَجْلّ الی النبی صلی الله علیه و آله ققال : پا رَشول اللّه , آوٌ الق 
0 
وابناه 92 و ی وا موم , هم معی فی الجِتّه هکذا - وجمع بین 
یه - (3) . 


فردی تزد پیامتر آمد و کفت.: آق: رسول خدا اجه کسی نزو تو مخبوب تر 
است ؟ پیامبر - در حالی که من در کنارش بودم - فرمود : این و دو 
فرزندش و مادر فرزندانش , اآنان از من هستند و من از انان , اینان در 
بهشت با من چنین اند و دو انگشتش را به یکدیگر متصل کرد . 


اطاعت اهل بیت علیهم السلام عامل محبوبیت 


بی تردید هرکس بخواهد به این مقام برسد یعنی محبوب حق شود باید 
ضز 06 22 


1- (1)) - کشف الغمه : 45/1 . 

2 (2)) - احزاب ( 33 ) : 33 . 

3- (3)) - الأمالی , طوسی : 452 , المجلس السادس , حدیث 1007 ؛ 
بحار الأنوار : 44/37 , باب 50 , حدیث 21 . 


اهل بیت علیهم السلام به طهارت باطن و طهارت اخلاق و عمل دست یابد 
چنان که در قرآن مجید به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان مي دهد به 


شید 
« ان کم تجبو بو الله فاتوتی یک :۱11 


بگو : اگر خدا را دوست دارید پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را 
دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد و خدا بسیار آتر ز تدم و مهربان است . 


و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که به فرمودة خدا پیروی و اطاعتش و 
عمل به فرمان ها و اوامرش سبب محبوبیت نزد خداست , اکیداٌ به امت 
ها و ایا ۱ 
صمیم دل دوست داشته باشند و در همه شوون مطیع اهل بیت علیهم 
السلام باشند تا به مقام محبوبیت نزد خدا دست یابند . 


رتسول فا ی اا له یه م ال ار ود 


ایا ها تک من ‌عمه مه اش بت الله بای وا اه ماس 
را : 


خدا را به سبب نعمت هایش که به شما عنایت می کند دوست بدارید , و 


به من به خاطر خدا محبت ورزید و اهل بیتم را برای من دور ی دارشن 
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1- (1)) - آل عمران (3 ) : 31 . 

2- (2)) - الامالی , صدوق : 364 , المجلس الثامن والخمسون , حدیت 6 ؛ 
بخار الانوار < 76/27 : جاب: 4 جحدفت 5 ستم. التزهدی * 662/5:؛ 
المستدرک علی الصحیحین : 163/3 . 


و در روایتی بسیار مهم فرمود : 


من سره أنٍ بَخبی حياتي , وَیموت عماتی , ویشکن جا جَنة عَذن غرسها زبی , 
قلیوال لا من بتغدی وَلیْوال وله ود لاه من تشدی هم علزیی , 
وا من طتتبی , ژزفوا ما وعلقاً و کین بتطلمم » العا تیه 
فیه صلتی , لا آنالمهم شفاعتی (1) . 


هر کس خوش آید که مانند من زندگی کند و مانند من از دنیا برود و در 
اقامتگاه دائم بهشت جاویدی که پروردگارم آن را کاشته است ساکن گردد 
ب واجب است ینس از من علی را دوست بدارد و دوست او را نیز دوست 
بدارد و به امامان پس از من اقتدا کند چون آنان عترت من اند و از طینت 
من به وجود آمده اند و به آنان فهم دانش روزی داده اند . وای بر آن گروه 
از امثّت من که برتری ایشان را انکار کنند و حرمت خویشی من با آنان را 
حفظ نکنند , خدا شفاعتم را نصیب آنان نکند . 


انسان اگر بخواهد محبوب خدای سبحان شود باید از اهل بیت علیهم 
السلام - که در رأس آنان پیامیر صلی الله علیه و آله است - پیروی کند , 


این پیروی به تدربج انسان را در حد سعهة وحجودی اش به طهارت معنوی 
می رساند و در نتیجه محبوب خدا می شود و به جایی می رسد که همه 


حرکات و سکنات و منش و روش و اخلاق و عملش در حوزه جاذبة حق 
قرار می گیرد و محبوب خدا می شود . 


رسیدن به این مقام فقط از طریق اهل بیت علیهم السلام امکان پذیر 
است چون انان دانا به همه راه ها و چاه ها هستند , هم صراط شناس و 


هم صراط رو 
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1- (1)) - کنز العمال : 103/12 , حدیث 34198 ؛ فرائد السمطین : 
1 * حلیه الأْولیاء : 86/1 . 


معیار محبوبیت نزد خدا , اين انسان های کامل اند که حبیب اللّه و احباء و 
اولیا هستند و به ما فرمان داده اند تا خود را با آنان بسنجیم تا معلوم شود 
صجبوب خق با مبغوض آهییم و. به غبارت..دیکر : چون. مستتقیها به. خدا 
دسترسی نداریم به مظاهر او که نزد ما هستند یعنی پیامبر و اهل بیتش - 
که یش ۸۱۱ و خلفای اویند و حجّت بالغة حق می باشند - دسترسی داریم 
پس باید افکار و نیت و اخلاق و اعمال خود را با آنان بسنجیم و آنگام بة 
اين حقیقت آگاه شویم که هرکس مطابق و هماهنگ با سيرة باطنی و 
ظاهری آنان است محبوب خدا و گرنه مورد خشم اوست . 


در هر صورت اهل بیت علیهم السلام ذواتی هستند که ذاتشان محبوب 
خداست و هرکس بخواهد به محبوبیت خدا| برسد باید به انان اقتدا کند و 
آنان را وسیله میان خود و خدا قرار دهد و بداند که توسل حقیقی و وسیله 
قرار دادن آنان به این است که آنان و فرهنگ یاکشان را باور داشته باشد 
قبه از عفل. کند ر 


کم وسیلتی ی الله , وَیحْبْکمّ وَبفْريكم آرجُو تجاة من الله (1) . 


شما ای اهل بیت | به راستی وسيیله ما به سوی خدا هستید و به محبت 
شما و قرب و منزلت شما امید رهایی و نجات از سوی خدا داریم . 


این در صورتی است که واقعاً ذات خود را چنان کنیم که محبت آنان در دل 


و جان ما ريشه بدواند و اقتدا نت آنان ,. سیره و روش حقیقی ما گردد که 
این گونه شدن ی شالت مر اس .و فیار کر تن مار 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 249/99 , باب 10 , حدیث 9 . 


محبوبیت نزد اوست چنان که قرآن می فرماید : 
وف ها شاک یه من آجْر الا من شاء آن تخد اٍلی رَبه سییلاً» (1). 


1 ۷ 


بگیرد . 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : تنها چیزی که انسان را به 
بهشت می بزد ه احلاص در توعید.ه کفتن « لا لد ۱ 
در توحید آن است که به همه احکام الهی عمل شود و توحید مانع از 
ارتکاب گناه گردد و در محبت و اقتدا به اهل بیت علیهم السلام کوتاهی 
سود وکتن از نیامیر صلن الله. علیه و له پرس ند : اخلاصض یه کلبه :۶ ( 
ال الا الله #«خیسست ؟ فرمود ۶ هل کردن به آنجه سم به: آن سوت زفیده 
ام و محبت اهل بیتم ؛ گفتند : محبت اهل بی 


باید باشد ؟ فرمود : اری (2) . 


ف و نت سای ال ره خی ات ول رت اما را فا 
السلام به نحو دیگری بیان شده است : 


مه لا ال لاله جضنی , قمن دحلّ جضنی آین من عذایی ‏ یشرطتا 
وشروطها وَآنا من شژوطها (3) . 


توحید , دژ من است و هرکس در دژ من وارد شود از عذاب من ایمن شده 


ص:30 2 


1- (1)) - فرقان ( 25 ) : 57 . 

ار ها وا ای و اه ی ان : 
5 ,باب 36 , حدیت 6081 . ۱ 

5 ات عفن آخار. الوصا رف اب خی 2 از انوا ؛ 
7/3 / باب 1 حدیت 16 ۰ 


بنابراین اگر کسی ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام را نداشت , در 
حقیقت اخلاص را همر اه توحیرٍ نکرده و این توحید رفته رفته از باطنش 
رخت برمی بندد و بی تردید در اخرت بدون توحید محشور می شود . 


رابت شا بر رصایت ال پیت عابیم الستلاء 
آکر کی دز مرا ین اقلا ههام ملانت الانی رسیفه وی لاد 


شد در حقیقت مظهر « هو الولی » شده , در همه شوون موخد کامل می 
شود و احترام به او و اوامرش , احترام به خدای سبحان خواهد بود , 


چ ۳ ء | و - للل9 ۷" 
« رِق الذین پبایفونک لما ببایغون اللّ .۰ . » (1). 


به یقین کسانی که با تو بیعت می کنند , جز این نیست که با خدا بیعت می 


که رضای او رضای خدا| و رضای خدا| رضای اوست جِ خدای سبحان به 
ای او ی ار یت وا ای ار ترا ی 
فرماید : 


«... قللْوَلیتّک قبلة تضاها ...۰ » (2). 
تن بقینا. و را به:سوی فبله آق که آن را بیسندی بترمی کردانيم :.:: 
چون رضای پیامبر و اهل بیت , رضای خداست و مضمون و مفهوم واقعی 


ضر 1 25 


1- (1)) - فتح ( 48) : 10 . 
2(2))هفره ( 14412 


۶ رضی اللم:رضانا. آهل البیت » زا , زبان حال احل.بی 


اهل بیت علیهم السلام است زیرا آنان در مقام رضا نیز اهل توحیدند یعنی 
قمی ده مر آرحه | کوا پرستده ه هر رماع امن وی مار ۱ 
نمی طلبند بلکه فقط رضای خدا را می خواهند , از اين رو تسلیم محض 
اند پس بر دیگران واجب است با اقتدا به آنان و محبت به ایشان رضای 
آنان که رضای خداست را جلب کنند . 


به راستی سالک کوی دوست باید در همة شوون ز تک خویش از آنان 
پیروی کند , هرکس به اندازة سعة وجودی و توانایی و استعدادش باید خود 
را از ولایت آتان ها و سا مات عالی انسانی برساند . 


حضرت حق در قران مجید سیره و روش انان را برای ما تشریح کرده 
است و در بسیاری از ایات به صراحت و یا کنایه خصوصیات اخلاقی و 
کل ایان. ۱ ؛ به ما نشان داده تا ما از آن بهره مند شویم و برای اینکه اين 
دستورها روش های عینی و واقعی باشد - نه کلی کلی. کین و زه ارائة 
زهنمو‌دهای: علمی. ‏ بم خر تیات.: ند کی انان: اشاره می. کند و خزعبه: جع 
پیش روی خود داشته باشیم , به عنوان نمونه می فرماید : 


ما له مم 1 س‌ 
« ان الذین امَنوا و الذین هاجژوا و جاهدوا فی سبیل اللو . . .» (2). 


یقینا کسانی که ایمان آورده و آنان که هجرت کرده و در راه خدا , به جهاد 


و «لما نکم لوجه الله لارِیذ ملک جزاء و لااشکُوراً» (3). 

[ و می گویند : ] ما شما را فقط برای خشنودی خدا اطعام می کنیم 

هن :232 

1- (1)) - کشف الغمه : 29/2 ؛ لهوف : 60 ؛ بحار الأنوار : 367/44 , باب 
7 


2- (2)) - بقره ( 2 ) ِِ 
3- (3)) - انسان (26) : 


۳۳ ا 
و «. .. ان ضلاتی و تُسکی و مخیای و مماتی لله ۰.۰.۰ » (1). 


۰ یقیتاً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای خدا پروردگار جهانیان 


است . 


ص :33 2 


1- (1)) - انعام ( 6) : 162 . 


اهل بیت : کانون رحجمت 
اشاره 


رحمت , به معنای عطوفت و گذشت و مهربانی و بخشایش و رقت قلب و 
مهرورزی است . 


رخفت:: در فران مجید همراه با معانی و مفاهیم 9 فضادیق. کوتا کوتی امذه 
است که توجه به آن لازم و درکش واجب و زمینه سازی برای به دست 


رحمت , حقیقتی الهی و واقعیتی ربانی و صفتی بی نهایت از اوصاف حق و 
متحد با ذات حضرت ذوالجلال است و با جلوه های گوناگونی در عرصه 
هستی و خيمء حیات موجودات و به ویژه انسان رخ می نماید . 


همه جهان و جهانیان , همه عناصر و موجودات , همه مخلوقات پید | و پنهان 
, همه ذرات عوالم وجود ؛ جلوه ای از رحمت رحمانیه و رحیمیه و رشحه 
ای از مهربانی و مهرورزی و عطوفت و بخشایش و عطا و احسان خداست 
رحمت در قرآن کریم 


برای نمونه به بچ بخشی از ان ایات اشاره می شود : 


1« قران. کریم:« تبوت و رضالت: را که.مانه:رشده کصال فردم وس 
2 


رهایی آنان از مشکلات دنیا و عذاب آخرت | ۱ " رحمت خدا می داند که 
خدا هر که را بخواهد به آن اختصاص می دهد و اين مقام با عظمت را از 
افق وجودش به خاطر شایستگی و لیاقتش طلوع می دهد و او را در سایة 
این مقام مامور ابلاغ وهی و هدایت مردم می کند , 


سر ی و ِ و 9 9 
«... و اللة یَحتصٌ برخمیه من پشاء و الله دُو الفَصّل العظیم » (1). 


 . .‏ خدا هر که را بخواهد به رحمت خود اختصاص می دهد و خدا دارای 
فضل بزرگی است . 


2 + قران مبین.: اسان کیری تعضی. از تکالیف و وظایف به. خصوض .در 
فصل قصاص و دیات را رحمتی از سوی خدا نسبت به جامعه می داند : 


۳ ‌ِ 
«... ذلک تخفیف من رَبکم و رَحْمَدْ . . . » (2). 
[ حکم تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان . . . 


3 - قران شریف , اخلاق حسنه و نرم خویی و رفق و مدارا را جلوة رحمت 
خدا در عرصه هستی انسان به شمار اورده است : 


« قیما مه من اللّه لت لهُمْ ۰۰۰» (3). 

[ ای پیامبر ! ] پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی . . 
شاپستة رهایی هستند ر حمت خدا می داند : 

ص :35 2 

ره 1092 


2(2)) - بقره ( 2 ) : 178 . 
3- (3)) - آل عمران (3) : 159 . 


ِ 9 9 
«من یرف عَنَه بَوَمَیّذ ققَذ رَحِمَة و ذلک القَوَرّ الْمَبینْ » (1). 


هر کس در آن روز عذاب از او برگردانده شود , قطعاً خدا : به او رحم کرده 
موآن ات کامیای انار : 


5 - قرآن مجید , اعتقاد و توجه به رحمت حق را برای گناهکار مایة تشویق 
تعیب به تفنم می. داتد ق به بیامیر ضلی الله علیه و ال اعلا هی کند که 
به مردم اطمینان دهد خدا رحمت را بر خود واجب نموده , بنابراین کسی 
برداشته و توبه کرده و مفاسدش را اصلاح نموده است , مورد امرزش و 
رحمت قرار می گیرد , زیرا خدا بسیار امرزنده و مهربان است , 


« و ان چاعک الذین منوت بآباینا ققل لام یک کتب تیک غلی تسه 
الرَحمَه 2 آه من عَمل مک شوءا بجهالء 2 تات من بقده واه قوه عفد 
رَجيمْ » (2). 


و هر کاه کشسانی که به:ایات فا آیمان .من اور کن به تن که ایند که 
سلام ِِ , پروردگارتان رحمت را بر خود لازم و مقژر کرده بنابراین هر 
کس از رن شما به نادانی کار زشتی مرتکب شود سپس بعد از آن توبه کند و 


او بسیار امرزنده و مهربان است . 


6 - قرآن , در بسیاری از آیات الهی به عنوان رحمت خدا بر بندگان معرفی 


شده است از جمله , 


ص :36 2 


1- (1)) - انعام ( 6 ) : 16 . 
2- (2)) - انعام ( 6 ) : 54 . 


فد جاء که بابک و هدی و رَحمَه ۰ .۰.۰» (1). 


۰ آینک برهانی اشکار و هدایت و رحجمتی از سوی پروردگارتان برای شما 
اهنق ‏ :: 


7 - قرآن , در بسیاری از آیات به مردم اعلام می کند که اگر رحمت حق را 
نخواهید یا خود را در معرض رحمت خدا قرار ندهید پا رحمت خدا شما را 


فرا نگیرد 1 سرمایة وجودتان تباه می شود و همه موجودیت و هویت و 
اعمالتان بر باد می رود و به خسارت ابدی و هلاکت سرمدی دچار می 


شوید , 
قَلَوٍ لااقطل اللّهٍ یک و رخمثه کم من الخاسرین » (2). 
کر فصل و رخمت دا بر شما نهد قطعا از-تبانکاران وید . 


8 - قرآن که هدایتگر همگان به حقایق الهی و ارزش های معنوی است . 
رحمت خدا را بی سبب و بدون دلیل شامل حال کسی نمی داند بلکه 
رحمت را که ماية نجات و سرماية سعادت و سبب ورود در بهشت است , 
ویژه نیکوکاران و دارندگان عمل صالح می داند , 


ان رت الله قریب هن القخسنین » (3). 
که تست خو|: به نیکوکاران نزدیک است . 


9 - قرآن مجید , رحمت خدا را در دنیا عامل نجات از مشکلات و سختی ها 
و وهانی ای وتان ورتصم‌ ها ر ان به شمار مت آوزن: 


« قَْجیناة و الذین مَعَة برخمه ما و قَطَغنا دایز الذین کَلَبُوا 
ص:237 
1- (1)) - انعام (6) : 157 . 


2 رن ( 5112 
3 (3)) - اعراف ( 7) : 56 . 


پآیاینا ۰ ۰۰» (1) . 


پس [ هنگام نزول عذاب ] او و کسانی را که همراهش بودند به رحمتی از 
سوی خود نجات دادیم و بنیاد انان که ایات ما را تکذیب کردند و مومن 
نبودند , بر کندیم . 

10 - قرآ ن حکیم , سعة وجودی و شرح صدر و گستردگی باطن و روح را 
ات الهی در انسان است , رهمت خدا می داند : 

« قفوجدا دا مه عبادنا یناخ رَجمَة من علندنا 5 عَلَمناه من لذئا علماً « 
۳ 


پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود رحمتی داده و از 
پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته بودیم . 


اسهم سوه توس سار اشات صلی اه ده ی آلن. را 


سا ار قایای الا مه للعالمین » (3). 
و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم . 
12 - قرآن کریم , زنده شدن زمین پس از مردگی اش به وسیلة نسیم 


بهار که سبب روییده شدن انواع گیاهان , و نباتات و پدید شدن گل های 
گوناگون و به حرکت مد درختان و سبزی و خزمی دنیاست را از انار 


رجمت خدا , نهتتمار آفزده است , 

« قانظر الی آتار رَخمت اللّه کت یخی الأرَضَ بَعْد مونها ان 
ص :38 2 

1- (1)) - اعراف ( 7) : 72 . 

2 (2)) - کهف ( 18 ) : 65 . 

3- (3)) - انبیاء ( 21 ) : 107 


" 9 ِ ل ‏ _ ۳ 
اتکی المفتیا و فقو غلی کل ی ع قدیی» 1 


تین با حامل به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مردگی اش 
تدممی کندمفی این ا خفای قورنمته | رتم کندم مد کان است و 


او بر هر کاری تواناست . 
3 - قران , رحمت خدا| را که در هر موجودی به صورتی جلوه می کند ؛ 
کوچکی و ریزی با قوی ترین دستگاه های علمی دیده نشود , بیرون از 
دار رحمت به حساب نمی اورد و در این زمینه استثنایی وجود ندارد , 

جر 
«... و رَحمتی وسعث کل شی ...۰ » (2). 


۰ ورحمتم همه چیز را فرا گرفته است . 


14 - قرآن کریم , نا امیدی از رحمت خدا را از ویژگی های کافران به 
شمار اورده است , 


له لایس من قح اللّه لا الوم الکافژوت » (3). 


۰ بدرستیکه جز مردم کافر از رحمت خدا مایوس نمی شوند . 


1 


ده 


5 - قرآن مجید . رحمت خدا را برای همه مردم از ثروت و مال و مقام و 
منال . بهتر می داند بنابراین اگر , به جای صرف عمر در به دست آوردن 
تروت و مال بیش اه در به دست آوردن رعمت خدا| از طریق 
کسب اآیمان و عمل صالح و اخلاق حسنه بکوشند , برای انان بدون تردید 
بهتر است , 


ص :39 2 
1- (01) - روم ( 30 ) : 50 . 


2 (2)) - اعراف ( 7) : 156 . 
3- (3)) - یوسف ( 12 ) : 7 


, . 5 رحقت زبک خر خیر مما یِجَمعون » (1). 
۰ ورحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع می کنند : بهتر است . 
معدن رحمت 


با توجه به اين آیات و نمونه هایی از اين قبیل , باید در کمال یقین و باور 
اعتراف کرد که چیزی در این عرصه گاه هستی و در خزانة مملکت سلطان 


وجود , بهتر و برتر و پربهاتر از رحمت الهی نیست و بر پایة معارف بلند 
اسمانی و ملکوتی , معدن این رحمت در این جهان و در آن جهان اهل بی 


اهل بیت علیهم السلام هستند چنان که حضرت هادی علیه السلام - که خود 
از اهل بیت علیهم السلام و دارای مقام والای عصمت است و سخن جز به 
حق نمی گوید - در زیارت جامعه , اهل بیت علبهم السلام را جایگاه و 


معدن رحمت یاد می کند : 
مَعدن الرَحمَه (2) . 


بنابراین اگر کسی بخواهد از خسارت و بر باد رفتن سرماية وجود در امان 
بماند و عذاب الهی در قیامت از او دفع شود و با آسان گیری و مسامحهة 
حق روبرو گردد و به اخلاق حسنه آراسته شود و به مدار توبه راه یابد و از 
فران فخید بهرخ کامل بیرد و فخشن و نیکو کار حرود وراه نجات به رویش 
باز شود و سعه وجودی و شرح صدر پیدا کند و از نبوت رسول اسلام صلی 
اللة..عایه و آل.بهره هند کردد و آلوده به تا امیدخن و یانن نود و-به شیر 
برتر و بهتر برسد , باید در سای معرفت و شناخت اهل بیت 


اهل بیت علیهم السلام و در مدار عمل به فرهنگ آنان و در 
ص:40 2 


1- (1)) - زخرف ( 43 ) : 32 . 
2 (2)) - مفاتیح الجنان : زیارت جامعه . 


عرصهة عشق و محبت و دوستی ایشان و توسل به: انا - که عبارت از 
اظاعت و پیروی از ان بزر کواران است + فرار بکیوذ تا همة آنچة را در آن 
آیات مطرح است به دست آورد و نهایتاً در هدایت و عنایت و لطف و 
رحمت ويرة حق غرق شود و گوی سعادت دنیا و آخرت را به چنگ آورد و 
۱ ۳ 


ها ی ها رباص اه نو و ال ی ول میمت و ی رال 
عمر رسالت و نبوتش نسبت به اهل بیت علیهم السلام به خاطر این بود که 
پس از وی بدون انان درک مفاهیم و حقایق قران برای مردم میسشر نیست 
وجر از طریی آنان» اسلام زاستن وضراط مصسعیم بزای کسن نم دشت 
نفی. آیند و راهی برای رسیدن به رحجمت خدا و آثارش در دنیا و آخرت جز 
اه ریق صعرفت به آنا ره رنب اظاعت ا: اسان 0 
نمی باشد . 


از زید بن ارقم - که از راویان قابل اعتماد اهل سنت است - در کتاب های 
مهم اهل تسنن روایت شده : 


قاچ رَسُولّ اللّه صلی الله علیه و آله بوماً فینا حطی حطو مدع فا 

که والمدینه 1 فحمد ال واثنیی علیه 1 وَوعظ ور 2 قال : بَعذ ۷ 
نها الناسن فائما آنا بَشَر نوشک آن بان رشول ری فأجیّث ,0 4 یم 
تن الما کناث ال . فّه الٌدی والنور , قجْدوا بکتاب الله واشتَمسکوا 


قح علي کتاب الله ورعب فِیّه , تم قال وأهل یی , اَکركمْ له فی هل 
ی , اصکرخ له فی اهل بتتی , کرک الم فی ال ب ی 
201 


1- (1)) - صحیح مسلم : : 2/4 , یاب 4 , حدیث 2408 ( با اندکی 
الکبری ۰ 194/10 و ۰.۰ همچنین د ر کتب: : عهدم: ۰ 136 7طرانق. ۰ 


تیالیاه هو اه رو رشان نوی کار ات ی ی 
نامیده می شود و میان مکه و مدینه است به خطبه خواندن برخاست و 
پروردگار را سپاس گفت و موعظه کرد و پند داد و سپس فرمود : اما بعد 
ای مردم ! آگاه باشید من هم بشری هستم که به زودی پیک پروردگارم نزد 
من خواهد آمد و من هم پاسخش را خواهم گفت . من در میان شما دو چیز 
ستگین و با ارزش به یادگار می گذارم , یکی از آن دو کتأب خداست که در 
آن هدایت و نور است , پس کتاب خدا را رای .هل فرا جبربت و نف آن 
چنگ زنید , پیامبر در اين بخش از سخن بر کتاب خدا ترغیب فرمود و 
۱ 
شما می آورم , خدا را در حق اهل بیتم به یاد شما می آورم , خدا را در 
حق اهل بیتم به یاد شما می اورم ! 


جلوه های رحمت اهل بیت علیهم السلام 

اشاره 

اهل بیت علیهم السلام معدن رحمت اند و هرکس با معرفت و آگاهی و 
شناخت و بصیرت متمسک نف نان نود و دز کین شنت فرع هه آباندیه 
اطاعت و پیروی از آن بر کواران برخیزد , بی نردید در زمان حیات و 


هنگام احتضار و هنگام برزخ و در زمان قیامت از رحمت خدا و عنایت و 
لطف آنان بهره مند خواهد شد . 


امام محمّد باقر علیه السلام می فرماید : 
ما أَحَدکُمٌ حین بَع تَفسَة ههّنا یرل علَيّه لک المَوّتِ قیقول, + شا ها 
کنّت تَوجُو ققَ؟ أعطبته ما ما کلت تَخافة ق ام مت ره یِفتخ له باب 


الی مئزله من اجه ویقال لَة : ائظر الی معشکنک فی الجتّه وانْظر هدا 
رشول أللّه وعلی( وَالحسَنْ والحسين 


اهل بیت علیهم السلام 
, رفقاوک , وهو قول اللّه : 
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«الذین آمَئوا و کائوا نون * آَمُم النْشری! فی العیاه الظیا و فی الاخرو . 
» (1). (2)حضرت محقّد باقر علیه السلام فرمود : فقط از شما 
شیعیان هنگامی که نفسش به گلویش رسید ملک الموت بر او فرود می 
آید و می گوید آنچه را امید می بردی به تو اعطا شد و آنچه را از آن می 
ترسیدی نسبت به آن امان و ایمنی یافتی و دری از بهشت به سوی 
مسکنش باز می کند و به او گفته می شود : به مسکنت در بهشت نگاه کن 
و بنگر این رسول خدا و علی و حسن و حسین دوستانت هستند و این است 
گفتار خدا : 


همانان که ایمان آورده اند و همواره پرهی زکاری دارند . * آنان را در زندگی 
دنیا وآخرت مژده و بشارت است [ در دنیا به وسیله وهی وگو آخرته. زد 
خطاب خدا و گفتار فرشتگان ]. 


حارث همدانی می گوید : وارد بر امیرالمومنین علیه السلام شدم , , حضرت 
فرمود : چه چیزی تو را به سوی من آورد ؟ گفتم - 


آری , به خدا سوگند ای امیرموّمنان ! فرمود : آگاه باش چون نفست به 
حلقومت رسد , مرا ان کوتة. که تفت دای من تیه ار هرا نیتی در 
حالی که مردمانی را از حوصض کوثر می رانم و طرد می کنم چون راندن 
شتر بیگانه , همانا مرا آن گونه که دوست داری می بینی و اگر مرا ببینی 
در حالی که با لوای حمد پیشاپیش رسول خدا| بر صراط می گذرم نی 


تردید مرا 
ص :243 
1- (1)) - یونس ( 10) : 63 - 64 . 


2 (2)) - تفسیر العیاشی ۱ 124/2 , حدیث 32 ؛ دعائم الاسلام : 75/1 ؛ 


آن گونه که دوست داری می بینی (1) . 


علاء از محمّد که یکی از اصحاب حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
است نقل می کند که محقّد گفت : از حضرت باقر شنیدم می فرمود : 


انوا ال , واستعییُوا علی ما نیم عَلیْ بالورع والامتهاد فی طاعه ال . 
انش ما بَکونْ أحذکم افتباطاً بما هو عم لو قَذ صاز فی عَذ الاخه 
واتقطعت الا عَله , فلا کان فی ذلک الحَدٌ عرف فد اسَتَفبلِ الَعیْم 
والگرامه من اللّه , والتشری له . قامن وگن کان بخاف , وآیْقن آأنَ 
الذی کان عَلیه هو الَحوه, وان لف دیِتة َلی باطل هالک (2) . 


تقوای الهی پيشه کنید و بر حفظ تشبع خود که آیین حق است از ورع و 
کوشش در ِِ خدا یاری بجویید , برترین چیزی که از نظر رفاه و 
خوشی یکی از رز شما را می باشد به خاطر آیین حقّی که بر آن است , این 
است که چون در مرز آخرت قرار گیرد و دنیا از او قطع شود پس در این 
مرز می فهمد که با نعیم و کرامت از سوی خدا و مژده به بهشت روبرو 
می شود و از آنچه می ترسید ایمنی می یابد و باور می کند آن دینی که بر 
ان بود , حق است و انکه دینش مخالف دین اهل بیت است بر باطل و اهل 
هلاکت است . 


توالت اه ات فرح : 

والذی تعسی بتده:, لاتغارق و جشد صاجتها خی تاکل من تمار 
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1- (1)) - الأمالی , طوسی : 48 , المجلس الثانی , حدیث 61 ؛ کشف 
الغمه : 140/1 ؛ بجار الانوار : 1816 , باب 7 ۰ حدیث 9 . 


2 (2)) - المحاسن : 178/1 , باب 39 , حدیث 164 ؛ بحار الأنوار 
6 ,باب 7 , حدیث 22 . 


۰ 


الجنّه , او من شَجَرّه الرَفوم , وَحیْنَ تری ملک المَوّتِ ترانی وَتری " عَلبا 
وَفْاطمَه وحسنا وخسیناً 


هل ست» عنم ]اسلا 


قِنْ کان بُحسّا فلث : با ملک الْمَوّتِ 
ی . فان کان بُهضنا فلت با مک 
اهل بیْیی (1) . 


ِ 
1 


۱ اوست , روح بدنی از صاحبش جدا نمی 
شود مگر اينکه از میوه های بهشت یا از درخت زقوم بخورد و هنگامی که 
ملک الموت را ببیند مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین 

می گویم 2 دار کر 9 ی ی 
دشمن ما باشد به ملک الموت می گویم : به او سخت بگیر زیرا او دشمن 
من و اهل بیتم بود . 

سدیر صیرفی در حدیثی بسیار مهم روایت می کند که به حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام گفتم : فدایت شوم , موّمن از قبض روحش 
ناخشنود است ؟ فرمود : 

نه , به خدا سو گند ! زیرا| تصاتت که-هلی الموت را فیض روخ مت یذ 
بی تابی می کند پس ملک الموت به او می گوید : ای دوست خدا بی تابی 
سس به کسی که محمّد را به رسالت فرستاد من به تو از پدر 
مهربان , کین لت اه ی کار و ام تیم ره وه آن سا شاد 
ببین ! 


در ادامه حضرت فرمود : 
رسول خدا و امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین و امامان از 
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1- (1)) - بشاره المصطفی : 6 ؛ بحار الأنوار : 194/6 , باب 7 , حدیث 43 


نسلشان را نزد خود مجسم می بیند پس به او می گویند : اين پیامبر خدا و 
امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین دوستانت هستند . پس دو دیده 
اش را باز می کند و نظر می نماید پس ندا دهنده ای روحش را از جانب 
رب العزه ندا می کند و می گوید : ای روحی که به محمّد و اهل بیتش 
ار اهتن بافتن: | به سوی پروردگارت در حالی که به ولایت آنان خشنودی و 
به پاداش خشنودت داشته اند باز گرد پس در بندگانم یعنی محشّد و اهل 
بیتش در آی و در بهشتم وارد شو , پس چیزی نزد او محبوب تر از بیرون 
رفتن روح از بدنش به ارامی و ملحق شدن به منادی حق نیست (1) . 


واقعه ای شگفت انگیز 


دانشمند مشهور و فیلسوف معروف آقای حسین علی راشد که در قبول 
امور معنوی و کرامات و مکاشفات دقت نظر داشت , با قلم روان و ساده 
اش دربارة زمان احتضار و مرگ پدرش مرحوم آخوند ملا عباس تربتی - که 
از 
۳ 
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آ(1))« عن,سندسی الضیرفی قال, ۶ فلت یی غید آلله غلبه المتلای * 
حفلت ندای‌با آییز سول آلله: | هل کوج المطمن .ی قیض روحه ۱ فال : 
ها ی ره و را 
المیت* با ولی ال لا تجزع فو الذی بعث محقّدا صلی الله علیه و آله لا 
ان یک .واشفای: علیک من واله رحیم لوخضری: آفتج عییک. فانظر ,:قال:: 
ویمثل او ای له له وا وا امه ات الشن 
والحسین والائمه من ذريتهم اهل بیت علبهم السلام فیقال له : هذا رسول 
ال له وأمیر القمین فقاطعه: والحسن عالحشین ولا مه رغماوی و فال:؛ 

فعتج عینیه , فینظر فینادی روحه مناد من قبل رب العزه فیقول «یا ها 
5 میت » الی محقّد وأهل بیته «ارجهی » «الی زبك راضيهة 
بالولایه «مَرّصیة » بالتواب «قادخلِی, فی عبادی » یعنی محمدا ۳ بیته 
«و اژخلی جیی » فما من شیء أحب الیه من استلال روحه واللحوق 
سای ی سای و ی 
ال ار ۱ 
بحار الأنوار : 196/6 , باب 7 , حدیث 49 . 


زوخاتباز: کم نایز بوو>خفارفی را می ویس که اکر خود شاهدوتاظر ان 
نبود باورش مشکل بود , می نویسد : 


از اه وا سا افیا ای ان اب سیم ای مسا تا 
هجری شمسی مطابق با 17 شوال سال 1362 هجری قمری در حدود دو 
ساعت از افتات درگذشت , در حالی که نماز صبحش را هم چنان که 
خواپیده بود خواند و حالت احتضار بر او دست داد و پایش را به سوی قبله 
کردند.و تا آخرین لحظه ففشیار بود و آهشسته کلمانی هی کفت.: اينکه 
متوجه جان دادن کر ه ارو ره رها کم هل له الا 


درست در روز یکشنبهة هفتة پیش از آن , بعد از نماز صبح رو به قبله 
خوابید و عبایش را بر روی چهره اش کشید , ناگهان مانند افتابی که از 
روزنی بر جایی بتابد یا نورافکنی را متوجه جایی گردانند , روفر پیکرش از 
سر تا پا روشن شد و رنگ چهره اش که به سبب بیماری زرد گشته بود , 
شفاف گردید , چنان که از زیر عبای نازک که بر رخ کشیده بود دیده می 
شد و تکانی خورد و گفت : سلام علیکم يا رسول الله ! شما به دیدن این 
نتدخ نی .هقدار آضدید ۰ بش از ان .دنشست: خضانند اینکه. کسانی: بی‌زیی رنه 
ذبدنش هی آیند بر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و یکایک ائمه تا 
امام دوازدهم سلام می کرد و از امدن انان اظهار تشکر می کرد . 


پس بر حضرت فاطمة زهرا علیها السلام سلام کرد , سپس بر حضرت 
زینب علیها السلام سلام کرد و در اینجا خیلی گریست و گفت زب نی .۱ 
من برای شما خیلی گریه کرده ام . پس بر مادر خودش سلام کرد و گفت : 
مارا هر ایا ایحا و ات ار 
افتاب برامده هام داشت بنن از 
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آن , روشنی که بر پیکرش می تابید از بین رفت و به حال عادی برگشت و 
باز رنگ چهره به همان حالت زردی بیماری عود کرد و درست در یکشنبة 
دیگر در همان دو ساعت حالت احتضار را گذرانید و به آرامی تسلیم گشت 


در یکی از روزهای هفته مابین اين دو روز من به ایشان گفتم که ما از 
پیغمبران و بزرگان چیزهایی به روایت می شنویم و آرزو می کنیم که ای 
کاش خود ما می بودیم و می فهمیدیم , اکنون بر شما که نزدیک ترین کس 
به من هستید چنین حالتی دیده شد , من دلم می خواهد بفهمم که این چه 
بود ؟ 


سکوت کرد و چیزی نگفت , دوباره و سه باره با عبارت های دیگر تکرار 
ِِ باز سکوت کرد , بار چهارم يا پنجم بود که گفت : اذیتم نکن حسین 


گفتم : قصد من این بود که چیزی فهمیده باشم ؛ گفت : من نمی توانم به 
تو بفهمانم خودت برو بفهم . 

این حالت برای من و مادر و برادر و خواهر و عمه ام هم چنان مبهم باقی 
ماند و تاکنون هم که این مطالب را می نویسم و هم اکنون به اینجا رسیده 
ام ساعت 9/30 صبح سه شنبه 24 تیر 1354 هجری شمسی و ینجم ماه 


ون سال 13295 هجری قمری است چیزری از اين موضوع نمی دانم , 
فقط می گویم که چنین حالتی دیده شد (1) . 


چرا شیعه شدم 


علامة کبیر , مجاهد بزرگ شیخ محمّد مرعی امین انطاکی ( متولد 1314 
ق گر کناب تشیبیار با ارختم لمادا آختزت مدذهب الشتقة مذهت احل الست 
( چرا مذهب شیعه مذهب اهل بیت را اختیار و انتخاب نمودم ) می نویسد 
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1- (1)) - فضیلت های فراموش شده : 149 . 


شیعه شدن من و انتخاب مذهب اهل بیت آبة ولایت . 7 تطهیر . آبة 
مباهله 7اه و رت آیة صلاه , آبة تبلیغ , تبریک قوم در غدیر خم به خلافت 
و ولایت امیرمومنان حدیبت دار , حدیبت تقلین , حدبت منزلت , حدبت 
عبت : حدیت :یکلم سی‌وواباتی که‌جا تشبا ی پیامیر ضای. اللف عایه و 
آله را منحصر در دوازده نفر می داند و همه این احادیث در کتاب های 
معتبر اهل سنت هم امده بود (1) . 


وی در پایان کتاب ضمن سرودن اشعاری می گوید : چرا مذهب آل طه را 
انتخاب کردم و به خاطر دوستی و ولایت آنان با اقوام و خویشانم جنگیدم 1 
و از وطن پدران و اقوامم و آن زندگي و حیاتی که پر از رفاه و راحتی بود 
دور شدم ؟ برای اینکه حق را برابر با ایات و روایات در این مذهب یافتم و 
به اين نتیجه رسیدم که خدای کعبه جز آنان را برای پیشوایی نپسندیده, 


اهل بی 


0 وت و 
مذهب اهل بیت علیهم السلام به سخن هیچ یاوه گوی خوار کننده ای توجه 
تفی: کلم جمن‌ربرای مت نایبت شوه که خدا اقل شنت علییم السلام .و 
مذهبشان را "صصون ی قرار داده است , مذهب من تشیع است و این 
افتشاری بزرک برای. کستی. است. که حخقفت را شانه کرفته. زر ابا زر 


قيیامت فردی که جز مذهب آل طه را یی گرفته از عذاب و انش دوزج 
رهایی و نجات خواهد داشت ؟ 


آری (2), بی تردید معدن رحمت و برکت , اهل بیت اند و جز با تمسک به 
ولایت آنان و پیروی از فرهنگ و مذهب بر حق آن بزرگواران راهی به 
سوی نجات و جلب رضای حق و کسب رضوان و جنت وجود ندارد . 
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انا اعفرت مت اشنم هت ال ااست 4 
ارت اه الش‌ موف احل ات۶ 30 


دوستدار اهل بیت علیهم السلام و عاشق عترت طاهره و اقتداگر به ایشان 
و مطیع و پیرو فرمان هایشان و آنکه در هر موقعیتی از توسل معنوی به 
1 بزرگواران دست برنمی دارد و جز آنان را پیشوا و امام شايستة 
اطاعت نمی داند , خوشبختی دنیا و آخرتش را در حره ولات انان :هی اند 
, شایستة رحمت واسعه الهی می شود و نزول رحمت حق در دنیا و در 
آخرت بر او واجب می گردد و در همه لحظاتش چه در دنیا و چه در برزخ و 
چه در اخرت از الطاف بی پایان و عنایات بی نهایت حق بهره مند می شود 
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اهل بیت : پایه های زمین و آسمان 


اگر آسمان ها در جای خود استوارند و زمین بر حالاتی که دارد پایدار است 


و اگر جهانیان و زمینیان در آمن و آمانند , همه و همه به یمن وجود این 
۱ و بر پایة معنویت و نور آنان و التفات و توجه ایشان است چنان که 
ید بارها ید این خفت اسان کرنه اند له ان راسه علمت اهلل انمان د 
دل صالعان نم بان 0 نامز خداری . حضرت آمام,سحت یاف علیه 


لآ شون اللّه تا اللّه الذٍی لابَوّتی الامتة . وسییلَة الذٍی مَنْ سَلَکة وصَل 


لي اللّه عرَ ول , وکذلک کان میرالمَومنینِ علیه السلام 1 تعدو , وجَری 
امه واجدا بَعد واجد , جعَلَهْم اللّه عرّ وجلّ آزکان الأّرْض أن تمیّد یلها 
ب«ِث 


بی تردید پیامبر + باب خداست که چر از آن در تبيایند و زراه خداست که 
اس اه او ار سا ی 
است . و همین گونه است هر امامی به دنبال امام دیگر . باری خدا آنان را 
پایه های زمین قرار داده , تا زمین اهلش را نلرزاند . 
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1- (1)) - الکافی : 197/1 , باب الأْمه هم آرکان الأرض , حدیث 3 ؛ بصاثر 
الدرجات : 199 , باب 9 , حدیث 1 ؛ بحار الأنوار : 353/25 , باب 212 


حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود : 


نچن الذین یتا بُبییک له السماء أنْ تقع علی الأرض لا بلژْنه , ویتا یمک 
الارژْضَ ن آن تمید بأهلها وین رل ات ,وین پنشر ۶7۱۱ مَة , وَیْخرخٌ بر کات 
لأرْض , وَلولا ما فی الأرض نا لساخث باَْلها (2). 


خدذا تسیب ها اسهان را تام داشته ادا بح به ادن آه سر زر هتزه افتد.ونه 


وسیله ما زمین را حفظ کرده تا اهلش را نلرزاند , باران را به خاطر ما 
کب وت 


تم دا یرون میت ونان کشت ما ء در زمین نبود اهلش را فرو می 
برد . 


سل ام صلی ات له و اه ترجه مس انس ایام ال 
آرمتات اند 1 هرگاه ستارگان نایدید شوند آسماان نیز بروند و اهل بیت 
من موجب امان اهل زمین اند و هرگاه اهل بیت من بروند زمینیان نیز 
ات 


امورمفان یه انم فرند» 
تن بَبث اوه ومَفْدن الجکُمه , وأمان لام الأرْض , وَتجاه لِمَن طلَتَ (3) 


ما خانة نبوت , و معدن حکمت و سبب امان زمینیان و رهایی کسانی 


استواری آسمان ها و زمین به یمن معنویت و نورانیت و توجه اهل بی 

اهل بیت علیهم السلام 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق : 186 , المجلس الرابع والثلائون , حدیث 15 ؛ 
بحار الأنوار : 5/23 , باب 1 , حدیث 10 ؛ روضه الواعظین : 199/1 . 

2 (2)) - الأمالی , طوسی : 379 ؛ المجلس الثالث عشر , حدیث 812 ؛ 


بحار الأنوار : 309/27 , باب 8 , حدیث 3 . 
3- (3)) - نثر الدر : 310/1 . 


انان است و کسی از ملکوتیان و ملکیان هم پاية انان نیست اما شگفتی 
متواضع اند (1) ! 
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1- (1)) - احادیث مختلفی در کتب اهل سنت پیرامون این واقعیت که اهل 
بیت اهل بیت علیهم السلام امان امت و پایه های زمین و اسمان هستند 
آهدة اسنت: متلا : دخائر العقبی * 170 ۰ بتانیع الخوده : 19 * مستدری 
الصحیحین : 149/3 ؛ الصواعق المحرقه : 140 ؛ کنزالعمال : 116/6 و 
7 . مجمع الزوائد : 174/9 و ... 


اهل بیت : پیشوایان انسان پرور 


از ویژگی های کرة زمین و شاید , بعضی کرات دیگر , داشتن معادن فراوان 


دارای کاربرد در حیات انسان می دانند . 


معدن یابی , معدن شناسی , استخراج معدن , حمل محتویات معدن به 
کارگاه های فنی و تبدیل اجناس معدنی به ابزار زندگی , حقایقی است که 
از روز کار آن قدیم انسان با تحمل همه گونه زخمت. و فشفتی: نز بی آن 
بوده است . 


از معادنی که همیشه ذر نظر انسان دارای اززش و آهمیت بوده و در آیئذه 
هم خواهد بود , معدن طلاست . انسان در طول تاریخ نسبت به این معدن 
بی تفاوت نبوده است . انسان برای یافتن و شناسایی این معدن , به 
جستجو می پردازد سپس برای استخراج طلا مشقت های طاقت فرسایی 
تحمل می کند , آنگاه آن را به کارخانه برده و با هزار برنامة فنی از سنگ و 
خاک جدا می کند و به صورت شمش به بازار عرضه می نماید . 


سپس آن را به هنرمندانی دقیق و چیره دست می دهند تا به صورت درهم 
و دینا ر يا پشتوانة اسکناس درآورند که چرخ اقتصاد مملکتی بچرخد و یا به 
صورت: کردن. بت + کوشواره م دستتند. « انکشتر « درآهرند. تا غریزه 
زیبایسندی انسان را سیراب کنند . 
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تکیه قابلتامل انکه. .همه اسان ها .۵ زین مر له یکمن آنست و 
دانای این معدن که دانشی بی نهایت دارد خداست . 


خدای دانا از این معدن باعظمت موجودی طلا صفت به نام انسان آفرید و 
او را در این سیارة خاکی قرار داد تا استعدادهای فطری و مقام خلافت 
اللهی و ماية قدرت عقلی او همراه با کوششی مستمر و جهادی پیوسته به 
ظهور برسد و ابادی دنیا و اخرت و سعادت ابدی و جاودانی خود را تحقق 
۱ 
حسنات اخلاقی و اجرای احکام الفت: اشکار شارد و مایا فزاق شور و 
دیگران منبعی از خیر و نیکی گردد و صفات الهی از وجودش طلوع کند . 


این همه فقط در سایة اين حقیقت میسر است که شمش وجود انسان در 
اختیار رهبران و معلمانی آسمانی که منتخبان خدا هستند قرار گیرد تا آنان 
بل وله داش کسترده ای که نسبت به انسان مدیکر حفایق فارند ان این 
طلای ناب , موجودی صد در صد الهی بسازند . 


السلام ز.هذایت ِ 0 


چه شده است که این شمش گونه های ارزنده با زرگران و سازندگان خود 


چه بد و نازیباست که خود رابه دست دزدان راه انسانیت و غارتگران 
ارزش ها بسپارند تا تار و پودشان را از هم بگسلند و آنان را : به شکلی 
درآورند که غولان و دیوان از دیدن فیرشت انا روی بگردانند ؟ ! 


بيايید فرعونیان , نمرودیان , قارونیان , بولهبیان , بوجهلیان , امویان , 
عباسیان , و پیروان شرقی و غربی معاصر آنان را از حول و حوش وجود 
خود 
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و زندگی خود دور سازید و خود را به دست با کفایت پیامبران و امامان 
بسپارید تا از شمش وجود شما , سلمان و ابوذر و بریر و زهیر و میثم و 
رشید هجری و حجر بن عدی و .. . بسازند . 


دل به عشق خدای یکتا ده قطره ای را رهی به دریا ده 

تا نماند ز عاشقان اثری خاک مجنون به آب لیلا ده 

جان فرهاد وقف شیرین کن دل وامق به مهر عذرا ده 
گنده تن ز پای جان بردار مست و شوریده سر به صحرا ده 
ساقیا جرعءة خرد سوزی به من رند بی سر و پا ده 

زاهدان را بهشت و حور و قصور عاشقان را به نزد خود جا ده 
دلم از فرقتت به جان آمد جان من یک دمک دلم وا ده 

تا بسوزد ز تاب رخسارت فیض را دیدة تماشا ده 

زاهدا دل بده به قصهّ عشق آهن کهنه را به حلوا ده 

تا کی از هر هوا بتی سازی دل به عشق خدای یکتا ده (1) 
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1- (1)) - دیوان فیض کاشانی , غزل 839 . 


افال بت ۶ رهق شا لغان 

اشاره 

در سطور گذشته اشاره شد که سالک کوی دوست باید در همة شون 
زندگی خود اهل بیت علیهم السلام را سرمشق و الگوی خویش قرار دهد . 


خدای مهربان راه رسیدن به کمالات و طریق تحصیل فضایل را بیان 
فاص ار 
با اقتدا به پیشوای معصوم راه طی کنید تا به مقصد برسید . 


البته چنین نیست که پا به پای او بتوانید در همه مدارج و مراحل همراهش 
باشید« اآنان به خاین: زشتیده اند که ختی عید توانمندی جون. خر تیل, : به آنجا 
راه نیافته , اعلام کرد : 

لو دتون امه لاغترفث (1) . 

اگر به اندازة یک بند انگشت فراتر روم بی تردید بسوزم . 

اسوةه انسان ها 

حضرت حق , اهل بیت علیهم السلام را سرمشق و اسوة انسان ها قرار 
داده است تا هرکس به فراخور حال خویش و ظرفیت و استعدادش از انان 
بهره گیرد . 
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1- (1)) - المناقب : 178/1 ؛ بحار الأنوار : 382/18 , باب 3 , حدیث 86 . 


«ألْرّل من السّماء ماء قسالث یه بقدرها ۰۰۰» (1). 


خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر ده و رودی به اندازه گنجایش و 
وسعتش [ سیلابی ] جاری شد . 


در تأویل آیه گفته شده : خدا از عالم بالا آب حیات و علم و دانش نازل کرد 
پس هر بستری به اندازة گنجایش خود از آن بهره می برد . 


آن دژه و بستر که عمیق تر و گسترده است و از نظر سعهة وجودی کامل 
تر و انشراح و انبساط بیشتری داشته باشد , می تواند از این ات حیات 


بیشتر بهره ببرد و خود را از نظر وجودی و معرفتی به جایی برساند که به 
تام اسان دست سا 


« 3 کان لَکْمْ هی سول اللّه أسَوَة ستذ .۰ . » (2). 
یقیناً برای شما در [ روش و رفتار ] پیامبر خدا الگوی نیکویی است . 


این اسوه بودن ویر آن حضرت نیست چون خدا و پیامبر صلی الله علیه و 
را اس رو اس اب ال و 
ام ی ها و 
اس امن ی ی 
ا ص ی ها سا 


رهرو راه ولایت , باید بداند که : انس با فرشتگان غیبی و شنیدن تسبیح 
آنان جز با تأسی به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام برایش حاصل نمی 
ود و سفن ادا نت ان سر رای .ی انم عام عس فکمه اند ار 
مجالات است.. 
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1-(1)) - رعد ( 13 ) : 7 
2 (2)) - احزاب ( 33 ) : 1 


وله | لیم ال نیچ اه وه 
الَوخ والقَاحغ + والاَحمة واللْضتخ . والیْسَژ والتساژ . والاضا والاضوان . 


1 


والعحْرَغْ والقلخ , والفْرْت والمحبة , من اللّه وین شوه من أحبّ عَلّا. 
7 بالاصیاء من بعدة اک 


اسایش و راحت و رحمت و نصرت و توانگری و گشایش و خشنودی و 
رضوان و راه خروم از مشکلات و پیروزی و تقرب و دوستی خدا| و 
اقتدا کند . 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود : 


من سره آن یَنظرّ الی لللّه یقیرٍ ججاپ »رویط ال و سر 
قلیتول آل محمر 1 ولیتة من عَدوهم 1 ولبَاة بامام المَوْمنینَ مهم 1 فائه 
اذا کا يوَمْ القیامه تَظر اللَهْ الیه یر ججاب , وتظر الی الله بقیر چجاب 
(2) . ك_ِِ 


خدا| نیز بی پرده به او نظر کند 1 باید ولایت ال محمد را بیذیرد و از 
پیروی کند , در این صورت چون روز قیامت شود خدا بی پرده به او بنگرد و 
او نیز بی پرده خدا را مشاهده کند ۱ 


اهل بیت علیهم السلام چون همء مراحل و مقامات و همه راه های بندگی 
و عبودیت 
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1- (1)) - تفسیر العیاشی : 169/1 . ۱ 
2 (2)) - المحاسن : 60/1 , باب 78 , حدیث 101 ؛ بحار الأنوار : 90/27 
+ باب مخت ۶:۸2 )هل یت هلت خیم السلام در فران و حووت:: 
2 , حدیث 880 . 


و همه جاده های فضیلت و معنویت را با کمال اخلاص طی کرده اند , ۱ سوه 
و سرمشق همگان شده اند . 


آنان به جایی رسیده اند که در مرحله ای که قرآن کثیر است , آنان کثرت 
را ناظرند و در آن مرحله که بسیط است , بساطت را شاهدند زیرا 
حقیقتشان همان حقیقت قرآن است و بدون آتان درک قرآن و رسیدن به 
دنیا طلبان اهل بیت علیهم السلام را درک نمی کنند 

هر کین وز شمه شقون ند کی انش اهل یت غلیهم السلام مر اجه کند: 
و حقیقت قران است , بهره می برد . 

افراد کم گنجایش و انسان های متوسط و دارندگان سعءة وجودی - هر 
کدام به گونه ای - با اسوه قرار دادن اهل بیت علیهم السلام حقیقت آنان 
۶ اور اکدضی ند وه آن موم مت قوند هو بد نارشان اعتدا فب تفاشد د 


بر پایة همان ادراک و ایمان و اقتدا , به پاداش و جزا می رسند ولی فرو 
روا دوه طیع ۲ بمی واه از ان بف در ایند 


«... من مه فی الطلْماتِ لس بخارج متها ۰۰۰» (1). 
مد شاه کمتن است که در تاریکی ها | خمل و کمراهی ]ات و اد او 


بیرون شدنی نیست . 


هرگز حقیقت رسالت و ولایت را درنمی یابند و به این خاطر نه اينکه آن 
بزرگواران را سرمشق و اسوة خود قرار نمی دهند بلکه , نه نان کفر مین 
ورزند ! 
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1- (1)) - انعام ( 6 ) : 122 . 


از این جهت قرآن بیان می دارد که سر اينکه گروهی پیامبر را با چشم سر 
می نگرند ولی شخصیت و رسالت و نبوتش رادری نمی کنند این است که 
در مادیت محض و چاه طبیعت و در هولنای هوا فرو افتاده اند و همان 
طور که صراط مستقیم را نشناخته اند , وی و اهل بیتش را نیز نشناخته 
اند و به عبارت دیگر نان که شحف اند با تصی. خواهند باظن, فر ان :| 
تحمل کنند ؛ باطن اهل بیت علیهم السلام را نیز نمی توانند بشناسند زیرا 
ود کت انان و به ویژه قلبشان در پوشسش و حجابی است که نمی گذارد 
ی انا و 


این پوشش و حجاب همان است که از تداوم و کثرت گناه و فسق و 
تعصب و لجاجت فراهم می آید و میان انسان و مشاهده حقیقت حائل می 


شود ! 

۰ . تراهم ینْظَرّونَ الک و هم لا بْبْصرُون » (1). 
میتی که وی و مین در خالی که خی بو 
اهل نگریستن هستند ولی اهل بصیرت نیستند , ظاهر را می بینند ولی از 


دیدن حقیقت کورند . اینانند که تداوم گناه و تعصب جاهلانه و لجاجت بر 
جشم باطنشان پرده و حجاب افکنده است : 


0ووو و 


عم فی غطاء عن ذکُری ۰۰.۰ (2). 
۰ همان کسانی که دیده [ بصیرت آشان از یاد من در پرده آغفلت ] بود . 
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1 (1)) - اعراف ( 7) : 198 . 
22 کهف:( 18 4 :.101.: 


حق پوشیده نیست 


ی 
است که خود در حجاب هستند و گرنه خدا ظاهر و مُظهر و نور است : 


« اللَه ور السماوات و الّرْض . ۰ ۰ (ل). 
خدا نور آسمان ها و زمین است . 


این حجاب که مانع دیدن حق و سبب ندیدن نبوت و ولایت است تا روز 
قیامت بر دیدگانشان باقی مین ماند و در قیافت خفیفت بزاي آنان اشکار. 


می شود , آن چنان که اکنون برای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وشن 
است و چیزی بر آنان بواشیده نیست و آنچه در آینده برای دیگران آشکار 
فف رد امن سای آان‌نهوندا است. 

البته آنکه اهل بصیرت و دیدن است هم اکتون حق و حقيقتِ نبوت و ولایت 
انشوم.ي آآکصی خهع فرار میهد متا تسام موه ان سر کار ات افتدا فیس 
کند . 


جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد (2) 
ار « حق بوشنده: تست و رسالت: و ولایت: مسبتور نمی باشد.. 
حقایق عرصء غیب و شهود که همگی آیات الهی هستند هیچ کدام در 
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1-(1)) - نور (24) : 35 . 
2( 2 سحجافط شیر ان ردان اشعان . 


حجاب و پرده نمی باشند , اين انسان است که در پس پردة گناهان 
محجوب است و به اين علت از دیدن حق محروم است پرده و ججاب بر 
دیدگان ناظر است نه بر روی حق که حق همواره ترا خی محلی‌ر ات 
ات عاشقان قبله عارفان امیرمومنان علیه السلام می فرماید : 


تسه سك 


سپاس و ستایش ویرژة خداست که برای خلقش به سبب وجود خلقش 
اشکار اننت: 


اهل بیت علیهم السلام حقایق نوری هستند و حتی اجساد و بدن هایشان 
متاثر از وجود نوری انان است و انکه در دلش به خاطر سلامت نفسش و 
عشق و علاقه اش به حقیقت , نور قرار داده اند ؛ حقیقت آنان را می بیند 
و خود را در مدار اقتدا به آنان: فرار من دهد کرجه. از تعمت جشنم بر 
محروم باشد ! 


ابوبصیر می گوید : همراه حضرت امام محقّد باقر علیه السلام وارد مسجد 
شدم , مردم در رفت و امد بودند , حضرت به من فرمود : از مردم بپرس 
مرا می بینند ؟ من هم به هرکس رسیدم پرسیدم : امام باقر را می بینی ؟ 
شفج ۲ 


نه , با اینکه حضرت در برابرش ایستاده بود , در این هنگام ابوهارون 
مجقوی * که آن دو کشق ییا بود + وارد منسنجد ند » امام. فرموه : اکنون 
از ابوهارون بپرس که ایا مرا می بیند يا نه ؟ من از او پرسیدم : حضرت 
امام محمّد باقر را می بینی ؟ پاسخ داد ی ۱10 
اقا در هر ی ی ار سا اسهای ات سم : از 
یا اه 
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1- (1)) - نهج البلاغه : 157 , خطبة 108 ؛ آعلام الدین ؛ بحار الأنوار : 
4, ,باب 33. ۱ 
2 (2)) - الخرائج والجرائح : 595/2 ؛ بحار الأنوار : 243/46 , باب 5 , 


آری نایینا از چشم ولی بینا از دل , حقیقت را هرچه و هر کجا باشد و به هر 
جلوه ای متجلی شود , می بیند ولی بینا از چشم و نابینا از دل گرچه 


ممکن است کسی دربارة پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سخن بگوید و یا 
تاریخ آنان را بخواند و یا دربارة آنان کتاب بنویسد , ولی حقیقت آنان را 
نبیند و به عبارت دیگر , شخص آنان را بنگرد ولی شخصیت آن بزر کوارآن 
را نبیند چنان که دانشمندان مسیحی ولاییک دربارة این شاهدان بزم 
ربوبیت و نشانه های الوهیت کتاب ها نوشته اند ولی به آنان ایمان 
نیاوردند و در فرهنگ تحریف شده و درة هولناک جهل خود هائدند تا از بین 
رفتند ! 


هر روز در زندان پس از طلوع افتاب تا هنگام زوال به سجده و عبادت و 


هارون روزهایی به بام زندان می رفت و از روزنة بام زندان به زندان نگاه 

می کرد , جامه ای را در گوشة زندان می دید , روزی به ربیع زندانبان 
. اس لا ؟ لا ۱ - 

ما ذاک ات الذی راخ کل یوم فی ذلک المَوّضع ؟ 


ای ربیع ! آن جامه ای که همه روزه در آنجا می بینم چیست ؟ 


ربیع پاسخ داد : 

ما ذاک یوب , واتما هو موسی بُنْ جَعقر , له کل بَوّم سَجْدهْ بَعْد طلوع 
السَمس لی وت الرّوال ۱ 

آن جامه نیست , موسی بن جعفر است که هر روز پس از طلوع آفتاب 
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ان تا نا تنل بت یم فتاه ما 
ی ی 7۳0 


تا زوال ظهر در سجده است (1) . 


هارون با چشم سر می بیند , ولی چون کور باطن است از دیدن حقیقت 
محروم است , بی تردید اگر باطن روشنی می یافت حضرت را از زندان 
آزاد می کرد و حکومت را که حق الهی امام بود در اختیار امام قرار می 
داد و خود چون غلام حلقه به گوشی به خدمت امام درمی آمد و لحظه ای 
از اقتدا , به آن حطرت ورن کی کرک 


در مقابل دربارة کسانی که عاهوزر شکنجه کردن حضرت امام حسن 
عسگری علیه السلام شدند نوشته اند که صالح بن وصیف رئیس زندان می 
گفت : چه کنم دو نفر از بدترین اشخاص را مامور شکنجء آن حضرت کردم 
, آن دو نفر پس از مشاهدة حال عبادت و راز و نیاز آن حقیقت ملکوتی , 
چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که خود همواره به عبادت و راز و نیاز ایستادند 
به طوری که رفتارشان شگفت آور است ! ! 


به آنان می گویم : چرا چنین شده اید ؟ چرا مأموریت خود را انجام نمی 
دی مر ار ارحص ان ور اش ی وا 4 
دربارة انسانی که روزها را روزه می گیرد و شب ها را به ات مس 
گذراند و جز عبادت به کار دیگری مشغول نمی شود . هنگامی که به ما 
می نگرد , بدنمان می لرزد و چنان می شویم که نمی توانیم خود را نگاه 
داریم (2) ! 


آری , حقیقت بین , حقیقت خو می شود و به جای انجام مأموریت شیطانی 
کر ‌فدار حامرت سا خت ای قوار حب حشو. 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 95/1 , باب 7 , حدیث 14 ؛ بحار الأنوار : 
8 ,باب 9 , حدیث 24 . ۱ 
22 الکافی 512/۱ بات مولد. انن. محته الخسن یبن غلی: علره 
السلام , حدیث 23 ؛ الارشاد, مفید : 2 / 334 ؛ روضه الواعظین : 248/1 ؛ 
بحار الأنوار : 308/50 , باب 4 , حدیث 6 . 


اف پیت : واتیظه رقع و کمال 
اشاره 


دای ای و ال سا اک ما سس ری 
شوند و رشد نمی یابند و میوه نمی دهند . 

البته خاک نیز باید پاک باشد ۵ گرثه خاک که اعشتته به آلودگی است نه تنها 
دائه ها را سبز نهی کت بلکه آنها را برای هميشه فاد و نابود می سازد : 
فا و و با وا و ی هر ی 
سرسبزی و رشد و میوه دهی دست نمی یابند , 


اد ار 2 رخ تبائة بادّن ره و الذٍی حَبّت لابَخْرْخْ الا تکدا. 
"0 


و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می آید و زمینی 
کف‌ایای ات خن کیافی اند وی هه از آن رن موه آید : 


وساطت : نه تنها در امر دانه ها و هسته ها شرط لازم است بلکه برای 
وقوع و تحقق و رخ دادن هر حقیقتی , وساطت امری حیاتی است تا جایی 
که می توان گفت : هیچ چیز بدون وساطت امور دیگر تحقق نمی یابد و به 
آری , خانه ها بی وساطت معمار و بنا و کارگر ساخته نمی شود و بدن ها 
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1- (1)) - اعراف ( 7) : 8 


بی وساطت غذا رشد نمی کند و دیده ها بی واسطء نور نمی بیند و گوش 
ها بی واسطء امواج صدا را نمیٍ شنود , به این سبب باید پذیرفت که 
انسان بدون تردید به منزلت و شان شايستة خود جز با وساطت , دست 
شآن انسان اين است که به مقام خلافت اللهی و علم آدم الاسمائی و 
هدایت و کرامت و اوج انسانیت برسد اما آیا بی وساطت واسطة لازم می 
اینکه انسان با وساطت چه واسطه ای به وادی انسانیت و عرصه آدمیت 
که همان عالم اییان و اخلاق و عمل.حالم: و تهاتا تقواشت می: اند را 
یابد , حقیقتی است که باید از زبان قران کریم شنید . 

وساطت اهل بیت علیهم السلام 


قران , فقط انسان های برتر و پاک و معصوم را دارای مقام وساطت بین 
وا ی ی وتو نت 
شمارد و آنان نیز جز پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که راهنمای انسان به 
سوی خدا و قیامت و آشنا کنندگان اتسان با گذشته و ایتده. اند و تعلیم 
ان 
تباهی و تباهکاری و نقص و عیب , چه در پنهان و چه در آشکار آنان نمی 
توان یافت چنان که خود نیز این پاکی همه جانبه را در حق خود یاد کرده اند 


تا ای اقب و الن شص: 
اهل بت قد اذهت الله عه القواخش :ها طمو مها وما تن (13: 
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1- (1)) - الفردوس: 54/1 المناقب: 176/2 بحار الأنوار: 116/23, باب 
7 , حدبت 20 ۰ 


تغانش راد مازخوده است:. 

و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله در پی آية تطهیر فرمود : 
تحن أهل بَیّتِ طََررهَمْ ال (2) . 

ما خاندانی هستیم که خداوند از هر ناپاکی پاکشان نموده است . 
امیرالمومنین علیه السلام در قطعه ای بسیار مهم فرموده است : 


نا عر ال عرّ وجلَ بطاعه لول ؛ له عضوم مُطَه مر بمعصنته , 
و تما او بطاعَه الأمر ؛ لام معضصومَون مَطهروّن لا یامژون بمعصیته 
(2). 


خدا به فرمان بردن از پیامبر فرمان داده زیرا پیامبر , معصوم و پاک است 
و به گناه فرمان نمی دهد و به فرمان بردن از اولوالامر فرمان داده زیرا 
معصوم و پاک اند و به گناه فرمان نمی دهند . 


حضرت امام مجتبی علیه السلام فرمود : 


5 هل ۷ یت رما ال بالاسلام , واختارنا واصَطفانٍ واجتبانا دب عنا 
رحس و طهرنا تطهیّرأً . والْجسنٌ هو الشک , قلا تشک فی اللّه او" ودبنه 
ابدا : عطغزتا من کل آفن وغیو (3) . 


ما خاندانی هستیم که خدا ما را به اسلام گرامی داشت و ما را از میان 
هی ماه فا ت عالم اتخاتب کردم ب کزیو ماه کی تاباکی با اه ها 
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1- (1)) - الدر المنثور : 606/6 . 

2 (2)) - علل الشرائع : 123/1 , باب 102 , حدیث 1 ؛ الخصال : 139/1 
, حدیث 158 ؛ وسائل الشیعه : 129/27 , باب 10 , حدیث 33398 ؛ بحار 
الاأنوار : 337/72 , باب 81 , حدیث 8 . 

3- (3)) - الأمالی , طوسی : 561 ؛ مجلس یوم الجمعه , حدیث 1174 ؛ 
بحار الأنوار : 138/10 , باب 9 , حدیث 5 . 


زدود و ما را به انواع پاکی ها آراست . آلودگی و ناپاکی همان شک است - 
و چون شک از ما زدوده شده - ما هرگز در وجود خدای حق و در دین او 
شک نمی کنیم و نیز ما را از هر گونه سست رآیی و گمراهی پاک گردانید . 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 
تا لائوصف وکیف بُوصف قَوَمْ رقع ال عََهْمْ الر[جس (1) ؟ 


ما هرگز به وصف در نیاییم و چگونه می توان گروهی را وصف کرد که خدا 
هر گوتة ابا کی زا از آنازم برد اشته است 
و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 
آن السی وااحتص اف ان یا او ابا زوا 
شی و کنان در انش اشستت ند از عاست ونه به وی ها مین ابید 
و حضرت امام هادی علیه السلام در جامعة کبیره می گوید : 

شهدٌ نکم امه الّاشدون الَهدیُونَ المَعضُومّون المْکنَمُون 
عَصَمکُم ال من الَّل 2 من الفتن . وَطَرَکُم من الدّتس , وأذهبِ 
عَنکمْ الرْجس وطقّدکُم تطهیرا (3) 
گواهی می دهم که شما امامان هدایتگر و هدایت شده هستید . معصوم 
ص :69 2 
1- (1)) - الکافی : 182/2 , باب المصافحه , حدیث 16 ؛ المومن :30 , 
باب 2 , حدیث 55 ؛ بحار الأنوار : 30/27 , باب 100 , حدیث 26 . 
2 (2)) - الکافی : 400/2 , باب الشک , حدیت 5 ؛ المحاسن : 249/1 , 
باب 29 , حدیت 259 ! وسائل الشیعه : 162/27 , باب 12 , حدیث 
4 . بحار الأنوار : 127/69 , باب 100 , حدیث 10 . 


3- (3)) - التهذیب : 97/6 , حدیث 1 ؛ بحار الأنوار : 129/99 , باب 8 ؛ 
جذیت 4 فراند السفظین 13/2 . 


اتطرحطاه ای هه کوامت ای ها سا با او یسوط 
ی قرار داده و از چرک های معنوی پاک نموده و 
آلودگی را از ن شما برطرف کرده و شما را , نم آتواع‌ باکت ها اراسته اروت : 


اری , خدای پاک و مبژا از هر عیب و نقص , وحی و نبوت و امامت را در 
خاندانی پاک و پاکیزه از هر عیب و نقص قرار داده تا انسان ها به واسطهة 
انان شوون لایق به خود را تحقق دهند و به مقام ایمان و اخلاق و عمل 
صالح و تربیت کامل و جامع برسند و از کفر و شرک و هوا پرستی و گناه 
در امان بمانند, و دنیا و آخرتشان را در پرتو نبوت و امامت آنان آباد کنند و 
ماه اه رس رات در بهشت جاودان مسکن گزیند. 


«... کتاب أنرَلْناة لک جرج التاسن من الظلْاتِ [لی التّورٍ ۰۰۰ » (1). 


[ اين ] کتابی است که آن را بر تو نازل کردیم تا مردم را به اجازة 
پروردگارشان از تاریکی ها [ ي جهل , گمراهی و طغیان ] به سوی 
ی 
توانای شکست ناپذیر و ستوده بیرون اوری . 


«یا یا الذین آمَئوا طیقُوا ال و آَطیفُوا الرَسول و أولی الم مِْکُم . 
۱۷ 


اي اهل انفان ۲ از دا اطافت, کنید و |[ نی ]| ان سار ه:ضاحان. آمر. 
خودتان [ که امامان از اهل بنت:عليهم. السلام و جون پیامبر دازای مقام 
عصمت اند [ اطاعت کنید ۰ 
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1- (1)) - ابراهیم (14) : 1 
2- (2)) - نساء (4) : 9 


در صفحات گذشته روایت ت بسیار مهمی از کتاب های شیعه و سنی نقل شد 
که منظور از اولی الامر - که اطاعتشان مقرون به اطاعت خدا و رسول 
است - بر اساس بیان پیامبر , دوازده پیشوای معصوم از خاندان خود 
اوست که در ان روایت نام هر دوازده نفر را بیان کرده است < ۰ 


طهارت 


اهل بیت علیهم السلام رسیدن به شوّونی چون ایمان و عمل صالح و اخلاق 
خی و فوی ای وکام براع کسمستم ست و ار ان اب هب 
یا ها اه 


است . 


مربی و معلم و روف و رحیم و حریص به هدایت و دستگیر امّت و باز 
کنندة در سعادت و نجات و مسدود کنندة راه شقاوت و ضلالت , اهل بیت 
غلیهم السلام -هنستند و در یک جمله خنان که در ناویل آیات. گران و دز 
روایات بسیار مهمی که شیعه و سنی نقل کرده اند , اهل بیت صراط 
مستقیم اند همان صراط مستقیمی که به طور مکزژر در قران مجید از آن 
پاد شده است . 


2 


تا الضافتبت 292 ینیع آلووهر* 283/5 


اهل بیت : رشتة اتصال انسان به خدا 


انسان بر پاية فطرت , نسبت به کمال , کشش دارد و خدا کمال مطلق 
است پس انسان به طور فطری نسبت به خدا دارای کشش است و می 
کوشد تا خود را به کمال برساند و از نقص و کاستی نجات دهد از این رو 
در ور تین که ان مات هلک باشه به دا دل.عی, اور در کون 
دلداده به کمال است , این دلدادگی به خدا سبب شوق و اشتیاق و حرکت 
به سوی او می شود . 


«... لک کادِخ الی ریک کَدحاً قملاقیه » (1). 


باق نان انیا تما کوشننی و یی کته سنوی بر هرد کارت :در 
حرکتی ۰ 


از آنجا که رسیدن به کمال مطلق باید با پیمودن مراتب آن باشد پنس تا 
مراتب پایین طی نشود به مراتب ب عالی و نهایی آن نخواهد رسید چرا که در 
نظام هستی نمی توان بو را هر و مرحله ای به مرتب دیگر وارد 
شد , اين طی مراتب در سیر صعودی و نزولی امری ضروری و لازم است 


پس کسی که بخواهد به مراتب عالی و در نهایت به اوج کمال و مطلق 
جمال برسد , باید مرحلة اقتدا به نبوت محمّدي را که اولین مظهر وجودی 
کمال مطلق است بکذر اند و بیشن از انکه بهة ان مرحله و مقام درآید باید 


به 
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1- (1)) - انشقاق (84) : 6 . 


مرحله اقتدا به ولایت علوی وارد شود ؛ چون صاحب ولایت علویه باب 
تا ای ات هو اه ام 


آتا مدیثه العلّم , وعلیث بائها (3). 


ادعای اینکه می توان از طریق غیر علی علیه السلام به پیامبر صلی الله 
علیه و اله و از پیامبر صلی الله علیه و اله به خدا رسید , ادعایی شیطانی 


است . 


پس آنکه دلداده به کمال مطلق است و می خواهد به آن ترشتند.و آن. کفال 
مطلق را دریابد , باید پیش از انکه سفر روحی و معنوی و عملی خود را به 
ان جهت شروع کند , ظلمت ها و کدورت های فکری و باطنی و قلبی و 
روحی اش را با تاباندن نور اهل بیت علیهم السلام و اقتدا به نبوت و ولایت 
بزداید , سپس به عبادت و کار خیر و خدمت به هم نوع بپردازد زیرا بی 
ولایت اهل بیت علیهم السلام و بدون اقتدا به آنان نه می توان به پیامبر 
صلی اللم.عایم و الم موی که می وان نف ها نماض زد وه 
اعمال انسان در دايرة قبولی جای می گیرد . 


رتتول خدا صلی ال عابه و آلمبه اف الخقسین یه تسام فر مود 

م2 سَتّخ آن جلقی ال ع1 وجل آمنا مطقرا لا هد یه الَعَتَعٌ الاک , 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق : 343 , المجلس الخامس والخمسون , حدیث 
1 ؛ الارشاد, مفید : 33/1 ؛ ارشاد القلوب : 212/2 ؛ الخصال : 574/2 , 

حدبت 1 : عیون آخبار الرضا : 66/2 , باب 31 , حدیت 9 .۳۵ وسائل 


الشیعه : 34/27 , باب 5 , حدیث 33146 ؛ بحار الأْنوار : 201/40 , باب 
4 , حدیث 4 . 


ینونک ای ای ااکسهه خی > وعلی بن الحسین ومحقنة بٍ علم 


ا 


هر که خوشحال می شود که خدا را ایمن و پاک دیدار کند و وحشت رن 
قیامت او را اندوهگین نسازد , باید رهبری و ولایت و مقتدایی تو و دو 
فرزندت حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بنٍ 
۱ 
مهدی را که خاتم انان است از جان و دل بیذیرد . 


مس سل ای لاه انآ بر روا نت سای رس 


7 ما بال آقوام لا کر دهم هم ال اپراهیم فرخوا واستبشَوا , ولدا کر عندَهم 
آلل مُحقّد اشفا ث قلوبهم ؟ ! والذیی تفس مُحمّد بیده , ون عَبّدا جاء بو 
لاه یل سبهین با , ما قبلّ اللَه لک منهة خی یلقاه بولایتی , وَولاب 


آهل یی (2) . 


چه شده است حال گروه هایی که هرگاه نزد آنان از خاندان ابراهیم یاد می 
شود خوشحال و مسرور می شوند , ولی هر زمان که نزد آنان از خاندان 
محمّد سخن گفته می شود ناراحت می گردند ؟ ! سوگند به کسی که جان 
محشد در دست اوست اگر در روز قیامت بنده ای با عمل هفتاد پیامبر بیاید 
خدا آن را از او نیذیرد مگر اینکه با ولایت من و ولایت اهل بیتم خدا را 
ملاقات کند . 


۵ ث‌ 


۱ 


1 


1- (1)) - الغیبه , طوسی : 136 ؛ المناقب : 293/1 , ( با کمی اختلاف ) ؛ 
بحار الأنوار : 258/36 , باب 41 , حدیث 77 . 

2- (2)) - الأمالی , طوسی : 140 , المجلس الخامس , حدیث 229 ؛ 
کشف الغمه : 384/1 ؛ بحار الأنوار : 172/27 , باب 7 , حدیث 15 . 


حضرت امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه می فرماید : 


وَشْرَقَتّ الارّضَ پلو رک , وفاز الفایرُونَ بولایتَکم , یم یسک الی الرْصُوانْ 
وعلی مر من ججد ولایِتکمٌ عَصَبّ الرحمن . 


و زمین به نور [ علم و امامت و رهبری و ولایت ] شما روشن شد و 
رستگاران به سبب ولایت شما رستگار شدند , به خاطر شماست که راه 
رضوان الهی پیموده می شود و خشم خدا بر کسی است که ولایت شما را 


بنابراین کسی که دلدادة وصول به کمال مطلق است و علاقه دارد به آن 
برسد , در مرحلة اول - پس از شناخت اهل بیت علیهم السلام - باید با 
همه وجود از آن بزرگواران پیروی کند و از اين راه خود را: به کمال مطلق 
و لقای او برساند چنان که قرآن می فرماید : 


ع‌ِ س‌ هه و س‌ 
فان کم تون الله فاتعونی بحییم اللم ۱۱۱ 


ِِ_ اگر خدا را دوست دارید , پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را 
دوست بدارد ۰ 


اگر دلدادة کمال مطلق هستید و کمال مطلق محبوب شماست , از من که 
فیض مقدس و نور السماوات و الارض و کمال اطلاقی و مظهر اسم اعظم 
هستم , پیروی کنید تا محبوب حق شوید . 


پس در حقیقت محبت به اهل بیت علیهم السلام ريشه در محبت به کمال 
مطلق انسان دارد . هر کس که کمال مطلق را بر پایة فطرت می جوید و 
می خواهد به آن برسد و هدف گم کرده نیست و در راه است , می فهمد 
و می بیند که برای رسیدن به این کمال مطلق باید به کمال های دیگر 
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1- (1)) - آل عمران ( 3 ) : 1 


و وجودی , خود را به مراتب عالی برساند . 

اگر اسلام , شریعت محبوب است , برای آن است که راه است و اگر 
فضایل و مکارم اخلاقی محبوب است برای آن است که راه هست و اگر 
اهل بیت علیهم السلام محبوبند , برای آن است که عالی ترین راه برای 
رسیدن انسان به وصال حق اند چنان که حضرت امام هادی علیه السلام در 
زیارت جامعه از اهل بیت علیهم السلام تعبیر به صراط اقوم فرموده و در 
پاره ای از روایات آن بزرگواران از خود به عنوان صراط مستقیم یاد کرده 
اند , 


تحن الصْراط الفْسْتقیّم (1) . 


اهل بیت علیهم السلام نه تنها راه هستند و نه تنها خود کمالی عالی در حد 
کمال اطلاقی هستند بلکه حبل الله الممدود بین اسمان و بین مرزهای 
ارض آند که‌با تفسک به آنان.می توان خود را تا اتضال به کمال. مطلق بالا 
محمدیه است تا مرزهای ارض امتداد دارند , 


0 ِِِ لام 
« أَلَم تر الی ریک کیف مد الظل .۰ .. » (2). 
آپا به [ قدرت و حکمت ] پروردگارت ننگریستی که چگونه سایه را امتداد 
داخ‌و کستگر‌اند. ۱ بو« 


تا هر کس عاشق کمال مطلق است در آن درآویزد و با آن وسیلءه معنوی و 
حقیقی خود را به حضرت حق برساند , 
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آع(۱) * قعاتی: ااخبار 39:۳ بای معتی: الضراط : سدیت 5 ۲ تفر 


الصافی : 54/1 ؛ بحار الأنوار : 12/24 , باب 24 , حدیث 5 . 
2 (2)) - فرقان ( 25 ): 45 . 


«و ابْتَعُوا الیّه السيلة . . . » (1). 


و دست آویز و وسیله ای [ از ایمان 1 عمل صالح و آترواجم مقزبان درگاهش 
] برای تقژب به سوی او بجویید . 


و برای هميشه در رضوان الهی که یکی از اوصافش ظل ممدود است و 
قرار گرفتن در آن , محصول اطاعت از اهل بیت عليهم السلام است , جای 
کر هن آسا اد یت ها .مانی عوهت عصرت محان سره عفد اد 


اهل بیت علیهم السلام همان وسیله و ریسمان و حبل اللّه متين و استواری 
هستند که از مکنون ذات تا الظّل , تا مد الظل تا نور , تا عقل , تا مثال و 
وهم » , تا جسم و ماده و تا خاک کشیده شده اند و در هفت اسمان و هفت 
زمین امتداد دارند پس هرکس که بخواهد به غایت غایات و کمال مطلق و 
ی هر 
و خود را , به: آن. آوخی که باند و شاجشته آوست بر‌شاند : 


بی تردید هرکس که بخواهد به محبوب که کمال مطلق است , برسد و می 
کوشد که دارای کمالات معرفتی و وجودی گردد و عین الله و ید الله و 
شض اه مه اه نون ارام و مانند این حقایق گردد و ذاتش به حدّی 
کامل شود تا محبوب خدای تعالی کردد..: باید. مزاتت: طولن ممدود از 
مزها زمن تا آستان اسماء راب وس هل تنت گلیهم. التملام بگذر اند 


27 ۳ 


1- (1) - مائده ( 5 ) : 5 
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اشاره 
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ص:260 


اهل بیت : در ناخ قرآن 
اشاره 


تردیدی نیست که مصداق کامل و جامع آیاتی که در قرآن مجید ایمان و 
جهاد و هجرت و اخلاص و یقین و اخلاق حسنه و عمل صالح و عبادت شبانه 
و بیداری سحر و صدق و وفا و کرم و سخا و . . . را مطرح می کنند , اهل 
بیت علیهم السلام هستند چنان که در کتاب های شیعه و سنی مشاهده می 


کتابهابی تحت عنوان آیات نارل در حق غلی علیه السلام و ااف تال کر 
ال اف ام ای کم 


قرآن در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله که اصل و ریشه و پاية حقیقت 
وجودی اهل بی 


اهل بیت علیهم السلام است , روشن و گویا و به صراحت سخن گفته و در 
مورد اهل بیت علیهم السلام در بسیاری از ایات به کنابه و اشاره واقعیت 
را بیان نموده است . 


چون مخاطبان قرآن , اهل عقل و خرد و صاحبان اندیشه و فکر و اولو 
الالباب هستند , با نور باطن و با پذیرفتن روایات و با تأمل و نظر دقیق 
درمی یابند که در میان امت اسلام این گونه آیات مصداق انم و اکملی جز 
اهل بیت علیهم السلام ندارند و در برخی از اين آیات هیچ راهی جز تأویل 

به اهل بیت عليهم السلام پیش روی صاحب خرد نمی گذارد و اگر آن 
و مصداق ی تا تامیل, آن, انات تباشتو : ۰ ملتزم 
به این مطلب شویم که 
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بسیاری از آیات قرآن بی مصداق و بی تأویل است و نتیج؛ التزام به اين 
مطلب نقص قران است که اعتقاد به ان مساوی با کفر و سبب دچار شدن 


«... و ما تلم تأوبلَة الا ال و التاسخون فی الْعلم .۰۰ » (1). 

۰ .و حال آنکه تفسیر واقعی و حقیقی آنها را جز خدا نمی داند . 

و استواران در دانش [ و چیره دستان در بینش ]... 

ا شام ضانن علیه التتلام فر نود 

تحنْ الرّاسجُون فی الیلم , وَتحن تَعلَم تأوبلة (2) . 

فضذاق: واسخهن در حانش عاسم و تاویل. آیاتر یه انجه. که اند ناویل 
شود ما می دانیم . 


فیز فحانی زد شوه بواعی ای ال ری اف ظر او 


فرآن مجیه دعس و شخصیت بنامیر بر رکوار اسلام صای الله غلبم 


« اّ اللَة و ملایِکتة بُضَلون عی الیو ۰۰۰» (3). 

همان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود و رحمت می فرستند . 
روص کشا تم بر ماصرصلی اه یم وراله ‏ رسصت 
ویژه از جانب او 
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1- (1)) - ال عمران (3) : 7 . , ۱ 

2 (2)) - الکافی : 213/1 , باب آن الراسخین فی العلم هم الأْئمه , حدیثت 
1 ؛ وسائل الشیعه : 27 / 178 , باب 13 , حدیث 33536 ؛ بحار الأنوار : 
3 , باب 10 , حدیث 31 ؛ تفسیر الصافی : 247/1 . 

3- (3)) - احزاب ( 33 ) : 56 . 


نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و صلوات فرشتگان مدح و ستایش 
پیامبر صلی الله علیه و آله با طلب رحمت برای او از پیشگاه خداست (1) 


فان دسا باه لاله علبه ه الف‌جان شخشفی فانل است که 
ان اس ون کاملست فان اه ی اند 


« ان الذین یبایغوتک لا ببایعُون اللَة ۰ ۰۰ » (2). 


کنند ؛ 
اطاعت از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله 


قرآن دربارة اطاعت از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله که نتيجه و 
محصول شیرینش کامیابی و پیروزی بزرگ در دنیا و آخرت آینفت:. مین 
فرماید : 

«... من بطع ال و رَسْولَةٌ قَقَ9ٌ فار قَورا عظیماً » (3). 


۰ و هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند , بی تردید رستگاری بزرگی 


قران مخید نتیجة اظاعت از خدا و پیامبر صلن الله. غلیه و اله را همتشیتن 
با پیامبران و صدیفقین و شهیدان و شایستگان در قیامت می داند : 


« و من بُطع ال و سول قأولک مع الذین آنعم اللة غانهع من اللسن و 
الصفیقین و الشهّداء و الضالحین و حشن آولتّک رفیقاً » (4). 
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تسین الصافی*:201/۸: 
2 (2)) - فتح ( 48) : 10 . 
3- (3)) - احزاب ( 33 ) : 1 
۰4 (4)) - نساء ( 69:04 . 


و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند , در زمرة کسانی از پیامبران و 
صذیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا , بخ آنان تغفت [ ایمان ,؛ 
اخلای ‏ عمل. ضاله | دادن وانتان که ر تغانن ,تن . 


قران سم اطات از مر هی اس ما اطاکت این 
ذاند و این آية برتزین: دلیل. بر پرتری سامیر ضلی. الله علبهة و آله.بر همه 
موجودات جهان هستی است . 


« من بطع الرَسْول قَقَدٌ آطاع ال ۰۰۰» (1). 
کار اضر احاعت کو مر فرشا اطاعت کرد 


قرآن حکیم اطاعت از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله را سبب ورود به 
وه و روی گردانی از خدا و پیامبر صلی الله علیه و اله را علت دچار 


شدن به عذاب دردناک می داند . 


۳ . و من بُطع ال 5 رَسوله یُدخِلة جات تجری من تختها انار و 
سول :ند عذابا آلیما ۰ (2) 


۰ و کسی که از خدا و پیامبرش اطاعت کند , او را در بهشت هایی 
دراورد که از زير درختان [ آن ] نهرها جاری است , و هر کس روی بگرداند 
او را بة غذایی دردناک عذاب می کند . 


را کی ات ساسحا له و له رات تس رسمت 


و آطِیعوا الشول لَعَلْكَمْ #حمون » (3). 
ص :284 
1- (1)) - نساء (4): 80. 


2 (2)) - فتح ( 48 ) : 7 
3- (3)) - نور ( 24) : 56 . 


پشر بن شریح بصری می گوید به حضرت امام محمد باقر علیه السلام 


می گویند ؟ گفتم , می گویند : 

ن 3 3 ۱ هءِ ۱ 
«۰ ...یا عبادی الذین أسْرَفوا علی أْفُسهم لاتَفتَطوا من رَحُمّه اللّه . 
(1). ۱ 


۰ ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود زیاده روی کرده اید ! از 


: ما اهل بیت علیهم السلام اين را نمی گوییم ؛ گفتم : پس شما اهل 
اب سم باب تا م۳ 


« و لسَوف بمطیک ریک قترضی » (2). 


و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی . 

۵ فتظور ان خظا متفاعت: ازست « > للم صفاعت است زو الله فا 
است (3) . 

و در روایتی آمده : خشنودی پیامبر به این است که اهل بیت علیهم السلام 
و شیعیانشان را به بهشت دراورد (4) . 

اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم 

قرآن مجید دربارة اهل بیت علیهم السلام در آیة شريفة تطهیر (5) به 
صراحت سخن 
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)زین (139 2:1 

2(۵)]) «ضحی ( 93):* 5: ۱ 

3- (3)) - تفسیر الفرات : 570 , حدیث 734 ؛ بحار الأنوار : 57/8 , باب 
21 وصفرت: 2 : 


۰-4 (4)) - بحار الأنوار : 143/16 , باب 7 , حدیث 10 . 
5- (5)) - احزاب ( 33 ) : 33 . 


زانته وی ابات فیک لاتم و فشانه هاین وا بر .هی کنخ که خد: یز اه 
بیت علیهم السلام به نحو اکمل و اتمّ منطبق نیست . 


عبداللّه بن جعفر می گوید من همراه حسن و حسین نزد معاویه بودیم , 
معاویه گفت < ای ندالله نن عفر | چه اندازه احترام و تعظیمت نسبت به 
حسن شدید و فوق العاده است ؟ گفتم : معاویه ! عمر بن خطاب در زمان 
حکومتش مرا به سوی علی بن ابی طالب فرستاد و پیام داد که من می 
خواهم قران را به صورت مصحف بنویسم انچه را تو از قران نوشته ای به 
سوی من بفرست . 


علی به من گفت : به خدا سوگند پیش از آنکه با قرآن من [ که در کنار 
آبات: عایل. ناویل اسان ما توشته ام | یه ان ری مرا خوافد کنیته.. 
گفتم ات 


« لا 7 یمس الا الْمْطََرُونَ » ( 0۳1 


جز پاک شدگان [ از هر نوع آلودگی ] به [ حقایق و اسرار و لطایف ] آن 
دسترسی ندارند . 


و منظور خدا از پاکان ما هستیم . ماییم که خدا همه آلودگی ها را از ما 
زدوده و ما مصداق این ایه هستیم : 


, و +۳ الکتات 1 اصطعینا من عبادنا ۰.۰.۰ » (2). 
ای رات سای ای اسان کم روم سرا سای 
ما صفوه اللّه هستیم و ضرب المثلهای قرآن مانند «کِمَة طَیبَة کَسَجَرّو 
ص 266۰ 


1- (1)) - واقعه ( 56 ) : 9 
2 (2)) - فاطر ( 35 ) : 2 


طیبِةٌ » (1) دربارة ما آمده و وحی بر ما نازل شده است (2) . 
تأویل آیة شريفة : 


مرخ البَحْرَین 9 بخ لا یتغیان * خر رخ ملهما اللَوَْهْ و 
لم با » (3)- 


دو دریای [ شیرین و شور را روان ساخت در حالی که همواره باهم تلاقی 
و برخورد دارند ؛ * [ ولی ] میان ان دو حایلی است که به هم تجاوز نمی 
کنند [ درنتیجه باهم مخلوط نمی شوند ! ].. . از ان دو دریا لوْلو و مرجان 
بیرون می اید . 


بدون تردید اهل بیت مکرم پیامبرند . 


امام صادق علیه السلام می فرماید : علی و فاطمه دو دریای عمیق و 
زرف هستند که هرگز به حقوق یکدیگر تجاوز ندارند و لوْلْ و مرجان حسن 
و حسین اند (4) . و در تفسیر مجمع البیان از سلمان فارسی و سعید بن 
جبیر و سفیان وری نقل شده : دو دریا علی و فاطمه و برزخ محمد و لوَلو 
و مرجان حسن و حسین هستند (<) . 


در روایتی امده منظور از شفع در سوره مبارکة فجر , حسن و حسین و 
ار ار 
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1- (1)) - ابراهیم (14) : 24 . 

2 (2)) - کتاب سلیم بن قیس الهلالی: 834, حدیت 42؛ بحار الاأنوار 
3 ,باب 20. 

3- (3)) - الرحمن ( 55 ) : 19 - 22 . 

4 (4)) - تفسیر القمی : 344/2 ؛ بحار الأنوار : 95/37 , باب 50 , حدیث 
1 ؛ تفسیر الصافی : 6412 . . , 

5- (5)) - مجمع البیان : 256/9 ؛ تأویل الایات الظاهره : 615 . 

6- (6)) - تفسیر القمی : 419/2 ؛ بحار الأنوار : 349/24 , باب 67 , 
حدیث 61 ؛ تفسیر الصافی : 8152 . 


مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی که از معتبرترین کتاب های شیعه 
است در بخش کتاب حجّت , اهل بیت علیهم السلام را مصداق والیان امر , 
علامات راه هدایت , اهل ذکر و راسخین در علم و عهد معرفی می کند . 


در منابع حدیت شیعه بیش از سیصد و چهار مورد روایت ت آمده که می گوید 
منظور از « قربی ِ< در آیات قرآن , اهل بیت علیهم السلام هستند و در 
تا ات و ۱ 
السلام و ائمة طاهرین 


افل ست ایهم السلام تکر فتحم استت:, 


در سوره مبارکة نور امده است : 


ت۳۹ 


« فی بَیّوتِ ات ال آن ترقع و بُذکر فیها اسمد سیم له فیها بالعْدوٌ و 
الاصال » (2). 


[ این نور ] در خانه هایی است که خدا اذن داده [ شأن و منزلت و قدر و 
عظمت آنها ] رفعت یابند و نامش در آنها ذکر شود , همواره در آن خانه ها 
صیح و شام او را تسبیح می گویند . 

در صفحات گذشته اگر از خود اهل بیت علیهم السلام و شخصیت با 


ارزششان سخن به میان اد هدر .این آیه سخن از خانه های ایشان است 


نور خدا در خانه هایی است که خدا توفیق داده رفعت و بلندی یابند و در 
آن خانه ها نام خدا برده می شود و صبح و شام برای او تسبیح می گویند . 


خانه هایی که پیوسته آکنده از یاد خدا بود و بامداد به شامگاه نمی رسید 
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۷ مسعد کی خاک 172/2۶ فان العفیی ۶ 130/25 ۴ یخوزم 
الزوائد : 101/7 ؛ الصواعق المحرقه : 272/258 ؛ اسد الغابه : 367/5 ) 
؛نور الأبصار 1124 + فضایل ا ا شام ِِ« تفسیر الدر المتتور + 7/6 


الکشاف : 339/2 


2 (2)) - نور (24) : 36 . 


مگر آنکه در پرتو ذکر و یاد خدا و مناجات با محبوبشان نامه اعمال روزانه 
را گشوده و به همان منوال به پایان می بردند و همواره اهل آن خانه ها به 
عشق دوست می زیستند و به بندگی و عبادت او می کوشیدند و با اين 
حال لحظه ای از خدمت به بندگان خدا غافل نبودند . 


انس ین مالک و بُریْده مي گویند : رسول خدا صلی الله علیه و آله ای 


- 
سس 


شریفة «فی بیوت اذن ال آن #قع ...۰ » را قرائت ت کرد پس مردی از 

ارات امسیت مت نو یل دا خی ال 

علیه و آله فرمود : بیوت پیامبران است , پس ابوبکر برخاست و گفت ۳3 

رتسول الله این بیت هم از ایست واشاره بعانه علی ,و خاطمه کرد 
, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : آری , از برترین آنهاست (1) . 


بنابراین اهل بیت علیهم السلام , اهل ذکر و اهل تسبیح و اهل عبادت کامل 
و اهل خدمت خالصانه به شد حان خدا| بودند و پیو سته زبان قال و حالشان 
مترنم به مناجات و راز و نیاز با محبوب بود و با بیان ويژة خود به پیشگاه 
حق عرضه می داشتند : 


ای دلم مست از می و از جام تو شد شروع هستی ام با نام تو 

یاد تو باشد شفای درد من شعلءٌ سوزان به قلب سرد من 

یاد تو نور دل و جان من است ماية روح است و ایمان من است 
قلب من با ذکر نامت روشن است خاکم از یاد مدامت گلشن است 
ای تو آغاز و تو انجام جهان ای تو پیدا ای تو ظاهر ای نهان 

ای کریم و ای غفور و ای ودود مالک الملک همه غیب و شهود 

ای به رحمت این جهان را تکیه گاه یا رحیم و یا حکیم و یا اله 

سوی تو ای مهربان پر می زنم تا مرا لطفی کنی در می زنم 
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1- (1)) - شواهد التنزیل : 533/1 , حدیث 567 ؛ بحار الأنوار : 117/36 , 


حلقه بر در از گدایی می زنم کوس فقر و بی نوایی می زنم 
دارم امید کرم از کوی تو سرخوش و مستم به یاد روی تو 
افتخارم در دو عالم ند که است آری ۲ آری قفا کم پایندگی است (1) 


اهل بیت علیهم السلام از مصادیق انم و اکمل حقایق عالی معنوی هستند 
۳ مطرح است : 


« رجال لا ئهبهمٌ یجارة و لاب عن دکُر ال و |قام الطّلاه و ایتاء الرّکاه 
بخافون یوم تتقلت فیه افو و5 اه 2 


فزداآنی. که تجارت. و داد و.شتد آنان را از یاد خدا و بریا داشتن تماز .و 
پرداخت زکات باز نمی دارد , [ و ] پیوسته از روزی که دل ها و دیده ها در 
ان زیر و رو می شود , می ترسند . 


و کردار و نیت و اخلاصشان از همه جهانیان برتر و با ارزش تر بود . 
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1- (01) - مولف . 
2- (2)) - نور ( 24 ) : 7 


اهل بیت : در تورات و انجیل 


اشاره 
قرآن مجید دور آیاتن خبر می دهد که اوصاف پیامبر 


اهل بر بیت علیهم السلام و علائم و نشانه های نبوت او در کتاب های پیشین 
به ویژه تورات و انجیل_ بیان شده و یهودیان و مسیحیان پیش از بعثت به 
خاطر اينکه از طریق آیات تورات و انجیل آن حضرت را می شناختند 
منتظر ظهور او بودند تا با پیوستن به او و در سای قدرت و حکومت و 
معنویتش بر دشمنانشان پیروز شوند (1) . 


تس ۳ رد 9 1 2 ۳ 
« الذین تون السول الب ال الذی یَجدوته مکثوباً هم فی الوراه 
و الاتجیل . ص 


همان کسانی که از این رسول و پیامبر « ناخوانده درس » که او را نزد 
خود [ با همه نشانه ها و اوصافش ] در تورات وانجیل نگاشته می یابند , 
پیروی می کنند . 


در حدیثی از امیرالمومنین علیه التیلاج روایت شده که مردی بهودی به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت : من اوصاف تو را در تورات بدین 
گونه خوانده ام : محمد بن عبدالله 7" ۷ مکه و جایگاه هجر دش 

9 ۱/۳۳۳۹ 00 
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1- (1)) - بقره ( 2 ) : 89 . 
2 (2)) - اعراف ( 7) : 157 . 


خدای نحانة وجود ندارد و نو فرستادة خدایی و این تروت من است پس 


« و لا قال عیسی ابش میم پا نی |ٍشرائیل ٍتّی رشولْ الّه لب مفضتفا 
لما یی بط من التَوْراه و مَبشرا برسول یی من : بعدی اسَمَة اد هت 


.)2( 


یقین من فرستادة خد | به سوی شمایم , تورات را که پیش از من بوده 
تصدیق می کنم , و به پیامبری که بعد از من می اید و نامش « احمد » 
است , مژده می دهم . 


حضرت مسیح و ظهور پریکلیطوس 


اشاره 


)3( 


انجیل یوحنا 


حضرت مسیح صلی الله علیه و آله بر حسب نقل یوحنا در فصول 14 , 15 
, 16 انجیل خود از ظهور شخصی پس از خود بنام پارقلیطا : پریکلیطوس , 
بشارت داده و او را رئیس جهان و شرعش را ابدی و ... معرفی نموده 


است : 

در ( یوحنا 14 : 16 ) می فرماید : 

وآناً ی طالین من بیی وخیالن پارقلیطا بث یبل لوحُونْ هل اب . 

و من از پدر خواهم خواست و او پارقلیطای دیگری بشما خواهد داد 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق : 465 , المجلس الحادی والسبعون , حدیث 6 ؛ 


بحار الأنوار : 16 / 216 , باب 9 , حدیث 5 ؛ تفسیر الصافی : 616/1 . 
2 (2)) - صف ( 61 ) : 6 . 


هس اررمطالب این بات ان کاب سا ات وی شش و 
اضافات اورده شده است . 


که تا ابد با شما باشد . 
و در ( یوحنا 15 : 26 ) می فرماید : 


9 ۰ داتی پارقلیطا ود انا شادورون لِکسّلَةجُون من لکس ببی ژوخاد 
سئوتا هو دمن لکس تبی پالت قوبث بل سهدوث بَس دیی . 

و چون بیاید آن پارقلیطا که من بسوی شما خواهم فرستاد از جانب پدر , 

روح راستی که از جانب پدر میاید , او دربارة من شهادت خواهد داد . 

کلمهة پارقلیطا ( سریانی ) ترجمه از اصل یونان « پریکلیطوس » است که 


بمعنی : بسیار ستوده و بی نهایت نامدار است , و در عربی به : محمد و 


کتاب ادریس 


در کتاب ادریس علیه السلام (1)نیز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
بنام پارقلیطا بشارت داده و آن ری مرد اسضا و علی علیه السلام و 
فاطمه علیها السلام. و جسنین علیهما السلام. را محور کائتانت ۱ 
آفرتن جهان وجود خوانده می فرماید 1 


هنگامی که حضرت ادریس در بابل در عبادتگاه خویش بود , روزی در میان 
ها ای ایحا ها ار 


روزی میان فرزندان پبدر شما آدم و فرزندزادگانش در نعیین افضل 
مخلوقات اختلاف شد , بعضی گفتند : وی پدر ما آدم است که خدا او را 


نذستت: قدر تشن آافرید و از رو خهنش در وق <هید: و فزشتکان. .را به 
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1- (1)) - که در سال 1895 - م در لندن به زبان سریانی طبع شده و 


کیتنامر فرخوو آورا سم انشانتفران داوه لاف زین زاره 
4 ی 06 

دسته ای گفتند : ملائکه ات بدن‌ها ارم پر تزند زرا ابان .هر حن‌غضیان ها 
نکرده و نمی کنند و ادم از فرمان خدا سرپیچی نمود و او را با همسرش از 
بهشت بیرون کردند نهایت انکه خداوند بر وی ترحم فرموده توبه اش را 
پذیرفت و به فرزندان با ایمانش وعده بهشت داد . 

رب العالمین می باشد . 


اختلافاتشان فزونی یافت و هر یک نظر خود را با آدم به میان گذاشتند . 
آنحضر تفر مود وان غش ر حون قرا ندانید نا مدای فا جوم 
اشرف مخلوقات کیانند : 

چون خدا مرا آفرید و از روح خود در کالبدم دمید و من درست نشستم , 


عرش اعظم الهی را دیدم و پنج شبح نورانی نگریستم که در عرش هویدا 
است در نهایت عظمت و جلال و جمال و کمال و حسن و ضیاء و بهاء و 


تورتای ما ری روتسا کی 


خطاب رسید : اینها اشرف مخلوقات من و واسطهة بین من و سایر 
افرید گانند . 


ی لهَوَیَوَة انالبرین وارَخ لا الشمای ۳ ال ازعا ولا ا ندشن ۳ الکیَهن 5 
0 السَعرٌ . « نقل از اصل 7 


اگر اينها نبودند من ترا نمی افریدم و نه اسمان و نه زمین و نه بهشت و نه 
جهنم و نه افتاب و نه ماه را . 
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عرض کردم : پروردگارا ! نام اینها چیست ؟ 
خطاب رسید : به ساق عرش بنگر , چون نگریستم دیدم این پنج نام مبارک 


نوشته : 
با#فلیظا ر مد ) ایلیا ( علی یه ( عاظطمه اش ( خسن اسر( 
حسین ) . 


و نیز نوشته بود : 
قلیلمة له ال سفق عتی. ( محتد صلی الله علیف و اله )ای دالد.. 


اص اوآ ام نت 


انجیل برنابا 
موافق آیات فوق در ( برنابا 39 : 14 - 28 ) نیز می فرماید : 


(14) پس چون آدم برخاست بر قدمهای خود در هوا نوشته دید که مثل 
آفتاب می درخشد که نص عین او ۶ لا الم الا اللم مت ای الم علیه و 


وا وت 


(15) پس آن وقت آدم دهان خود بگشود و گفت شکر می کنم ترا ای 
پروردگار خدای من زیرا که تو تفضل نمودی پس آفریدی مرا (16) ولیکن 
زاری میکنم بسوی تو اینکه مرا آگاه سازی که معنای این کلمات « محّد 
رسول اللّه » چیست (17) پس خدا جواب داد مرحبا به تو ای بندة من آدم 
و بدرستی که می گویم به تو که تو اول انسانی که آفریده ام او را آنکه 
تو دیدی او را چز این نیست. که او بسر تست , انکه زود است بیاید بجهان 
را را مش را 
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است نور بخشد جهان را (22) آنکه روان او نهاده شده بود در جمال 
آسمانی شصت هزار سال پیش از آنکه بيافرینم چیزی را . (23) پس زاری 
کرد آدم بسوی خدا که گفت : پروردگارا این نوشته را به من مرحمت کن 
تاهای انکشان تست هن (2۸) مس عطا و خدا اسان این آن 


نوشته را بر دو شست او . 
(25) بر ناخن شست دست راست آنکه نص اوست : لا اله الا اللّه (26) و 
بر تاکن دش خپ آنکه نض اوست: * محعه رضول,. الله صلی, اللة علیده 


آله , پس بوسید انسان اول با مهر پدری این کلمات را (27) و مسح نمود 
چشمان خود را و گفت: + خخشته باد آن روزق که زود است. ذر او بیایی: به 


جهان . 
و فخر الاسلام در کتاب آنیس الأعلام (1) می گوید : 


در یکی از اناجیل خطی قبل از اسلام که با قلم بر پوست نوشته شده بود 
در کتابخانة بعضی از نصارای پروتستانت در مدرسه خود انها دیدم : 


در جزو وصایای مسیح به شمعون پطرس این گونه نگارش یافته است : 

ای شمعون ! خدا به من فرمود : ترا وصیت می کنم به سیدالمرسلین و 

حبیب خود احمد , صاحب شتر سرخ و صورتی همچون ماه و دلی پاک و 
بنیه ای قوی که بزرگ فرزندان آدم و رحمت برای جهانیان و پیمبر امی 


ای عیسی ! بنی اسراثئیل را بگو که او را تصدیق نموده به وی ایمان آورند 


عرض کردم : 
یا ال نی لی اة ؟ هری اه یا یَشقع مُحتّد نو دالة که عالم . طووا 
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1- (1)) - آنیس الأعلام : 199/2 . 


ال من تبی وطووا لشمعیان دقلو بَعْتَئُو رابا وَبرَوئو حتجا اجه اسر | 
شتی با دیُوخ بت شاذرئی ) سریانی ) 


پرهزدکارا کیست آن بزر کار ؟ فر مود خدا : آق.عیسنین ! او محمد فرستادة 
خدا است برای تمام جهان خوشا به حال این پیمبر و خوشا بحال انانکه 
بگفته اش گوش فرا دادند ششصد و ده سال پس از تو او را به رسالت 
مبعوث خواهم کرد . 


وعدة الهی , به ابراهیم 


وعده ای که خدا دربارة اسماعیل به ابراهیم فرمود , همان وعده رحمت و 
شوکت و کثرت نسل نور قدوسی محمّدی صلی الله علیه و اله و دوازده 
کوکب فروزان از آن نير اعظم اسمان وحی است . 


(20) ولیشمعیل شمعتیخا زرد برَختی اوئو وهیِفاتی اوئو هیر بتبی او 
بمتّدمئد شنیم عاسار نسیئیم یولد وئتَتُو لغوّی غادل.. 


(20) ای ابراهیم دعای ترا در حق اسماعیل شنیدم اینک او را برکت داده 
بارور گردانیده به مقام ارجمنرِ خواهم رسانید , به وسیلة محمد و دوازده 
امام از نسل وی او را امت بزرگی خواهم نمود . 


حاصل مقصود از آیة فوق این است که : به وسیلة حضرت محشّد صلی الله 
علیه و اله و دوازده امام 


ایل ست کی لام کمگا ع اس میا وا را کت 
داده به مقام ارجمند خواهم رسانید , و شخصیت و عظمتش , به وسیله 


ظهور این نیر فروزان و دوازده اختر درخشان بیشتر و افزونتر خواهد شد . 
در ( برنابا 2 : 13 - 20 ) نیز اشاره به این وعده کرده می فرماید : 
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(13) حق می گویم به شما به درستی که هر پیمبری هر وقتی که بیاید پس 
بخوستین کح این نیشنت که از برای فقظ یک امت حاصل هن شود شا ره 
مت تاه را ( 1 از انم ات کش اسان اد ی کید ار آن 
طایفه ای که بسوی ایشان فرستاده شده اند (15) ولیکن رسول خدای هر 
وقتی که بياید می دهد خدای به او آنچه را که به منزلة 0 
اوست (16) پس حامل می شود خلاص و رحمت را برای امتهای زمین 
ستمعاران (18) و براندازد عبادت بتان را به حیثیتی که شیطان رسوا شود 
(19) زیرا که این چنین خدای وعده فرموده بود بر ابراهیم , فرمود ببین 
بدرستی که به نسل تو همه قبائل زمین را برکت می دهم , و همچنانکه ای 
ابراهیم شکستی بتان را شکستنی , نسل تو زود است چنین کند . 


و در فصل 208 می فرماید : 


که از نسل او بياید مسیا ( حضرت محمّد صلی الله علیه و اله ) که ابراهیم 
به او وعده داده شده بود که همه قبائل زمین به او برکت یابند (8) پس 
همینکه رئیس کاهنان این بشنید به خشم درامده فریاد براورد که ما باید 
این فاجر را سنگسار کنیم زیرا که او اسماعیلی است و همانا که بر موسی 
و بر شریعت خدا کفر کرده (9) پس هر یک از نویسندگان و فریسیان با 
بزرگان قوم سنگها گرفتند تا یسوع را سنگسار نمایند پس از چشمهای 
انشان بنهان شندو از هیکل نیون امد 


ص :298 


کر تکمیت 26 ۱/۵۶ 21۵20۰ 17 اصی. فو داز : 


ابراهیم علیه السلام بوده است ۰ 


اه آز‌پسیر اسلام ی ال هم الم نت عون است که فرش 
آنا طغوح انس انراهیم زار 
من خواستة پدرم ابراهیم می باشم . 


تورا هه انخیل و شمه ییاسران فه تیا از آمدن سامتر اسلام‌ضلی اللهع یه 
و له و دول قران. بر وی خبر داده اند بلکه. از فضی بلا فقضل او 
امیرالمومنین علیه السلام خبر داده اند و اوصاف او را بیان داشته و به 
ضر اخت بو کانه سارت ق اسان ار احست علیم السا م تن یه 
ات کی انسای ای و مان رت اما سین عيم لاسام که 
خامس اهل بیت علیهم السلام است با دلی پر از اندوه و حزن گریسته اند 
(عا. 


واقعه ای بسیار مهم 


نصر بن مزاحم در کتاب وقعه صفین (3) - که از قدیمی ترین کتاب های 
اسلامی است و نزدیک به عصر امامان نوشته شده - از حبه عرنی که از 
اصحاب و یاران امیرالمة‌منین علیه السلام است روایت می کند : 
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1- (1)) - المناقب : 232/1 ! الفقیه : 368/4 ! بحار الأنوار : 200/25 , 
2 (2)) - احقاق الحق جلد حسنین . 

3- (3)) - این کتاب با عنوان « پیکار صفین » با ترجمه پرویز اتابکی به 
فارسی بر کر دا شده است . 


هنگامی که در منطقة رقه در مسیر جنگ صفین پیاده شدیم »؛ , لشکر گاهمان 
کنار صومعه ای قوان طرفت. که زاهتی. سنخی. اور از هه عباوت خی 
مشغول بود . 


چون لشکر ما را مشاهده کرد از صومعه بیرون امد و به محضر 
ار ال سیم علنه الشسام صرشات مد وم انحصرت عرضته ات کر 
این صومعه کتابی نزد من است که از پدرانم به من به ارث رسیده و کتابی 
است که یاران خاص مسیح با قلم خود در زمان حیات مسیح نوشته اند , 
علاقه دارم آن کتاب را , به شما نشان دهم . 


حضرت فرمود : آن را بیاور تا ببینم . راهب به صومعه رفت و کتاب را 
برای حضرت اورد و از حضرت اجازه خواست تا خود متن ان را برای 
امبد الفومنين عليه. السام فان کب‌شضرت اعانم داد وان شرهع به 
خواندن کرد : 


به نام خدا که رحمتش بی اندازه و مهربانی اش فقمتتنی: | ست 


آنچه که در قضا ثبت و در لوح محفوظ مسطور است این است که خدا در 
میان مردم امّی پیامبری از خودشان مبعوث می نماید که کتاب و حکمت را 
نه ابشتان تعلیم می دهودو نان راب راه‌ هد -هذایت می کنو از تشانم 
های آن پیامبر اينکه نه خشن است و نه تندخو (1) . 
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1- (1)) - آری , رسول خدا صلی الله علیه و آله خشن و تندخو و بد اخلاق 
و سخت دل نبود , آن یگانه هستی از باب رحمت خدا در اوج نرمی و 
مهربانی و سلامت نفس و صفای روح و کرامسی.و بزرگواری و در یک کلمه 
متخلق , 1 ه لِنّت لهْم و لو کت قفا 
علیظ القلب: عضو امن حولک . ورن 
1 ر و اگر درشت خوی و سخت 
دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند » آل عمران ( 3 ) : 159 . او 
ی ای ی 
ورزی دوستان به سر برد ولی برای یک بار از خود خشونت و سخت دلی 
نشان نداد و با دوست و دشمن به خاطر هدایتشان جز با نرمی و مدارا و 
0 ۱ ۱ 0 ۳ 0 


و به هدف دفع زیان دشمن و بلکه بیدار کردن او قدم به عرصه جهاد 
گذاشت و در گرماگرم جنگ هم یک لحظه از یاد خدا و عمل برای خدا و 
انجام کار هماهنگ با فرمان حق , غافل نبود . هنگامی که در جنگ احد 
چشمان مبارکش به جنازة قطعه قطعهة عزیزانش به ویژه به بدن نله 
شده عمویش افتاد در حالی که , بر اثر اصابت سنگ به چهره نازنینش خون 
از پیشانی و دندانش سرازیر بود رو به سوی حق کرد و با لحنی نرم و آرام 
در حالی که به درخواست یارانش برای نفرین به دشمن پاسخ منفی داده 
بود , گفت : « اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون » بحار الاأنوار : 117/20 , 
باب 12 . خدایا ! قوم مرا هدایت کن زیرا اینان به حقایق و معارف و صلاح 
دنیا و آخرت خود آگاهی ندارند ! 


او انسانی است که وقتی در میان مردم حرکت می کند فریاد و عربده 
جویی ندارد . گناه را با گناه پاداش نمی دهد بلکه عفو و گذشت می کند . 


تا ات [حقیقی, و واقتی ] نا مر شتا رتاش کزان کیت وعدآتر 
در هر حالی حمد و ثنا می گویند و زبان هایشان برای تکبیر و تسبیح رام , ۰ و 
دیدگانشان از خوف حق گریان است . 


خدا آن پیامبر را بر هر کسی که تکبر و فخر می فروشد پیروز می کند . 


تا زمانی که مشیت خداست وجود این امت ادامه دارد . 


مردی از امت او از کنار فرات ت عبور می کند , این مرد مردم را به نیکی ها 
وا می دارد و از بدی ها نهی می کند و داوری او میان مو رم د وی ره خن 
است و هرگز در داوریش حکم خلاف صادر نمی کند و دنیا در نظر او 
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هرگ از دیدگاه او گواراتر از اشافیدن 1 به وسیله یک انسان تشنه است 
۱ 


دوتهان اد خدا می نهد ودره اشهان در رام‌ختدا خیرخه افیف کن 


از سرزنش هیچ نکوهش کننده ای در صراط مستقیم الهی نمی هراسد , 
هر کنسن. ار اهالق این شهرها ان ماس زور ی که هه ای آشان. امه 
بهشت و رضوان من پاداش اوست و هر کس آن بند صالح را که از کنار 
فرات عبور می کند درک کند واجب است او را یاری دهد . 


راهب پس از خواندن آن نوشته به حضرت گفت : آن بنده صالح خدا شما 
هستید و من همراه شما خواهم بود و از شما جدا نمی شوم تا آنچه به شما 


امیرالمومنین له الستلام یر از بیجن ان نوتم بر او ان وت و 
فرمود " خندا را سپاس که مرا از یاد نبرده است و در نوشته نیکوکاران از 
من یاد فرموده . 


راهب با حضرت حرکت کرد و از حضرت علی علیه السلام یک لحظه جدا 
نشد تا در جنگ صفین به شهادت رسید . 


حضرت پس از پایان جنگ فرمان داد شهد | را دفن کنند و چند نفری هم 
مامور شدند که جنازه راهب را بيابند چون او را یافتند حضرت بالای سرش 


امد و به مردم فرمود : 

هو متا هل الیتِ ! 

او از ما اهل بیت است . 

آنگاه خود حضرت قبری برای او آماده کرد و خود وارد قبر شد و او را به 
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راه و رسم مسلمانان دفن کرد (1) . 

۱ و و 
آنان می یافتم تا دستگيرة نجاتی برای آخرت در اختیارم قرار می گرفت و 
اقل سس یم ام ات هک ار و ان 
ات ام ار سا مت سوم وا موه رح 

هن رکفت انم بن -عمر گذشته خاست: دارم ما آنکه در فان مردم بص‌گتوان 
حادم احل مه علهم السام معروت هست م هو لحطظه با زنان حال و قال. 
با این سرودة , به خود خطاب می نم : 

دور گشتی از گلستان وجود دادی از کف مایة بود و نبود 

مرا ات اه ریت عاصاسی مسا 

ارس او سای اما هو انعر ناوات 

در خیالاتی و در چون و چرا خود ندانی در کجایی در کجا 

مانده از راه و چرا درمانده ای کاروان رفت از چه رو وا مانده ای 

اندر این عالم مگر کاری نبود از ازل بهرت مگر یاری نبود 

درم سای دفنی. ام ام ی زو خشفت: ۵ نوتی. ام آم 

غافلن ان یر حاناته ات انشی افتاوه در کاشاند ات 
فاص 

گر شوی خالص لبت خندان شود جمله اجزای وجودت جان شود (2) 
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1- (1)) - وقعه صفین : 147 ؛ بحار الأنوار : 426/32 , باب 11 . 


2 (2)) - مولف . 


اهل بیت : در نگاه زبور 

دولت خضوت تفه اه 

آیاتت از فران. کریم. اشار 6 به این عضر دزخشان دارد دار آن. خصاه: مین 
فرماید : 

« و الْعافتة مق » (1). 

و سرانجام [ نیک ] برای پرهیزکاران است . 


و روایات مستفیضه نیز بر این معنی گواهی می دهد که ظهور و بروز 
0 ۱ 0 ۳۱0۱ 5 


دولثنا آخجژ الولِ (2) . 


ِ 


7 ض رها عبادی 
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1- (1)) - اعراف ( 7) : 128 ؛ قصص ( 28 ) : 83 عاقبت یعنی آخرین , و 
طبق عموم و اطلاق ایه فوق نه تنها جهان اینده که بعد این جهان است , 
عالم سعادت و سربلندی متقیان خواهد بود , بلکه آخرین دولت و پایان 
زندگی این جهان نیز در دست آنان خواهد افتاد که زمام امور اجتماع رای 
۳[ 7 384/2 #بعار الاتوار : 332/2 ساب 27: 


الطَالحونَ » (1). (2)و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که : ز 


اين آیة شریفه بشارت از آینده ای می دهد که شر و فساد به کی از عالم 
کشنته اند که رات زمین به صالحین انتقال خوا هد یافت زیرا لفت « 
ورائت » و « میراث » در مواردی استعمال می شود که شخصی يا گروهی 
منقرض شوند و مال و مقام و همه چیزشان به گروهی دیگر به ورائت 
انتقال یابد . 


مکتوب الهی در زبور چیست ؟ 


مضمون آية فوق در مرموز (37) زبور داود فگزرا د کر نومه ان بشارت 
عظیم را به آلحان گوناگون بیان کرده و پس از تسلی و دلداری به حضرت 
دهد له الشیلات کم 


ی و ی ی و ی و 
بسر بر (7) و .۰.۰ (3) 
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1- (1)) - انبیاء ( 21 ) : 105 . 

2- (2)) - مقصود ار آیه , تورات موسی علیه السلام است که 
زبور داود که پیرو شریعت تورات بوده پس از آن نازل گشته , و قرآن لفظ 
ذکر را به معانی تمامی آنها از مصادیق معنی لغوی ذکر است 
افتتهمال. تموده 2 نند؛ رسول «ذکرا سُولاً » و قرآن «َرّلَ الذِکر » و 
تورات «فسئلوا 3 الذکر » و ... و اینکه اهل الذکر به ائمة دین تفسیر 
شده است منافاتی با اين معنی که شأن نزول آیه است ندارد » زیرا آنان 
بزرگترین مصادیق ذکر و تذکر الهی می باشند . 

3- (3)) - چنانکه قرآن نیز امر به انتظار روز موعود کرده می فرماید : 
«قانتظژوا ای مَعَكَمٌ ([ 
هن هم با شفا از متتظر انم اغر اف ( 7 ).: 


در ادامه می فرماید : 


(9) زیرا که شریران منقطع می شوند , اما متوکلان به خداوند وارت زمین 
خواهند شد (10) و حال اند است که شریر نیست می شود که هر چند 
مکانش را جستجو نمایی ناپیدا خواهد بود (11) اما متواضعان وارث زمین 
شده از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد (12) شریر به خلاف صادق افکار 
مذمومه می نماید و دندانهای خویش را بر او میفشارد (13) خداوند به او 
کشیدند و کمان را چله کردند , تا انکه مظلوم و مسکین را بیندازند , و 
کمانهای ایشان شکسته خواهد شد . 


(16) کمی صدیق از فراوانی شریران بسیار بهتر است (17 چونکه 
بازوهای شریران شکسته می شود و خداوند صدیقان را تکیه گاه است 
(18) خداوند روزهای صالحان را می داند و میرات ایشان ابدی خواهد بود 
(19) در زمان بلا خجل نخواهند شد و در ایام قحطی سیر خواهند بود (20) 
لکن شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند مثل پیه بژه ها فانی , 
بلکه مثل دود تلف خواهند شد . (22) زیرا متبرکان خداوند وارث زمین 
خواهند شد , اما ملعونان وی منقطع خواهند شد (29) صدیقان وارث زمین 
شده ابدا در ان ساکن خواهند شد . (34) به خداوند پناه برده راهش را 
نگاهدار , که تو را به ورائت زمین بلند خواهد کرد و در وقت منقطع شدن 
شریران این را خواهی دید (38) اما عاصیان عاقبت مستاصل و عاقبت 
شریران منقطع خواهند شد . 
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اهل بت : اژ دیدگاه عارفان 
اشاره 
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از میان فیلسوفان , متکلمان , محدثئان , مورخان , فقیهان , ادیبان و هر 
کسی که به نوعی دربارة بزرگان تاریخ اسلام سخن گفته يا قلم زده است 
, کمتر می توان کسی را پیدا کرد , به نوعی دربارة اهل بیت علیهم السلام 


و منزلت و نقش و شخصیت آنان چیزی نگفته یا ننوشته باشد . 


چنین می نماید که در میان همه , عارفان بیش از دیگران شایستگی و 
بایستگی سخن گفتن و نوشتن دربارة اهل بیت علیهم السلام را داشته و 
دارند , چرا که اینان بیش از دانشوران دیگر در ابعاد وجودی انسان غور 
ا ‏ صا سا ایا اس ی ام 


هستی , تفحص و پی جویی کرده اند. 
بنابراین فصل جداگانه ای به گوشه ای از گفتارها و حکایت ها و توصیف 
ها انات شرامون اهل ست. عاسیم السلام اخصاص. اف اند کت که 


بیشترین متونی که در این فصل آضتاه است , به دو جهت از عارفانی است 
که مذهب اهل سنت را داشته اند : 


تک آنکه متشخضی شنود. که صزلت: اهل پیت علیهم الستام و تفای 
فضائل اخلاقی و والایی های انسانی و الهی آنان منحصر به پیروانشان 
بیست بلکه پیروان دیگر مذاهب نیز مسجور و مجذوب و دلباختة سر از پا 
نشناخته آنان هستند . 


۵ ذیکر : اینکه حقایق نخبه ای در لابه لای گفته های آنان یافت می شود که 
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نشانگر این است که توصیف هایی که راهیان راه آنان آورده اند , ساختگی 
و خیال پردازانه نیست بلکه واقعیت های مسلم تاریخی است که به رغم 
وزیدن بادهای ناموافق مسموم , که هر انچه حقایق بر سر راه خود می 
دیده با خود به قبرستان تاریخ می برده است , نتوانسته , این حقایق گران 
حانذان زا با ود رید ۲ نی معمول در فبرسان رنه نا اند به حای 


پارند . 


ناگفته پیداست که آنچه خواهد آمد تنها زشحه ای کوتاه و اندک از بسیار 
کفته ها عارفان اشت که ابر انان دا اراسته اتب مان انیت که بر 
ضروری است که ذکر نام این افراد که بسیاری از آنان از اهل نسنن می 
باشند دلیل بر تايید مکتب فکری و یا شخص آنان نیست بلکه به مصداق « 
الفضل ما شهدت به الأعداء » (1) به اقوال آنان استناد شده است . 
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1- (1)) - فضیلت و برتری ار انستته که .شمان به ارم شهادت داده و 


اذعان داشته باشند . 


اباافالن سس و خواچم عیدال اه اتسار 


بوبکر نقاش حکایت کرد از امام مسلمانان علی مرتضی که روزی جهودی 
مرا گفت : در کتاب شما آیتی است بر من مشکل شده , اگر کسی آن را 
تفسیر کند تا اشکال من حل شود , من مسلمان شوم . 


اما کفت. : آن چه آیت است ؟ گفت : « اهدتا الطراط المستقیم » (1) ؛ 
نه شما می گویید که به راو راستیم و دین روشن ؟ اکُر چنین است و بر 


امام گفت : قومی از پیامبران و دوستان خدا پیش از ما به بهشت رفتند و 
ها ای ی 
, به ما نماید و آن طاعت که ایشان را بر آن داشت تا به بهشت رسیدند , 


ما را بر آن دارد تا ما نیز بر ایشان در رسیم و در بهشت شویم . 

گ گفت آن اشکال وی حل شد و مرد مسلمان گشت (2) . 

ا عا کا 

روزی علی مرتضی در خانه شد . حسن و حسین پیش فاطمه زهرا می 
گریستند . علی گفت ان رو و 


ی : یا علی ! همانا که گرسنه 
ند که 
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1- (1)) - « ما را به راه راست راهنمائی کن » فاتحه ( 1) : 6 . 
2(<۵))* کشف الاشرار : 18/1 


یک روز گذشت تا هیچ چیز نخورده اند . و دیگی بر سر آتش نهاده بود . 


علی گفت : آن چیست که در دیگ است ؟ فاطمه گفت : در دیگ هیچ چیز 
پندارند که چیزی می پزم . 
قلی تن ند : عبایی نهاده بود , برگرفت و به بازار برد و به شش درم 


بفروخت و طعامی خرید . ناگاه سائلی آواز داد که : « من یقرض الله یجده 
اما ات سس رانا فاص 


فاطمه گفت : « و فقت يا آبا الحسن و لم تزل فی خیر » نوشت باد یا ابا 
الحسن که توفیق یافتی و نیکو چیزی کردی و تو خود هميشه با خیر بوده ای 
و با توفیق . 

علی بازگشت تا به مسجد رسول شود و نماز کند " اعرابی را دید که 
شتری می فروخت , گفت : پا اباالحسن ! اين شتر را می فروشم , بخر , 
علی گفت : نتوانم که بهاي آن ندارم , اعرابی گفت : به تو فروختم تا 
وقتی که غنیمتی در رسد یا عطایی از بیت المال به تو درآید . علی آن شتر 


را به شصت درم بخرید و فراپیش کرد . اعرابی دیگر پیش وی درامد . 
گفت : پا علی ! این شتر به من فروشی ؟ گفت : فروشم , گفت ؛ 
؟ گفت : به چندان که خواهی ۱ 2 


گفت : فروختم . 
صد و بیست درم پذیرفت از وی و به خانه باز شد . 


با فاطمه گفت که از اين , شصت درم با بهای شتر دهم به اعرابی و 
شصت درم خود به کار بریم , بیرون رفت به طلب اعرابی . 


مصطفی را دید گفت : يا علی ! تا کجا ؟ علی قصة خویش بازگفت , 
رسول خدا شادی نمود و او را بشارت داد و تهنیت کرد , گفت : یا علی ! 
ان اعرابی 
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کی تیه ار کدا مر ی ود سای تام ی او 


نبود , آن جبرئیل بود که فروخت و میکائیل بود که خرید و آن شتر , ناقه ای 
بود از ناقه های بهشت . اپن , ان قرض بود که تو به الله دادی و درویش را 
ای ما ار 


« من 5ا الذٍی یف ررض اللَة قرضا حسّناً ۰۰۰ » (1) . (2)* * * 


« الذین یَففون أَهوالَهُم باللیّل و التّهار سا و لاه ۰ ۰۰» (3) . 


این ارت در شأن بن آبی طالب اند . چهار درم داشت و در همه 
ِِ وی جز آن ِ هر چهار درم به درویشان داد ؛ یک درم به شب داد 
۳ شأن وی ۳۷ 0 2 ۰ 


۴ عا کل 


. اصحاب مباهله پنج کس بودند : مصطفی و زهرا و مرتضی و حسن و 
حسین آن ساعت که په صحرا شدند , رسول ایشان را با ناه خود گرفت و 
گلیم بر ایشان پوشانید و گفت : 


للم !ان هولاء ی (5) . 
جبرئیل آمد و گفت : 
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1- (1)) - « کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد » بقره ( 2 ) : 245 . 

2 (2)) - کشف الأسرار : 662/1 . 

3 کساس که | عون لین ای طالب:عایه انساام ] آموالهان 
را در شب و روز و پنهان و آشکار انفاق می کنند » بقره ( 2 ) : 274 . 

4- (4)) - کشف الاسرار : 746/1 . 

5- (5)) تسه 


با مُحََدٌ !وآنا من هکم (1). 


چه باشد اگر محقّد بپذیری و در شمار اهل بیت خویش آری ؟ رسول گفت 


یا جرَئیل , وألّت متا (2) . 


خر این 1 و آنا فی السماء طاووس الملائکه 1 وقی الأارض من آهل بیتب 
وه مَحَمّد صلی الله علیه و آله . 


چون من کیست ؟ که در آسمان , رئیس فریشتگانم و در زمین از محم 
اهل بیت د صلی الله علیه و اله خاتم پیغامبرانم (3) . 


۴ عا کل 


خلافت را حارسی بود و اولیا را صدر و بدر بود . . . رقیب عصمت و نبوت 
بود , عنصر علم و حکمت بود , اخلاص و صدق و یقین و توکل و تقوی وورع 
, شعار و دثار وی بود , حیدر کژار بود , صاحب ذوالفقار بود , سید مهاجر و 


انصار بود ۰ 

روز خیبر مصطفی گفت : 

لأعطیّ هذه الرَایة غدا رجلاً بفْتَخ ال علی یَدبه , بُحٌ ال ورسولة , ویحته 
اه 1 


فر دا این رایت نصرت اسلام به دست مردی دهم که خدا و رسول را 
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2- (2)) - ای جبرئیل تو هم از اهل بیت ما هستی . 
3-(3)) - کشف الاسرار * 151/2 . 


دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند . 


همه شب , صحابه در این انديشه بودند که فردا عَلم اسلام ورایت بصرت 
فلا آله از الله یه کدام تین خواهد سود : 


9 این لین ای طالت ‏ فد با رضوال لاد ۱ 
هو پیشتکی عَیتَیه . چشمش به درد است . 


گفت : او را بیاورید . بیاوردند . زبانِ مباري خویش به چشم او بیرون آورد 
, شفا یافت و نوری نو در بینایی وی حاصل شد و رایتِ نصرت به وی داد . 


. (۰ 


۴« عا کل 


گفته. [ز : حسین بن علی چون درویشی را دیدی گفتی : ترا که خوانند و 
پسر که ای ؟ درویش گفتی : من فلانم پسر فلان , حسین گفتی : نیک 
آمدی که از دیزباز من در طلب توام که در دفتر پدر خویش دیده ام که پدر 
ترا چندین درم بر وی است , اکنون تا ذِمّت پدر خود از حق تو فارغ گردانم 
و بدین بهانه عطا به درویش دادی و مثت بر خود نهادی (2) . 


۴ عا کل 


قصة تزویج فاطمه آن است که مصطفی روزی در مسجد آمد , شاخی 
ریحان به دست گرفته , سلمان را گفت : یا سلمان ! : رو » , علی را بخوان . 
رفت و گفت : یا علی ! اجب رسول اللّه ! علی گفت : یا سلمان ۷ 
خدا را این ساعت چون دیدی و چون او را گذاشتی ؟ گفت : یا علی ! 
سخت شادمان و خندان چون ماه تابان و شمع رخشان . علی امد به نزدیک 
مصطفی و مصطفی ان شاخ ریحان به دست علی داد , عظیم خوش بوی 


بود . 


کفت ۶سا مصول الله. ز ام نمی ات زین خی ۶ کف با علی. :۲ 
1 
ِ 
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1- (1)) - کشف الاأسرار : 151/3 , 150 . 


2 (2)) - کشف الأسرار : 106/5 . 


با که یا رسول اللّه ؟ گفت : با تویا علی . در مسجد نشسته بودم , فر شته 
ای در آمد بر صفتی که هرگز چنان ندیده بودم , گفت : نام من محمود 
است و مقام من در آسمان ندیا . در مقام معلوم خودم بودم تلثی از شب 
گذشته که ندایی شنیدم از طبقات آسمان که : ای فرشتگان مقربان و 
روحانیان و کروبیان همه جمع شوید در آسمان چهارم . همه جمع شدند و 
همچنین سکان مقعد صدقی و اهل فرادیس اعلی در جنات عدن حاضر 
کتنند.: 


فرمان آمد که ای مقربان درگاه و ای خاصگیان پادشاه ! ! سوره «هل آنی 
عَلی الرنْسان » بر خوانید . آنگه درختِ طوبی را قرمان آند که ان کرد 
تست ها رن مه فاطم هر بای رتیه 


پس طوبی بر خود بلرزید و در بهشت گوهر و مروارید و حلّه ها باریدن 
گرفت . پس فرمان ادا مت 5 از یک دانة مروارید سیید در زیر درخت 


طوبی بنهادند ۰ 


فرشته ای . . به آن منبر برآمد و خدای را جل جلاله ثنا گفت و بر 
پیامبران درود و , آنگه جبار کائنات , خداوند ذوالجلال قادر بر کمال , بی 
واسطه ندا کرد که انا ار 
فاطمه باشید و من که خداوندم ولیث فاطمه ام و ای کروبیان و ای 
روحانیان آسمان ! شما همه گواه باشید که فاطمة زهرا را به زنی به علی 
مرتضی دادم . . . حبیب مرا بشارت ده و با وی بگو که ما اين عقد در 
اسمان بستیم , تو نیز در زمین ببند . 


: ای علی ! چنین حکمی در اسمان رفت 1 بهچهار صد 
درم کابین به زنی تو دادم , پذیرفتی ؟ علی گفت ۱ 


ص:16 3 


پذیرفتم نکاج وی , رسول گفت : بارک اللّه فیکما (1) . 

ابن عباس گفت : شبی از شبها علی مرا گفت : چون نماز خفتن گزارده 
ها را وا ان امه 

وگاتت للةٍ مُقَمرهة (2) . 

علی گفت : 

قا تفسیر الألف من الحمد ؟ (3) 


گفتم : تو بدانی ای علی ! پس در سخن آمد و یک ساعت از ساعات شب 
در تفسیر الف « الحمد » سخن گفت . . یک ساعت دیگر در تفسیر حرف 
لام سخن گفت . پس در حاء همچنان و در میم همچتان و در دال همچنان . 
چون از تفسیر این حروف فارغ گشت , برق عمود الفجر صبح صادق , از 
مشرق سر بر می زد . 


اش اتجا کفت:علی لها سای 


آو شثّث لورت سبْعین بصرأً, من نفسیرٍ سوه القایحه (۵) . 


ابن عباس گفت : علم خود در جنب علم علی چنان دیدم کالقدیر الصَغفیر 
فی البَحْر (5) . 
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1- (1)) - کشف الأسرار : 49/7 . 
2- (2)) - شبی سخت روشن بود از نور مهتاب . 
3- (3)) - تفسیر الف « الحمد » چیست ؟ 


4- (4)) - اگر می خواستم هفتاد شتر را از تفسیر سوره حمد بار می کردم 


5 (5)) - « مانند آبگیری کوچک در دریا » کشف الأسرار : 686/10 . 


عطار نیشابوری 
ذکر ابن محمّد جعفر صادق 


آن سلطان ملتِ مصطفوی , آن برهان حجت نبوی , آن عامل صدّیق آن 
عالم تحقیق_ من مبوخ چل اخلیاع ان کر کوشیة تیا , آن ناقد علی , 
ات ننی و ان عارف عافد , جعفر الصادق . 


کون که آکر دز کر سا تایه هل ست کر کاس ها انم اند 
ساخت ان کتاب شرح اولیاست که بعد از ایشان بوده اند اما به سبب 
تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است و چون از اهل 
تبتا بودو سکن طریعت آوستتر کفته: است»و روانت آو. وی شسشتر. امذه 
اشت : کامع‌خنواز ان اوباوریم که انشان وکین اند چون ۱ کر اوه 
از ان همه بود . 


نبینی که قومی که مذهب او دارند مذهب دوازده امام دارند , یعنی یکی 
دوازده و دوازده یکی . اگر تنها صفت او گویم , به زبان و عبارت من , 
راست نیاید که در جملءة علوم و اشارات و عباداتِ بی تلف به کامل بود و 
قدوه جمله مشایخ بود و اعتماد هم بر وی بود و مقتدای مطلق بود . 


هم الهیان را شیخ بود و هم محقدیان را امام و هم اهل ذوق را پیشرو و 
هم اهل عشق را پیشوا و هم عباد را مقذم , هم زهاد را مکژم , هم صاحب 
تصنیف حقایقی هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی نظیر بود و از باقر 
بسیار سخن نقل کرده است و عجب دارم از ان قوم که ایشان خیال بند ند 
که اهل سنت و جماعت را با اهل بیت چیزی در راه است که اهل سنت 


ص :316 


و خفانت. اهل: بیت: را بای کفت *به خقیقت و من آن تمی دانم که کسن 
در خیال باطل مانده است , آن می دانم که هر که به محشد ایمان دارد و 
به فرزندانش ندارد , به محمّد ایمان ندارد تا به حدی که شافعی در 
دوستی تا به حدی اهل بیت بوده است که به رفضش نسبت کردند و 
مفحبوس کردند: و آو ذر آن معتین شعری گفته است. و یک بیت این است * 


و کان رفضا خْت آل محشّد قلیَشهد اللقلان ای رافضی 

که فرموده است بعنی : اگر دوستی آل محشّد رفض است گو جملة جن و 
انس گواهی دهید به رفض من . 

اد لد 

نقل است که یک بار داود طایی پیش صادق آمد و گفت : ای پسر رسول 


خدای ! مرا پندی ده که دلم سیاه شده است . . شما را بر همه خلایق 


گفت : با ابا سلیمان ! من از آن می ترسم که به قیامت , جدٌ من دست در 


من زند که چرا حقّ متابعت من نگزاردی ؟ این ۹ 


و ترکیب طبیعت او از اصل برهان و حجت ؛ جذش رسول است و مادرش 
بتول است او بدین حیرانی است ؛ داود که باشد که به معاملة خود مُعجب 
شود . 


و 
نقل است که صادق را دیدند که خزی گرانمایه پوشیده بود , گفتند : 
یابن رشول اللّه ! لیس هَذا من زی هل بیتک ؟ (1) 

ص:319 


1- (1) - ای فرزند رسول خدا ! این لباس زیبنده اهل بیتت نیست . 


دست آن کس بگرفت و در آستین کشید , پلاسی پوشیده بود که دست را 
خلیده می کرد , گفت : 


هذا للحق وهذا للخلق (1) 

در شام مت باق 

آن حجت اهل معاملت « آنبرهان ازیاب هشا هدت :, آن امام اولاد تبی : آن 
کربنم اخفاد غلی : آن ضات باطن مسطاهر ز عفن ند باق رده 
الله عنه . . . 

کشد ند کیت آه ات‌عدالاه بت و آه را عاقر وا تونوته: 


مخصوص بود به دقایق علوم و لطایف اشارت و او را کرامات مشهور 
است به ایات باهر و براهین ظاهر . 

قمی |33 در تفسیر این آنتت: که : 

« قمن یَکْفْرّ بالطَعُوت و یمن باللّه » (2). 


فرموده است که بازدارنده تو از مطالعة حق , طاغوت است . بنگر , چه 
محجوبی بدان حجاب از وی بازمانده ای , به ترک آن حجاب بکوش که به 
کشف آبدی برسی و محجوب ممنوع باشد و ممنوعی نباید که دعوی قربت 


(0 

ص:320 

1- (1)) - « این برای حق تعالی و این برای بندگان خدا است » تذکره 
الاولیاء ۳۸ 

2 (2)) - « هر که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد » بقره ( 2 ) 
: 256 . 


3- (3)) - تذکره الأولیاء : 125 . 


ابوالقاسم قشیری 


معروف بن فیروز الکرخی از جملة پیران بزرگ بود و دعای او 
مستجاب بود . . او از جملة مولایان علی بن موسی الرضا بود . . پس بر 
دستِ علی بن موسی الرضا مسلمان شد . . . معروف گفت : به کوفه می 
شدم و مردی را دیدم و او را ابن سقاک گفتند . مردمان را پند همی داد و 
اندر بیان سخنش همی رفت که هر که به جملگی از خدای برگردد , خدای 
به جملگی از او برگردد و هر که با خدای برگردد به کلی , خدای عزوجل بر 
وی به رحمت باز گردد و همه خلق بازو گرداند . 


ی ی ای ی 0 


پند پذیری این کفایت است (1) . 

۷ اد با 

حسین بن علی جایی رسید . چند کودک آنجا بودند , پاره ای چند نان داشتند 
, حسین را فب بانتی. کردن « تست :ون پاره های نان با ایشان ِ 


انشان را به سرا برد ورضعام داد اسان را امه کزدرم کف 
ایشان راست بر من ی ۳ 


ص: 321 


رم ی 2 


و من زیاده از آن یابم (1) . 


۴« عا کل 


گویند : شقیق بلخی , جعفر بن محقد [ الصادق ] را از فتتّت پرسید , 
شقیق را گفت : تو چه گویی ؟ گفت : اگر دهند , شکر کنیم و اگر منع کنند 

, صبر کنپم . جعفر گفت : سگان مدینهة ما همین کنند , شقیق گفت : یابن 
فسول آلله. ۲ بسن وت جیست ۰ کفت. :ای دهندر انار کننم ماگ ننهد, 
صر کت 2 ۲ 


۴ عا کل 


مردی به مدینه بخفت از حاجیان , چون برخاست پنداشت که همیان وی 


بدزدیدند . زود بیرون آمد و امام جعفر صادق را دید , اندر وی آویخت ۵ 
یان من تو بردی , , گفت : چند بود اندر وی ؟ گفت : هزار دینار . 


جعفر او را به سرای خویش آورد و هزار دینار به وی داد . چون مرد به 
سرای امد , همیان وی در خانه بود . 


به عذر به نزدیک امام جعفر آمد و هزار دینار باز آورد , جعفر , دینار فرا 
نستد , گفت : چیزی که از دست بدادیم , باز نستانیم . مرد پرسید که این 
کیست ؟ گفتند : جعفر صادق (3) . 


۴« عا کل 


اتذر خنز همی اید که پیت مساق است مه شه کتین یه علی وعار 
ص:322 
از )تانق و رو 


22 باه قشسر 363 . 
که )رال سر یه 363 


وسلفای خصست لاه عفر | جمعین (1) . 

۷ بر 

روایت ت کنند که امیرالمومنین علی گرم ال 5 جَهْةهّ غلامی را بخواند , نیامد . 
| , نیامد . علی بر پای خاست 


چندین بار تو را خواندم ؟ گفت : شنیدم , گفت : پس چرا نیامدی ؟ گفت : 


کريمي تو دانستم , ایمن بودم از عقوبتِ تو , کاهلی کردم نیامدم . گفت : 
برو که تو را آزاد کردم از بهر خدای عزوجل (2) . 


ص:3 32 


هه 
2 (2)) - رساله قشیریه : 394 . 


لین 


0 ۱ ات کر ۳ ۳۳ 
, گرسنه و تشنه به نزدیک پیرزنی از عرب بگذشتند , گفتند : هیچ شراب 
داری ؟ گفت دارم , گوسفندی داشت بدوشید و شیر به ایشان داد , گفتند : 
هیچ طعام داری ؟ گفت : ندارم مگر این گوسپند , بکشید و بخورید . 


بکشتند و بخوردند و بگفتند ؛ ما از قریشیم چون از لین سفر باز آییم . 


4 
خود ندانی که ایشان که اند . 


پس روزگاری برآمد . آن پیرزن و شوهر به سبب درویشی به مدینه افتادند 
و برای قوت , سرگین اشتر می چیدند و می فروختند و بدان روز گار همی 


کردند . 


یک روز آن پیرزن به کوبی فرو شد . حسن به در سرای خویش نشسته بود 
, او را بشناخت . گفت : يا پیرزن مرا همی دانی ؟ گفت : نه . گفت : من 
آن مهمان توأم فلان . پس بفرمود تا وی را هزار گوسفند و هزار 3 
بدهند و وی را با غلام خویش به نزدیک حسین فرستاد . حسین گفت : 
برادرم ار هر کر ی یهن 
نویه" 


ص :324 


1- (1)) - کیمیای سعادت : 167/2 . 


. رسول خدا به فاطمه گفت : بشارت باد ترا که سيدة زنان اه بهشتی 
۳۹ وه وی ها در تشه نی سس : هر یکی 
از ایشان سیدة زنان عالم خویش اند و تو سید زنان همه عالمی ر و شما 
همه اندر خانه ها باشید به قصب ( زبرجد آمیخته به یاقوت ) آراسته , اندر 
وی نه بانگ و نه رنج و نه مشفله . پس گفت : بسنده کن به پسر عم من و 
اک 7 


۴« عا کل 


بن الحسین چون طهارت کردی , روی وی زرد شدی . گفتندی : این 
چیست * کتی : لمی دانید که پیش که خواهم ایستاد (2) 0 


۴« عا کل 


بر در سرای علی بن موسی الرضا اندر نیشابور گرمایه ای بود که چون 
اندر گرمابه شدی , خالی بکردندی . یک روز گرمابه خالی بکردند روی اندر 
گرمابه شد و آن گرمابه بان غافل ماند . روستایی ای فرو گرمابه شد , وی 
را دید پنداشت هندویی است از خادمان گرمابه . 


گفت : خیز آب بیاور , بیاورد . دیگر گفت : خیز گل بیاور , بیاورد . هم چنین 
وی را کار همی فرمود و وی همی کرد . چون گرمابه بان باز آمد و آواز 
روستایی شنید که با وی حدیث می کرد , ترسید و بگریخت . چون به درآمد 
اسان ی و 


اک 
ص :325 


1- (1) - کیمیای سعادت : 1860 . 
2 (2)) - کیمیای سعادت : 414/2 . 
3- (3)) - کیمیای سعادت : 25 . 


وعلی اين الحسین یک روز به مسجد می شد , یکی وی را دشنام داد , 
غلامان وی قصد وی کردند , گفت : دست بدارید از وی , او را گفت : آنچه 
از,ما بر بو پوشیده ارت بشفر است؛ .هو‌حاحتی هست ترا که به,وشت 


وی داد و هزار درم فرمود وی را . 


و هم از وی روایت ت است که غلام را دوبار آواز داد , جواب نداد , وی را 
گفت : شنیدی ؟ گفت : شنیدم , گفت : چرا جواب ندادی , گفت از خلق 


نیکوی تو ایمن بودم که مرا نرنجانی , گفت : شکر خدای را که بند8 من از 
من ایمن است (1) . 


ص:326 


1- (1) - کیمیای سعادت : 421 . 


بابا حسن پیش نماز شیخ ما ابوسعید بوده است و در عهد شیخ , امامت 
متصوفه به رسم او کرده . 


یک روز نماز بامداد می گزارد . چون قنوت برخواند گفت : « تبارکت ربنا و 
تعالیت صل علی محمد » (1) و به سجده رفت . چون نماز سلام داد, شیخ ری 
ما گفت : چرا بر آل صلوات نگفتی و چنین نگفتی که 7 الم صل لب 
مد وعلی آل محمد ؟ (2)بابا گفت : اصحاب را خلاف است که در تشهد 
اول و قنوت , بر آلٍ محشّد باید گفت يا نی و من احتیاط , آن خلاف را 
نگفتم . 


۴« عا کل 


شیخ ما گفت : مردی از جهودان به نزدیک امیرالموّمنین علی رضی الله 
عنه بیامد و گفت تب ی ی و ی 
؟ گونة روی امیرالمومنین علی رضی الله عنه بگشت . گفت : خدای بود 
ات ور و کی موی ان کحم سفن انا سس 
نیست و پیش از همه پیش هاست , بی غایت و بی منتهاست . همه غایت 
ها دون او منقطع و ناییداست زیرا که او غایتِ غایت هاست . بدانستی پا 
یهودی !يا نه ؟ 


ص: 327 


1- (1)) - پاک و منزه و بلند مرتبه ای پروردگار ما صلوات و درود بر محمّد 
بعرست . 

2- (2)) - خداوند صلوات و درود بر محمد و بر اهل بیت محمد بفرست . 
3- (3)) - اسرار التوحید : ۰204/1 


بهودی گفت و ز چنین بگوید , 


باطل است و انا اشهّد ان لا 


شیخ ما ابوسعید قدس سره گفت : که بنشسته دیدم بر جایی که هر که 
شب آدینه هزار بار بر مصطفی صلوات دهد رسول را علیه الصلاه والتحیه 


به خواب بیند . 


عاصوو ان نم مخضاتی را کاب ویديم که فا رورس 
او نشسته بود و مصطفی صلوات الله وسلامه علیه دست مبارک خویش بر 
که : 


هه , قائها سَیدخ نساء العالمیّن (2) . 
ص :3286 
1- (1)) - « و من شهادت می دهم که خدایی نیست جز خدای یگانه فا 


محشّد فرستادة خداست » اسرار التوحید : 248/1 . 


2- (2)) - « صبر کن , پس یقینا این زن سرور زنان جهانیان است » اسرار 
التوحید : 268/1 . 


علی ین اپی طالب ار یوج 
اا کی کت ات ص اه اه ار رنه ات : 


۴ عا کل 


پنج بار در او کار نکرد و بار ششم کار کرد . حسین بن علی به بالین او آمد 
و گفت : يا برادر ! اگر دانی که تو را زهر داده است مرا خبر ده تا اگر تو 
را کاری افتد , خصمی کنم ! گفت : ای برادر ! پدر من علی , غماز نبود و 
مدرم فاطمه غقاز بو و جثم محد مصطفن غقان نود وج من حدیجم 
۱ 0 ۱۳ 


۴« عا کل 


و روزی نشسته بود حسن . مردی درامد و او نان می خورد . او را گفت که 
مرا ده هزار درهم وام است . بفرمود که ده هزار درهم به وی دهید تا وام 
بگزارد , بدادندو مرد بیرون رفت و او را نگفت بیا تا نان خوری . 


۴ عا کا 


از اخلاق حسین نیز بگوییم : روزی طعام می خورد , کنیزکی بر سر او 
ایستاده بود با کاسه ای , کاسه از دست او بیفتاد , حسین نگه در او کرد. 


کنيزک گفت : 
ص :329 


«و الکاظمین الْعَبْظ » (1). 
فوث عني (2) . 
کنيزک گفت : 
« و اللةٌ بَنٌ الَمْجْیینینَ » (3). 
خْتَ لوّجه اللّه تعالی (4) . 
و مناقب کسانی که پاره ای از پیغمبر باشند , کی توان گفت ؟ ! 


ا عا کا 
و خدای تعالی در حق ایشان گفته باشد : 
« تما بُرِید ال لْذمتِ عَتَکُمْ الرجس أهْلّ الِیّتِ و بْطَهْرَکُمْ تطهیرا » (5) 


روزی پیغمبر با علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا و با حسن و حسین در 


زیر گلیمی رفته بودند ۱ : يا محمّد ! دستوری ده تا من 
به یر لیم دایم تیم نها بانیم ی 


ص :330 


1- (1)) - « و انان که خشم خود را فرو می خورند » . 

۱ 

3- (3)) - « و خداوند نیکوکاران را دوست دارد » آل عمران ( 3 ) : 134 . 
4- (4)) - تو در راه خداوند متعال ازاد هستی . 

5- (5)) - « خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت برطرف 
نماید , و شما را چنان که شایسته است [از همة گناهان و معاصی ] پاک و 
پاکیزه گرداند » احزاب (33) : 33. 

6- (6)) - شرح تعرف : 199/1 - 200 . 


ابو الحسن هجویری غزنوی 


پا یت ات ما ات ات ای اس یات 
اصلی مخصوص اند , هر یکی را اندرین معانی قدمی تمام است و جمله , 
قدوه این طابفه بوده اند خاص و عام ایشان و من از روزگار گروهی از 
هت 


منهم . 


جگربند مصطفی و ریحان دل مرتضی و قره العین زهرا , ابو محمّد الحسن 
بن علی - کرم الله وجهه - , وی را اندرین طریقت نظری تمام بود و اندر 
دقائق عبارات , حظی وافر . . چون قدریان غلبه گرفتند و مذهب اهل 
اعتزال اندر جهان پراکنده شد , حسن البصری به حسن بن علی - 
للم عنیما - نامه ای نبشت و گفت : 


. سلام خدای بر تو باد ای فرزند زادة رسول , روشنایی چشم او , 
رحمت خدای بر شما باد و برکات او , شما جملگی ینی هاشم چون کشتی 
هایی روانید اندر دریاها و ستارگان تابنده اید و علامتِ هدایت و امامان , 
ها تاو متا یاه سس ی ان 
نجات یافتند مومنان و تو چه می گویی يا پسر پیفمبر اندر تحیر ما اندر قدر 
و اختلاف ما اندر استطاعت 7 ها ها بذاتیم که نتم و کته آنخی آن وه 


ص: 331 


خدای است عروجل و او نگاه دارنده و حافظ شماست و شما از آن خلق . 
چون نامه بدو رسید , جواب نبشت : 


. . . هر که به قدر خیر و شر از خدای ایمان نیارد , کافر است و هر که 
ار ای تا کم متا تیا ار هر وه 
حوالت معاصی به خدای مذهب جبر ؛ پس بنده ین خود 
به مقدار استطاعتش از خدای عزوجل و دین میان جبر و قدر است و .. 


۴« عا کل 


. آندر خکایت یافتم که. آغرابی از بادیه ذر امد و او بر در سرای ِ 
نشسته بود اندر کوفه , اعرابی وی را دشنام داد و مادر و پدرش را . و 
برخاست و گفت : يا اعرابی ااکر گرنشه ای تانانت ارید وی تشته ای را 
آنت ارتق با کف زا خه سید اسشتت:« و .ی حفت ‏ و خن ۵.مادر ۵ 
پدرت چنین و چنین . 


حسن فرمود غلام را تا یک بدره دینار بیرون آورد و گفت : پا اعرابی ۱ 
معذور دار که اندر خانة ما بیش از این نمانده است والا از تو دریغ 
نداریمی ۲ 


یم ی وب #تقول الله زا کواهی 
می دهم که تو پسر پیغمبری و من اینچا به بت.حام نو آقده و ان 
صفت محققان مشایخ باشد - رضوانْ ال لنهة - ریک 
نزدیک ایشان یکسان شده باشد و به جفا گفتن متغیر نشوند . 


۴ عا کل 


هت نمض آلن و ها حضاه ای هرد سس هانگ مد بر اسردا اه 
الخشین ین علت تن ایب طالت: از محففان. ایا مود و قیاع اهل یار و ففل 
دشت کربلا و اهل این قصه بر درستی حال وی متفق اند که تا حق 


ص: 332 


11 نوافی.می دهم که تقینا نو فرینه رسول خدا هستی:: 


ظاهر بود , مرحق را متابع بود , چون حق مفقود شد , شمشیر برکشید و تا 
جان عزیز فدای شهادت خدای عزوجل نکرد . نیارامید . 


5 مناقب وی مشهورتر ات ان است که بر هیچ کسی از امت پوشیده 


۴ عا کل 


و نیز وارث بو را 3۵ 0 محروم , زین العباد و 
اعبد اهل زمانة خود ۳ اب ۳ 
. . و نیز می آید که چون حسین بن علی را با فرزندان وی - رضوان الله 
علیهم - اندر کربلا بکشتند , جز وی کسی نماند که بر عورات , قیم بودی و 
او بیمار بود و امیرالمومنین حسین وی را علی اصغر خواندی , چون ایشان 
را بر اشتران برهنه به دمشق اندر آوردند پیش یزید بن معاویه - اخزاه اللّه 

کی ها کت : بامدادتان چون بود يا علی و يا اهل بیت رحمت ؟ گفت 
بامداد ما از جفای قوم خود , چون بامداد قوم موسی از بلای قوم فرعون 
بود که فرزندان ایشان را می کشتند و عورتشان را پرده می گرفتند تا نه 
بامداد و نه شبانگاه می شناسیم.. ای کی 


...و اندر حکایت است که هشام بن عبدالملک بن مروان , سالی به حج 
آمد , خانه را طواف می کرد . خواست تا حجر ببوسد از زحمتِ خلق راه 
نیافت , آنگاه بر منبر شد و خطبه کرد . آنگاه زین العابدین علی پن الحسین 
به فسجد آندر آمدبا وی معفر و خدق ,تور و خامة ان معطر و انتدای 


طوافت کر : 


چون به نزدیک حجر فرا رسید , مردمان , مر منظور تعظیم او را, 
خالی کردند تا وی آن را ببوسید . مردی از اهل شام ۹ 
با هشام گفت *ترابه خر وان ندادند که: آفیرش , آن جوان خوب روی که 
بود که بیامد مردمان جمله از حجر در رمیدند و جای خالی کردند ؟ 
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هشام گفت : من او را تاش ورمزادتن آن. یف ۴ اهل شام مر او را 
نشناسند و بدو تولی نکنند و به امارت وی رغبت ننمایند . 
فرودق شاعر انجا استاده بود.. کفت. من آو زا شتاسم : گفتند ان کیست یا 


وی را فرزدق گفت : شما گوش دارید تا به ارتجال , صفت نسبت وی کنم 


/ ۳ ۲ 9 ۳ زک 3 [ [ 
هَدّا الذی تغرف البطحاء وَطَة والجل بَغرفْة وَالبیّثْ وَالْحَرَم (1) 


و مانند این در مدح وی بیتی چند بگفت و وی را و اهل بیت پیغمبر را 
بستود . هشام با وی خشم گرفت و به فرمود تا وی را به عسفان حبس 
کردند و آن جایی است میان مکه و مدینه . اين خبر همچنانکه بود به عینه 
بدو نقل کردند , بفرمود تا دوازده هزار درم بدو بردند , گفت : 


معلوم نداشیتم که به تو فرستادیمی . 


فرزدق آن سیم باز فرستاد و گفت : یا پسر پیغامبر خدا ! من از برای سیم 
اشعار بسیار گفته بودم و اندر ار مدایح دروع آورده 1 من این ابیات 
ان ۳ ای اه ۱ ۱57۱۱۲۱۸ 
وی را . 


چون پیغام به زین العابدین بردند , گفت بازگردید و این سیم بازبرید و 
بگویید : يا ابا فراس ! اگر ما را دوست داری مپسند که ما بازگردیم بدان 
چیزی که بداده باشیم و از ملک خود بیرون کرده . 


آنگاه فرزدق آن سیم , بستتد و.یذیر فت. و مناقب آن سید بیش از این است 
که آن را جمع توان کرد . .۰ (2) 


ص :334 
> اش ضرد از اساخ سخاد غلتة السلام | کست است: که مرف 


بطحا ( مکه ) و مسافران خانة کعبه در حرم و غیر حرم او را می شناسند . 
2 (2)) - کشف المحجوب : 85 - 95 , 


سعدی شیرازی 

مامین مات ار ال و وتا ندب ال مسنه 

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمّد 
وعدة دیدار هر کسی به قیامت لیله اسری شب وصال محمد 
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محّد 
عرص گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محقد 
هجو مین خوا هد اسمان که پیفتد با بدهد بوشته بر تعال. مجید 
شمس و قمر در زمین حشر نتابد نور نتابد مگر جمال محمّد 
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محقّد بس است و آل محقد (1) 
دب 

کریم السجایا , جمیل الشِتّم نب لترایا شفیغ الأْمم 

امام رسٌّل پیشوای سبیل امین خدا , مهبط جبرئیل 

شفیع الوری , خواجة بعث و نشر امامّ الهدی , صدر دیوان حشر 
کلیمی که چرخ فلک طور اوست همه نورها پرتو نور اوست 
شفیع مطاع نبی کریم قسیمٌ جسیمٌ نسیمٌ وسیم 

پتیمی که ناکرده قرآن درست کتبخانه چند ملت بشست 

انا مهس سس امه که بر خر اسان مسا وه 

اگر دعوتم رد کنی ور قبول من و دست و دامان آلٍ رسول (2) 
ص: 335 


1- (1)) - کلیات سعدی : 714 . 
2 (2)) - کلیات سعدی : 203 . 


اشاره 


والبحر الخضم اورده است : 
تا سار متا اسر یم تاساسحا 


قدس و طهارت بر جان های مقدس و طاهر و ذوات شریف و منزه فرود 
امده است , خداوند فرموده : 


ص ‏ م‌ "۳ ‌ 1 تن ه ِ 
« 2 لقن ریم * فی کتاب مَکنون * لابِمسٌ الا الْمْطَرُون » (1). 


پنابراین , فرود و ظهوري ندارد مگر در نفوس کمال یافته و ذوات , پاک از 
گناه و نافرمانی که از آنها به رجس تعبیر شده است . خداوند متعال می 





فرماید : 

الخبیثاث للحبیئین و الحییئون لیات و الطیباث لِلطییین و الطییُون 
لصا « (2)." 
و این جان های پاک و ذوات کامل کسی را نرسد مگر پیامبران و رسولان 
ص:336 


1- (1)) - « که یقیناً اين قرآن , قرآنی است ارجمند و باارزش ؛ * [ که ] 
در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [ به نام لوح محفوظ جای 
دارد . ] * جز پاک شدکان [ از هر نوع الودگی ] به [ حقایق و اسرار و 
لطایف ] ان دسترسی ندارند » واقعه ( 56 ) : 77 - 79 . 

2- (2)) - « زنان پلید برای مردان پلید و مردان پلید برای زنان پلیدند » و 
زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک اند » نور ( 24 ) : 
26 


و پس از آنان , این امامان از اهل توحید که صادقانه در تبعیت از آنان گام 


پیامبران هستند بعد رسولان , بعد امامان , بعد اولیاء , بعد عالمان , که 


میراث بر اهل توحید نام گرفته اند . 


خواهی یافت , و در این سخن خداوند است : 


۳ س مه ِ 5 0 ۳ ‌ ۰ ۳ 
«.. نما بُرِید ال لذمتَ عَتکمْ امس هل الب و بُطَهْرَکمْ تطهیراً » 
(1). 


در اين سخن خداوند متعال , اشاره ای است به طهارت اهل بیت و تس 
و تنژه انان از گناه و نافرمانی چرا که این پلیدی از یکی از دو وجه خالی 
نیست : يا به معنای کفر و شرک است و یا به معنای گناه و فسق ؛ اگر به 
معنای نخست باشد , طهارت و تنژه ایشان از آن به حکم ضرورت معلوم 
ان اه هو اه ان دای ای مار 
بر آنان صدق نمی کند چون گناه و فسق از بدترین نجاست ها و پلیدترین 
آنهاست و حضرت حق به طهارت ایشان از آن 4 گواهی ِ است , 
بنابراین به حکم ضرورت باید از آن پاک باشند و اگر نه در سخن خداوند 
خلاف لازم می آید که محال است . 


و اما گفتار مشایخ صوفیان , شیخ اعظم محی الدین العربی به این معنی 
ص: 337 

۱1 دب نا می خواهد هر کوفه پلندی را از شا احل بیت:۱ هه 
روایت شیعه و سنی محمد , علی , فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام 


ری ی ی 
ععاتی باه با شم تدارا( 5 ۰ 


انقنارم دار( در شاخت سة سلمان و راز العاق آوبه اهل. بت علیهم 
الفتام که باین اس اد داهن من ایدم سس ام که متموع ارات را 
قزر این عفام رای تساو اععاره اشامت سر کسای که سا 


نخان که خداوند کاسدت کنو اه کیت عفر ی نع که صا وب مار داش 
و 9 جعفر بن 9 رو 
شنوه وب از تضول خدا که فرموون ‏ 


مولی القَوّم مهم (2) . 

و از رسول خدا روایت است که فرمود : 

َفْلٌ القرآن , هُمْ أهَل الله وَخاصَة (3) . 

« ان عبادی لیس تک عَلَنهمْ سْلطانْ .۰.۰.» (۵). 


بنابراین هر عبد الهی که حقی از بندة مخلوقی به عهدة او بیاید , به اندازة 
همان حق , از عبودیت او کاسته می شود و به آن بر او تسلط دارد بدین 
جهت بنده محض خالص اللّه نمی شود . این همان جیزی است که باعث 
شده است منقطعین الی اللّه , انقطاع از خلق را ترجیح دهند و به سیاحت 
و صحراها و سواحل روی آورند و از مردم فرار کردند و از ملک حیوانی 
انان سرباز زدند . انان در پی ازادی از همه چیز هستند و در ایام سیاحت 
خود با گروه بسیاری از انان دیدار کردم . 


ص:338 


1- (1)) - الفتوحات المکیه : جلد 1 , باب 29 . 

2- (2) - غلام هر قومی فردی از انان است . 

3- (3)) - اهل قرآن خود اهل خدایند و خاصگان او . 

4 (4)) - « [ ولی آگاه باش که ] یقن تو را بر بندگانم هیچ تسلّطی نیست 
۰ اسراء (17) : 


از آنجا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بنده ای محض بود , خداوند وی 
را و خاندانش را به تمام , طهارت داد و ناپاکی را از آنان زدود , که عبارت 


است از هر آنچه را که باعث زشتی و نقصان آنان شود . رجس نزد عربان 


خداوند متعال فر موده ۳ 


ات ۳ 7 ‌ 3 ِ 0 نِ ع‌ 0 2 
«.. نما رید ال لدهتَ عَتکمْ امس هل البیّتِ و بُطَهْرَکمْ تطهیراً » 
(1). 


اما سس زار هگ ها دا سرا ار 
است برای سلمان فارسی به طهارت و حفظ الهی و عصمت , انجا که می 
فرماید : 


شلمان معا اهل البیت 2۱ 
اهل بیت 


عین طهارت هستند 


خداوند متعال برای آنان به طهارت و زدوده شدن پلیدی شهادت داده است 
و جز مطهر و مقدس , کسی به آنان افزوده نگردد و به مجرد اين که کسی 

به آنان 0( مه 9 
طهارتند . 
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[- (1)) - « .۰ . . خدا فقط می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت 
بژداید , و شما را چنان که شایسته است [از همه گناهان و معاصی ] پاک و 


پاکیزه گرداند» احزاب (33): 33. 
۵ ان از ما احل نت است: 


آبة زیر دلالت می کند , بر این که خداوند متعال اهل یت را با حضرت 


« لِیعْفرَ لک ال ما تَقدم من دبک و ما تأكَرّ . . » (ط). 


و کدام کنافت و پلیدی از پلیدی گناه پلیدتر و کثیف تر است ؟ بنابراین , 
خدای سبحان پیامبرش را با مغفرت پاک کرده است و بدین جهت آنچه 
برای ما گناه به شمار می آید , اگر از وی صلی الله علیه و آله سر بزند , 
در ضفرت. کنام اشت ته در مفتیء برای این که.-یس از آن شرفا هذمت به 
او نرسد , نه از سوی خداوند و نه از سوی ما . 


اگر حکم گناه را می داشت لوازم گناه که مذمت است هم همراه می 
داشت که اگر چنین می شد , سخن خداوند متعال در ایه تطهیر درست 
اه سا ار ار تایه وی کت کار ال 
رل ین دس 
وتان فا ارف ار ی اه اه اما 
خا رو نصا ای ول ات ارو ره 
پاک و عط وود ی عکم آنن تراک برای به اهل بٍ بیت ظهور نرسد مگر در دار 


پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی به امر خدا طلب نکرده است مگر موات 
نزدیکان «الا 


ص:340 
1۳ شا خدا با ای صرفنی اشکار | ام سوه شمان از 


توطئه ها و موانع و مشکلات در راه پیشرفت دعوتت به اسلام ] در گذشته 
پیش امده و اینده پیش خواهد امد از میان بردارد . . . » فتح ( 48 ) : 2 


ال هقی ابا که کر آن زان صاخ ارهام. آفسته و کی که 
درخواست پیامبرش را اجابت نکند در حالی که می تواند 4 با چه رویی به 
شفاعت او امید ببندد ؟ 


ِ خداوند لفظ « موذت ند را آورده که در محبت با ثبات تر و موکدتر 

۰ کسی که مودّت چیزی را داشته باشد هميشه همراه آن خواهد بود 

و اگر کسی بغ موات اهل بیت علنهم السلام ول توووور آنچه از آنان در 

وا هت اس | 
مواخذه نمی کند . 


محب صادق گفته : 
وکل ها تفعل المکنون توت( 


محبت اهل بیت نشانهة محبت خدا و رسول 


اشاره 


اگر محبت تو به خدا و رسول راست باشد , اهل بیت رسول خدا را دوست 
خواهی داشت و هر آنچه در حق تو از آنان صادر می شود که موافق طبع 
توت جمالی است که متنعم به وقوع 1 از ایشان هستی ؛ در این 
هنگام خواهی دانست که تو را عنایتی است نزد خداوند که به خاطر او انان 
را دوست می داری از آن جهت که آن کس که او را دوست می دارد , تو 
را باد کرده. است و بر خاظر او خطور کرده ای که همان اهل, بیت: رشتول 
خواضلی الله. غلیه.ء آلههستند یفن اند خدا را شکر سکونی بهجهت: این 


نعمت که به تو داده است . 
آنان تو را باد کرد اند با ونان های بای کمخدا بای کردم است,به. آن.باکن 
که علم تو بدان نرسد . 


ص: 341 


1 ِِ اس ی 


ا توا و مات ۱ التل سستستم ‏ ص سا انا مرس 
خدا هستی که خدا به وسیله او تو را هدایت کرد - چگونه من به مودّت تو 
وثوق پیدا کنم که ادعا داری مرا به شدت دوست داری و حقوقم را رعایت 
می کنی و در کنار من هستی ؟ در صورتی که تو در حق اهل بیت پیامبرت 
این چنین عیب جویی می کنی ؟ به خدا قسم , این ناشی نشده است مر 
از نقص ایمان تو و مکر خداوند نسبت به تو و به دام انداخنت از جایی که 


نمی دانی . 

اشزار اهل بیت و بزخی, مخقصات آنان 

)1( 

ففتی اقطات این شام را برای توسان کردم و اننکه یشان ش ان بر گنه 


نیک نهاد خداو‌ند هستند , بدان که اسرار اینان که خداوند ما زا بدانها آگاه 
ساخته , عامه نمی دانند بل اکثر خاصه که این مقام را ندارند [ نمی دانند ] 


خضر - که رضوان خدا بر او باد - از ایشان است و ازبزرگترین آنان ,؛ 
خداوند شهادت داده است که از سوی خود بدو رحمت داده است و از 


سوی خود علم بدو آموخته است که بدان موسای کلیم از او تبعیت کرد . 


اء خضلة استراز انان + جانکه گفتیم - علم به منزلت اهل بیت و آنچه 
خذاوند تفه دادم است ذربار 6 عل رتیت انان در ان عم 


و باز از اسرار آنان. علم به مکری. است. که خداوتد برای دشمنان آنان 
پرداخته 1 که دوستی ار را ادعا دارند در صورتی که خود پیامبر به 
دوستی اهل بیتش سفارش داده و خود از جملة آنان است ! اکثر مردم 
آنچه را که رسول خدا به امر خداوند درخواست کرد انجام ندادند و خداوند 
۳ رسولش را تاقرمانی کردند و کسی از نزدیکانش را دوست نگرفتند مگر 
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1- (1)) - آنچه در الفتوحات المکیه آمده , چنین است : ( اسرار الاقطاب « 
السلمانیین » ) که با متن ساز گارتر است . 


او خوبی دیدند ! اینان مقاصد خود را دوست دارند و عاشق نفوس خود 
شدند . 


تا انتضا آخر آنتاتب اسشت که از کلام شخ اعظم مدکور افتادی هدف از آن 


للم تاففن بح شر افت: اه شت علیمم السام و فلت آیان اسان او [ 


- علم یافتن به طریق محبت و کیفیت مودت با ایشان . 


- علم یافتن به تطهیر و عصمت و خصوصیت اسرار قرآن و علوم آن به 
وسیله انان و به پیروی از انان و علم پیداکردن به پیروان اهل بیت چونان 
سلمان و جز او . . (1) . 


سید.حیدر املن رخمه اللة در تفسیر خود پسش از تقل این باب از فتوجات 
مکیه تا پایان جلد اول در بارة اهل بیت علیهم السلام به بحث می پردازد و 
مایت جمت اختضار ی .سخان این غزیبرا کوناه آوردیم . آنچه سید حیدر 
اهلی ۱ ز کلام ابن عربی آورده , به یک معنی سخن او هم هست ؛ از این رو 
چیزی جداگانه و دراز دامن از خود سید حیدر نیاوردیم . 


ارام قندوزی 3 0 .2 1294 ۳ ِ العودم: 2 
حکایت کرده است : 


۳9 3 ِ9 جر ۰ ۶ 
تغدل باهل البیتِ خَلقا فَاهل البیتِ هم آهل الشَهادة 


وه و ه 


فبعضهّم من الانسان خسر عقیقی وحم مٌ عبادة (3) 
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1- (1)) - تفسیر المحیط الاأعظم : 447/1 . 
2- (2)) - ینابیع الموده : 174/3 , باب 65 . 
3- (3)) - کسی را با اهل بیت نسنج که ایشان اهل شهادت هستند بغض و 
عناد مردم با ایشان ضرر حقیقی است و دوست داشتن ایشان عبادت 


است . 


اشاره 
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اشاره 


فربانی قصال. که ار فرهک انسان فان و ال وم دیا آهان نیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام ترسیم خواهد شد که در ابتدای فصل به 
شمه ای از اخلاق ان ذوات مقدس اشاره می شود و موضوع کلی اخلاق 
در زندگی ائمة اطهار علیهم السلام به نحو اختصار مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت و در ادامه جلوه ای از اوصاف حمیده در زندگی پر نور آن 
عرشیان فرش نشین مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 


ص: 345 


اخلاق اهل بیت : 


اخلاق . در فضای حیات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام , 
مجموعه کرامات و حسنات و حالات ملکوتی و انسانی است که آن 
بزرگواران نسبت به همه مردم بدون لحاظ چیزی به کار می گرفتند و 
همان را از ان صفات پسندیده و کمالات عرشیه و واقعیات مرضیه بهره 
مند مي کردند و چه بسا که مردمی بی دین و کافر و مشرک با دیدن اخلاق 
آلهی آنان جدب آیین اسلام. می شدند و.حلفه عبودیت و بندگی خق زا بر 
گردن جان می نهادند . 


اين نوشتار گنجایش بیان همه موارد اخلاقی اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام را ندارد به این خاطر بخشی از اخلاق اهل بیت علیهم السلام 
و گوشه ای از اين دریای بی پایان کرامت , به عنوان درسی به امت در 
اسلامی ارجاع داده می شود . 


اهل بیت علیهم السلام به خاطر مقام باعظمت عصمت از تمام کمالات 
اخلاقی و حسنات روحی و باطنی و حالات ملکوتی برخوردار و از هر نوع 
رذیلت اخلاقی مصون و پاک بودند . 


بودند, به همین خاطر تا قیامت پیشوایان واجب الطاعه و اسوه حسنة همه 
انسان ها هستند . 

آیتی تصوته هایی از *ند کی ریک از آن بذر کوار ازن * 
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گزیده ای از اخلاق پیامبر (ص) 
پربرکت ترین مال 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : پیراهن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کهنه شده بود , مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمد ۰ درهم به حضرت هدیه داد . حضرت به علی علیه السلام 
فرمود : اين دوازده درهم را بگیر و برای من پیراهنی بخر تا بیوشم . 


علی علیه السلام فرمود : به بازار رفتم و پیراهنی به دوازده درهم برای 
حضرت خریده , آن را نزد پیامبر بردم , پیامبر صلی الله علیه و آله نگاهی 
ها 


ی اوه یا سای کت ام سای 
هیا وه 


نزد صاحب مغازه رفته , گفتم : پیامبر صلی الله علیه و آله این پیراهن را 
نمی پسندد و از ان ناخشنود است , پیراهن ارزان قیمتی را می خواهد , 
این معامله را به هم بزن . 


صاحب مغازه دوازده درهم را به من باز گرداند و من آن را برای رسول 
خی ام اه ام ات ری وت سا ری سای ار نت ۲۱ 
پیراهنی بخرد . در طول راه نگاهش به کنیزی افتاد که در راه نشسته , 
گریه می کند , حضرت فرمود : 


ترا جچه شده ؟ گفت : خانواده ام چهار درهم به من دادند تا آنچه را نیاز 
دارند بخرم , چهار تز تم کم ند اه مر رات باز کشت ند شنوی آنان را 
ندارم . 
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حضرت , چهار درهم به او عطا کرد و فرمان داد که به سوی خانواده اش 
بازگردد آنگاه به بازار آمد و پیراهنی به چهار درهم خرید و پوشید و خدا را 
سپاس گفت . 


بیافتر ضای الله یه ه اله از بامان سوفن رفته که تاگام هرد زا -غرران 
دید که می گوید : اگر کسی مرا بپوشاند خدا اقزا از لبانن بهشت: خواهد 
پوشانید ! حضرت پیراهن تازه خریده را از تن بیرون آورد و به نیازمند 
پوشانید سپس به بازار برگشت و با چهار درهم باقی مانده را دیگر 
خرید و پوشید و خدا را سیاس گفت و به سوی منزلش باز گر 


در مسیر راه آن کنیز را دید که هنوز میان راه نشسته , به او فرمود : چر| 
نزد خانواده ات بازنگشتی ؟ گفت : رفتنم به تأخیر افتاده می ترسم به خانه 


باز گردم و مورد آزار قرار بگیرم , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
همراه من بیا و مرا نزد خانواده ات ببر که از تو شفاعت کنم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله تا در خانه آمد سپس گفت : درود بر شما ای 
اهل خانه ! ولی پاسخی نشنید ! دوباره درود فرستاد , باز پاسخش را 
ندادند , بار سوم سلام کرد پاسخش را دادند , فرمود : چرا بار اول و دوم 
جوابم را ندادید ؟ گفتند : 

ای پیامبر خدا ! سلامت را شنیدیم ولی دوست داشتیم چند باره بشنویم , 
ی ی ی مواخذه نکنید , گفتند 


ای رسول خدا ! ما او را , به خاطر قدم هایت که به سوی خانة ما آمد در 
راه خدا آزاد کزدیم ۱ 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : خدا را سپاس , من دوازده درهمی 
با برکت مانند این دادم درهم ندیدم ده عریان را مخشانیه و اتشایی را 
از قید بردگی آازاد کرد (1) . 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق : 238 . المجلس الثانی والأربعون , حدیث 5 ؛ 
الخصال : 490/2 , حدیث 69 ؛ روضه الواعظین : 427/2 بحار الأنوار : 


6 ,باب 9 , حدیت 1 . 


وهای تس تاش اب امین عیای الا ید ند ند 


امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند 
که آن حضرت فرمود : پنج چیز است که تا لحظة مرگ ترک نمی کنم : 
پوشیدن لباس پشمی , سوار شدن بر الاغ بی پالان , غذا خوردن با و 
, بافتن کفش با دستانم و سلام کردن به کودکان ؛ تا پس از من سنئت شود 
"۳ 


یهودی با اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمان می شود 


حضرت امام موسی بن خفن اج السلام از پدران بزرگوارش 
امیرالمومنین علیه السلام روایت << چآ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب داشت , ادای آن وام را از حضرت 
درخواست کرد , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : نمی توانم 0۰ 
بپردازم . بهودی گفت : تا نپردازی تو را رها نمی کنم , حضرت فرمود : د 
آ ی ام ری رن ها ای ار 
عصر و مغرب و عشا و صبح را همان جا خواند . 


اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقام تهدید و ترساندن او 
برآمدند , حضرت به آنان نظر انداخته , فرمود : می خواهید در حق او چه 
کنید ؟ گفتند : ای رسول خدا !یک یهودی تو را این گونه نزد خود حبس کند 
؟ حضرت فرمود : 


پروردگارم مرا به ستم بر اهل ذمه و غیر اهل ذمه مبعوث ننموده است . 
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1- (1)) - الخصال : 271/1 , حدیث 13 ؛ وسائل الشیعه : 63/12 , باب 
5, حدیث 15652 ؛ بحار الأنوار : 219/16 , باب 9 , حدیث 11 . 


هنگامی که روز به نهایت رسید , بهودی گفت : « آشهد آن لا اله لاله و 
آشهد أنْ تخد[ عبده و رسوله » و بخشی از ثروتم را در راه خد| ۱ 
بخشیدم ], ای پیامبر ! به خدا سوگند ! در حق تو این سخت گیری را روا 
نداشتم جز ايینکه ببینم تو همان کسی هستی که در تورات وصف شده ای ؟ 
من در تورات در وصف تو خوانده ام : : محمّد بن عبدالله محل ولادتش مکه 
و محل هجرتش مدینه است . درشت خوی و خشمگین و فریادزن نیست 
وسخنش را به زشت گویی وگفتارش را به فحش نمی آلاید . من به 
وحدانیت خدا و نبوت تو شهادت می دهم و این ثروت من است , در ان به 
فانوتی که خدا ال کردم است فرمان بان 11 


وام بی بهره برای رفع نیاز حاجتمند 


حضرت آهان صا نامام ار ز ارش‌تصرت ام مس ان 
عیه السلام روایت ی کنو < تا دی به محصر پیامیر خها خی الله له 
وا امد وا وت ور وان کت کرو امنر صلی اه یمه اه 
فرمود : آيا کسی هست که وام بی بهره ای در دستش باشد ؟ مردی از 
انصار از عشیرة بنی خبلی برخاسته . گفت : من چنین وامی را دارم , 
حضرت فرمود : چهار ظرف خرما به اين نیازمند بپرداز . 


آن مرد انصاری چهار ظرف خرما را پرداخت . مرد انصاری بعد از مدتی 
سره ات وا اه سا وه سا او 1 
علیه و آله درخواست کرد , حضرت فرمود : ان شاء اللّه در آینده پرداخت 
می شود . 


تین از صوتی رد با فیر خی الله خیم و آله اعد حضوت از هم فرموه ؛ 
ان شاء اللّه در 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق : 465 , المجلس الحادی والسبعون , حدیث 6 ؛ 


بحار الأنوار : 216/16 , باب 9 , حدیث 5 ؛ مستدرک الوسائل : 407/13 , 
باب 17 , حدیث 15741 . 


آبنده پرداخت می شود و چون بار سوم آمد حضرت فرمود : آن شاء اللّه 
در آینده پرداخت مي شود , [ او به پیامبر صلی الله علیه و آله ] عرضه 
کاننت :با رصول الله !ایس آقضاء الله ایدم زا فراوان نعدهن کفتی. ۱ 


حضرت تبسم کرده , فرمور : آیا مردی هست که وام بی بهره در اختیارش 
باشد ؟ مردی برخاسته , گفت : يا رسول الله ! در اختیار من هست , 


فرمود : 

چه مقدار در اختیار داری ؟ گفت : هر چه بخواهی ! فرمود : هشت ظرف 

نو , مرد انصاری گفت : فقط چهار ظرف طلبکارم , , حهضرت 
: چهار ظرف دیگر هم برای تو (1). 


غذا خوردن با تهیدستان 


زمان پیامبر صلی الله علیه و اله تهیدستان به خاطر نداشتن خانه , شب ها 


را در مسجد به صبح می رساندند . 


شام صلی اه غلیه و آلهشنیرتر مشک کبار مش دز رفی ست کی : 
آن تهیدستان افقطار کرده : و هم غذا شد و آن شب از بر کت وجود پیامبز 


صلی الله علیه و آله سی نفر از غذایی که در آن دیگ سنگی بود خوردند و 
باقی مانده غذا به همسرانش برگردانده شد (2) . 


زهد و قناعت 

رسول 
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1- (1)) - قرب الاستاد : 44 ؛ وسائل الشیعه : 435/9 : باب 30 , حدیث 


2 . بحار الأنوار : 16 / 218 , باب 9 , حدیث 7 . 
2 (2)) - قرب الاسناد : 69 ؛ بحار الأْنوار : 219/16 , باب 9 , حدیث 9 . 


خدا صلی الله علیه و آله فرمود : فرشته ای نزد من آمده , گفت که : ای 
محمد ۱ ۱ پهن 
ای و مر ی 
ار و و را ! یک روز سیر می 
مانم تا تو را سپاس و حمد گویم و یک روز گرسنه تا از تو درخواست و 
گدایی کنم !(1) 


ابن عباس می گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله همواره روی زمین بدون 
فرش می نشست , بر روی زمین غذا می خورد و خود شیر گوسپند را می 
دوشید و دعوت بردگان را بر سفرة نان جوین می پذیرفت (2) . 


دز تهان-وشنول دا صلی الله.عليه و اله در هیان اهل ضمه مومتی بود 
صلی الله علیه و اله اقتدا می کرد و هیچ یک از نمازهایش را بدون جماعت 
تغی خهاند. ر بیاخبر پذر کواز صلی. الله. علیه. و اله- دشن بم. حال او می 
سوخت و غربت و نیاز او را زیر نظر داشت . 


پیامبر بزرگوار ضلی الله علبه و آله پتوسته به: آو فی فرمود : ای بشید ۱ 
اگر چیزی به دست من برسد تو را بی نیاز می کنم . 


رو غم و اندوه 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 30/2 , باب 31 , حدیث 36 ؛ بحار الاأنوار : 
6 ,باب 9 , حدیث 12 . ۱ 

2 (2)) - الأمالی, طوسی : 393 , حدیث 866 ؛ بحار الأنوار : 222/16 , 
باب 9 ,ر حدیت 19 ۰ 


حضرت برای سعد زیاد شد . خدای مهربان که ناظر حال پیامبر صلی الله 
علیه و اله نسبت به سعد بود جبرئیل را با دو درهم فرو فرستاد , جبرئیل به 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : خداوند به غم و اندوه تو نسبت به سعد 
آگاه بود , آیا دوست داری سعد را بی نیاز کنی ؟ فرمود ار رن 
داشت : اين دو درهم را به او بده و بگو که با آن تجارت کند . 


حضرت دو درهم را گرفته , برای ادای نماز ظهر از خانه بیرون آمد در 
حالی که سعد در انتظار پیامبر کنار در حجره های وی ایستاده بود . 


پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : تجارت و داد و ستد را دوست 
داری ؟ گفت : 


دوست دارم , ولی مایه و سرمایه ای ندارم , حضرت دو درهم را به او داد 
و فرمود : با اين پول تجارت کن و رزق و روزی الهی را به دست آر . 


ار ی له ای اس این اه وف ار 
لحاه تفا کار ات وه کی ندیم هرا ماش 


یه شراب اسان الا او لصا ار ی ی 
به یک درهم می خرید و به دو درهم می فروخت و به دو درهم می خرید و 
مردم با اشتیاق از او به چهار درهم می خریدند . 


به همین صورت دنیا به سعد رو آورد و مال و متاعش زیاد شد وتجارت او 
چشمگیر گشت تا اينکه بر در مسجد جایی را بة چنگ آورد و تجارت خود را 
در آن کرد آوری کزد تا جابی که‌بلان اذان می گفت وپيا مت صلی الله علیه 
و آله برای ادای نماز به مسجد می آمد ولی سعد مشغول خرید و فروش 
بود , فرصت وضو گرفتن و آمدن به مسجد از دستش رفته بود , سعد د, 
سعد گذشته نبود . 


حضرت روزی به او فرمود : ای سعد ! آن چنان دنیا تو را مشغول کرده که 
از ماد بار مانده اي. آن, هم مار با عیامیر ۲ ان-عال مه قضمع. گذشنته کخا 
رفت ؟ 
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آن سیر و سلوی: چه شتد. ؟ ! عرضه داشت : چه کنم اس | 
چاره ای ندارم , به این یکی می فروشم باید بهایش را از او بگیرم و از آن 
یکی می خرم باید بهایش را کت ۳ ۴ 
شا مخ وین ام هه عصه زار وضو ای رآ ریسفت 
او ! 

وب 


جبرئیل به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمده , گفت : ای محشد ! 
خداوند غمت را ار دا رای کت مه را سر 
دوست داری يا وضع فعلی او را ؟ فرمود : روزگار گذشته اش را بیشتر 
دوست دارم , اکنون در وضعی قرار گرفته که دنیا دار آخرقش وا از بین 
می برد , جبرئیل گفت از , این گونه عشق به دنیا و اموال و ابزارش 
روا را سس رات رب ۳ 
دو درهمت را که به اودادی باز کرداند.ءوفتی آن وا از کرداند به.زوز کار 
اژلش برمی گردد . 


پیاخبر ضلی الله غلیه و اله از خانه بیرون آمده , نزد سعد رفت و با محبتی 
خاص به او فرمود : ای سعد ! نمی خواهی دو درهم ما را باز گردانی ؟ 


عرضه داشت : 


چرا , همراه با دویست درهم ! حضرت فرمود : ای سعد چیزی جز آن دو 
سعد دو درهم را تقدیم پیامبر صلی الله علیه و آله کرد , به تدریج وضعش 
عوض شد تا جایی که هرچه فراهم آورده بود از دستش رفته ۰ به حال اول 
بازگشت (1) . 

نیکی بسیار در برابر ناسپاسی مردم 

راوس بت یا اس وا ار ای 


اخل ات انیم الساسر مایت من ند که تسس توا سای الب انم رازه 
همواره و پیو سته بسیار نیکوکار و احسان کننده 
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1- (1)) - الکافی : 312/5 , باب النوادر , حدیث 38 ؛ وسائل الشیعه : 
7 , باب 14 , حدیت 22845 ؛ بحار الاأنوار : 122/22 , باب 37, 


بود که نیکی و احسانش از سوی مردم سپاس گزاری نمی شد و نیکی او 
نسبت به قریش و عرب و عجم فراگیر بود و ما اهل بیت هم بسیار نیکوکار 
و احسان کننده هستیم که نیکی ما سپاس گزاری نمی شود و مقمنان 
برگزیده نیز مانند ما هستند (1) . 


اوج بندگی 


صلی الله علیه و اله همواره مانند عبد و بنده غذا می خورد و مانند عبد و 
بنده روی زمین می نشست و دانا به این حقیقت بود که عبد و بنده است 


"3 


درمان و علاج همیشگی 


بو لوا صلن له له و الم نت ور سالی که‌عصرت رم سای 
س دای ر آا صا سر ات ی اه اه وال | 
ای محمد ! به خدا قسم مانند عبد و بنده غذا می خوری و مانند عبد و بنده 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : وای بر تو ! چه بنده ای بنده تر از من 
است ؟ زن گفت : 

لقمه ای از غذایت را به من بده ! حضرت لقمه ای به او داد , زن گفت : نه 
, به خدا سوگند [ قبول نمی کنم ] مگر آنکه لقمه ای که در دهان داری به 


من عطا کنی ! حضرت لقمه دهانش را یرفن آورنم رز .یه آف‌داد .اه هر 
لقمه را 


ص:355 
1- (1)) - علل الشرائع : 187 . 


2 (2)) - المحاسن : 456/2 , باب 51 , حدیث 386 ؛ بحار الأنوار : 
6 ,باب 9 , حدیث 29 . 


خهزر.. افام-صادق غلیه.: الستلام ی فرماید آن.رن. نا از دنیا رفت: دروی یه 
او نرسید (1) . 


احترام ویژه به ز ‏ زاده 


حاتم طایی از بزرگان عرب و مردی بسیار با سخاوت و بلند نظر و با مردم 
مهربان بود . 


او روزی یک شتر طبخ می کرد تا هر کس از هر کجا برسد از سفرة 
کریمانه اش بهره مند شود . این کار را از صمیم قلب و نیتی خالصانه انجام 
می داد . حاتم پیش از انکه محضر نورانی و پربرکت پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله را درک کند از دنیا رفت . 


پس از او ریاست قبیله و عشیره اش به فرزندش , عدی رسید . عدی در 
بذل و بخشش و سخاوت ایینه پدر بود . 

می گویند : روزی شخصی از او صد درهم خواست , گفت : به خدا سوگند 
خواهی به تو بیردازم سیس مدیجه را بخوان . 

مترموسان علیه الساام ه فیله ی فرستاه تا نان را ۵ 


کند . آنان بدون تحقیق از فرستادگان پیامبر صلی الله علیه و آله که برای 
خه هدقی آمدم ند با مقمتان خنکیدند و در آن خی شکست خور دند.: 


بسیاری از افراد قبیله همراه با غنائم قابل توجهی بة اسارت در آمدتن.. 
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1- (1)) - المحاسن : 457/2 , باب 51 , حدیث 388 ؛ بحار الأنوار 
6 ,باب 9 , حدیث 31 . 


پیامبر صلی الله علیه و آله برای تعیین تکلیف اسیران به مسجد آمد . دختر 
حاتم از جای برخاسته , گفت : يا رسول اللّه ! پدرم از دنیا رفته , 
سرپرستم که برادر من است به شام گریخته , بر من به آزادی من منت 
کذار رت ول بای لس هت الم فرها تاو تناس فا توحفی ند 
او دادند و وی را با احترام به شام فرستاد . 


و ی وی با سس ی و ی 
را از او جویا گردید , خواهر هنگامی که برخورد کریمانة پیامبر صلی الله 
علیه و آله را به عدی گفت , عدی پرسید : تکلیف ما با او چیست ؟ پاسخ 
داد : صلاح در این است که هرچه زودتر نزد او بروی , اگر پیامبر باشد , 
اقتخازم.دز ایمان آوردنبه آوشت و ار باذشاه باشند به عرت هی رسی.: 


عدی به سرعت حرکت کرد و در مدینه در میان مسجد , خود را به پیامبر 
فلی, الله علبه و اله هعر فی‌انمود در حضرت او را بم‌خانه دغوت کزد : 


در هنگام عبور به سوی خانه پیرزنی به پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده , 
حاجت خود را اظهار داشت و با زیاده گویی و پر حرفی پیامبر صلی الله 
علیه و آله را ایستاده نگاه داشت , پیامبر صلی الله علیه و آله هم با کمال 
حوصله و بردباری به همه سخنان او گوش داد ! عدی نزد خود گفت : این 
راه و رسم پادشاهان نیست که با حاجتمندی به این صورت برخورد کنند . 


هنگامی که به خانه رسیدند , حضرت عدی را روی گلیم نشانید و خود در 
برابرش روی زمین نشست , عدی گفت : برای من ناگوار است که من 
روی گلیم بنشینم و شما روی زمین باشید , حضرت فرمود : تو میهمان 
مایی ! سپس فرمود : از اینکه مومن به اسلام نمی شوی آیا به خاطر فقر 
و تهی دستی ما و دشمنان فراوان ماست ؟ بی تردید دنیا اين گونه نمی 
ماند . عدی با کمال 
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کت اسان ار سس از ساص‌صای للم ام اه بلس تاو 
السلام دفاع کرد.وها بایان »عمر تابت قدم ساند 


او در جنگ جمل و صفین و نهروان در رکاب امیرالمومنین علیه السلام 
برای خدا شمشیر زد , در جنگ جمل یک چشم خود را از دست داد و سه 
فرزندش ( طریف و طارف و طرفه ) در نبرد جبهءة حق علیه باطل به 
شرف شهادت رسیدند (1) . 


انس ین مالک می گوید : مردی بیابانی به محضر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمده , ردای پیامبر را با دست گرفت و چنان کشید که کنارة ردا 
بر کزدق مبارک رسول خدا| نقش انداخت , سپس گفت : فرمان نده از 
مال خدا که نزد توست به من ببخشند ! حضرت به او توجه فرمود و تبسشٌم 
کرد و فرمان داد انچه را لازم دارد به او ببخشند ۱ ۱ (2) 


نرمی و مدارای با امت 


فخود هیارک وتو خذا ضلی. اللة عليه و اله. .هر کام؛یکی از برادراق. دیتی 
را سه روز نمی دید احوالش را می پرسید , چنانچه در منطقه نبود به او 
دعا می کرد و اگر بود به دیدارش می شتافت و اگر بیمار بود عیادتش می 


کرد ۱2 
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ات این سته 1 سوه ۸ الا وراه کی 
تاریخ الطبری . . . ۱ 
2۰2 مکارم الاخلاق * 17 "بخار الانوار 230/16 باب 9 حدیت 35 


3- (3)) - مکارم الأخلاق : 19 ؛ بحار الأنوار : 233/16 , باب 9 , حدیث 35 


احترام به میهمان 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه اش در آمد که به دنبال آن 


خانه پر از جمعیت شد , جریر بن عبدالله جا برای نشستن پیدا نکرد , به 
تاخار رون اه تست : 


فا ی الم ی له وی اما راهن یا برد هه پم و 
پیچید و به سوی او انداخت و فرمود : روی ان بنشین , جریر پیراهن را 
گرفت بر ارت کذ آشت و آن را بنشنید.: 


و نیز سلمان می گوید : بر پیامبر وارد شدم در حالی که بر بالشی تکیه 
داشت , بالش را برای من انداخته , فرمود : ای سلمان ! هیچ مسلمانی بر 
برادر مسلمانش وارد نمی شود در حالی که به خاطر بزرگداشت او بالش 
ترا آه مت کدارد.مکر اينکه خدا آو زا ففرد آمرذنشن فرار. دهد (1) : 


احترام بیشتر به خاطر نیکی بیشتر 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : خواهری رضاعی برای پیامبر صلی 
الله علیه و آله نزد آن بزرگوار آمد , چون او را دید خوشحال شد و عبایش 


را برای او انداخت و وی را بر عبایش نشانید سپس به گفت و شنود به او 
رو کرد و در چهره اش تبسم می فرمود . 

وی پس از پایان دیدار برخاست و از نزد حضرت رفت سپس پدادر اه امه 
ولی پیامبر صلی الله علیه و آله رفتاری دیگر با او داشت , به پیامبر صلی 
الم ید و اه کنفه ۱ رسول خدا اعرا رفایس که خواهر دای با 


برادر او نداشتی ؟ فرمود : احترام بیشتری که به خواهر گذاشتم به خاطر 
اين بود که خواهر بیش از برادرش به 
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1- (1)) - مکارم الأخلاق : 21 ؛ بحار الأنوار : 235/16 , باب 9 , حدیت 35 


گذشت و عفو از دشمنان 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله با دوازده هزار نیروی مسلح بدون 
اينکه مردم و از ورودش به مکه آگاه شوند آن ناحیه باعظمت رز فتح 
کرد چنان با مردم با مهربانی و بردباری رفتار کرد که تاریخ را به شگفتی 
انداخت تسا ار ای ای وه که ‏ صو با رف تست 
خوردة خود این گونه رفتار کند ! ! 


مردم مکه در مسجد الحرام به صف ایستاده بودند تا رهبر اسلام و 
مسلمانان که از قدرت نظامی شگرفی برخوردار شده بود , از درون کعبه 
دراید و حکم لازم را نسبت به مردم مکه که سیزده سال انواع ازارها را به 
او روا داشته بودند به آن دوازده هزار سپاه تا دندان مسلح اعلام کند . 


چون از درون کعبه پس از شکستن بت ها درآمد به اهل مکه خطاب کرد : 


هان ای مردم ! بد عشیره و همسایگانی برای من بودید , مرا از اين دیار 
راندید و پس از آن در تعقیب من لشکر کشیدید و بر من تاختید و 
ناجوانمردانه هجوم آوردید , از ازتنن ها و آ خن و هید و کشتن خوستا نم 
و یارانم فروگذار نکردید , عمویم حمزه را کشتید . شما که در حق من که 
فرستادة خدا بودم چنین کردید بی تردید برایم حق قصاص و انتقام است و 
برابر این حق باید مردانتان کشته شوند و زن و فرزندانتان اسیر گردند و 
خانه هایتان خراب شود و اموالتان تصیب نیروی فاتح گردد ولی من حکم و 
نظر نسبت به شما را به خودتان وا می گذارم ! شما چه می گویید و چه 
گمان می برید ؟ 
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1- (1)) - الزهد : 34 , باب 5 , حدیث 88 ؛ بحار الأنوار : 281/16 , حدیث 
126. 


مَادّا تقو و ؟ ومَادا تون ؟ 
سهیل بن عمرو به نمایندگی از همة مردم مکه گفت : 
تون خیراً ون خیراً ؟ آخْ ریم وابن أَخ گریم ؟ وقد قدرت . 


سخن به خیر می گوییم و گمان به خیر می بریم , تو برادر بزرگوار و کریم 
و فرزند برادر بزرگوار و کریمی و اکنون بر ما قدرت یافته ای . 


پنافتر تذر خوار اشلام ضلی الله علبه و الف-را از این. سخن رفتی: در قلب 
حاصل شد و اشک در دیده اش نشست . مردم مکه چون حال او را دیدند 
بانگ به زاری و گریه برداشتند , آنگاه پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : 


قائی ول گما قال خی ؛ و ۰ ریت لیم الوم : قفرّ اللَهْ کم 
و هو ارحم الژاجمین » (2 (2)من شمان را می گویم که برادرم یوسف 
: امروز گناهی بر شما نیست , خدا شما را می آمرزد و او مهربان 


بخششی کریمانه 


سهل بن سعد ساعدی می گوید : جبّه ای از پشم سیاه و سپید برای پیامبر 
بزرگوار اسلام دوختم که حضرت از دیدن آن. بت شخفت.: امد و: با دسشت 
مبارکش آن را لمس کرده , فرمود : نیکو جبّه ای است . مردی اعرابي که 
آنخا خاضو نود کفت:: این هر هن عطا کی احضرت .یی وی ان را 


از تن 
ص:361 
1- (1)) - یوسف (12) : 


2 (2)) - الکافی ِِِ ساب ان لاه خر مک خی ای لماش 
وا ار ,ر حدیت 3 ؛ ناسخ التواریخ : 433 , حالات پیامبر . 


مبارک برداشت و به او بخشید (1) . 


مواسات با برادر دینی 


ابوسعید خرگوشی در کتاب شرف النبی می نویسد : يکي از پاران پیامبر 
صلی الله علیه و آله در حال نیازمندی اتجواح کرده از ان حضرت چیزی 
خواست , پیامبر صلی الله علیه و آله 9 ۱73۳ : چیزی 
دارنمز که این,صحایی راصا ان مواسات کتیم ۲ غاینیه گفت : در خانة ما 
زنبیلی است که مقداری آرد داخل آن است , پیامبر صلی الله علیه و آله 
آن زنبیل را با آرد به آن صحابی داد در حالی که برای خود چیزی نداشتند 
( 


گذشت از مردی بد زبان 


کعب بن زهیر , بت پرستی بود که تا زمان فتح مکه بر آیین جاهلیت قدمی 
1 ز کارهای سای فشت و روانش هجو وب میت از وتو 
ای اه ار 


او بدگویی و سخن به زشتی گفتن را دربارة رسول اسلام صلی الله علیه و 
آله به جایی رسانید که پیامبر بزرگ در فتح مکه خون او و چند مشرک دیگر 
زا که نز شرک:ورزی عصتی شدید داشتند وجنابای هولنا کی را بر .دیق 
و پیامبر صلی الله علیه و اله مرتکب شده بودند مهدور نموده , مسلمانان 


را عفظی یه کستن آنان کرد :. 

کعب بن زهیر هنگامی که دانست رسول خدا صلی الله علیه و آله خونش 
را هدر ساخته و به هر جا بگریزد از شمشیر مسلمانان در امان نخواهد بود 
, با توانایی 
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1- (1)) - ناسخ التواریخ : 584/2 , حالات پیامبر . 
2 (2)) - شرف النبی : 69 . 


بالایی که در سرودن شعر داشت قصیده ای در مدح پیامبر صلی الله علیه 
و آله گفت و روانة مدینه شد. 


هنگامی که به مدینه رسید خود را به ابوبکر معرفی کرد و از او ملتمسانه 
مات که اه تناس لین الا هه له مره اد وت تیه 
للعالمین از او گذشت کند . 


ابوبکر درخواست او را پذیرفت و وی را در حالی که صورتش را به دامن 
عمامه اش پوشانیده بود تا کسی او را نشناسد و پیش از ایمان آوردن 
خونش را بریزد نزد پيامبر صلی الله علیه و آله برد و گفت ؛ یا رسول اللّه 
و ۳ ی 


3 3 ۳3 نا مک 

یابی ات وامی يا سول الله , هذا مَقامٌ العائذ یک , آنا کقبٍ بن ژهیر 

پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا| ! این جایگاه پناهنده به توست , من 
کعب بن زهیر هستم . 


و قصیده ای را که در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله سروده بود بی درنگ 
خواند , چون به پایان قصیده رسید حضرت بردی یمانی به او جایزه داد و 


عبداللّه بن اّی که ریاست منافقان مدینه را به عهده داشت خود و یارانش 
از هیچ گونه آزاری نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان 
فروگذاری نکردند و پیوسته بر ضد اسلام و مسلمانان به نفع دشمنان 
جاسوسی و خبرچینی 
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1- (1)) - ناسخ التواریخ : 79/3 , حالات پیامبر صلی الله علیه و آله . 


می کردند و بر نفاق خود آن چنان اصرار و پافشاری می ورزیدند که بارها 
آباتی در قرآن مجید دربارة وضع ناهنجار آنان و محرومیتشان از رحمت 
و را ان و 
دردان جاهل , دست از نفاق برنداشتند و تن به توبه و انابه ندادند 


عبدالله بن ابی پس از بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از تبوک 
در دهة سوم ماه شوال به سختی بیمار شد و در مسیر مرگ قرار گرفت . 
بر پایة «بْحرٌ الحیّ من الَمَیّت » (1). فرزندش ۰ مومنی صادق و 


مها وا هو ویس سای آلنه 
علیه و9 اله و مسلمانان بود . 


از باب فقمالالنن اکسانا وه عتو ان رکه ی ونکت آیمانی 
هر 
پرستاری اش چون پروانه به دور شمع , دور وجود پدر می کشت . 

این فزرتد فرزانه از سامیر خدا صلی الله علیه .و ال فرخواست کرد غا از 
پدرش عیادت کند مبادا آنکه از عیادت نکردن پیامبر صلی الله علیه و آله از 
پدرش به منزلت و مرتبة خانوادگی اش زیان رساند و لکة ننگی و خقت و 
پنآفین بلاق لاله -علنه .و الم حفظ سترلت. انش با کاان مخسان 
حقیقی بود لازم شمرده , برای عیادت بر بالین پدرش حاضر شدند ! 


حضرت با کمال محبت و از روی دلسوزی به عبدالله بن ابی فرمودند : 
چندان که تو را از دوستی و رابطة با یهودیان معاند و جهودان نابکار منع 
کردم نیذیرفتی , ایا اکنون وقت ان رسیده که ريشة مهر و محبت دشمنان 
خدا را از صفحء دل برکنی یا می خواهی بر همان عقیدة سخیف و محبت 
باطل 
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1- (1)) - انعام ( 6) : 95 . 
هتفرن ( 2 )932 


1 


در پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : اسعد بن زراره دشمن جهودان 
و خصم بهودان بود و هنگام مردن این دشمنی و خصومت سودی برای او 
نداشت ! سپس گفت : اکنون وقت سرزنش و ملامت من نیست , اینک 
من در ورطة مرگ قرار دارم , از تو می خواهم که بر جنازه ام حاضر شوی 
مس ما اش مایت را را و 


پيامبر صلی الله علیه و آله با کمال بزرگواری و کرامت از دو پیراهنی که 
به تن داشتند پیراهن زبرین را به او عطا کردند , فعداللت کت : آن پیراهن 
دای وا که ات ضا ‏ هاین ان ساصر ضلی: لاه یه و ال 


درخواستش را اجابت فرمود و پیراهن زیرین خود را , به او بخشید . 
و بر جنازه اش حاضر شد و بر او نماز خواند و در پاسخ اعتراض مردم 
فرمود : پیراهن و نماز و استغفار من سودی برای او ندارد . 


از پی این کرامت و خوش رویی و نرمی و بزرگواری و فتّت و جوانمردی 
سل و ی اه ی و ار ار ار 
مسلمانی سرافراز شدند و به دست پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 
ایمان آوردند (1) . 


برخورد حضرت با یاران 


پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله از یاران و اصحابش عیادت می 
کرد و جویای احوال آنان بود چنان که آنان او را عیادت می کردند و جویای 
حال او بودند . 

او هنگام جدا شدن از آنان وداعشان می کرد چنان که آنان او را وداع 


ص: 365 


اس ساره 234/۰ حالات ماعو‌ضلی الله یه و ال 


می کردند و هنگام نز خهرد,با انان به اغوششان می کرفت. جنان که: انان. او 

را به آغوش می گرفتند و رویشان را بوسه می داد چنان که رویش را 

بوسه می دادند و به آنان می گفت : پدر و مادرم فدایتان ! چنان که آنان 
به او می گفتند پدران و مادرانمان فدایت . 


اگر او را نیمه شب به میهمانی می خواندند اجابت می کرد . چون بر 
مرکب می نشست نمی گذاشت کسی پیاده در خدمتش باشد . اگر می 
ی او را در ردیف خود سوار می کرد و اگر نمی توانست به او می 

و رن ۲ 
می رسم . چون بر کودکان می گذشت به آنان سلام می کرد (1) . 


رفع مشکل فراق 

در روایت است که بردگانی از بحرین به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمده , در مقابل او صف کشیده بودند . پیامبر در میانشان زنی را دید که 
می گریست . فرمود : 

چرا گریه می کنی ؟ گفت : پسری داشتم که به بنی عبس فروختند , پیامبر 
صلی الله علیه و آله گفت : چه کسی او را فروخته ؟ زن گفت 7 آبف. آنشتند 
انصاری . 

قاس ای اه وی موه کت انیم : [ به ابو آسید انصاری ] گفت : 
سواره می روی و چنانکه او را فروختی , بان می. .حرداتف ! ابو و 
هه کف وا ده آص ابا اور 2 

ار ی اه اه و له موه هر سا ای مر حصدانی دنه 
, خدای تعالی 

ص:366 

ری ای 7 


2 (2)) - دعائم الاسلام : 60/2 , باب 14 , حدیت 162 ؛ مستدرک 
الوسائل : 374/13 , باب 10 , حدیث 15639 ؛ شرف النبی : 68 . 


در بهشت او را از دوستانش جدا کند (1) . 


شب برای انها وقت امان و استراحت است . 


اوج نرمی و خوش خلقی 


ابن عباس می گوید : اخلاق خوش پیامبر صلی الله علیه و آله در مرتبه ای 
قرار داشت که روزی در مسجد نشسته بود و اصحاب و یاران اماده به 


خدمت در حضورش بودند . 


دز این .هنگام. فردی بیاباتی. از دز مسنجد ذر امد نر خالی: که شمشیری 
حمایل داشت و سوسماری در دامن , فریاد زد : ای محمّد ! تو جادوگری 
دروغگو ! یاران در صدد برآمدند که او را به قتل رسانند . حضرت انان را 


ان کار با ات مص تا ای رم سا کت ور ای 
؟ گفت : 


محمّد جادوگر و دروغگو را ! فرمود : محشّد منم ولی نه جادوگرم نه 
عرب گفت : سوگند به بت که اگر مسأَلة شخصیت و منزلتت در کار نبود 


این شمشیر را از خونت سیراب می کردم و سوگند به لات تا اين سوسمار 
ب نو انفان تیاور دصق به نو ایمان تمی اهرم ! آنگاه سوسمار را رها کرد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : ای سوسمار ! پاسخ داد : لبیک ! 
فرمود : من کیستم ؟ گفت : تو فرستادة خدایی . 


با این بتتشن آمد دل مرد بیابانی به نور معرفت گشاده شد و با نیتی 
صادقانه به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله اقرار کرده , 
گفت ان ای ار 

ص: 3067 


1- (01) - عوالی اللثالی : 249/2 , باب 20 , حدیت 20 ؛ مستدرک 
الوسائل : 375/13 , باب 10 , حدیث 13642 . 


این مسجد درآمدم در حالی که در همه جهان هیچ کس نسبت به تو دشمن 
تر از من نبود , اکنون می روم در حالی که هیچ کس را از خود به تو عاشق 
تر نمی یابم (1) . 


تحمل مشقت و کشیدن بار امت 


در روایت ه است : روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پا یکی از 
۱ ی رک بر بر ۳۳۷۲ 
می خواهد اند بردارد ولی نمی تواند , حضرت نزد وی رفته , فرمود : 
بیزد زمی خفافن بزایت از آس‌عاه اب بکتتيم ۱ باسم داز : 

« ان أحسَتم أحستئم سننه اک ۲ 

اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید. . 

پیامبر ضلی الله. قلیه و اله..تر شنر چاه امد : دلو را کشنید+ مشی او را بر 


کرده , بر دوش خود نهاد و به پیرزن فرمود : پیش برو و راه خیمه ات را به 
من بنمای . 


شخصی که همراه حضرت بود هرچه خواست مشک سنگین پر آب را از 
حضرت بگیرد و تا خیمة پیرزن بیاورد , حضرت نیذیرفت و فرمود : من به 
کشیدن بار امت و تحمل مشقت سزاوارترم . 


0 0 ۱0 )۱2 
مشک را بر زمین نهاد و راه مدینه را در پیش گرفت . 


پیرزن وارد خیمه شد و به فرزندانش گفت : برخيزید و این مشک را به 
ص:368 


1- (1)) - منهج الصادقین : 370/9 . 
2 (2)) - اسراء ( 17 ) : 7 


درون خیمه آورید , گفتند ؛ مادر ! این مشک سنگین را چگونه به اینجا 
آوردی ؟ گفت : جوانمردی شیرین سخن , زیباروی , , خوش خوی , نسبت به 
هن تسیا ز هقربانی. فرمود ه این مشک رنه دوش کرفنت واه ایتجا آوزد. 


گفتند : کجا رفت ؟ گفت : همان است که در آن راه می رود . 


فرزندان دنبال آن بزرگوار رفتند , چون حضرت را شناختند به سوی خیمه 
دویده , گفتند : ای مادر ! اين جوانمرد همان کسی است که تو به او ایمان 
اورده ای و شب و روز مشتاق دیدار او هستی و پیوسته لاف محبتش را 
می زنئی ! ! 

پیرزن از خیمه بیرون دوید و فرزندانش نیز از پی او دوبدند تا به حضرت 
رسیدند , به دست و پای آن بزرگوار افتادند , پیرزن در حالی که به شدّت 
و : یا رسول الّه ! تو را نشناختم که گستاخی کردم و 
نسبت به تو جسارت روا داشتم ! چگونه از عهدة این عذر برآیم ؟ ( حضرت 
او را دلداری داد و ذرباز۸ اه و فرزندانش.دغاق خیر کرد وانان را بهة 
مهربانی باز گرداند (1) ! 


هرگز سبب کدورت میان مردم نشوید 


در روایت است که : روزی بدن مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله را تب 
و ی و 

عايشه قدحی از آش جو به کنيزکی داد و برای آن حضرت فرستاد . کنيزک 
هنگامی که قدح را به خانة حفصه آورد حفصه پرسید چیست ؟ کنيزک گفت 
: آش جوی است که عايشه برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده 
است . حفصه به شدّت برآشفت و گفت عايشه به حق من تجاوز کرده 
است مگر پختن آش 
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1- (1)) - منهج الصادقین 370/9 , ذیل آية شريفة «و الک لعلی خلْق عظیم 
» قلم (68) : 4 . 


جو از من برنمی آید ؟ پا محبت من نسبت به پیامبر کمتر از اوست ؟ 
سپس قدح را از کنيزک گرفته , بر زمین زد به طوری که قدح شکست و 
اش بر زمین ریخت . 

پیامبر صلی الله علیه و آله پاره ای از قدح را که اندکی از آش جو در آن 
بود برداشت و تناول فرمود و به دنبال کنيزک آمد و گفت : ای کنیز ! اگر 
عايشه پرسید پیامبر از این آش خورد بگو آری و آنچه از حفصه دیدی و 
با 
دوست ندارم غبار ملالی به خاطر کسی بنشیند . 


و بعند از این خادته بود که ایک شر یف . 

« و انک لعلی خلْق عظیم » (1). 

« و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری » . 
نازل شد (2) . 

بزرگواری و کرامت 


روایت است که عکرمه فرزند ابوجهل روز فتح مکه به سوی یمن گریخت . 


و 
گذشتة کسی مواخذه نمی نماید خبر دادند ؛ عکرمه بازگشت و ترسان به 


مه رآ امن 


پیامبر صلی الله علیه و آله چون او را دید از جای برخاست و ردای 
مبارکش را برای او 


ص:70 3 


1- (1)) - قلم ( 68 ) : 4. 
2- (2)) - منهج الصادقین : 371/9 . 


انداخت و میان دو چشمش را بوسه داد . 


عکرهه کفت از تخد رسول خدا ضلین الله علیه و آله بیر ون فر فتم مر اینکه 
او را از خود و پدر و فرزندم دوست تر داشتم . عکرمه به دست پیامبر 
صلی الله علیه و اله مسلمان شد و اسلامش صادقانه بود و در یکی از 
جنگ ها شهید شد (1) . 


درخواست قیمت عادلانه 


مردی بادیه نشین خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله آمده , عرضه 
داشت که : 


شتری چند آورده ام و می خواهم به فروش رسانم ولی از نرخ آن در بازار 
مدینه بی خبرم , می ترسم خریداران مرا بفریبند . چه می شد اگر با من 
می امدی تا این شتران را در سایه بصیرت و آگاهی تو می فروختم 0 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود شتران را نزدیک من ار و یک یک را بر 
من عرضه کن , او چنین کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله هر یک را 


قیمت گذاری فرمود . 


بادیه نشین به بازار رفت و هر شتری را به قیمتی که پیامبر صلي الله علیه 
و آله فرموده بود فروخت و باز آمد , به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : 
مرا راهنمایی کردی و بیش از آنچه توقع داشتم سود بردم , اکنون چیزی از 
من قبول کن و آنچه می خواهی از این مال من که از فروش شتران است 
ترکیر ‏ بامیر صلی الله علیه و آله فرمود ‏ صن ری تفن خواهم م بادیه 
تین مت قفیه از هن سیر ناسر صای اه لیم ه الم فرهوو : 


می ورزی ناقه ای برای من بیاور که شیر دهد به شرطی که او را از بچه 
اش جدا نکرده باشی (2) . 
ص:371 


1- (1)) - شرف النبی : 74 . 
2 (2)) - شرف النبی : 75 . 


جمع کردن هیزم با من 


پیاهیر .ضلی, اللة غلیه و اله با اضحاب در شفری به ننتر من بردتد* نه انان 
فرمود که : برای غذا خوردن بزی را بکشند . مردی گفت : کشتن بز با من 

بت : پوست کندنش با من , دیگری گفت : پختدش با من , پیامبر 
اسلام صلی له علیه وه فرمود ۱ 77:0 


مدارید , ما هیزم را جمع می کنیم , حضرت فرمود : می دانم که شما در 
ار ای و ی اه 
ار ار را ای را 


جود و سخاوتی کریمانه 


کرووایت است ۶ زوژی وسول خوا صلن, اللت غلیه و لغب جابرین الا 
سوار بر شتر جابر به جایی می رفتند . رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
جابر فرمود : این شتر را به من بفروش , جابر گفت : پدر و مادرم فدایت 
شتر از شما , حضرت فرمود : نه , بفروش ! جابر گفت : فروختم , رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به پلال فرمود : بهای شتر را نه عایر مزداد ء کار 
گفت دیا تشون .ار ان کم‌ مارم ؟ حضرت فرمود : شتر و 
بهایش هر دو ارزانی تو باد و خدا اين داد و ستد را بر تو مباری گرداند ( (2) 


ص :372 


1- (1)) - شرف النبی : 79 . 
2 (2)) - شرف النبی : 68 . 


نمونه هایی برجسته از اخلاق امير مومنان 7 (ع) 


میانجی شدن حضرت امیرمومنان علیه السلام 


امیرالمومنین علیه السلام بر خرمافروشان گذشت , ناگاه کنیزی را در حال 
گریه دید , فرمود : سبب گریه ات چیست ؟ گفت : آقایم مرا با یک درهم 
برای خرید خرما فرستاد , از اين شخص خرما را خریدم و نزد [ خانوادة ] 
آقایم بردم » , ولی نپسندید , هنگامی که به ایشان برگرداندم از پیس گرفتن 
سر باز زد . 


حضرت به خرمافروش گفت ؛ ای بنده خدا ! این یک خدمتکار است و از 
خود اختیاری ندارد 4 درهمش را باز گردان و خرما را پس بگیر 4 
خرمافروش از جا برخاست و مشتی به حضرت زد . 


مردم گفتند : [ چه کردی ] اين امیرالمومنین علیه السلام است ؟ ! مرد از 
شدّت ترس به تنگی نفس افتاد و رنگ چهره اش زرد شد و خرما را از کنیز 
گرفت و درهم را به او باز گردانید سپس گفت : ای امیرالمومنین ! از من 
راضی شو , حضرت فرمود : چه چیزی بیشتر از اینکه ببینم تو خود را اصلاح 
کرده ای مرا راضی می کند ؟ 


و کلام امیرالمومنین علیه السلام به این صورت آشژم است من در 
صورتی از تو راضی می شوم که حقوق مردم را تمام و کامل بپردازی (1) 
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1- (1)) - المناقب : 112/2 ؛ بحار الأنوار : 48/41 , باب 104 , حدیث 1 . 


گذشتی زیبا 


امیرمومنان علیه السلام برای دستگیری لبید بن عطارد تمیمی - به خاطر 
گفتن سخنانی - مأمور فرستاده بود . ۲ از [ کوی ] بني اسد می 
گذرند که نعیم بن دجاجة اسدی برخاسته , لبید را از قبضة فامور ان رها 
می ده 


امیرموّمنان علیه السلام برای دستگیری نعیم بن دجاجه مأمورانی را گسیل 
می کند که بعد از آوردن وی امام به تنبیه بدنی او فرمان می دهد , در اين 
حال نعیم می گوید : آری , به خدا قسم که با تو بودن خواری و دوری 
جستن از تو کفر است ! 


امام علیه السلام فرمود : از تو گذشت کردیم , خداوند می فرماید : 


« به شیوه نیکو بدی را دفع کن » (1) . 


آضا سنختت. : بودن با تو دلت است: .یدق بود. که بندست: آوردی و آها کفته 
به این (2) . 


اوج ایثار 


امیرالموّمنین علیه السلام به خاطر پاره ای از امورش وارد مکه شد . در 
آن جا آغزانن زا دید که به.بردة کفبه آویخته :.می: کود د : ای صاحب خانه ! 


خانه , خانهة توست و مهمان . مهمان تو , برای هر مهمانی از سوی 


مهماندارش 
ص :374 
1- (1)) - «اوقع بالّنی هی أَمْسَن السَبَة ۰۰ . » مومنون ( 23) : 96 . 


2 (2)) - الکافی : 268/7 پات النهایر «حمت 40 * الماعت: ر1 1 
بحار الأنوار : 49/41 , باب 104 , حدیث 1 ؛ الأمالی , صدوق : المجلس 


الثامن والخمسون / حدیت 6 . 


امرزش قرار ده . 


امیرالموشن غلیه تسام پراش قرموو :یا سخن لین غرانف راانتی 
شنوید ؟ گفتند : اری ۰ فرمود : خدا| بر کوار نز از این است که مهمانش 731 
از پیشگاهش دست خالی بر گرداند ! 


چون شب دوم شد او را آويخته به همان رکن دید که می گوید : ای عزیز 
در عزتت ! عزیزتر از تو در عزتت نیست , مرا به عز عزتت در عزتی عزیز 
بدار که احدی نداند آن عزت چگونه است اب ری میت آ ورس کم و 
توسٌل می جویم . به حق محشّد و آل محشّد بر تو , چیزی به من عطا کن که 
غیر تو آن را به من عطا نکند و آن چیز را از من بگردان که غیر تو آن را 
برنگرداند . 


اک( سوگند ۱ 


خبییم رستو ال خدا خلی, اللم غلیه و ال مر به آن خبر داده است . امشب 
اين عرب از خدا درخواست بهشت کرد , پس به او عطا فرمود و 


درخواست برگرداندن انش دوزج از خود کرد یس خدا| انش را از او 


برگردانید ۱ 


هنگامی که شب سوم شد باز او را آوبخته به همان رکن خانه دید که می 
کویت ای دای که ما مرا ترسشت رده مایت ازی کات 
نیست , آنکه بدون کیفیت بوده است.؛ به این عرب هار هزار درهم روزی 
۳9 

خاسی ‏ مور یرای کرد شیت طلنی مه فسات ود 
بازگردانیدن آتیش:خواستتی و رنه ناز دزد نید ؛ امشب از او درخواست چهار 
هزار درهم داری ؟ 
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به خدا سوگند تو مطلوب ملس و رفع نبزم به دست توستت » حضرنت 
فرمود : ای اعرابی ! بخواه , عرب گفت : هزار درهم برای مهریه می 
خواهم و هزار درهم برای ادای قرضم و هزار درهم برای خریدن خانه و 
هزار درهم برای ادارة امور زندگی ام حضرت فرمود : ای عرب ! انصاف 
در خواسته ات را رعایت کردی , هرگاه از مکه بیرون آمدی به مدینه 
سول ور انا وهی رین 


عرب یک هفته در مکه ماند و سپس به جستجوی امیرالمومنین علیه السلام 
به مدینه آمد و فریاد می زد : چه کسی مرا به خانة امیرالمومنین علی 
تاهماتت ش کید : شن ونرعلی لها ااسااه ا رصان ید فان انس 
دا ی تور ۸ ی و نوی و ون فرزند او جشتین بن: علی 
ای ی ۰ یه ۰ ماس کس ۱ کیت ای رها وتان 
ایا کت س یت و و را ین را 
عبدالمطلب . گفت : جذژه ات کیست ؟ فرمود : خدیجه دختر خویلد , گفت : 
برادرت کیست ؟ فرمود : 


اپومخته خسن ین غلی م۸ غزت: کفت: سرا سر دیا با بت دست آوردم ای.۱ 
! به سوی امیرالمومنین برو و به او بو : اعرابی که رفع نیازش را در مکه 
ضمانت کرده ای کنار خانه ایستاده . 


حضرت امام حسین علیه السلام وارد خانه شده , گفت : پدرم ! اعرابی که 
گمان می کند در شهر مکه در ضمانت شما قرار گرفته است , کنار درب 
خانه ایستاده است . 

امیرالمومنین علیه السلام به حضرت فاطمه علیها السلام فرمود غذایی 
و ای ی 

علی علیه السلام لباس پوشید و از خانه 


ص :376 


در امند. و فرفود:؟ آبه غیذااله شسلمان. فار ین:ز۱ ضدا کنید... 


خوف سلمان امد حضترت:به: اه قوهود ای ابا قیال اساقی که صاسیز 
برای من غرس کرد برای فروش به تاجران عرضه کن . 


سلمان به بازار رفت و باغ را به دوازده هزار درهم فروخت امیرالمومنین 
یه ام ال بای مه تراسا تا وا شهار هار درم 
جهت نیازش به او پرداخت و چهل درهم برای مخارجش . 


خبر عطای علی علیه السلام به نیازمندان مدینه رسید نان هم نزد 
امیرالمو‌منین علیه السلام اجتماع کردند . 


مردی از انصار به خانة حضرت زهرا علیها السلام رفت و اين واقعه را به 
ان حضرت خبر داد , حضرت فرمود : خداوند برای راه رفتنت اجرت دهد . 


ريخته شده بود تا اینکه یارانش جمع شدند , مشت مشت می کرد و به تک 
تک مردان می داد تا جایی که درهمی با او باقی نماند . . . (1) ! 


گذشتی کریمانه 
۳ و 0 
الیه » , آنگاه او را آزاد کرده و فرمود و 


لشکرگاه اسلحه و خیل اسبان آنچه » یافتی تس خود بردار و در آيندة 


ص: 377 
1- (1)) - الأمالی , صدوق : 467 , المجلس الحادی والسبعون , حدیث 10 


؛ روضه الواعظین : 1 / 124 بحار الأْنوار : 44/41 , باب 103 , حدیث 1 . 
2 (2)) - المناقب : 114/2 ؛ بحار الأنوار : 50/431 , باب 104 , حدیث 2 . 


توجه عاشقانه به یتیمان 


وجود مبارک امیرالممنین علیه السلام با اینکه به همه اوضاع و احوال 
کشور و مردمش آگاه بود و به ویژه بتمیان و مستمندان و بیوه زنان و 
نیازمندان را لحظه ای از نظر دور نمی داشت ولی گاهی برای درس دادن 
به زمامداران و امت اسلام کاری را هم چون فردی عادی انجام می داد . 


روزی زنی را دید که مشکی پر از آب به دوش می کشید . مشک را از او 
گرفت و تا جایی که آن زن بنا داشت , برد و آنگاه از وضع آن زن جویا شد 
, زن گفت : علی بن ابی طالب شوهرم را به بعضی از مرزها فرستاد و 
که یم مر یم کوکا مر شنم به سا عذاشت من سای ادارع اقور ان 
چیزی ندارم , به این خاطر ضرورت و احتیاح مرا به انجام کار برای مردم 
ناچار کرد . 


حضرت به خانه برگشت و شب را با دغدغة خاطر و ناآرامی گذراند , 
هنگامی که صبح شد زنبیلی از طعام برای آن خانواده با خود حمل کرد , 
بعضی از یارانش گفتند : آن را در اختیار من بگذار تا برایت بیاورم , فرمود 


چه کسی در قیامت بار سنگین مرا به جای من حمل می کند ؟ 


آنگاه به در خانة آن زن رفت و در زد . زن گفت : کیست که در می زند ؟ 


حضرت فرمود : همان عبدی هستم که مشک پرآب را برای تو به دوش 
کشید , در را باز کن که چیزی برای کودکان همراه دارم . رن گفت : خدا از 
تو خشنود باشد و میان من و علی داوری کند ! 


حضرت وارد شد و فرمود : علاقه دارم پاداش آلفی به دست. اورم میان 
خمیر کردن آرد .و بختن نو از کردن با کمدکان یکین دا انتخاب کن . 
زن گفت : من به پختن نان بیناترم و تواناتر , ولی این تو و این کودکان ۳ 
آنان بازی کن تا من از نان پختن آسوده شوم . 
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زن می گوید : من به سوی آرد رفتم و آن را خمیر کردم و علی علیه 
السلام به جانب گوشت رفت و آن را پخت و با دست مبارکش گوشت 
پخته و خرما و خوراکی دیگری به دهان کودکان می گذاشت 1 هر گاه 
کودکان چیزی از آن خوراکی ها را می خوردند می گفت : فرزندانم ! علی 
را از آنچه برای شما پیش آمده , حلال کنید ! 


هنخاهی که ارد خفیر شد. رن کفت : ای بندة خدا ! تنور را روشن کن , 
هار او 
شعله کشید صورتش را نزدیک برد و حرارت آتش را : به. ان تفانن دادم : 
هم : 


یا علی ! بچش , این پاداش کسی است که حق بیوه زنان و یتیمان را وا 
کذ شنت . 


ناگاه زنی ( از زنان همسایه ) علی علیه السلام را دید و او را شناخت و به 
مادر کودکان گفت : وای بر تو ! این امیر مقمنان است ؛ زن به جانب 
حضرت شتافت و پی دریی می گفت : از شما بس شرمنده ام ای 
امیرمومنان ! حضرت فرمود : من از تو بس شرمنده ام ای کنیز خدا که در 
مورد تو کوتاهی کردم (1) . 

حمل بار برای خانه 


علی علیه السلام در شهر کوفه از بازار خرمافروشان خرما خرید و آن را 
به وسیله گوشه ای از ردای مبارکش حمل کرد . مردم برای گرفتن آن بار 
سنگین به سویش شتافته , گفتند : يا امیرالمومنین ! ما آن را برای شما 
حمل می کنیم , حضرت فرمود : دارندة زن و فرزند به حمل بار برای انان 
تشز اذار نز است : 
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1- (1)) - المناقب : 115/2 ؛ بحار الأنوار : 51/41 , باب 104 , حدیث 3 . 
2 (2)) - بحار الأنوار : 54/41 , باب 105 , حدیث 1 . 


پای برهنه در پنج موقعیّت 


شید نم علی اف کواند : علی علیه السلام همواره در پنج مورد با پای برهنه 
حرکت می کرد و نعلین خود را به دست چپ می گرفت : روز عید فطر , 
روز عید قربان , روز جمعه , هنگام عیادت بیمار و زمان تشییع جنازه و می 
فرمود : این یدج موقعیت , جایگاه خداست و من دوست دارم در آنها پا 
اخلاق در بازار 

امیرالمومنین ن علیه السلام همواره در بازار به تنهایی راه می رفت و 
شده را به مقصد , راهنمایی می نمود و ناتوان را یاری می داد و بر 
فروشندگان و بقالان عبور می کرد و قرآن را بر آنان باز نموده , اين آیه را 
و پلک ایدار ال جرخ تجْعلها للذین لا بریدون غلَوّا فی الأَرْض و لا قساداً و 

قَبَه لِلََفَین » (3). 

آن . سرای [ پرارزش ] آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین 
هیچ برتری و تسلط و هیچ فسادی را نمی خواهند ؛ و سرانجام [ نیی ] 


پیاده ها دنبال سواره نباشند 
خضرت ای صاوی ای واه چی ریا ۲ اس مت در ای کر 


افتادند . امام به 


ص :380 
1- (1)) - المناقب : 104/2 ؛ بحار الأْنوار : 54/41 , باب 105 , حدیث 1 . 


2 (2)) - المناقب : 104/2 ؛ بحار الأنوار : 54/41 , باب 105 , حدیث 1 . 
3- (3)) - قصص ( 28 ) : 3 


آنان زو کردم« فرمون خاختی. دارند ؟ کفتند.* نه.یا امیرالموّمنین ! مشتاقیم 
همراه تو حرکت کنیم , حضرت فرمود : برگردید , پیاده رفتن پیاده همراه , 
با سواره موجب فساد برای سواره و سبب ذلت و خواری برای پیاده است 


. )1( 


مسلمان شدن بهودی 


هنگامی که امام علیه السلام بر مردم حکومت داشت و منصب داوری و 
قضا با شریح بود , حضرت با شخصی بهودی به دادگاه آمد تا شریح میان 
آن حضرت و بهودی داوری کند . در دادگاه به یهودی گفت : این زرهی که 
در دست توست زره من است , من نه آن را فروخته ام و نه بخشیده ام , 
بهودی گفت : زره ملک شخص من و در اختیار من است . 


شریح از امیرالمومنین علیه السلام گواه و شاهد خواست , حضرت فرمود : 
اين قنبر و حسین گواهی می دهند که زره از من است , شریح گفت : 
گواهی فرزند به سود پدر قابل قبول نیست و گواهی غلام به نفع مولایش 
پذیرفته نیست , اين دو نفر می خواهند آنچه به سود د تنوست به سوی بو 
جلب کنند ! 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود : ای شریح ! وای بر تو از جهاتی خطا 
کردی ۳۳ یک خطایت اینکه من پیشوای توام و و باب فرمان بردن از 
من خدا را فرمان می بری و می دانی که من هرگز باطل گو نیستم ,با این 
وصف سخنم را رد کردی و ادعایم را باطل انگاشتی ! آنگاه بر ضد قنبر و 
حسین ادعا کردی که آنان در این دادگاه به نفع خود گواهی می دهند ! من 
جریمهة باطل انگاشتن ادعایم و تهمت زدن به قنبر و حسین را بر تو روا 
نمی دارم , جز اینکه سه روز میان یهود به داوری و قضا برخیزی . 


ص: 361 


- (1)) - المحاسن : 629/2 , باب 12 , حدیث 104 ؛ بحار الأنوار 
1 , باب 105 , حدیث 2 . 


پس او را به سوی منطقة بهودی نشین فرستاد و او سه روز در آنجا میان 
بهود به داوری پرداخت سپس به محل کارش باز ؟ 


قدرتش سوء۶ استفاده نکرده و حکم قاضی بر ضد او صادر شده است , 


1 0 
روز جنگ صفین از شتر خوش رنگ سیاه و-سییدش افتاده و من آن را برای 
خود برداشتم (1) . 


برابری طرفین دعوا در دادگاه 


مردی نزد عمر از امیرمومنان علیه السلام شکایت ِ_ در حالی که آن 
حضرت در گوشه ای نشسته بود , عمر به آن بزرگوار گفت : ای ابوالحسن 
! برخیز و نزد طرف دعوایت قرار گیر , ۳ با و کنار طرف 
دعوایش نشست سپس هر دو با یکدیگر گفتگو کردند و نهایتاً مرد از 
ادعایش دست برداشت و امیرالموّمنین به جای خود باز گشت . 


عمر چهرة حضرت را متغیر یافت و پرسید 1 چرا تو را 
متغیر می بیتم ؟ ایا از انچه بیش آهده تاراختی ؟ فرمود : آری , گفت : چرا 
*؟ فرمود : مرا در حضور طرف دعوایم به کنیه صدا زدی ! چرا نگفتی یا 
علی ! برخیز و کنار طرف دعوایت بنشین ؟! عمر سر حضرت را نق. اغوانش 
گرفت و میان دو چشمانش را بوسید سیس گفت * بدرم قذایت باه اخدا 
به واسطء شما ما را هدایت نمود و به وسیلة شما ما را از تاریکی ها به 
سوی روشنایی 


ص: 3802 


1- (1)) - حلیه الأولیاء : 139/4 ؛ المناقب : 105/2 . 


بیرون آ ون ۷ ۰ 


قناء 2 اقا پیش 


در کتاب با ارزش المناقب, ابن شه رآشوب نقل شده است که : هنگامی 
در میان مردم 1 : ای بصریان ! چرا از من 
ناخشنود هستید ؟ [ و به پیراهن و ردایش اشاره کرده , گفت : ] به خدا 
سوگند این پیراهن و ردا از نخ ریسی خانواده ام می باشد , از چه می 
خواهید بر من خرده بگیرید ؟ و اشاره به کیسه ای کرد که در دستش بود و 
خرجی زندگی اش در آن قرار داشت سپس فرمود : به خدا سوگند اين از 
محضولات؛ من در مدیته اشت : بس اگر از تزد شما بروم. و بیش از آنچه 
می بینید با من باشد نزد خدا از خیانت کارانم (2) ! ! 


جود و سخا 


شعبی می گوید : در زمان کودکی با همسالانم به منطقة رحبه رفتیم , در 
این هنگام مشاهده کردیم علی علیه السلام بالاای [ آنبوهی ] از طلا و نقره 
ایستاده و تازیانه در دست ۰ مردم را به عقب می راند . علی علیه السلام 
سپس به سوی اموال بازگشت و اموال را بین مردم تقسیم کرد و چیزی از 
آشارا مشاه انش بر 


من به سوی پدر برگشتم و گفتم : ای پدر ! من امروز بهترین و یا 
نابخردترین مردم را مشاهده کردم ! پدرم گفت و 


امیرالمومنین علی علیه السلام را دیدم و ماجرا را برای پدر نقل کردم . 


1- (1)) - شرح نهج البلاغه , ابن ابي الحدید : 65/17 . 
2 > المتاقت ۰ 96/2 سار شهار : 325/40 باب 98 خفرت 7 


فرزند ! تو بهترین مردم را دیده ای (1) . 


بی رغبتی به مال دنیا 


زاذان می گوید : من با قنبر خدمت علی علیه السلام رسیدیم , قنبر گفت : 
برخیز يا امیرالمومنین ! من برای شما چیزی پنهان کرده ام , فرمود : 
چیست ؟ گفت : با من برخیز , علی برخاست و با قنبر به سوی اتاق رفت 
ناگهان در آنجا کیسه هایی دیدند که پر از ظروف طلایی و نقره ای بود . 


باقی نمی گذارید ! من اینها را برای شما ذخیره کرد م. علی علیه السلام 
فرمود : شما دوست دارید که آتش فراوانی وارد منزل من کنید ؟ در این 
هنگام شمشیرش را برهنه کرده , بر آن فرود آورد که با آن ضربه ظرفها 
پراکنده شدند در حالی که برخی از نیمه و برخی از ثلث , گسسته شده بود 
. و بعد گفت : همه را با سهمیه بندی تقسیم کنید پس از آن فرمود : ای 
سپیدها و زردها !غیر مرا گول بزنید (2) . 


عدالت و انصاف 

فضیل بن الجعد می گوید : قطعی ترین سبب در بازماندن عرب ها از یاری 
امیرمومنان « مال » بود . او شریف را بر وضیع یا عرب را بر عجم ترجیح 
نمی داد و با رئیسان و امیران قبائل - چنانکه پادشاهان می کنند - سازش 


ص :364 
1- (1)) - الغارات : 35/1 ؛ بحار الأنوار : 358/72 , باب 81 , حدیث 73. 


2 (2)) - الغارات : 36/1 ؛ بحار الانوار : 312/34 , باب 34 , حدیث 
3 ! مستدرک الوسائل : 92/11 , باب 35 , حدیث 12497 . 


معاویه بر خلاف این بود , از این رو مردم », علی را واگذاشتند و به معاویه 


علی علیه السلام از یاری نکردن اصحاب خود و فرار برخی از آنان به سوی 
معاویه به مالک اشتر شکوی کرد , اشتر به امام علیه السلام گفت : ای 
امیرمومنان !ما به کمک اهل کوفه با بصریان جنگیدیم و با کمک اهل بصره 
و اهل کوفم ,با ناشن درا کت نیم تفر آن هنکام مردم ی رات دا فده شس 
از آن مردم به اختلاف افتادند و با هم دشمن شدند و نیت ضعیف شد و 
تعداد کاستی گرفت و شما در چنین فضایی با مردم به عدالت رفتار می 
کنید و حق را در نظر می گیرید و تفاوتی میان شریف و فرومایه نمی 
گذارید از اين رو شریف نزد تو با منزلتی برتری نمی یابد . 


در این هنگام گروهی که همراه تو بودند به خاطر عدالت و انصافت به 
ناراحتی نشستند و چون نتوانستند عدالت تو را تاب بیاورند و رفتار معاویه 
با اشراف و توانگران دیدند بدین جهت به سوی معاویه شتافتند و کسانی 
که طالب دنیا نباشند , کم شمارند و اکثر اینان از حق بیزار و خریدار باطل 
اند و دنیا را مقدم می دارند ؛ اگر مال را بخشش کنید مردان به سوی تو 
روی می آورند و خیرخواه می شوند و دوست راستین می گردند . 

یا امیرالمومنین ! خداوند راه شما را هموار نماید و دشمنانت را سرکوب 
کند و آنان را از هم پراکنده سازد و مکر و حیلة آنان را سست کند و اتحاد 
و یک بارچکی شان را از هیان بردارد و« او به انچه انجام. می, دهند , آگاه 


است » (1) . 


علی علیه السلام در پاسخ او فرمود : اما آنچه را که دربارة عمل و رفتار 
ما به عدل گفتی . خداوند عر و جل می فرماید : 


ص: 385 


1- (1)) - ۰۰ . [ بما تَفمَلون خبیژ » هود (11 ) : 111 . 


« کسی که کار شایسته انجام دهد , به سود خود اوست , و کسی که 
مرتکب زشتی شود به زیان خود اوست , و پروردگارت ستمکار به بندگان 
نیست » (1) . 


و من از اینکه در آنچه گفتی کوتاهی کنم , بیمناکترم و اما گفته ات به اینکه 
حق بر آنان سنگین است از این رو از ما جدا شدند , خداوند می داند که به 
خاطر ستم از ما جدا نشدند و وقتی از ما جدا شدند , به عدل پناه نبردند . 


آنان به خاطر رسیدن به مال و منال دنیای پست , ما را رها کردند , دنیایی 
که از دستشان خواهد رفت و سرانجام ان را ترک خواهند کرد . روز قيیامت 
از انان پرسش خواهد شد که مقاومت انان برای دنیا بود يا برای خدا ! 


آضا اینکه کفتی ما از بنت الفال ه غنائم خیزی به. انان تمی دهیم و افر ان ر] 
به سوی خویش با بخشش و عطا جذب نمی کنیم , ما نمی توانیم که از 
اموال و غنائم بیش از انچه استحقاق دارند به انان بيردازيم . خدا می 
فرماید : 


چه بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند , و خدا 
باشکیبایان است (2) . 


خداوند محقد صلی الله علیه و آله را تنها به رسالت برانگیخت : 
اطرافیانش اندک بودند ولی بعد از آن زیاد شدند و پیروان او را که ذلیل و 
خوار بودند عزت داد و اگر خدا اراده کند ما را در اين امر یاری می کند , 
مشکلات را برطرف می سازد و غم آن را آسان می کند . ارات ی 
انچه مورد رضای خداست می پذیرم تو امین ترین افراد و ۳ ترین و 
مورد اعتمادترین انان نزد من هستی ان شاء الله (3) . 


ص:386 


2 لداا 


1- (1)) - «مَن عَملّ صالحا قَلِتفُسه و مَ آسناء قعلیها و ای بظلامٍ 
ان » فصلت (41) : 46 . 

2 (2) - «. . . کم من فتو قلیلّه غَلَت فتة کیره بان ال و ال مع 
الصَابرین » بقره ( 2) ۰ 249 . 

3- (3)) - الغارات : 46/1 ار : 133/41 , باب 107 , ح 45 . 


احتباطءر 6 شدید در هزینه کردن بیت المال 


شتی«علی غلیه. السلام وارد بت الفال دعتسم آموال را میت توت 
طلحه و زبیر به حضورش رسیدند , چراغی که در برابرش بود خاموش کرد 
۵ فرهان داد تا جر آغی: از حاتهة ان آوردند» احه و زبیر سیب این کاز را 
پرسیدند ‏ پاسخ داد : روعغن چراغ از بیت المال بود , شایسته نبست در 
روشنایی آن با شما هم صحبت شوم (1) ! 


جامهة کهنه 


هارون بن عنتره از پدر خود حدیث کرده که گفت : در منطقءة خُوَرتَقٌ بر 
علی وارد شندم :. کهته جامه ای برزدار بر تن داشت و در آن: [ به سیب 
سرما ] می لرزید ! گفتم : ای امیرمومنان ! خدا برای تو و اهل بیتت چون 
دیگران در بیت المال نصیب و بهره ای قرار داده و تو با خود این گونه 
رفتار می کنی ! فرمود : به خدا سوگند من چیزی از مال شما کم نمی کنم 
و این همان جامه ای است که از خانه از مدینه برداشتم ویو ان ان را 
ندارم (2) . 


بی اعتنایی به مال 

ی نا 
کهنة الاغی نشسته بود . می گوید : در این وقت همسر علی از قبیله بنی 
تمیم وارد 


ص: 3807 
1- (1)) - احقاق الحق : 539/8 . 


2 (2)) - کشف الغمه: 173/1 حلیه الأولیاء: 82/1 بحار الأنوار: 334/40 
/ باب 9 حدیبت طد1. 


شد , به او گفتم : وای بر تو ! خانه ات از وسایل پر است و امیرمومنان بر 
پالان کهنة الاغی نشسته است ! همسر حضرت گفت : مرا سرزنش مکن ؛ 
به حذا سوگنهچیری را که به دیحه اش تا شانیتت می ند مگر الک آن زا 
برمی گیرد و در بیت المال قرار می دهد (1) . 


کمک به دو برهنه 


علی علیه السلام وقتي در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله بود , رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پبراهنش را گهنه و پاره یافت , ی 
و با ارزشی که به تو دادم چه شد ؟ گفت 


یا رسول اللّه ! یکی از یارانت را دیدم که از برهنگی خود و همسرش 
شکوم: من کرخ. 2 از وا ابه اه دادم ودعی دانم که خدا بهتر از آن.رابه هن 
خواهد داد (2) . 


چهار درهم به چهار بخش 


زمانی وجود مبارک علی علیه السلام مالک چهار درهم شد , آن را به چهار 
تن تعسيم رو سیتس در شیب ور و دا سره رو و نس را ور 
روز انفاق کرد و بخش سوم را در پنهانی و بخش چهارم را آشکارا به 
نیازمندی رسانید , اين آیه در شأن او نازل شد که : (3) « الذین کون 
الم بل و التهار سا و عَلایية قلهْمْ أجْرَهم عند ربهم و لا حوف عَلَبهم 
و لا هُمٌ یَعْرَنوَ » (4). 


ص :388 


1- (1)) - المناقب : 97/2 ؛ مکارم الأخلاق : 133 ؛ بحار الأنوار : 323/40 
, باب 98 , حدیث 6 . 

2 (2)) - راه علی : 42 . 

3- (3)) - المناقب : 71/2 ؛ روضه الواعظین : 105/1 ؛ تأویل الایات 
الظاهره : 104 ؛ بحار الأنوار : 25/41 , باب 102 . 

4 (4) - بقره ( 2) : 274 . 


۱ 0 نزد ان 00 
شایسته و مناسب است قه شیر آنان تن مه ا ناهن .ی ند 


دگرگونی زندگی 


کتاب ابی بکر شیرازی با اسناد خود از مقاتل و وی از مجاهد و وی از این 
عیاس در مورد ان سخن خداوند : «رجال لا تلهیهم تجارزه و لا بیع عَنْ ذکر 
اللو .۰ . . » تا آنجا که می فرماید : «. . . یر جساب » (1)بعد از سخنانی 
قو. کوبنت ‏ 

فلت ول آين هد کمسرمونی سامت ی له علیه ود ال شضه یار کهیه 
حضرت هدیه داده بودند به علی علیه السلام عطا کرد , علی علیه السلام 
صدقه ای خواهم داد که خدا از من بیذیرد . 


هنگامی که نماز عشا را با پیامبر به پایان بردم صد دینار آن را به دست 


گرفتم و از مسجد بیرون رفتم , به زنی برخوردم و صد دینار را به او 
پرداختم موی ان ی سوم هم فد و خیم وی اه 
صدقه داد ! 


غم شدیدی مرا گرفت , شب آن روز نماز عشا را به جا آوردم و صد دینار 
به دست گرفتم و از مسجد بیرون آمدم و گفتم : به خدا سوگند امشب 
صد قه ای زاف بردازم که بزهرد کار از من بیذیرد , مردی را دیدم و آن 
صد 


ص :389 


1- (1)) - « مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و بریا داشتن 
نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد , [ و ] پیوسته از روزی که دل ها و دیده 
ها در آن زیر و رو می شود , می ترسند . * [ اين گونه عمل می کنند ] تا 
دا آنانرا بر آبایه آنکوتزین عملی که اتجام دادم اندباداش هجو از 
فضلاش برای آنان بیفزاید , خدا به هر که بخواهد بی حساب روزی می دهد 
» نور ( 24 ) : 37 - 38 . 


دینار را ؛ به او دادم . اهل مدینه صبح آن ۳ آفتند ۰ »| شم ۹ 0 
مردی دزد صد دینار صدقه داد . 


باز گرفتار غمی شدید شدم ولی پیش خود گفتم : به خدا سوگند امشب 
صدقه ای بپردازم که خدا از من قبول کند . پس نماز عشا را با پیامبر صلی 
الله علیه و آله خواندم سپس از مسجد بیرون آمدم , در حالی که صد دینار 
با من بود مردی را دیدم به او پرداختم ,. هنگامی که صبح شد اهل مدینه 


گفتند : دیشب علی صد دینار به مردی توانگر داد , باز مرا غمی سخت 


گرفت . 


نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم و داستانم را به او گفتم , فرمود 
تس ا ترا ات به ی یگ سای ول صدفایتی ۱ 
تفت و کارت را بای روا نهد 


صد دیناری که شب نخستین صدقه دادی , در اختیار زنی فاسد قرار گرفت 
که به خانه اش بازگشت و از فساد به پیشگاه حق توبه کرد و آن صد دینار 


سرماية دستش برای اداریزندحی اش قرار گرفت و اکنون دنبال شوهری 
است که با آن پول با او ازدواج کند . 


صدقهٌ شب دوم به دست دزدی رسید که پس از آن به خانه برگشت و از 


دزدی اش به درگاه حق توبه کرد و صد دینار را سرماية تجارتی خود قرار 
داد . 


صد وه شب سوم در اختیار مرد توانگری قرار گرفت که سالها بود زکات 
مالش را نپرداخته بود که بعد از آن به خانه برگشت و خود را توبیح و 
سرزنش کرده , گفت رکفت تخبلی هن وه 9 
است که در نداری و تهیدستی صد 0 انفاق کرد و من ثروتمندی 
هستم که خدا سال هاست بر من زکات واجب کرده , من نپرداخته ام , 
شیر کات مالیا نا راز اک ات کون و کار تایست که فلا ریمولم 
0[ 
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خدا این آیات را فر شان ته تارل کرد ادا 
دیگری را بر خود ترجیح داد 


شیعه و سنی در کتاب های خود روایت می کنند : علی علیه السلام به 
شذت گرسنه شد , از حضرت فاطمه علیها السلام درخواست غذا کرد , 
ای 


چیزی نیست جز انچه که از دو روز پیش به شما خوراندم و ان هم غذایی 
بود که در خوردنش شما را بر خودم و حسن و حسین مقذم داشتم ! علی 
علیه السلام فرمود : چرا مرا خبر نکردی تا غذایی برای شما بیاورم ؟ ! 
عرضه داشت : ای ابوالحسن ! از خدایم حیا کردم که چیزی را که در 
قدرت تو نیست بر عهده ات گذارم 


علی علیه السلام از خانه بیرون آمده و از پیامبر خدا یک دینار قرض گرفت 
و برای خرید غذا از نزد آن حضرت بیرون رفت که در میان راه به مقداد 
برخورد کرد که می گفت : هرچه خدا بخواهد ! حضرت آن یک دینار را ؛ به او 
داد سپس وارد مسجد شد و سر به زمین گذاشت و خوابید ! 


پیامبر به مسجد رفت , به ناگاه علی را در آن حال دید , وی را حرکت داد 
و گفت : چه کردی ؟ علی علیه السلام داستانش را گفت سپس برخاست و 
با پیامبر نماز خواند . 


تو هست که با آن با تو هم غذا شویم ؟ حضرت خاموش ماند و از روی 
شرم و حیا جوابی به پیامبر نداد . خدای متعال به پیامبر وحی کرد که 
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1- (1)) - المناقب : 74/2 ! بحار الأنوار : 28/41 , باب 102 , حدیث 1 ؛ 
مستدرک الوسائل : 7 / 267 , باب 49 , حدیث 8206 . 


پس هر دو به راه افتادند تا بر فاطمه وارد شدند در حالی که آن حضرت در 
مصلایش مشغفول عبادت بود و پشت سرش کاسه ای ارگ قرار داشت 
که از آن بخار برمی خاست . فاطمه علیها السلام آن کاسة بزرگ : پر از غذا 
را با خود آورد و پیش روی پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام 

گذاشت , علی علیه السلام پرسید : این غذا از کجا برای تو فراهم آمده ؟ 
عرضه داشت از احسان و روزی خدای متعال : 


۳ سا 
« ... ان اللة یَرَرْق مَن یشاء بقیر جساب » (1). 
۰ یقینا خدا هر کس را بخواهد , رزق بی حساب می دهد . 


تا الا ای له ی و ات سا سا و کی نی 
علیه السلام گذاشت سپس فرمود: یا علی ! این به جای دینارت سپس 
ی ای وا ی ات تا سای که 
نمردم تا انچه را زکریا در مریم دید من در دخترم دیدم (2) ! 


نهایت مهربانی و دگر دوستی 

اشاره 

در این بخش به رفتار حضرت امیرالممنین علیه السلام در سه جنگ جمل 
و صفین و نهروان اشاره می شود : 


آن بزرگوار , حد اعلای توانش را به کار برد تا جنگی رخ ندهد و کشتاری به 
میان نیاید . هنگامی که به آن حضرت در مدینه خبر رسید که سران سپاه 
7 ۱ 
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1- (1)) - آل عمران ( 3 ) : 37 . . 
2 (2)) - المناقب : 76/2 ؛ بحار الأنوار : 30/41 , باب 102 . 


نامه ای به وسیلءٌ صعصعه که از بزرگان بصره بود ترا انار فرفتاد یز 


دگر باره ابن عباس را نزد زبیر فرستاد تا با وی سخن گوید و به ابن عباس 
گفت : سراغ طلحه مرو , با ای و یی ی 
بگوی که نرمش بیشتری دارد , به او بگو :تن دایی؛ ات: فی. کوید 
حجاز دوست من بودی , در عراق دشمنم گشتی ؟ ! چرا چنین شد ؟ 


آنگاه نامه ام مه وسشا مرا ن خزاعن ( با کتتزانهن تضره )رای طلجا 
زبیر فرستاد , در نامه امده بود : 


هرچند شما کتمان می کنید ولی می دانید که من به سراغ مردم نرفتم و 
مر دص ترصن آمدتد هن کاهی یه تفت ند اتتتم: ,. مردم به 
جانب من هجوم کردند و با من بیعت نمودند . بیعت مردم با من از ترس , 
از زور و از روی طمع نبود . اگر بیعت شما با من با ترس و بیم بوده , زود 
توبه کنید و به سوی خدا برگردید . 


طرف واگذار می کنم , هرکس محکوم شد جریمه بپردازد ؟ ای دو پیر 
قریش ! دست از روش خود بردارید اگرچه آن را ننگ بدانید ؛ پیش از آنکه 
آننتنی وا آنرن دون مرا شا نید :. 


آمده است که : هنگامی که آن حضرت در راه بصره به سرزمین زاویه 
رسید , چهار رکعت نماز به جای آورده , گفت : ای خدای آسمان ها و آنچه 
بر آن سایه می اندازند ! و ای خدای زمین ها و هرچه بر دوش دارند ! ای 
خدای عرش عظیم ! این بصره است , از تو می خواهم که خیر این مردم 
را بر دست من قرار دهی و از شر اين مردم به تو پناه می برم . بار خدایا 
! این مردم سر از 
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اطاعت من پیچیدند و بر من طغیان کردند و بیعت مرا شکستند , بار خدایا 
هنگامی که در برابر سپاه بصره قرار گرفت ندا داد : ای مردم ! شتاب 
7 کی را 
و آنان را به سوی حق بخوان . 

سیس عمار یاسر صحابی بر ی , پیر راه حق , میان دو لشکر ایستاد و 
سپاه بصره را مخاطب قرار داده , گفت : ای مردم ! انصاف به خرج ندادید 
. همسران خود را پشت پرده نگاه داشتید و همسر رسول خدا صلی الله 
قلیه و ال را زاین رها تشر ها آ میدید ؛ پس به سوی عايشه رفت 
و از آو-ترشید : چه می خواهی. ؟ باسخ: شنید به خونخواهی عنمان آمدم ام 
) 


عمار گفت : خدای در اين روز ظالم را بکشد , طاغی را هلاک کند . باطل 
زادنا بودسازیر آنگاه زهفی به سیام تصره کرد قریاد برآوزن* 

ای مردم ! شما می دانید کدامیک از ما دو گروه در کشتن عثمان شریک 
بوده ایم ؟ ! 

تیرها به سوی عمار روانه شد , پاسخ منطق , تير بود ! عمار نزد 


ال هی یه الا ای اس ای ی اسر بر 


تیرها به جانب لشکر علی علیه السلام باریدن گرفت , باز اجازة جنگ صادر 
نشد ! حضرت لشکر خود را مخاطب ساخت + کیشت کهاین فران.دا بکیدد 
وبه نوی این .مر دم بر ود وانانیا به کران بخواند ۰ و کسی که ایزم: کا را 
انجام دهد کشته خواهد شد و من برای او ضامن بهشت خدا هستم . 


جوانی نو رس به نام مسلم از جای برخاسته , گفت : پا امیرالمومنین ! ۰ من 
قرآن را می برم و آنچه فرمودی انجام می دهم , قرآن را گرفت و به 
سنوی سیاه.جمل -رفت. و آنان رایه فر آن. خواند . 
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پیکرش را با نیزه ی افتاد و شهید شد . 
پاسخ منطق , کشتن با نیزه بود ! ! 


علی علیه السلام به لشکرش فرمان داد : آمادة نبرد باشید ولی نبرد را 
اغاز نکنید , تیری پرتاب ننمایید , شمشیری نزنید . نیزه ای به کار نگیرید . 
ابن بدیل سردار رشید و دلیر علی علیه السلام شرفیاب شد ِِِ 


برادرش را بیاورد که به دست سپاه بصره کشته شده بود , عرض کرد : با 
امترالغ‌منین :تا کن ضیر کته ؟ اینان ینک ار ها بکشند مها عماشا کم 
۱ 


کشتة سرباز دیگری را به حضور علی آوردند که به وسیلة تیر به شهادت 
رسیده بود باز هم اجازه جنگ صادر نشد . امام علیه السلام این جمله را به 


انگام بظ شک ربا نش ری کردم قر مود دب این م دض رم کین ۲۱۲ 
پقز ساع از رفن اور وش اش رلک لین ال عنم ی ان 


زبیر با اسلحة کامل به میدان آمد . عايشه که دانست علی علیه السلام 
زبیر را به میدان خواسته , گفت : ای وای خواهرم اسماء بیوه شد ۱ ! چون 
زبیر شوهر خواهر عايشه بود . به عايشه گفتند : علی علیه السلام بدون 
سلاح به میدان امده ارام گرفت . 


علی علیه السلام در میان میدان زبیر را در آغوش کشید و پرسید : چرا بر 
من خروج کردی ؟ | گفت : به خونخواهی عثمان آمده ام ۹ ۳ 10 


خدای از ما دو تن کسی را بکشد که در کشتن عثمان دخالت داشته و 
سپس با نرمی و مهربانی سخن آغاز کرد و گفتة رسول خدا صلی الله علیه 
قاله زابه یادن اورد. و باعلی علبه. ابفلا خنی خواهی: کرد و طالم نو 
زبیر گفت : از خدا طلب آمرزش می کنم , اگر این سخن یادم بود خروج 
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نمی کردم , امام فرمود : ای زبیر ! هم اکنون برگرد , زبیر گفت : چگونه 
پرگردم ؟ ! برگشتن من به عنوان ترس تلقّی خواهد شد و اين ننگی است 


امام علیه السلام فرمود : برگرد پیش .از انکه نی سا بارانشن دور همراه 
داشته باشی , زبیر برگشت , همین که خواست از سیاه جمل بیرون شود , 
عبداللّه پسرش فریاد برداشت. : کجا می روی ؟ زبیر گفت 1 
ابوالحسن علی سخنی به یادم آورد که فراموش کرده تووم: ؛ , پسر گفت : 
چنین نیست تو از شمشیرهای بنی هاشم می ترسی 7۹ 
را که روزگار از یادم برده بود به یادم آمد , تو مرا از ترس سرزنش می 
کت زره را بر کرفت: و بن‌حنام راست لشکر علی رخا خت:. 


علی علیه السلام به یاران فرمود : کسی با او مقابله نکند , راه را برایش 
بگشایید , تحریکش کرده اند . 


زبیر پس از جناح راست بر جناح چپ بتاخت , آنگاه بر قلب لشکر علی زد , 
کسی در برابرش نیامد و با وی مقاومت نکرد سپس باز ز گشت و به پسر 
گفت 2 آدم ره خر شین کد ۲۰۹ 


آنگاه راه خود را گرفت و رفت . مهر و محبت علی علیه السلام بر دشمن , 
افتخار قهرمانی میدان جنگ را به وی نیز عطا کرد . آیا سپاه جمل دانستند 
که سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله اختصاص به زبیر نداشت بلکه 
هرکس که با علی بجنگد ظالم خواهد بود ! 


باز هم علی علیه السلام به میدان آمد و طلحه را صدا زد و پرسید : چرا بر 
و : می خواهم خون عثمان را بگیرم , وت در ود 


خدذا, اژ ما دنتفر کشنی:را کشد که ذر کشتن عتمان شربی:بوژم: آبا خن 
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دوست باشد و دشمنی کن با کسی که با علی دشمن باشد , آیا تو نخستین 
کسی نبودی که با من بیعت کردی و بیعت خود را شکستی ؟ 


خدا می فرماید : 

. قَمَن تکت ت قاتما ینکن علی تَفْسه .۰ . » (1). 
کت که مان خاروس کنو 
طلحه پشیمان شده , گفت : از خدا آمرزش می خواهم و باز گشت . 


مروان بن حکم که احساس کرد طلحه می خواهد معرکه را تری کند , 
تیری به جانب او انداخت و طلحه - بدون اینکه مهلت پابد بصریان زار از 
عمل باطل و ضد حق و خائنانه ای که خود و زبیر پایه گذارش بودند آگاه 
سازد - در دم جان سپرد ! 


امام پس از اين , لشکریان خود را مخاطب قرار داده , فرمود : هنگامی که 
سپاه جمل را شکست دادید ؛ مجروحان را نکشید , اسیران را به قتل 
نرسانید , فراریان را تعقیب نکنید , عورت کسی را آشکار ننمایید ,. کشته 
ای را گوش و بینی نبرید , مال کسی را نبرید , جز انچه را که در میدان 
جنگ گذارده اند . 

شکست دشمن در نظر حضرتش قطعی بود , باز هم فرمان حمله صادر 
نشد . سیاه جمل بر میمنة لشکر امام حمله کرده , ان را به عقب نشانید , 
در اینجا بود که فرمان حمله صادر شد و شیرازة لشکر جمل از هم 
گسست و به شکست خفت باری دچار شد . 


ی 
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1- (1)) - فتح ( 48) : 10 . 


آیا در تاریخ بشر کسی دیده که حکومتی با یاغیان و طاغیان چنین رفتار کند 
! 


رسید به وی عرض شد که آب را به روی سیاه معاویه ببندد . حضرت 


حضرزت با فرمانی‌ربه لشکیسراه آب را باز کرت باران خوانسند مقاراه به 
فل کننده آبرا سر شاه عاویة دنه بار هم علی علية الشسام اخاره 
ای 


جنگ صفین هجده ماه طول کشید . حملءٌ عمومی مدت ها از سوی لشکر 
ار ماه ای ها تا 


و خون هرچه کمتر ریخته شود ! 


بهترین تعبیری که می توانیم دربارة خوارج کنیم این آثتنت که انا مردمانی 
مبتلا به بیماری دشمنی با علی علیه السلام بودند و تا علی علیه السلام را 


عس ارم از ار اس نی ار کین ی وس که 
خواهد , گاه مسایل شخصی است , گاه طمع بر مقام و جاه است , گاه 
گزند یا خشونتی است که از طرف دیده شده , گاه ظلمی و ستمی است , 
گاه کینة خانوادگی يا مذهبی است . برای دشمنی این مردم با علی علیه 
السلام , هیچ 
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یک از این علل در کار نبوده است . آنان نمی توانستند علی علیه السلام را 


زنده و پیروز ببینند . 


در جنگ صفین در زمر سربازان علی علیه السلام بودند ولی در ساعت 
پیروزی بر دشمن به روش شمشیر کشیده , پیروزی را از حضرت در 
ربودند . 


کم زیرک و هشیاری را که امام علی علیه السلام تعیین کرده بود , 


اینان دشمن معاویه دنو انم ترش متا کی ولی معاویه را نا آگاه 
کمک کردند , حضرت را وا داشتند به حکمیت حکمین رضایت دهد . 


تکاس کشا شک آرکان ‏ و رارسا کاس تست رشن فان 
السلام برداشتند , در حضور و غیابش بی حرمتی می کردند و خود را از 
گزند حضرت محفوظ می دیدند , آنان را به خود و گذارده بود و عکس 
العملی در برابر رفتارها و گفتارهای آنان نشان نمی داد.. 


یاران علی علیه السلام که تحمل شنیدن تعبیرهای نیش دار و سخنان 
اهانت آمپز آنان را نداشتند , در مقام برابری برمی آمدند و از حضرت می 
خواستند آنان را سرکوب , و زندانی کند , میدان آزادی و فعالیت های آنان 
را مجدود سازد ولی آن حضرت موافقت نمی کرد . می فرمود : تا زمانی 
که به ما کاری ندارند ما با انان کاری نداریم , اگر حرفی داشتند پاسخ می 
دهیم , حقوقشان را از بیت المال قطع نمی کنیم , به مسجد خدا راهشان 
می دهیم , اگر دست به کشتار زدند مقابله می کنیم . 


پیماری,دروتی خوارج شدت بیدا کرد از آن بشن تتوانستند دن کوفه بصاتند 
چون علی علیه السلام را در کوفه زنده می دیدند . از این جهت از کوفه 

بیرون شدند و دسته جمعی به سوی نهروان راهی شدند , باز هم حضرت 
آنان ۱ آزاد گذاشت و کاری به کارشان نداشت . 
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وقتی که عازم سرکوبی معاوبه شد حضرت. به. آنان چنین. توشت. : با .ما 


خوارج این پیشنهاد را نیز نپذیرفتند و به آن حضرت اعلان جنگ دادند ! باز 
هم علی علیه السلام به سراغ انان نرفت و عزم سفر شام کرد . 


عرض شد شایسته است نخست کار خوارج را پایان داده سپس به سوی 


لشکر علی علیه السلام حرکت کرد , خبر رسید خوارج به تاخت و تاز 
پرداخته , مردم را به لعن علی علیه السلام وادار می سازند و کسی که با 
آنان: مواففت نکند به قتلش می رسانند . حضرت راهی نهروان , پایگاه 
خوارج شد . باز در آنجا هم از در جنگ وارد نشد , موعظه کرد . ارشاد 
نمود , بسیاری را از جنگ منصرف ساخت تا راه دیگری را پیش گرفتند , 
هرچند که از یاری علی علیه السلام در سرکوبی معاوبه سر باز زدند , 
گفبی شتون پنجم معاویم بودند, خوارجی که از جنگ با علی علیه السلام 
منصرف شدند به سوی کوفه باز گشتند ولی در دشمنی با علی علیه السلام 


هسته خوارج در تاریخ اسلام به دست آنان کاشتهشد .یه خر ی 
راهی را نپذیرفتند و مرگ را بر زنده بودن با علی علیه السلام مقدم داشته 
, با شعا 
: ر .۰ 


« الژواح الژواح الی الجنه » بر لشکر امام حمله بردند . فرمان حمله 

متقابل صادر نشد تا سربازی از سربازان علی به قتل رسید , امام فرمود : 
1 « حماد لسکر علی علية ااسلام آغاز ده 
خوارج تار و مار شدند (1) . 


نان جو و ماست ترش 
سوید بن غفله می گوید : خدمت علی علیه السلام رسیدم در حالی که در 
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1- (1)) - راه علی : 53 * ترجمه الغارات : 416 و 451 . 


دار الاماره بود . در برابر آن حضرت ظرفی پر از ماست قرار داشت که از 
شدت ترشی , بوی آن را احساس می کردم و گرده نان جوینی هم در 
دستش بود که من پوسته های جو را در آن می دیدم و آن حضرت نان 
خشک را گاهی با دست می شکست و ار با دست نمی شد با زانو و در 
در اين هنگام به کنیزشان فضه که در کنار وی ایستاده بود گفتم : شما از 
خدا بیم ندارید که با اين پیرمرد چنین رفتاری می کنید ؟ آیا شما عَله را 
بدا ایشان الک تفت کید که ور آن | کان. | سبوس.حی.ستم. ۲ قضم کفت: ‏ 
از ما خواسته بود که غله ای را برای او الک نکنیم ! 


علی علیه السلام پرسید : به او چه گفتی ؟ ماجرا را به او گفتم ؛ در اين 
هنگام علی علیه السلام فرمود : پدر و مادرم فدای ان کسی باد که برای 
او غله ای الک نشد و سه روز پشت سر هم نان گندم سیر نخورد تا وقتی 
که از دنیا رفت (1) . 


یک روز با علی علیه السلام 


امدم ناگاه مردی از پشت سرم ندا داد : جامه ات را بالا بگیر که جامه ات 


را ماندنی تر می کند و موهای سرت را کوتاه کن اگر مسلمانی . 


به دنبال او رفتم در حالی که با روپوش , خود را پوشیده بود و ردایی بر تن 
داشت و همانند اعرابیان بدوی تازیانه ای در دست داشت , گفتم این 


کیست ؟ مردی به من گفت : تو را در اين شهر غریب می بینم ! گفتم : 
آری , من مردی از اهل بصره هستم , گفت : این علی امیرمومنان است . 
ال ای زا موم ی مس رم سا سا نس | 
در 
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1- (1)) - کشف الیقین : 86 ؛ کشف الغمه : 163/1 ؛ بحار الأنوار 
0 ,باب 98 , حدیث 13 . 


آنجا ] فرمود : بفروشید ولی قسم یاد نکنید که سوگند , کالا را از بين می 
برد و برکت را نابود می کند , انگاه به سراغ خرما فروشان رفت در انجا 
کنیزی را گریان دید سبب را پرسید , کنیز عرض کرد : اين مرد به یک درهم 
به من خرما فروخت که اربابانم پس دادند و او هم پس نمی گیرد ! امام 
علیه السلام به او گفت : خرمایت را پس بگیر و یک درهم را به او 
از کردان که مت گرا است سار نداد او امام علیه السلام ۳ 
عقب زد ! گفتم : این [ شخص ] را می شناسی ؟ گفت : نه , گفتم : 
ای طالت اص ال سس یه لام اس 


مرد , خرما را از کنیز گرفت و روی خرماهایش ریخت و درهمش را به او 
رد کرد پس به علی علیه السلام گفت را اه ی 
فرمود : چه چیز بیش از این مرا راضی می کند که [ ببینم ] حقوق آنان را 
به تمام و کمال ادا کنی ! 


موه ی وم عون مین رتیه نان یی کرومه: 
فرمود : از این خرماها به بینوایان بخورانید تا خدا به کسب شما برکت دهد 


آن گاه به رفتن ادامه داد تا به ماهی فروشان رسید - در حالی که 
مسلمانان با او بودند - خطاب به آنان گفت : 


۱ 


است ! 
سپس به دار فرات که بازار کرباس فروش ها بود وارد شد و به مغازة 
پیرمردی کرباس فروش سر زده , فرمود : پیراهنی سه درهمی می خواهم 


همین که پیرمرد وی را شناخت , از داد و ستد با او منصرف شده , نزد 
دیگری رفت , او نیز چون امام را شناخت از او نخرید تا به جوان نو رسی 
فر ورن کر گرا هی بر له دارهم از ای جرد ور انیم بن: 69۲ 
هنگام پوشیدن به درگاه خدا گفت : 
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الم له الَذٍی ررقنللی من الثیاش ما أنجَقَلْ به فللی الاس , وأواری به 


ک 


کَورتی . 
» خدای را سپاس که به من لباس فاخر روزی داد که با آن در میان مردم 
خود را بیارایم و عورتم را با ان بپوشانم » . 


به وی گفته شد : یا امیرالمومنین ! این چیزی است که از خود روایت می 
کنید یا چیزی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده اید ؟ 
فرمود : بلکه چیزی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده ام 


که هنگام پوشیدن لباس می گفت 


سترزت پیراهنی را به امیرمومنان به سه درهم فروخت . پدر رو به فرزند 
کرده گفت جرا بستر و درم کرفتی ۱ پذر یک دزم را عرفت وبا آن 
به سوی امیرمقمنان آمد در حالی که امام علیه السلام بر دروازة رحبه با 
مسلمانان نشسته بود , [ به امام ] گفت : ای امیرمومنان ! این یک درهم 
را بگیر , [ امام ] گفت : 


ماجرای این درهم چیست ؟ گفت : قیمت پیراهنت دو درهم بود , [ امام ] 
گفت : با رضایت من به من فروخت و با رضایت او از او گرفتم (1) . 
پرداختی شگفت آور 


سال هشتم هجری . مکه به دست با کفایت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فتح شد . 


خانة خدا با بت شکنی امیرالمومنین علیه السلام از پلیدی بت ها به پاکی و 
طهارت توحیدی باز گشت . پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله برای نابودی 
بت و بتخانه های اطراف شهر , گروه های ارشادی و تبلیغی اعزام داشت 
تا به سوی خداوند متعال فرا خوانند و فرمان جنگ به آنان نداد , از آن 
صیاه حالدسن ولید ود که وی را 
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به عنوان دعوت کننده فرستاد نه جنگجو [ او رفت ] تا اینکه به یکی از آب 
های بنی جذیمه بنی عامر رسید به نام العْمَیْصاء . جذیمه در جاهلیت . 
عوف بن عوف پدر عبدالرحمن و فاکه بن مفیره عم خالد را کشته و هر چه 
به همراه انان بوده , برده بودند . 


وفتی خالد در کنار آن آب فرود امد شین خذیهه تلا به دنست. گرفتتد.: 


خالد گفت : سلاح را کنار بگذارید که مردم مسلمان شدند , در اینجا خالد 
دستور داد که دستان آنان را ببندند سپس آنان را از دم تیغ گذراند و هر 
کس را که می خواست کشت . 


وقتی خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید دستانش را بلند کرده , 
گفت : خداپا ! من از کرد خالد بیزاری می جویم . 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را با اموال فرستاد و 
دستور داد وضع آنان را بررسی کند . علی علیه السلام هر آنچه از آنان 
گرفته شده بود حتی میلغه ( ظرف آب خوردن سگ ) را : به آنان پس داد و 
دی کشتگان را پرداخت کرد . از مالی که همراه امام بود اضانه اند آنام 
فرمود : دبه پا فالی از شما باقی مانده که پرداخت نشده باشد ؟ گفتند : 


یه 


امام فرمود : باقی ماندة مال را از باب احتیاط از طرف وان خا صله. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و به او خبر داد , پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : کارت درست و نیک بود . و بنا به گفتة یعقوبی , به او 
فرمهود : به راشتین آنتجه انجام دادی بر ای من از شتر ان سرخ .زنی., دوست 
داشتنی تر بود و در همین زمان بود که به علی علیه السلام فرمود : 


پدر و مادرم فدای نو باد (1) . 
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آهن گداخته شده 


معاویه از عقیل داستان آهن گداخته شده را پرسید , عقیل گفت : به شدّت 
درمانده شده , سختی و گرسنگی مرا از پای دراورده بود , از برادرم چیزی 
خواستم , به من توجهی نکرد و زاری و تضرع من هم در حال او تغییری 
پدید نیاورد . 


کودکانم را جمع کردم و آنان را - که فقر و تهیدستی و نداری و درماندگی 
بر چهره شان پدیدار بود - نزد او آوردم , فرمود : شامگاه نزدم بیا تا چیزی 
به تو پرداخت کنم , شامگاه در حالی که یکی از پسرانم دستم را گرفته بود 
و راهنمایی می کرد , نزد او آمدم . به فرزندم گفت : دور برو سپس به من 
گفت : بگیر , من در حالی که طمع بر دلم چیره شده بود و خیال می کردم 
کيسة پول است دست دراز کردم و دستم را بر قطعءة آهنی که چون آتش 
بود نهادم , هنوز آن را نگرفته , رها نمودم و چنان نعره ای زدم که گاو نر 
زیر دست قصاب نعره می زند . 


علی به من گفت : مادرت به عزایت ت بگرید ! اين آهنی است که آتش دنبا 
آن را برافروخته است , چگونه خواهد بود حال من و تو در فردای قیامت 
اکر ما را با زنجیرهای دوز خ فرو بندند !و سپس این آیه را تلاوت کرد: 


« اذ اأْعلالْ فی آغْناقهم و السَلاسل بُسَحَبُونَ » (1). 


زمانی که غل ها و.زتجیرها | ی آتشین. | در کردن هایشان باشد در خالی 


تو نزد من حقی جز آنچه می دانی خداوند برای تو واجب کرده , نداری , 


ص: 405 


1- (1)) - غافر (40) : 1 


به سوی خانواده ات له ود ۱ 


معاویه در دنیایی از شگفتی فرو رفت و می گفت : هیهات ! هیهات ! که 
زنان از زاییدن نظیر او عقیم اند (1) . 


زهد بی نظیر 


معاویه بن عمار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند که 
آن بزرگوار فرمود : هیچ گاه برای علی علیه السلام در راه خدا دو کار پیش 
تبامد مگر انکه دشوارتر ان دو زا برای عمل و اتجام دادن انتخاب می کرد 
و ای مردم کوفه !| شما می دانید که او در زمان حکومت در شهر شما از 
اموال خود در مدینه به کار معاشش سامان می داد و ارتزاق می نمود و 
آرد سرخ شده خود را از بیم. آنکه. چیزی دیکر بر آن افزوده شود دز کینسه 
ای می نهاد و سرش را مهر می کرد و چه کسی در دنیا زاهدتر از علی 
علف السام دی است. و 


نان 2 خشک و ماست ترشیده 


نضر بن منصور از عقبه بن علقمه روایت می کند که می گفته : در کوفه به 
خانة علی علیه السلام رفتم و دیدم در برابرش ماست بسیار ترشیده ِ 
است که بویش مرا آزار می داد و چند قطعه نان خشک ؛ گفتم 
امیرمومنان ! آیا چنین خوراکی می خوری ؟ !به من فرمود : ای ابا لجوت 
اساهبز صلی الله علیه.ه آله بات خی فر از آین.سی‌ ویو مور حالی 
که به جامةّ خود اشاره کرد - فرمود : 


۳ لت 
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2 (2)) - شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید : 201/2 ؛ بحار الأنوار : 
1 ,باب 107 . 


تکتم تیم آن .دارم کهبه او ماخ نگردم (1) ۱ 
اوج کرامت و ایثار 
در جنگ جمل نیروهایی که با او شرکت داشتند دوازده هزار نفر بودند . 


امین که سنا شکست احل. سمل بایان بافت آمیرالیکی غاد 
السلام فرمان داد بیت المال بصره تقسیم شده , برای هر نفر پانصد درهم 
مقر گردید . به طور دقیق و بی کم و زیاد به هر نفر همان مقدار رسید و 
خزانه تمام شد و خود امام علیه السلام نیز مانند دیگران پانصد درهم 
برداشته , خطاب به بیت المال گفت : 


۶ سس هو ۱ 
عری عیری : 


هنگام باز؟ گشت از جنگ و پس از پایان تقسیم بیت المال ناگاه شخصی از 
راه رسیده , گفت : يا امیرالمومنین ! دل من با شما بود هرچند نتوانستم 
در این نبرد شرکت جویم , از اين تقسیم به من هم چیزی عنایت کن ! 
حضرت سهم خودش را به وی داده , خود با دست خالی به خانه برگشت 
(2) . 


چشم پوشی و اغماض 


امیرالممنین علیه السلام روزی با یارانش دور یکدیگر نشسته بودند در 
حالی که یکی از خوارج متعصب در آن جمع حضور داشت . حضرت یارانش 
را نهی از منکر می کرد - سخنان ملکوتی آن بزرگ مرد چنان دلربا بود که 
آن کور باطن لجوج را تحت تأثیر قرار داد ولی ؛ به خاطر کین درونی اش به 
حضرت جسارت کرده , گفت : 


ص: 407 
1- (1)) - الغارات : 55/1 ؛ شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید : 201/2 ؛ 


بحار الأأنوار : 137/41 , باب 107 . 
ان ای 


قاتلة ال کافراً , ما أَفقَهَهٌ ۱. 
خد به خاطر کفرش او را بکشد چقدر فهمیده و داناست ! 


یاران حضرت چون این اسائة ادب و جسارت را از آن ناپاک مشاهده کردند 
, خواستند او را بکشند ولی حضرت فرمود : 


اس ّ لد كِِ« ۳ ۳ 
ژویدا , انما هو سب بسب , او عفو غن ذنب (1) . 


سا ۱( بر گناه عفو و 


حفظ 9 آبروی اهل گناه 


هنگامی که علی علیه السلام بر اریکة حکومت تک تکیه داشت و از همه 
امکانات و ابزارهای دولتی برخوردار بود , همه کوشش خود را به کار می 
کرفت: که کار کف برد آم در خاعت یم دام موحتب خر » افزاز ی کند 
به صورتی و طریقی میان خود و خدایش را با توبه اصلاح نماید و از اینکه 
در هیان خمع خد الهی: بر آو‌خاری کردد و انرهیش بر باد رود محقوظ مان ء 


روزی ژني بارداز پا به ماه به محضر آن حضرت رسیده : گفت : ی 


اسر المفین. امن ضر کت دا فده آم.ممراساک کم عون عواتب خدا کر 
دتیا که حد زناست از غذات اوتر قیافت که قطع شدنی تیست. اسان تر 
است , 


علی علیه السلام فرمود : از چه چیز تو را پاک گردانم ؟ زن گفت : مرتکب 
کار خلاف عّت شده ام , علی علیه السلام فرمود : وقتی اين کار را کردی 
شوهر داشتی پا نه ؟ زن گفت : آری , همسر داشتم , علی علیه السلام 
قرجود 2 آبا در آن‌حالت 
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1- (1)) - نهج البلاغه : 880 , حکمت 412 ؛ بحار الأنوار : 434/33 , باب 
6 , حدیث 643 . 


همسرت در حضر بود یا در سفر ؟ زن گفت : در حضر بود , حضرت فرمود 
رو ناف وت نهد ها آ ندش ار آن هم رسای شوا هم نود 


وقتی زن رفت , امام گفت : خدایا ! این شهادت است . 


چیزی نگذشته بود که به محضر علی علیه السلام آمده , گفت : وضع حمل 
کردم اینک مرا پاک کن . 


حضرت در حالی که تجاهل می کرد , فرمود : ای کنیز خدا ! از چه چیز تو 
رااپاک کنع ؟ 


زن گفت : من زنا کردم , مرا پاک کن ! حضرت فرمود : آیا هنگام ارتکاب 
آنچه مرتکب شدی همسر داشتی ؟ گفت : آری ؛ فرمود : شوهرت حاضر 
تیه سار ۰ تفت ارم مات هی علی عل الس ام فرع کون 
برو تا دو سال تمام فرزندت را شیر بده , همان طور که خدا فرمان داده 


ی 
خدایا ! این دو شهادت است [( دو بار به زنا اقرار کرده است ) . 


دو سال که از اين ماجرا گذشت , برای سومین بار به محضر آن حضرت 
آمتم. کفته: با اهر همین ده سال یه او شیر دادم انک مرایای کن ۱ 
علی علیه السلام باز خود را به تجاهل زده , فرمود : از چه چیز تو را پاک 
کنم ؟ زن گفت : مرتکب کا ر خلاف عفت شده ام , مرا پاک کن زر علض -غلنه 
السلام فرمود : آیا وقتی ارتکاب آنچه مرتکب شدی , همسر هم داشتی ؟ 
کی ار اسان فرمود : همسرت غایب بود وقت ارتکاب 
آنچه مرتکب شدی ؟ گفت : نه , حاضر بود , فرمود : برو فرزندت را 
سرپرستی کن تا خوردن و اشامیدن را بداند و از بالایی نیفتد و در چاهی 


زن با گریه رفت , وقتی به جایی رسید که سخنش را نمی شنید , گفت : 
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راوی گوید : عمرو بن حریث مخزومی پا آن زن روبه رو شد , از او پرسید 
. ای کنیز خدا چه چیز تو را به گریه آورده است ؟ در حالی که دیدم به 
تشق ع ی یت شام دی ره اس هشیعه هچ نی ها بای کر 


[ از نقل گفت و گوی خود با علی علیه السلام ] گفت : ترسیدم که مرگم 
برسد و او مرا پاک نکرده باشد , عمرو بن حریث به وی گفت : به سوی او 
برگرد من فرزندت را سرپرستی می کنم . 


زن برای بار چهارم به محضر امیرالمومنین میه الم ریق ات ی 
السلام خود را به بی اطلاعی زده , برای بار چهارم پرسش ها اس ها ۱ 
تکرار فرمود و آن زن به گناهش اقرار کرد . 


بار به خلاف عفت اقرار کرده و تو از جمله چیزهایی که به پیامبرت فرموده 
ای , این است که ای محمد ! هر کس حدی از حدود مرا تعطیل کند با من 
د رز شمنی ورزیده است و من حدود تو را نز تعطیل نمی کنم و با تو معارضت 
نمی ورزم و احکامت را تباه نمی سازم بلکه فرمانبر تو و پیرو پیامبرت 


کفرو بن خریت به چمر؟ امام بگاه کرد چون مان شکافته دم سرخ شوه 
بود ! عمرو گفت : یا امیرالممنین ! من تنها می خواستم سرپرستی بچه 
او را به عهده بگیرم چون گمان داشتم شما اين کار را دوست می داری ؟ 
گر نمی پسندی چنین کاری را نمی کنم , امام فرمود : آیا پس از چهار 
شهادت , با خواری تمام سرپرستیش را به عهده می گیری . 


در یک سخنرانی عمومی مردم را برای اجرای حد به بیرون کوفه فرا خواند 
و به آنان فرمان داد سنگ های ویژه به همراه داشته باشند و چهره خود را 
بپوشانند تا شناخته نشوند ! 
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زن در محل اجرای حد حاضر شد و امیرالمة‌منین علیه السلام خطاب به 
حاضران فرمود : کسی می تواند در اجرای حد شرکت کند که حدی بر 
عهده اش نباشد ؟ همه حاضران جز علی و دو فرزندش حسن و حسین 
علیهما السلام باز گشتند و آن بزرگواران حد خدا را دربارة آن زن گناهکار 
جاری کردند (1) . 


پاداش بدی به خوبی 


عایشه از سرسخت ترین دشمنان امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام 
بود تا جایی که آن حضرت , دشمنی او را از نظر سرسختی به جوشش 
دیگ اهنگر تشبیه کرده است : 


وضع عّلا فی ضدرها کمرجل القیّن (2) . 


هنگامی که حضرت برای دفع هجوم نش افروزان جنگ بصره به ذی قار 
رسید , عايشه در نامه ای توهین امیز دربارة آن حضرت به حفصه دختر 
عمر نوشت : علی به ذی قار رسید و فوق العاده دچار ترس و بیم است و 
ات ما ای ان ات سس دم 
ماند چنان که پیش رود دستگیر شده , اسیر می گردد و اگر پس ماند کشته 
خواهد شد . 


زدن و رقصیدن اشعاری را خوانده / امیرالمومنین را هجو می کردند و 
زنان و دختران دشمنان اسلام نیز انان را تماشا می نمودند . 


ام کلثوم دختر امیرالمومنین علیه السلام از این جریان آگاه شد , به 1 
ص:411 


1- (1)) - الکافی : 185/7 , باب آخر منه .. . , حدیث 1 ؛ وسائل الشیعه : 
8 ,باب 16 , حدیت 34327 ؛ بحار الأنوار : 290/40 , باب 97 , 


2 (2)) - نهج البلاغه : 343 , خطبة 155 . 


آهنه» کفت: * اکر آمزور. نما بر ضد پدرم قیام کرده اید , روزی نیز برادر 
او پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را ازار می دادید ! حفصه با شرمساری 
کنار کشید و به ان حالت زشت پایان داد (1) . 


در نهایت عايشه دشمنی و کینه اش را نسبت به امیرالموّمنین علیه السلام 
بیش از پیش اشکار کرد و به زیردستان , فرمان اجرای زشت ترین کارها 
را داد . 


استاندار امیرالمومنین , عثمان بن حنیف را در معرض سخت ترین شکنجه 
ها قرار دادند و تمام موهای سر و صورتش را به صورتی زجراور کندند ! و 
ا وان عاسه ام اس اران غلی کت لسام را رید ات وت 
المال استان , مامور بودند سر بریدند (2) . 


امیرالمومنین علیه السلام پس از افروخته شدن شعلء جنگ , سپاهیان 
جمل را دچار شکست سختی کرده , آرزوی شیطانی عايشه را بر باد داد 
ولی امیرالمومنین علیه السلام از اینکه آسیبی به او برسد وی را در پناه 
خود حفظ کرد و چهل نفر از زنان عبدالقیس را مأموریت داد که با بستن 
عمامه به سر و گرفتن شمشیر به دست او را به مدینه برگردانند و به 
محفّد بن آبی بکر فرمان داد که خواهرش را همراهی کند . 


۳ کرده , ؟ فر- 0 ۳ ات ۱ 9۳ ! ولی 


هنگامی که آنان به مدینه رسیدند و به خانه عايشه رفتند , عمامه های خود 
رز باز کرده , نشان دادند که زن هستند و ثابت نمودند که علی علیه السلام 


چگونه نسبت به عابشه کرامت و بزرگواری را رعایت کرده , همه دی 
ها مه اس اساسا سای اس 


ص :412 
1- (1)) - شرح نهج البلاغه , ابن آبی الحدید : 13/14 ؛ بحار الأنوار : 


3 ,باب 1 . 
2- (2)) - الکامل : 215/3 . 


ابن ابی الحدید معتزلی که از دانشمندان اهل سنت است در این زمینه در 
مقایسه بین امیرالمومنین علیه السلام و عمر می گوید : 


ان علاً رها وصاتها وعطم من شأنها ‏ , ولو کاتث ققلّت بعْمّ ما قَعلّت به 
نم ظفر بها لقتلها ومرقها اژبا ابا , ول علیاً کان خلیقاً گرم (2) . 


او هه یی 
فرمو . اگر عمر جای علی بود و اين امور را از عايشه نسبت به خود می 
ی 
ولی علی همواره بردبار و بزرگوار بود ! 


نماد هم کرامت ها 


تهیدنستی. دردهتن. به پیشحاه. مبار کش آهده. + کفت من.دجار سه بیماریق 
هستم بیماری بدن و فقر و جهل . حضرت فرمود : ای برادر عرب ! بیماری 
جسمی رآ پاید به طبیب و جهل را به به حکیم و فقر را ی وم ۶ 
عرب گفت : تو هم طبیبی و هم حکیمی و هم کریم ! امیرالمومنین 

السلام تن هر وه ادا ی هرز 
گفت : هزار درهم برای بیماری خود و هزار درهم برای بیماری فقر و هزار 
درهم برای بیماری جهل خرح می کنی (2) . 


ص :413 


1- (1)) - شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید : 254/17 ؛ بحار الأنوار 
3 , باب 16 , حدیث 401 . 

2 (2)) - جامع الأخبار : 138 , فصل 96 ؛ بحار الأنوار : 43/41, باب 102 
, حدیث 21 ؛ المواعظ العددیه : 162 , فی الثلائیات . 


رعایت حال جوان 


امیرالمومنین علیه السلام در روزگاری که بر کشور پهناور اسلامی حکومت 
می راند , همراه قنبر به نزد جوانی پارچه فروش آمده , پرسید : شما دو 
پیراهن پنج درهمی دارید ؟ جوان گفت : آری یکی اد انها بهتر از دیکزی 
مه با ند ریک یه ور هم ون دبک وق کز طم آ تست 


فرمود : هر دو را بیاور ؛ هنگامی که جوان دو پیراهن را آورد حضرت به 
قنبر فرمود : پیراهن سه درهمی را شما بردار ! 

می خوانید , حضرت فرمود : ای قنبر ! شما جوان هستید و کامجویی 
جوانی دارید , من از خدا شرم دارم که خود را بر تو برتری دهم ! ! 

فن او سیخ صلی اه یفن ال سوه که رنه ۶ هی 
پوشید بر غلامان خود هم بپوشانید و از هرچه می خورید به انان هم 
بخ و ترا انم سس 
از انگشتان دستش می گذرد , فرمود : جوان این اضافه را قطع کن , 
هم اضافة آستین را برید و گفت : مره دار آن را انم امامفرمید 
توصیه های مهم به کارگزاران حکومت 

عبدالرحمن بن سلیمان می گوید : حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 


امیرالمومنین . علیه السلام شخصی کوفی را برای گرفتن زکات به بیابان 
که فر تادهم فومند: آق مدا ان ها برس و مایت نا : بر آخرتت 
ترجیج مده . 
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1- (1)) - الغارات : 65/1 ؛ بحار الأنوار : 93/100 , باب 1 , حدیث 9 . 


در آنچه تو را بر آن امین قرار داده ام نگهدار باش و حق خدا را پاس دار تا 
به خطء فلان عشیره برسی , چون بر آنان وارد شوی , در محدودة انان 
جاه کر پدین اه بو مسا کی خان سانشان هل کیس اه با اراس 
و وقار به سوی آنان برو تا اینکه در میانشان قرارگیری , به آنان سلام گفته 


می دویی . 


ای بندگان خدا ! ول خدا مرا به سوی شما گسیل داشته که حق خداوند را 
از شما پس گیرم , آيا در اموال شما برای خداوند حقی هست تا به ولی او 
پرداخت کنید ؟ اگر کسی از آنان گفت : نه , بدو باز مگوی . 


اگر توانگری به تو گفت : آری ٍ با او بر و , بی آنکه او را بترسانی , جز به 
تنکی به او وعده مده تا اینکه به انعا 0 او برسی و در میان آنها 
1 : ای بندة 
خدا ! به من رخصت می دهی که میان آنها بروم ؟ اگر گفت : آری , 
همچون افراد خشن و مسلط بر او در میان انعام و احشام نرو , آنها را دو 
بخش کن , سپس او را بگذار که هر یک را خواست برگزیند هر کدام را که 
نو ریق مت :ان سدق , باقی مانده را [ باز ] دو بخش کن , همچنین 
ادامه ده تا حق خداوند بر جای ماند آنگاه آن را دریافت کن . 


اگر از تو خواست که [ تقسیم را ] به هم بزنی , بپذیر و همه را با هم 
مخلوط کن نو انخه را بیش از این کدی از شتر بکیرهیا اننکم حق خداونن از 
انعام و احشام او را دریافت داری , چون دریافت کردی , جز فرد خیرخواه , 
مسلمان , دلسوز , امانتدار , نگاهدارنده که با آنها درشتی نکند , وکیل خود 


مکن . 


و از رای هی عم ار یاو عساس تشد نم کی رورت ای مد 
ارسال کن بنابراین در جایی قرار ده که خدا فرمان داده است . 
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اگر فرستادة تو آنها را آورد به او سفارش کن که بچة ناقه را اد آن.صکفی 
نکند ودبین. آنقا جدایبی تیندازد ع شزرا به صام ندو‌شد. که:به بجه اش 
زياني نرسد و با سوار شدن خسته نکند و با تساوی سوار شود و از کنار 
هر آبی که می گذرد آنها را بر سر آب بیرد و به هنگام استراحت و به 
هتجاصی. که مار مشفت انهاست.: آنها را از علفر ار به خاده همهوار مزاند و 
به نرمی آنها را بکار گیرد تا به خواست خدا به سوی ما فربه بيایند نه 
خسنته. و نه کوفته که پس از آن طبق. کتاب خدا و سنت رسول صلی. الله 


این رفتار اجر تو را عظیم تر می کند و به صلاح تو نزدیکتر است . خداوند 


به آنها و به تو و به کوشش و دلسوزی تو برای آن کسی که تو را فرستاده 
کی فسات امد رتاو ۶ نام ست. کنق . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : خداوند به کار گزاری که برای 
امامش به فرمانبرداری و دلسوزی کوشش کند نظر نمی افکند مگر انکه 
در تخضر قرب لفیا ما باشد ل. 


دفع ستم از ستمدیده 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید : امیرالممنین علیه السلام در 
زوزی. بسیار کرم به: خانه.من رفت. کم.به با ان ریز دید جر آن کرمای 
سوزان ایستاده , شکایت می کند که همسرم به من ستم ورزید و مرا 
ترسانید و بر من تجاوز روا داشت و سوگند خورد که مرا بزند ! 

حضرت فرمود : ای کنیز خدا ! صبر کن تا هوا خنک شود سپس من به 
خواست خدا همراهت خواهم امد . 

زن گفت : خشم و غضب همسرم به من بسیار شدید خواهد شد حضرت 
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1( الفارات:: 75/1 *مستدری الفشانل ۰ 68۳7 باب 1 م وت 
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سوگند ! [ به خانة خود برای استراحت نمی روم ] تا حق مظلوم را بدون 
انکه اسیبی به او برسد , باز ستانم . زن اخانه ات کجاست ؟ 


زن حرکت کرد و علی علیه السلام همراه او تا در خانه اش آمد , پس کنار 
در ایستاده , گفت : سلام بر شما [ اهل خانه ] ! جوانی از خانه بیرون آمد , 
علی علیه السلام به او گفت 3 , تو این زن را 
اه وی رات مرن ره ای ؟ جوان گفت ی 
تو دارد ؟ به خدا سوگند به خاطر سخنت او را با آتش می سوزانم ! ! 


9 تو ؛ ۳ 


۳ 


در اين میان مردم از راه های گوناگون جمع شدند و به امیرالمومنین علیه 
السلام با ذکر نام آن حضرت سلام می دادند ۰ جوان با شناختن 
امیرالمومنین علیه السلام روی د ست مر افتاده / گفت ۰ پا 
امیرالممنین ! از لغفزش من درگذر ! به خدا سوگند برای همسرم زمینی 
می شوم که رویم پا بگذارد , حضرت شمشیرش را غلاف کرده , فرمود : 
ای کنیز خدا ! وارد خانه ات شو و همسر خود را به چنین وضعی و مشابه 
ان ناچار مکن (1) . 
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1- (1)) - المناقب : 106/2 ؛ مستدرک الوسائل : 337/12 , باب 40 , 
حدیث 14223 ؛ بحار الأنوار : 57/41 , باب 105 , حدیث 7 . 


حماسءة وجود اخلاقی حضرت زهرا در تاریخ علیها السلام 


اشاره ! 


اشاره 


گاه اشخاص هیچ اثری از خود نمی گذارند و بی نام و نشان می میرند , گاه 
هم در روزگار خود اثر می گذارند و پس از مرگ فراموش می شوند و گاه 
هم اشخاصی پید | می شوند که در تمام زود کاران انز دارتنر: وجود تاریخ 
این کسان به یکی از سه گونه است : 


* وجود تاریخی مادی - عینی . 
* وجود تاریخی فعلی - رفتاری . 
* وجود تاریخی نظری . 


وجود تاریخی مادی به گونه های مختلف تحقق می پذیرد , مانند : ادامه 
وجود با اعقاب و نوادگان و ارامگاه و اثار عینی ملموس همچون آثار هنري 
به جای مانده از هنرمندان . 

وجود تاریخی فعلی - رفتاری , خواه مثبت باشد و خواه منفی به سنت ها و 
عادت ها و رفتارهای متراکمی است که شخص بنیاد می نهد و ترویج می 
کند . در ادبیات دینی ما به این رفتارهای متراکم ماندنی « سنت » اطلاق 
می شود . 

وجود تاریخی نظری هم با وجود شخصیت والا و گرانمایه و معارف بلند 
انسانی و دینی صورت می بندد که در ابدیت زمان همه را - از صاحب 
نظران 
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گرفته تا افراد عادی - به خود و به مواریث معارفی خود مشغول می کند . 


خلاصه آنکه برخی افراد پا در قح از ابعاد سه گانه و پا در تمام ابعاد 
قابلیت واستعداد بقأ را در تاریخ دارند ۰ 


حضرت زهرای اطهر علیها السلام در هر سه بعد تبلور و تجسم تاریخی 


دارند : 
1 - بعد مادی 


در بعد مادی و عینی با نوادگان بسیار آن مادر پاک که به پنجاه میلیون فرد 
یافت نمی شود که چنین حضوری قوی و جاری و ملموس در بستر تاریخ 
داشته باشد . 


از جهت آرامگاه هم شگفت است چرا که دیگران همچون سعدی , حافظ , 
ابو علی سینا , شاه جهان و نور جهان در تاج محل - که از عجایب هفتگانة 
جهان است - با ارامگاهشان وجود مادی دارند و حضرت زهرا علیها السلام 
از این جهت با فقدان آرامگاهش حضور دارد , چیزی که امروزه بدان « 
تناقض نما » می گویند . 

حضور مادی حضرت فاطمه علیها السلام با گستره ای برجسته تر , گاه به 
گونه ای دیگر بوده , و ان زمانی است که فاطمیان به نام فاطمه علیها 
السلام در آفریقا حکومت بنیاد نهادند . 


حماسه ماندگار ناصر خسرو علوی « فاطمی ام فاطمی ام فاطمی » از 
بازتاب های همین حضور مادی است . 


استاد محمود عقاد کتابی خحانتته به نام فاطمه والفاطمیون که در آن به 
۱ 
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اس را ایا اه ار رد 


2 - بعد نظری 


در بعد نظری هم فاطمه زهرا علیها السلام حضور فعال , پوینده و پایدار 
دارد که از دو جهت است : 


و دیگر از جهت بررسی هایی که دربارة وی انجام گرفته است و می گرد . 


آنچه در این خصوص باید به آن توجه و التفات داشت این است که : 


ها ار ان ان رای یی وا ای فرا 
سوی زمان و مکان و مذهبی خاص است . عظمت حضرت زهرا علها 
السلام , تمام نفوس و عقول را در هر زمان و مکان و با هر مذهب و صنف 
مولف کتاب فاطمه الزهراء (1) از چهل و چهار کتاب خطی نام می برد که 
در گذشته های دور و نزدیک از سوی دانشوران مذاهب مختلف تدوین شده 
است . همچنین از بیست و نه کتاب چاپی یاد می کند که تنها شماری اندک 
از آثار پر شماری است که دربارة آن حضرت به نگارش درآمده است . 


چاپ کتاب وی در سال ( 1400 - ه 1980 م ) است , از آن زمان تا امروز 
توان ادعا کرد که بسیار افزون تر از آثاری است که تا آن زمان به طبع 
درآمده بود . خود نویسندة یاد شده , نوشتاری در معرفی سیصد ماخذ که 
شرح حال زهرای مرضیه علیها السلام را آورده اند , دارد . 


اتفاق در خور توجهی که در سال ( 7 ق [ رخ داد , این است که 
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1- (1)) - علی محمّد علی دخیل . 


کتابخانهة » العلمین العامه » در نجف اشرف سه جایزه برای بهترین 
کتانهایی: که دربار6 خضرت زهرا علیها السلام به.نکارش دراید تعیین کرد.:. 
چهارده کتاب در این مسابقه شرکت کردند که جایزه نخست به سلیمان 
کتانی نویسندة مسیحی لبنانی برای کتاب فاطمه الزهراء وتر فی غمه 
تعلق گرفت , جایزه دوم به عبدالز هر |ء عثمان محمد به خاطر فاطمه 
الزفراء تیه اخصاضی ات انز موم هر نی فاحل اشامن 
السی رات کات له ال هام اسا فش 


در اینجا باید از کار لوئّی ماسینیون مستشرق فرانسوی باد کرد که با 
فراهم آوردن میلیون ها یادداشت از زبان های مختلف دربارة حضرت زهرا 
علیها السلام , در صدد بود که بزرگترین اثر در معرفی آن حضرت بیافریند . 
پس از مرگ وی لوئی گارده و چند تن دیگر از کارشناسان بررسی های 
اسان فرانفت ای تیم و این ااشت هاه ارات شا کسر. 


از میان دانشوران فرانسوی که همجون غلاه با شور و حماسه و شیدابی 
حول شخصیت حضرت زهرا علیها السلام سخن گفته او وت هانری 
کربن در کتاب سنگین و عمیق و تخصصی او به نام ارض ملکوت است . 
کربن در اين اثر با ایمان ژرف و روشن بینی خاص دربارة حضرت زهرا 
علیها السلام سخن سرداده است . 


در مورد مواربث معارفی حضرت زهر| علیها السلام سخن بسیار است . 
بی شک اگر آن وجود مقدس , , عمری به اندازة مواریثت نوادگان شایسته و 
بزرگوار خود چون امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام می 
پافت 1 برای بشریت مواریت معارفی بجای می گذاشت چرا که او » 
محژثه » بود , با این وجود , آنچه که از آن حضرت برجای مانده , کم نیست 


چندی است که مسند فاطمه الزهراء به طبع آراسته شده که هم از جهت 
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حجم و کیت و هم از جهت محتوی و کیفیت , از بسیاری از مسندها که 
افل شنت ون محامم خدسی ود آوروم اند بر کر فر سر است.: 


3 - بعد فعلی 


اما دربارة بعد فعلی - رٍفتاری وجود تاریخی حضرت زهرا علیها السلام , به 
حق می توان گفت که آن حضرت از این جنبه شگفتی ساز و دگرگون کننده 
است ! زن جوانی که بیش از هجده بهار از عمر او نگذشته بود , پایه گذار 
یک سنت - رفتار متراکم - و مبدل به یک الگوی تمام عیار می گردد تا آنجا 
کحم عصر اس واه اسان ی مره 


وفی اه تفیل الم ضلی اه علیه و آله ای امه سور 
خفر رضوال الله ضلی الله عایه و الم راهن ری ترجونی آاست:: 


اسان اشامن را اضطظلاعی امت: به ان شخصیت: سای # 


بنابراین اصطلاح , حضرت زهرا علیها السلام با تجرید از قید و بندهای 
فردی , , یک سرمشق مطلق می شود و بدینگونه در جاودانه تاریخ ماندنی 
می گردد که چنین هم شد . 


جامعه شناسان می گویند : سر منشا اوضاع بحرانی نسل جوان در جهان 
سوم » خلاً الگوی رفتاری است . در اين حیطه , زهرای مرضیه علیها السلام 
مشکل گشا و منجی است , چون شخصیتی اصیل و شگفتی ساز است که 
هاله ای از قداست او را در برگرفته است . 


آنچه به دنبال می آید , دورنمایی است از سیمای رفتاری - اخلاقی زهرای 
اطهر علیها السلام که بعد فعلی - رفتاری وجود تاریخی وی است و بعد از 
ان سخنان 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 178/53 , باب 31 , حدیث 9 . 


تفر کا ی و دانشمندان زوا حازان دور و نزدیک ذکر می شود تا آفاق دیگری 
از وجود اخلاقی آن حضرت نمایان گردد ان شاء الله . 


تحمل تلخی های زندگی مادی 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
روزی وارد خانة فاطمه علیها السلام شد , دخترش را دید که لباس خشن 
بر تن دارد , با دست خود آسیاب می گرداند و در همان حال هم فرزندش 
را شیر می دهد . 


پیامبر ضلی الله غلیه و آله با دیدن این وضع اشک از دو دیده اش جاری 
شد و به فاطمه علیها السلام فرمود : ای دختر بزرگوارم ! تلخی های دنیا 
را تحمل کن تا به شیرینی آخرت برسی , فاطمه علیها السلام گفت : با 
رسول اللّه ! خدا را سپاس می گویم بر نعمت هایش و شکر می کنم بر 
کر اضت هایت بش این اه این آبه او ل نید 


1 خ یت ‌ّ لی- 2 
« و لسوف بعطیک ریک قتّضی » (1). (2)و به زودی پروردگارت 


انفاق در راه خدا 


او اسر ات اسان فرعان رل املی ال ای و 
اله در اماده کردن غذا برای یکی عرب تازه مسلمان , به درب خانهة حضرت 
زهرا علیها السلام رفت , پس از درخواست سلمان , حضرت فاطمه علیها 
السلام فرمود : سوگند به خدا که حسن و حسین از شدّت گرسنگی می 
لرزند و با شکم گرسنه خوابیده اند ولی من خیری را رد نمی کنم به ویژه 


انکه به خانة من رو کرده است . 
2 


1- (1)) - ضحی ( 93 ) : 5 . ۱ 
2 (2)) - المناقب : 342/3 ؛ بحار الأنوار : 85/43 , باب 4 , حدیث 8 . 


سیس فرمود : ای سلمان ! اینک پیراهنم را نزد شمعون بهودی ببر و یک 
صاع خرما و یک صاع جو از او گرفته و بیاور 


سلمان پیراهن را نزد شمعون برده . ماجرا را گفت , از دو دیده شمعون 
اشک ریخت و گفت : این است زهد در دنیا و این است آنچه که موسی در 
تورات خبر داده,بود , پس من هم می گویم : « اشهد ان لا اله الااللّه 0 
محشدا رسول الله » . 


پس از اسلام آوردن , صاعی از خرما و جو به سلمان داد و او آن را نزد 
حضرت زهرا علیها السلام برد , حضرت با دست خود جو را آسیاب کرد و 
نان پخت و به سلمان داد . سلمان گفت : ای دختر پیامبر ! مقداری از این 
اب یی , حضرت فاطمه علیها السلام 
فرمود : چیزی را که در راه خدا داده ام در آن تصرف نمی کنم (1) ! 


باز هم بپرس 


زنی به محضر حضرت زهرا علیها السلام مشدّف شده , گفت : مادری پیر 
و ناتوان دارم که در نماز بسیار اشتباه می کند , مرا نزد شما فرستاده تا 
بپرسم که چگونه نماز بخواند ؟ حضرت فرمود : هرچه می خواهی بپرس . 


آن.زن برسشن.های حون را قطر ‏ کرد تا به دم پززسشن رسد حضرت هر 
پرسشی را با روی باز جواب می داد , پرسش کننده از زیادی پرسش ها 
شرمنده شد و گفت : شما را بیش از اين زحمت نمی دهم ! حضرت 
فرمود : 


باز هم بپپرس سپس برای تقویت روحية آن زب فرمود : اگر به کسی کاری 
را واگذار کنند فطل از اه نخواآهند. که نار منکتی: وا تجای توق بترد و 
در برابر این کار صد هزار دینار به او جایزه ند هند آبا او با توجه به آن 
پاداش 
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1- (1)) - ریاحین الشریعه : 130/1 ؛ بحار الأنوار : 71/43 , باب 3 , حدیت 
1. 


و ایس بت ۱ص بر 
دریافت می کنم و هرگز ملول و خسته نمی شوم , از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدم که روز قیامت دانشمندان اسلام در پیشگاه خدا حاضر 
می شوند و به اندازة دانش و تلاشی که در راه اموزش و هدایت مردم 
داشته اند از خدای خویش پاداش دریافت می کنند (1) . 


ابتدا همسایه 


مناجات های شبانه و گریه های همراه با سوز و گداز حضرت فاطمه علیها 
السلام گاهی فرزندانش را از خواب بیدار می کرد . امام حسن علیه 
السلام می گوید : شب جمعه ای دیدم مادرم در محراب عبادت ایستاده , تا 
طلوع فجر در رکوع و سجده بود و همه را دعا می کرد جز خودش را ! 
گفتم : مادر ! چرا برای خود چیزی نخواستی ؟ فرمود : پسر جان ! اول 
همسایه بعد خویش . 


آن خر فروتداتش را تام به باه سول خدا صلی الله علیغ و اه مت 
انداخت و به سفارش پدرش بچه ها را ده کل ی تست و انا را 
برای یاد گرفتن قرآن و دعا نزد پامبر صلی الله علیه و آله می فرستاد (2) 


یی ای باس اصلی اه اه واه هر سا فان فه نس 
تا مس ی ما فص ات و سا ار 
خانة فاطمهعلیها السلام فرساده اندگی بو در ایستادم تا اینکه سلام 
کردم , شنیدم که فاطمه علیها السلام با خود قران می خواند و از 
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1- (1)) - محجه البیضاء : 30/1 . 
2 (2)) - مسند احمد بن حنبل : 236/1 . 


بیرون آسیاب در گردش بود وهیچ همدمی ندارد (1) . 


گردن بند بابرکت 


ا‌حانر تن غنخالله انصاوی روانت شده است که پیامیر خدا ضلی. الله 
علیه و اله پس از پایان نماز عصر در محرابش روبروی مردم نشست , 
مردم اطراف حضرت را گرفتند , در اين حال پیرمردی از عرب های مهاجر 
که جامه ای کهنه و مندرس در بر داشت و از شدذت ناتوانی و فرتوتی 
قدرت روی پا ایستادن نداشت , وارد شد , حضرت نسبت به او دلجویی 
کرده , وی را مورد تفقد قرار داد و احوالش را پرسید , پیرمرد گفت : ای 
رسول خدا ! من گرسنه ام سیرم کنید , برهنه ام لباسم دهید , ندار و 


که به سوی خیر دلالت کند مانند کسی است که خود خیر را انجام دهد , به 
خانة کسی برو که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او 
را دوست دارند و او خدا را بر خود ترجیح می دهد , برو به خانة فاطمه ! و 
فرمود : بلال ! این مرد را , به خانة فاطمه برسان . 


پیرمرد بیابانی همراه بلال حرکت کرد , چون به خانة فاطمه رسید با صدای 


اسلا لیم یا هل بیّت ال , ومختلت الْملانکه , ومهیط جرئیلَ الرُوح 
الامتن تالتزیل هن عند وب العالفین . 


درود بر شما ای خاندان نبوت , و ای محل رفت و امد فرشتگان و محل 


فرود جبرئیل امین که قرآن را ی ار 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 46/43 , باب 3 . 


حشرت قاط مه ی تاه از رو 
ی 


پیرمردی از بادیه نشینانم . از سرزمینی دور دست نزد پدرت سرور ادمیان 
امدم و من ای دختر محمّد ! برهنه و گرسنه ام , به من بذل محبتی ۸ 
خدا شما را مورد رحمت خود قرار دهد . 


در آن موقعیّت سه روز بود که حضرت رسول و فاطمه و علی 


اهل بیت علیهم السلام چیزی نخورده بودند و رسول خدا از این برنامه آگاه 
بود . 


حضرت زهرا علیها السلام پوست گوسپندی را که دباغی شده بود و حسن 
و حسین علیهما السلام روی آن. مت خهانید ند «بنداسشت: .۵ فر مود ۶ ای 
میهمان ما !| اين پوست را بگیر و برو , امید است خدا بهتر از این را نصیب 


اعرابی گفت : ای دختر پیامبر ! من از گرسنگی خویش نزد تو شکوه آورده 
ام تو پوست گوسبتدی را به من مرحمت کردی ! من با این گرسنگی که 


هنگامی که حضرت این سخنان را از او شنید , گردن بندی که فاطمه 
فرزند حمزه دختر عمویش به او هدیه کرده بود از کردن باز کرد و به 
اعرابی داده . فرمود : اين گردن بند را بگیر و بفروش ! امید است خدا 
بهتر از اين را به تو بدهد . 


آغرایی کرت ترا کر فتم نزو ماس ضلی آلله غلبم و آله به سته وین 
آن حضرت هنوز در میان یارانش نشسته بود , اعرابي گفت : ای پیامبر ! 
دخترت. فاطمه این کردن بند را به.من داده » گفته آن را بفروش : امید 
است خدا کارت را , به سامان رساند . 


تاسی ای ات ها کش موی ی کات تیان 
نرساند در حالی که فاطمه دختر محمّد که سرور دختران حضرت ادم است 
ان را به تو هدیه کرده است. 
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فان اش امحا برخاست ۵ کهآ وا یا ایا اخام شنت 

من اين گردن بند را بخرم ؟ حضرت فرمود : تو آن را بخر که اگر جن و 
۱ رت کت دا ان را به ان جهنق. تن 
سوزاند . عمار گفت ری اند مق فرونتی ۱ کف : به یک بار 
غذای سیر از نان و گوشت و یک بُرد یمانی که خود را با آن بپوشانم و برای 
پروردگارم نمازی به چا آورم و به یک دی ر که مرا , به خانواده ام باز گرداند 


در همان هنگام عمار , سهم غنیمتی را که از جنگ خیبر به او رسیده بود 
فروخته بود و چیزی از آن باقی نبود . به او گفت : بیست دینار و دویست 
درهم و یک برد یمانی و مرکب خود را به تو می دهم تا به خانواده ات 
برگردی و از گندم و گوشت نیز تو را سیر می کنم . اعرابی گفت : ای مرد 
! تو چقدر با جود و کرمی و همراه عمار رفت و عمار انچه را وعده کرده 


بود به او تسلیم نمود . 


اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد , حضرت اد مر خی ایا 
سیر شدی و از برهنگی درآمدی ؟ گفت : آری - پدر و مادرم فدایت باد - 
بی نیاز شدم , حضرت فرمود : پس فاطمه را نسبت به کاری که برای تو 
انجام داده پاداش ده , اعرابی گفت : پروردگارا ! تو خدایی , ما تو را حادت 
نمی دانیم و جز تو خدایی نمی پرستیم , تو در هر صورت روزی دهندة 
مایی , خدایا ! به فاطمه چیزی بده که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده 


باشد . 
وا ای له یروا هن کم را 
فرموده , گفت : 


وا یه را انامه عطا کر مامت هن هت اس هه رک 
از جهانیان چون من نیست و علی همسر اوست و اگر او نبود برای فاطمه 
کفوی وجود نداشت و حسن و حسین را به او بخشیده در حالی که برای 
1 مانند آن دو سرور نوادگان اش سا لاه جوانان اهل بهشت وجود 
ندارد . 
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در برایر رسول خدا صلي الله علیه و آله مقداد و عمار و سلمان نشسته 
بودند , حضرت فرمود : آیا بیش از این در فضیلت زهرا بگویم 1 

اری . ای پیامبر خدا اه 
آن لحظه که فاطمه قبض روح شود و دفن گردد , دو فرشته در قبرش از 


او می پرسند : 
ِِ ِ ‌ِ ِ 
پروردگارت کیست ؟ می گوید : الله پروردگار من است , بعد می پرسند : 


9۲ و تم بر شتد ولیک نو کیت :۱ فی کون 


کسی که اینک کنار قبرم ایستاده علی بن ابی طالب امام من است . 


آگاه باشید بیش از اين در فضیلت فاطمه به شما بگویم , همانا حضرت حق 
گروهی از فرشتگان را مأموریت داده تا از پیش رو و طرف راست و چپ , 
وی را خقاظت. نمایند ء آنان در دوزران زندگی و میان قبر و هنگام. وفات.با 
او هستند و پیایی بر او و پدرش و همسرش و فرزندانش درود می فرستند 
, پس هرکس بعد از وفاتم به زیارت من آید گویا در زندگی ام مرا زیارت 
کرده است و هرکس فاطمه را زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است و 
هرکس علی بن ابی طالب را زیارت کند گویا فاطمه را زیارت کرده است 
و هرکس حسن و حسین را زیارت کند گویا علی را زیارت کرده است و 
هر کسن خر بة آن دموا ربارت کند کفیا ان قو وان بارت: گرم ات 

عمار پس از شنیدن این فضایل , گردن بند را برداشت و با مشک آن را 
خوشبو نمود و در برد یمانی پیچیده , آن را به غلامش داد و گفت : این 

گردن بند را نزد پیامیز بیر وخودت تیز مال آن خضرت خواهین بود.. 

لام کون ره وشیل ها ساب له فلیشی له ار کف ای 
عا تاه نحص رت واه سمل ها سلی ال ان ار 
فرمود : برو نزد فاطمه و گردن بند را , به او بده و تو خودت نیز مال او 


لام کرو یر رد رت انوا تسام ارچ کف رتسول ها 
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ازاد گرد . 
غلام خندید | حضرت فرمود : چرا می خندی ؟ غلام گفت : من از برکت 
این گردن بند خنده ام گرفته , گرسنه ای را سیر . برهنه ای را پوشانید , 


شندنسی را نی از حود وبنده: ای را اراد کرد و غافیت هم ی صاخیشن 
بازگشت (1) ! ! 


آوقاف حضرت زهرا علیها السلام 


رت هرا غلنها السلام .حفت مان داشت: که وک من رهام هی 
الفطلت کرد.. 


ی 
اس سس توا ام ی اب اسآ مس نی سا مر 


از وی امام حسین علیه السلام و همچنین در هر زمان به بزرگ فرزندان 
خود تولیت و نظارت داد . 


تشه شام کنیا هام این ی تام باه سا ااسلام اوه که 
قاطمه:غلجا السلام‌به هفت باح وت کرو با این نام ها 


القفان ر الان , رقم الشت»الکشی: الصافنه وما لام ابراه «ق. 
گفتار نام آوران و دانشمندان دربارة حضرت زهرا علیها السلام 
زین العرب به نقل از شرح المصابیح می گوید : 


فاطمه , بتول [ گسسته ] نام گرفت چون از جهت فضیلت و دیانت و تبار , 
زنی از میان زنان نتوانست هم گون او باشد . 
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1- (1)) - بشاره المصطفی : 137 ؛ بحار الأنوار : 56/43 , باب 3 , حدیث 
50 . 


)باعلا التساع #علن مخفه غل وا بقل از اعان الشه 
2 والکافی : 48/7 . 


هروی به نقل المناقب 


فاظفه ول | معط آنام کرت عون شعطه: التظین رود 
کمال اد هر اه ]شا 


به فضیلت سجایای منصوص , اختصاص یافت که منحصر به او بود و به 
فضیلت ویژگی هایی متمایز شد که در لفظ نبوی آمده بود و به صفات 
شرف ممتاز گشت که روان های گرانمایه برای دست یابی به تنها یکی از 
اقا توقایت می کت 


شمس الدین محفد بن احمد بن عثمان ذهبی : 


ققاخر اه قراهان آشت اضرا تما ۶ فک کار عفانم وشساسن کون 
بود. 


سلیمان کتانی , نویسنده مسیحی لبنانی : 


فاطمه پایدامن , دخت فضیلت های پیامبر بود , خصلت هایی که با نبوغ 
اخلاق و خلاقیت , پربار شده بود بان نار اوه آوتد روعشفاف نود با اینکه 
در آن‌ شرسمه ای که بدزش از ان.طلوع کر هه شد: 


هرگز کسی برتر از فاطمه - جز پدر او - ندیدم . 
بلت الشاطی دا نشمند مصری : 


او محبوب ترین دختر [ پیامبر ] در میان دخترانش بود و شبیه ترین کس از 
جهت خلق و خوی و خلقت به پدر خود بود . . . خداوند تقدیر کرد که [ از 
بین خواهرانش تنها او [ ظرف مطهر سلاله مطهر باشد و رویشگاه پاک 
درخت تنومند اشراف ال بیت پیامبر . .. » . 


استاد احمد شمس تاضی در کتاب خود « نفحات من سیره السیده زینب > 
1 اورده : 
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قاطمه دز بان تنان خنبا مرب ود وس هر غنان عوا هد ود ی ]کرت . 


عظمت ها را در او لمس می کنیم . ۲ ما , در برابر شخصیتی قرار داریم 
که توانست در جهانی پدیدار شود در حالی که دورادور او هاله ای از 
فرزانگی و شکوه فرا گرفته بود , فرزانگی که منیع آن کتاب های 
فیلسوفان و دانشمندان بیست بلکه تجارب قافن او است که لبریز از 
دگرگونی ها و پیشامدهای ناگهانی است و شکوهی که نه از پادشاهی یا 
اه . شاید عظمت فاطمه بود 
که فاسته را عاناشت ۲ سید کشت ببنر ار قاطمه عافتم کر بر ده 
(1) . 
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1( این مطالب. از کاب اعلام الساعه اساه غلی. محفو لین ول 


برگرفته شده است . 


الگوی رفتاری حضرت امام حسن مجتبی 7 علیه السلام 
قطره ای از دریا 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : پدرم از پدرش نقل می کرد 
که حسن بن علی بنر ابی طالب در زمان خودش عابدترین و زاهدترین و 
برترین مردم بود . هنگامی که به حج می رفت پیاده می رفت و چه بسا با 
پای برهنه به سوی حرم امن حرکت می کرد . 


هنگامی که یاد مرگ و قبر و برانگیخته شدن در قیامت و عبور بر صراط 
می افتاد , گریه می کرد و چون یاد عرضه شدن بر خدا می کرد , فریادی 
می کشید و غش می نمود و هنگامی که در نماز قرار می گرفت گوشت 
بدنش در پیشگاه خدا می لرزید و زمانی که یاد بهشت و دوزخ می کرد 
چون مار گزیده به خود می پیچید و از خدا درخواست بهشت می نمود و از 
و 


کمک و بخشش 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : مردی به عثمان بن عفان در 
حالی که در مسجد نشسته بود گذشت , از او درخواست کمک کرد . به 
دستور 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق : 178 . المجلس الثالث والثلائون , حدیث 8 ؛ 
عده الداعی : 151 ؛ بحار الأنوار : 331/43 , باب 16 , حدیث 1 . 


عثمان , پنج درهم به او پرداختند . مرد به عثمان گفت : مرا به جایی که 
دردم را دوا کنند راهنمایی کن , عثمان گفت : نزد آن جوانمردان که آنان 
را می بینی برو و با دستش اشاره به ناحیه ای از مسجد کرد که حضرت 
امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و عبدالله بن جعفر در 
آن قرار داشتند . 


آن مرد به سوی آنان رفته: سلام کرد و از آنان درخواست کمک نمود . 


امام حسن علیه السلام به او فرمود : سوال از دیگران جز در سه مورد 
ات با را ه اه را ی وا ما اه 
ی ان ال ار ام نآ 


سه موردی ؟ 


گفت : دچار یکی از آنها هستم . امام مجتبی علیه السلام فرمان داد پنجاه 
دینار به او بپرداژند و حضرت امام حسین علیه السلام دستور به چهل و نه 
دینار داد و عبدالله بن جعفر فرمان به چهل و هشت دینار . 


چه کردی ؟ مرد گفت : بر تو گذشتم , جهت کمک به من به پنج دینار 
فرمان دادی و چیزی هم از من نپرسیدی ولی ان بزرگواری که گیسویی 
پرپشت دارد چیزهایی را از من پرسید و پنجاه دینار به من ر 3 
دوفت آنان جهل و ته ذیتار و سوهی جهل, و هنت دیناز ؛ عثمان گفت : جه 
کسی برای دوای درد تو مانند این جوانمردان است ؟ اینان دانش و آکای 
را به خود اختصاص داده اند و خیر و حعمت را در خود جمع کرده اند (1) . 


فروتنی ۳ 5 ِ# 
فروتنی حضرت امام حسن علیه السلام و تواضع آن انسان الهی چنان بود 
که : 


روزی بر گروهی تهیدست می گذشت و آنان پاره های نان را بر زمین 


نهاده 4 
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الفضالی و ی و ها ار ار هو با 
16 , حدیت 4 ۰ 


روی مین سنسته. بودبد و.می جوزدند ۶ ون حضرت امام حسن علیه 
السلام را دیدند گفتند : ای پسر رسول خدا ! بیا و با ما هم غذا شو ! به 
شتاتب. از -ضر کب به زیر امد و کفت * خدا هتکیر ان »را دوست ندارد وا آنان 


به خوردن غذا مشغول شد . 


سین هه آنان را نم هتضفا نی کون وت طرحود ررقم به بان دا زان و هم 
لباس (1) . 


حاجتت را بنویس 
مردی به محضر حضرتش حاجت اورد , ان بزرگوار به او فرمود : 


اش به او مرحمت فرمود . 


بوکت ان برای.ضا بنتتر بود زرا عارا اف یکی ساشت:ر هر نمی افاتی 
که کی است که بی خواهش به کسی چیزی دهند , اما انچه پس از 
خواهش می دهند بهای ناچیزی است در برابر ابروی خواهنده , شاید ان 
کس که شبی را با اضطراب میان بیم و امید به سر برده و نمی دانسته که 
آیا در برابر عرض نیازش دست رد به سینة او خواهی زد یا شادی قبول به 
او خواهی بخشید و اکنون با تن لرزان و دل پرتبش نزد تو آمده , آنگاه تو 
فقط به اندازة خواسته اش به او ببخشی در برا, نش آندوففت که تک تسه 


بهای اندکی , به او داده ای (2) . 
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1- (1)) - المناقب : 23/4 ؛ بحار الأنوار : 351/43 , باب 16 , حدیث 28 . 
2 (2)) - صلح حسن : 42 - 43 . 


اوج جود و عطا 


مردی از او چیزی خواست پنجاه هزار درهم و پانصد دینار به او عطا 
فرموده , گفت : کسی را برای حمل این بار حاضر کن , چون کسی را 
حاضر کرد , ردای خود را به او داد و گفت : این هم اجرت باربر (1) . 


بخشیدن همه ذخیره 


عربی به محضر امام حسن علیه السلام آمد . فرمود : هرچه ذخیره داریم 

به او بدهید , پیست هزار درهم بود , همه را به عرب دادند , گفت : مولای 
من ! اجازه ندادی که حاجتم را بگویم و مدیحه ی در شانت بخوانم , 
حضرت در پاسخ اشعاری انشا کرد به این مضمون : بیم فروختن آبروی آن 
کس که از ما چیزی می خواهد موجب می شود که ما پیش از درخواست 
او بدو ببخشیم (2) . 


عطای کم نظیر 

حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و عبدالله بن 
جعفر به راه حج می رفتند , توشة آنان گم شد , گرسنه و تشنه به خیمه ای 
رسیدند که پیرزنی در آن زندگی می کرد . از او آب خواستند که در جواب 
گفت : این کوسیند زا بدوشید و شیرش را با آب بياهيزید و بیاشامید . چنین 
کردند , سپس از او 
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1- (1)) - المناقب: 16/4؛ بحار الأنوار : 341/43 , باب 16 , حدیت 14 ؛ 
صلح حسن : 42 - 43. 
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غذا خواستند که گفت : همین گوسپند را داریم , بکشید و بخورید . یکی از 
انان گوسیند را ذیح و از گوشتش مقداری بریان کرد , همه خوردند و 


هنگام رفتن به پیرزن گفتند : ما از قریشیم و به حج می رویم , اگر باز 


هن خن که آهد و از خریان خبر یافت , گفت : وای بر تو ! گوسپند مرا 


روزگاری گذشت و کار بر پیرزن سخت شد , از آن محل کوج کرده , 
اک 1 
۰ پیش رفت و گفت : مرا قو تاشی. ؟ کفت : نه , فرمود : من همانم که 
در فلان روز مهمان تو شدم و دستور داد تا هزار گوسپند و هزار دینار زر به 
او دادند , آنگاه او را نزد برادرش حسین علیه السلام فرستاد , آن حضرت 
نیز به همان اندازه به او بخشید و او را نزد فیدالاه بزه عفر فرساد نو زد 
نیز عطایی همانتد آنان به او داد (1) ! 


خدمت به حیوان گرسنه 


روزی غلام سیاهی را دید که گردة نانی در پیش نهاده یک لقمه می خورد و 
یک لقمه به سکگی می دهد , از او پرسید : چه چیز تو را به این کار وا می 
دارد ؟ گفت : شرم می کنم که خود بخورم و به او ندهم ها 
حسن علیه السلام فرمود : از اینجا حرکت نکن تا من برگردم . خود نزد 
صاحب: آن غلام .رفت.: آو زا خرید + بان را هم که در آن زتد کی می کزد 
و باغ را بدو بخشید (2) . 
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وتان الوا 292 و ۱ رونت 2٩‏ اس ی المسانل 
: 8 / 295 , باب 37 , حدیت 9485 , ( با کمی اختلاف ) . 


گوشه ای از اخلاق حضرت انا یداه الحسین 7 علیه السلام 
شادی دل مومن 


را فا و 
موّمنی را شاد کردن است , اگر گناهی در کار نباشد . 


روزی غلامی را دیدم که با سگی غذا می خورد , سبب پرسیدم 0 


ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله , غم زده هستم , می خواهم این 
سگ را خوش دل ساخته تا خود دل خوش شوم , خواجه ای دارم که بهودی 
است و آرزومندم که از او جدا شوم . 


حسین علیه السلام دویست دینار نزد خواجه برد , خواست بهای غلام را 
بیردازد و بخرد , خواجه به عرض رساند : غلام فدای قدمت و این باغ را هم 
بدو بخشیدم و این پول را هم به حضرتت بازمی گردانم . 


مین عبت الساام کف مین هم این مال. زا بو می خیم واه 


بخشش تو را پذیرفتم و آن را به غلام بخشیدم , حسین علیه السلام گفت : 
هش را اس کی اس اه ها رای سم 


همسر خواجه که ناظر این نیکوکاری ها بود , مسلمان شده , گفت : من 
هم , مهرم را به شوهرم بخشیدم سپس , خواجه نیز اسلام اورد و خانه اش 
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پرداشتن بکه دام مب زد ام آناد ند ه نبا رفندق ب تباز کرخید. کافری 
مسلمان شد , زن و شوهری با هم صمیمی شدند و همسری خانه دار 


کریم ترین مردم 


عربی بیابان نشین وارد مدینه شد و از کریم ترین مردی که در آن ساکن 
است جویا شد , او را به حضرت امام حسین علیه السلام راهنمایی کردند , 
عرب وارد مسجد شده , حضرت را در حال نماز دید ؛ در برابر حضرت 
ایستاد و شعری به این مضمون سرود : 

آنکه بو در خاية ات.خاقه وید : اهندش تا آمید تفن کردد وکین ود و 
سخایی و تو تکیه گاهی , پدرت هلاک کنندة طاغیان نافرمان بود , اگر شما 
نبودید دوزخ بر ما منطبق بود . 


حضرت به آن عرب سلام کرد و به قنبر فرمود : 
از مال حجاز چیزی باقی نمانده ؟ گفت : آری , چهار هزار دینار , فرمود : 


از دوشش برداشت و دینارها را در آن پیچید و دست باکرامتش را به سبب 
حیای از ان عرب از روزنهة در بیرون کرد و شعری به این مضمون سرود : 
به تو مهربان و دوستدارم , اگر حکومت در اختیار ما بود باران جود و 


سخای ما بر تو فرو می ریخت ولی حوادث زمان امور را جابه جا می کند و 
فعلا دست دهندةه ما تنها همین اندک را می تواند انفاق کند . 
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1- (1)) - المناقب : 75/4 ؛ بحار الأنوار : 194/44 , باب 26 , حدیث 17 ؛ 
مستدرک الوسائل 398/12 , باب 24 , حدیث 14407 . 


غرت ال را حرفت و به گرم تشست م خضرت. قزر موق * شناید نهر اه 
تو عطا کردم کم و اندک است , گفت : نه , گریه ام از اين است که خاک 


چگونه این دست دهنده را خواهد خورد (1) ! ! 
پرداخت قرض 


حضرت امام حسین علیه السلام در بیماری ات ی ی 
در حالی که اسامه پیوسته می گفت آه از این غم و انخوه ۲ 


حضرت فرمود : برادرم !غم و اندوهت از چیست ؟ گفت : شصت هزار 
درهم بدهکارم , حضرت فرمود : پرداختش به عهدة من , گفت : می ترسم 
بمیرم , حضرت فرمود : پیش از مردنت آن را پرداخت می کنم و پیش از 
مردنش ان را پرداخت کرد (2) . 


تتشبانه خدفت 


در حادثة کربلا بر پشت شانة حضرت امام حسین علیه السلام اثری زخم 
مانند یافتند , از حضرت امام زین العابدین علیه السلام ذربار آن پر سیدند 
, حضرت فرمود : این نشانه و اثر برجا مانده از سنگینی کیسة چرمی پر 
از مایحتاج بیوه زنان و ایتام و تهیدستان است که همواره آن حضرت برای 
رساندن به آنان به دوش می کشید (3) . 
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2 (2)) - المناقب : 65/4 ؛ بحار الأنوار : 189/44 , باب 26 , حدیث 2 . 
3- (3)) - المناقب : 66/4 ؛ بحار الأنوار : 190/44 , باب 26 , حدیث 3 . 


عبدالرحمن سلمی سوره حمد را به یکی از فرزندان حضرت امام حسین 
غلبه السلام علیمداد: وقتی ظفل , متوره راابرای ان خضرت فرات کرد 
, به معلمش هزار دینار و هزار له داد و دهانش را از در ناب پر کرد . به 
حضرت دربارة این همه لطف , به خاطر یک روز تعلیم ایراد گرفتند , , حضرت 
فرمود : 


ات تفج هیا مه عطائه ۱31 


آنچه به او دادم کجا می تواند در برابر عطای او قرار گیرد ؟ ! 


ات | نف شتا آو 


بين حضرت امام حجسین علیه السلام و برادرش محشد حنفیه گفتگویی 
درگرفت , محشّد به حضرت نوشت : برادرم , پدرم و پدرت علی است , در 
اين زمینه نه من بر تو برتری دارم و نه تو بر من , و مادرت فاطمه دختر 
اس ای روص تا مایا و 
با مادرت در فضیلت یکی نخواهد بود . چون نامه ام را خواندی به سویم ای 
و رحمت و برکاتش بر تو . 


حضرت. پننن از خواندن نامه. نزد براذر رفت و بعد از آن میانشان بگو 
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نهایت حزیت و آزادی 


روز عاشورا به حضرت گفته شد که به حکومت یزید تن ده و بیعتش را بر 
عهده گیر و در برابر خواسته اش تسلیم شو ! ! پاسخ داد : 


نه , به خدا سوگند دستم را هم چون دست مردم پست و خوار در دست 
شما نخواهم گذاشت و از میدان نبرد و جنگ با شما هم چون بردگان تن به 


فرار نخواهم داد سپس فریاد زد : ای بندگان خدا ! من از هر متکبتری که به 
روز حساب ایمان ندارد به پروردگارم و پروردگا ره (1). 


هرکه را عشق يار می باشد زبدة روزگار می باشد 

هرکه با علم و دانش است قرین در جهان نامدار می باشد 

هرکه توفیق دست او گیرد عارف کردگار می باشد 

کشا را شفار نواعت امبا سار مس اش 

هرکه یاری نخواهد از مخلوق حق تعالی اش یار می باشد 

درودی برتر 

انس می گوید : نزد حضرت امام حسین علیه السلام بودم , کنیزش بر او 
وارد شد و دسته ای ریحان به عنوان شاد باش و تحیت تقدیم حضرت کرد , 
حضرت به او فرمود : در راه خدا ازادی ! 


در برابرش او را ازاد کردید ! حضرت فرمود : خدا این گونه ما را ادب 
کرده , انجا که فرموده : 
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1- (1)) - المناقب : 66/4 ؛ بحار الأنوار : 191/44 , باب 26 , حدیث 4. 


5 اذا یت حَییتْمٌ بتحجبه | ۳" خسن منها َو ژخوها > (). 


و هنگامی که به شما درفد کوش قفا درودی تیکهتر از آن. با همانتدش را 
پاسخ دهید؛ یقینا خدا| همواره بر همه چیز حسابرس است . 


شاد با تیور ات شاه پاش آوء ازاد کردن او از بنذ برد کی بود 2 ۱ 
ارزش انسان 


خدا ! دی کامله ای را ضامن شده ام و از پرداختش ناتوانم , نزد خود گفتم 
ِ را از کریم ترین مردم درخواست می کنم و کریم تر از اهل بیت 


ال ست عامی تسام نتر اعتواس . 


حضرت فرمود : برادر عرب سه مسأله از تو می پرسم , اگر یکی را جواب 
دادی یک سوم مال درخواستی را به تو می دهم , اگر دو مسأله را پاسخ 
کفتی ده سوم آن. زا مت بردازم , اگر هر سه را جواب ب گفتی همه مال را 
می دهم . 


عرب گفت : آیا مانند تو که از اهل دانش و شرفی از مثل من مسأله می 
پرسد ؟ حضرت فرمود : آری , از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می گفت اروش داز صعرفت ات کر کف چرس 
اگر توانستم پاسخ می دهم و اگر نتوانستم از حضرتت یاد می گیرم و تاب 
و توانی جز به پاری خدا نیست . 


حضرت فرمود : برترین اعمال کدام است ؟ عرب گفت : ایمان به خدا , 
حضرت پرسید : راه نجات از مهلکه چیست ؟ عرب گفت : اعتماد به خدا , 


ص :443 
1- (1)) - نساء (4) : 6 


2 (2)) - کشف الغمه : 31/2 ؛ بحار الأنوار : 195/44 , باب 26 , حدیث 
. 


حضرت فرمود : چه چیزی به مردان زینت می دهد ؟ عرب گفت : دانشی 
که با بردباری همراه باشد , فرمود : اگر نبود ؟ گفت : ثروتی که جوانمردی 
در کنارش باشد , فرمود : اگر نبود ؟ گفت : تنگدستی و فقری که صبر با 
آن باشد , فرمود : اگر این هم نبود ؟ عرب گفت : صاعقه ای از آسمان 
فرود آید و چنین انسانی را بسوزاند که جز این سزاوار نیست ! 


حضرت امام حسین علیه السلام خندید و کیسه ای که هزار دینار در آن بود 

به او داد و انگشترش را که نگینی به قیمت دویست درهم بر آن بود به او 
عطا فرمود و گفت : ای عرب ! هزار دینار را به طلبکارانت بده و انگشتر 
را در هزينة زندگی خودت مصرف کن 2 : خدا| 
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1- (1)) - «. ۰ . الله أَعَْمْ یت یجْعَل رسالتة ۰۰ .» انعام ( 6 ) : 124 . 
2- (2)) - جامع الأخبار : 137 , فصل 96 ؛ بحار الأأنوار : 196/44 , باب 26 


, حدیت 11 ۰ 


پاسخ ناسزا 


مردی از خاندان امام زین العابدین علیه السلام بالای سر حضرت ایستاد و 
بر ضد حضرت فریاد کشید و به آن بزرگوا ر ناسزا گفت ! حضرت یک کلمه 
جرات اسر نداهه آن مود حانه اس با کشت 


حضرت پس از رفتن او به هم نشینان فرمود : شنیدید این مرد چه گفت ؟ 
من دوست دارم با من بیایید تا پاسخ مرا به او بشنوید , گفتند : همراهت 
می آییم و ما دوست داشتیم به او بگوید , حضرت کفش به پا کرده , به راه 
ی کت« 


« ... و الکاظمین القَیظ و العافین غن اللاس و اللةْ بُحِنٌ المخسنین » 
(1). 


/ 


...و خشم خود را فرو می برند , و از [ خطاهای ] مردم در می گذرند ؛ و 
خدا نیکوکاران را دوست دارد . 


دانستیم که آن حضرت چیزی به او نمی گوید , در هر صورت به منزل آن 
مرد آمد و فز باد زد باه بکهیید ۶ اینی غلی.بن.حشنین است. آن.هرد در 
حالی که برای شر برخاسته بود از خانه خارج شد و شک نداشت که 
حضرت برای تلافی کار ناهنجار او آمده است , امام سجاد علیه السلام به 
او فرمود : برادرم 
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1- (1)) - آل عمران ( 3 ) : 134 . 


۱ 
اگر همانم کنو کفتی از خدا به خاطر آن درخواست اضر رم نوم. کنو و 
اگر آنچه گفتی در من نیست خدا تو را بیامرزد . آن مرد پیشانی حضرت را 

بوسیده , گفت آنچه کفتم. ور که تست و امن به. کفتار خفوم دا وان ترصن 


! )1( 


امام صادق علیه السلام می فرماید حضرت امام سجاد علیه السلام بر 
جذامیان گذشت در حالی که سوار بر مرکبش بود و جذامیان مشغول غذا 
خوردن بودند , آن حضرت را به صرف غذا دعوت کردند , حضرت فرمود : 
بدانید اگر روزه نبودم برای غذا کنارتان قرار می گرفتم چون به خانه رسید 
دستور داد غذا پخت کنند و در پخت آن سلیقه به خرج دهند سپس آنان را 
دعوت به غذا کرد و خود هم برای غذا خوردن با انان نشست (2) . 


گذشت از حاکم 


هشام بن اسماعیل از طرف عبدالملک مروان , حاکم مدینه بود . واقدی از 
عبدالله نوادة علی علیه السلام روایت می کند که گفت : هشام بن 
اسماعیل برای من همسایية بدی بود و امام سجاد علیه السلام آزارهای 
سختی از او دید . هنگامی که عزل شد , به فرمان ولید بن عبدالملک او را 
برای تلافی مردم , دست بسته 
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1- (1)) - الارشاد, مفید : 145/2 ؛ بحار الأنوار : 545/46 , باب 5 , حدیث 
1. 

2 (2)) - الکافی :123/2 , باب التواضع , حدیث 8 ؛ وسائل الشیعه : 
5 ,باب 31 , حدیث 20507 ؛ بحار الأنوار : 55/46 , باب 5 , 


و سر پا نگاه داشتند . در حالی که کنار خانه مروان توقیف بود امام سجاد 
علیه السلام بر او عبور کرد و به او سلام داد ۰ پیش از این به خاصگانش 
سفارش کرده بود که کسی از انان متعر‌ض هشام نشوند (1) . 


ات اف و احان 


حضرت امام علی بن الحسین علیه السلام یکی از غلامانش را دو بار صدا 
کرد و او جواب 1 : فرزندم ! آيا صدای مرا 
ی 


چرا شنیدم , فرمود : تو را چه شد که پاسخم را ندادی ؟ گفت : از تو 
احساس امنیت می کردم , حضرت فرمود : خدا را سپاس گزارم که 
خیم راما ناساس اتصیعی کت ۳۱ 


احسان پنهانی 
در مدینه خانواده هایی بودند که رزق و مایحتاح زندگی شان به آنان می 
0 به آنان می رسد ؟ هنگامی که حضرت امام 


بن الحسین علیه السلام اس رفت آن را از دست دادند [ آن زمان 
یب ! ]. 


همچنین آورده اند * آن خضرت همو‌ارم: دز تب تار یک با فمیاتی جرمی: بز 
از درهم و دینار بیرون می رفت و خانه به خانه را درب می زد و کنار هر 
خانه ای مقداری درهم و دینار می گذاشت , پس از درگذشت آن حضرت 


ص :447 
1- (1)) - الارشاد, مفید : 147/2 ؛ بحار الأنوار : 56/46 , باب 5 , حدیث 5 
2 (2)) - آعلام الوری : 261 , الفصل الرابع ؛ کشف الغمه : 87/2 ؛ 
فشگاه الاتواز ۶ ۱/9 م فصل الناتی هرمن تبکار الاتوار 946و یات 


5 , حدیت 6 . 


دانستند که این برنامه , کار حضرت سجاد بود (1) . 
نماز و احسان 


ابوحمزه ثمالی می گوید : امام سجاد علیه السلام را در نماز دیدم که 
کند تا از نمازش فارغ شد . سبب بی توجهی او را به ردایش در حال نماز 
پرسیدم ؟ پاسخ داد : 


وای بر تو ! می دانی در برابر که بودم ؟ ! نماز عبد جز انچه را از آن به 
قلبش به جا اورده قبول نمی شود . 


ققق و کذلفینته گر آنین 


کب 0 
حضرت افتاد و آن را شکافت ۲ حضرت سر مبارکش را به سوی او 
برداشست + کنیز. کفت دای بزر رمق وید 9.۲ کم جود را فروهی 
برند » (2) » , حضرت فرمود : خشمم را فرو فرو بردم 0 
[ خطاهاي ] مردم در می گذرند » (3) ؛ حضرت فرمود : از تو در گذشتم ؛ 
کنیز گفت : « و خدا نیکوکاران را دوست دارد » (4) حضرت فرمود : برو 
که تو در راه خدا ازادی (ظ) . 
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1- (1)) - علل الشرایع : 231/1 , باب 165 , حدیث 8 ؛ بحار الأنوار : 
6 , باب 5 , حدیث 28 . 

2 (2)) - «و الکاظِهین العبط » آل عمران (3) : 134 . 

3- (3)) - «و العافین گنر الناس « آل عمران (3) 4۰ 

4- (4)) - «و اللة یب + ألمُحسیین » آل عمران (3) :134 

الوا : 379/2 ؛ بحار الأنوار : 6 ,باب 5 , 2 36. 


روز خسران بازیگران 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : در مدینه مردی دلقی و 
بیکاره بود [ روزی ] گفت : این مرد [ علی ۰ 
بخندانم مرا درمانده کرد : امام در حالب که 0 خدمت گزارانش 
پشت سر او بودند بز آن مرد گذشت و او به دنبال 0 آمد ۳ ردای 
هبار کت را از دوشش کشید و رفت , "جصربت به او توجهی ننمود ولی 
مردم دنبال آن دلقک رفتند و ردا را از او گرفته , به محضر حضرت آمدند و 
به دوش مبارکش نهادند , حضرت به مردم فرمود : اين کیست ؟ گفتند : 
مردی بی کار و دلقک است که اهل مدینه را می خنداند , حضرت فرمود : 

به. اه بکویید برای خدا رفری ات که در آن زور , بیهوده کاران خسران و 
3 


ثاقتنا ننتی در کاروان 


عضرسته ایام صاین یه اسام هی ماد ۶ ی بر ااکمس. عایعا 
السلام در هنج‌حالی مسافرت نمی کر محر با همراهانی که او را نشتاسند 
دافم حرط انکه گر صورت نان ند انا کمک کید.. 


یک بار با گروهی مسافرت کرد , مردی آن حضرت را میان گروه دید و 
شناخت , به آنان گفت : می دانید این شخص کیست ؟ گفتند : نه , گفت : 


این علی بن الحسین است , پس به سوی حضرت هجوم بردند و دست و 
7 ای ۱ 0 " پر بيامتر امی. خواشتی با ازاز دمنت: و زبان 
ما 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق :220 , المجلس التاسع والثلائون , حدیث 6 ؛ 


الامالی , مفید : 219 , المجلس الخامس والعشرون , حدیث 7 ؛ بحار 


بدبخت بودیم ! چه چیزی تو را به این گونه مسافرت وادار کرد ؟ 


فرمود : من یک بار با گروهی مسافرت کردم که مرا می شناختند , به 
خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله به گونه ای با من رفتار کردند که 
سزاوارش نبودم 7 فرسیدض نها هم آن نها هن وف ر کنید , از این جهت 
پنهان نگاه داشتن خود از شما برایم موب تر بود (1) . 


رفتار اخلاقی با حیوان 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : بت لین غایشما 
السلام هنگام وفاتش به فرزندش حضرت 0 فرمود : من با 
این شترم بیست بار به حج رفتم و او را یک تازیانه نزدم , هنگامی که بمیرد 
آن را دفن کن که درندگان گوشتش را نخورند , زیرا پیامبر صلی الله علیه 
و آله خدا فرمود : شتری نیست که هفت بار در موقف عرفه نگاهش دارند 
مگر اينکه خدا آن را از نعمت های بهشت کند و در نسلش برکت قرار دهد 
. چون شتر حضرت از پای درآمد حضرت امام باقر علیه السلام آن را دقن 


کرد (2) . 


بخشیدن افطاری 


روزی که حضرت علی بن الحسین علیهما السلام روزه می گرفت , فرمان 
را وا ها را ی اه شا رو 
هنگام 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 145/2 ؛ باب 40 , حدیث 13 ؛ وسائل 
الشیعه : 430/11 , باب 46 , حدیث 15177 ؛ بحار الأنوار : 69/46 , باب 
5 , حدیت 1 

2- (2)) - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 50 ؛ المحاسن : 635/2 , باب 
5 , حدیث 133 ؛ وسائل الشیعه : 541/11 , باب 51 , حدیث 15486 ؛ 
بحار الأنوار : 70/46 , باب 5 , حدیث 46 . 


غروب در حالی که روزه بود سر به دیگ های غذا می برد تا جایی که بوی 
آبگوشت خوشمزه را استشمام می کرد سپس می فرمود : ظرف ها را 
بیاورید و برای فلان خانواده و فلان خانواده پر کنید و ببرید تا همة دیگ ها 

خالی فین شند : آنکاه بر اي. خود حطرت. نان ۵ خرها می. اوزنند وضمان 
افطارش بود (1) . 


کمک به مستمندان 


هنگامی که تاریکی شب حضرت را در برمی گرفت ۵ فنذم.ها از افش می 
یافت , برخاسته به منزل می رفت تا آنچه از رزق و روزی خانواده اش 
مانوه ود همه کرد تفر حفصا مفت. ات مس اه مت انوا کت وه 
در حالی که سر و رویش را پوشانده بود تا شناخته نشود , به خانهة 
متستمندان می رفت. و آنچه به. دوش. کشنده بود .مان آنان تقمیم امن کرد 


بسیار می شد که درب خانة آنان به انتظار می ایستاد تا بيایند و سهمشان 
را بگیرند . هنگامی که او را رو در رو می دیدند و بی واسطه او را 
مشاهده می کردند و مستقیما به حضورش می رسیدند می گفتند : صاحب 
همیان آمد (2) ! ! 


داستان انگور 
مر اناد سا اه لصا مت فاد د ی ی لس این 


اوردند , ام ولدش 


ص:451 
1- (1)) - الکافی : 68/4 , باب من آفطر صائماً , حدیث 3 ؛ المناقب : 


4 _. بحار الأْنوار : 71/46 , باب 5 , حدیث 53 . 
2 (2)) - المناقب : 163/4 ؛ بحار الأنوار : 89/46 , باب 5 , حدیث 77 . 


مقداری ازآن با برای حضرت خریده , هنگام افطار برای آن بزرگوار آورد 
خضرت: آن. انکور را نسندیدتند .: خواستنن دست. به سنوی آن: بترند که 
تهنذنستی: کار در خانه ایستاد و درخواست کمک کرد , حضرت به ام ولد 
فرمود : برای او ببر , عرضه داشت : مقداری از ان برای او بس است , 
حضرت فرمود : نه به خدا سوگند | هم آن را برای او ببر 


فردای آن روز باز هم از آن انگور برای حضرت خرید که دوباره تهیدست 
آمد و حضرت همه انگور را برای او فرستادند . 


شب سوم سائلی نیامد و حضرت انگور خوردند و فرمودند : چیزی از ان از 


اوج عظمت در سن خردسالی 
عیدالله بن مبارک فی کید صالی به. که رفتم و در.هیان سایان ,ور 


حرکت بودم که ناگاه خردسالی هفت يا هشت ساله دیدم که در کناری از 


کاروان حاجیان حرکت می کرد و زاد و توشه ای همراهش نبود , پیش 
رفتم و به او سلام دادم و گفتم : همراه که بیابان را طیْ می کنی ؟ گفت : 


در نظرم انسانی بزرگ آمد ؛ گفتم : فرزندم ! زاد و توشه ات کجاست ؟ 
کف : زادم تقوای من است و توشه ام دو پای من و هدفم مولایم . 


نزدم بزرگ آمد ؛ گفتم : از چه خانواده ای هستی ؟ گفت : مُطلبی هستم ؛ 
: از کدام تیره ؟ گفت : هاشمی . گفتم از کدام شاخه ؟ گفت : 


علوی فاطمی , گفتم : سرور من ! آیا شعری هم گفته ای ؟ گفت : آری 
گفتم : چیزی از شعرت را برایم بخوان ی 
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1- (1)) - المناقب : 154/4 ؛ بحار الأْنوار : 90/46 ؛ باب 5 , حدیث 77 . 


ما فرستادگان بر حوض کوئثریم که گروهی را از آن می رانیم و وارد 
شدگانش را آب من ذهیم ۲ کسی جر به وسیلة ما به-رسسکاری تزسید و 
آنکه ما را دوست داشت کوشش و زادش خسارت ندید , هر که ما را 
خوشحال کرد . از ما شادی و خوشی به او رسید و هرکه ما را رنجاند 
میلادش میلاد بدی بود و آنکه حق ما را غصب کرد وعده گاهش برای دیدن 
مکافانش قیامت خواهد بود ! 


سپس از نظرم غایب شد تا به مکه آمدم و حجم را به پایان بردم و برگشتم 
. به ابطح که امدم حلقه ای دایره وار از مردم دیدم , سر کشیدم تا ببینم 
که دور چه کسی حلقه زده اند , همان خردسال را که با او هم صحبت 
شدم دیدم , پرسیدم : کیست ؟ گفتند : این زین العابدین علیه السلام است 
۱ 9 


درخواست آمرزش 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید : پدرم غلامش را برای کاری 
فرستاد و او نسبت به انجام آن تاخیر کرد آن حضرت. با تاژبانه ای یک 
ضربه به او زد , غلام گفت : خدا را ای علی , بن الحسین ! مرا دنبال کاری 
که داری می فرستی سپس کتکم می زنی ! 


حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید : پدرم گریست و گفت : فرزندم 
ی ای اس ین من 
مین بگوت خدایا | علی‌بن الحسین را در قیامت ار کار آمروزش اهر 
ام یاهع آزادی.. ابقنضتن می وید * یه 
حضرت گفتم : فدایت شوم گوبا آزاد کردن کفارة زدن است ! [ ولمن 


حضرت سکوت کرد (2) . 
ص :3 45 


1- (1)) - المناقب : 155/4 ؛ بحار الأنوار : 91/46 , باب 5 , حدیث 78 . 
2 (2)) - بحار الأنوار : 92/46 , باب 5 , حدیث 79 . 


تلافی زدن به زدن 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید : علی بن الحسین علیهما السلام 
غلامش را زد , سپس وارد خانه شد و تازیانه را بیرون اورد و پیراهنش را 
از تن خارج کرد , انگاه به غلام گفت : با تازیانه علی بن الحسین را بزن ! 
غلام از این کار خودداری کرد . حضرت پنجاه دینار به او عطا فرمود (1) . 


حق مادر 


به حضرت امام سجاد علیه السلام گفتند : شماأ نیکوکارترین مردم هستی 
ی بل در یک ظرف هم غذا نمی شوید در حالی که او خواهان این 
کار است ! حضرت فرمود : برایم ناخوشایند است که دستم را به لقمه 
پیش ببرم که دیده مادرم برای بنرداشتن آن پنشی. گرفته ور ننحه عان زود 
شوم . بعد از آن برای هم غذا شدن با مادر , ظرف غذا را , به طبقی می 
پوشاند و سپس دست زیر طبق می برد و غذا را میل می فرمود (2) . 


عیسی بن عبداللّه می گوید : عبداللّه را هنگام مرگ فرا رسید , 
ایکا ایس تس تفه مالسا مسا از اه سظالنه کرونه مه ان کت 
مالی ندارم تا به شما بپردازم . به هر یک از بنی اعمامم يا پسر عموهایم 
ها ار ی و 
۹۹ به شما بیردازند . 


ظلیکاران فد ماه عفر مرن ازست که یم طالانن.مین دهد 
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1- (1)) - الزهد : 45 , باب 7 , حدیث 119 ؛ بحار الأنوار : 92/46 , باب 5 


,ر حدیت 90 ۰ 


2 (2)) - المناقب : 162/4 ؛ بحار الأنوار : 93/46 , باب 5 , حدیث 82 . 


و شخصی مسامحه کار و سهل انگار است و علی بن الحسین علیه السلام 
مردی است که مال ندارد ولی ار ار رفع 
این مشکل محبوب تر است . 


خبر به حضرت رسید , فرمود : من تا وقت رسیدن غلّه پرداخت این بدهي 
بات ی ال ۱ ره ی ای 
آمد خدا مالی را برای حضرت مقدر کرد و آن بزرگوار هم طلب طلبکاران 
را پرداخت (1) . 


بردباری بی نظیر 


شخصی از میان مردم به حضرت امام سجاد علیه السلام ناسزا گفت , 
غلامانش قصد او را کردند , حضرت فرمود : رهایش کنید , آنچه از ما پنهان 
است بیشتر از چیزی است که در حق من می گویند سپس به آن مرد 
فرمود : آیا نیازی داری ؟ آن مرد شرمنده شد , حضرت لباسش را به به او 
عطا کرد و فرمان داد هزار درهم به او بپردازند, آن مرد با فریاد می گفت 
: شهادت می دهم که تو فرزند رسول خدایی (2) ! 


حضرت امام زین العابدین علیه السلام به گروهی رسید که از آن بزرگوار 
غیبت می کردند , کنارشان ایستاد و به آنان گفت اکر در آنجه.می. حویید 
ِ هستید خدا مرا بیامرزد و اگر دروغگو هستید خدا شما را بیامرزد 
(3) ۲ 
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1- (1)) - الکافی : 97/5 , باب قضاء الدین , حدیث 7 ؛ المناقب : 164/4 ؛ 
بحار الأنوار : 94/46 , باب 5 , حدیث 84 . 

2- (2)) - المناقب : 157/4 آبخار الانداز : 6 ,باب 5 , حدیث 84 . 
3- (3)) - الخصال : 517/2 , حدیث 4 ؛ المناقب : 158/4 ؛ بحار الأنوار : 
6 , باب 5 , حدیث 84 . 


در محضر حضرت امام سجاد علیه السلام تعدادی مهمان بودند , از خادم 
خواستند در آوردن گوشت بریان تنوری , شتاب ورزد . خادم آهنی را که 
روی آن گوشت بریان شده بود به سرعت آورد , ناگهان از دستش افتاد و 
به سر فرزند آن حضرت که در طبقة پایین خانه.بود برخورد کرده : او زا 
کشت , حضرت به غلام - در حالی که حیرت زده بود و می لرزید - فرمود : 
تو در این کار عمدی تداشتی:: تابراین در راه خدا ازادی : بعد از آن.خود 
به تجهیز فرزندش اقدام کرد (1) . 


نهایت اخلاص 


امام سجاد علیه السلام پسر عموی تهیدستی داشت که آن حضرت شبانه 
به صورتی ناشناس به درب خانة او می آمد و دینارهایی را به او عنایت می 
کرد . او می گفت : علی بن الحسین در حق من صلهّ رحم به جا نمی آورد 
خدا از سوی من پاراش خبری بهآو نهد , حضرت گفتار او را می شنید و 

نحمل می کرد و شکیبایی می ورزید و حاضر به معرفی خود نمی شد . 
هی ری و ی ی 
ی و 
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1- (1)) - کشف الغمه : 80/2 ؛ مسکن الفقاد : 57 ! بحار الأنوار : 99/46 
, باب 5 , حدیث 87 . ۱ 

2 (2)) - کشف الغمه : 106/2 ؛ بحار الأنوار : 100/46 , باب 5 , حدیث 
88. 


جلوه ای از اخلاق حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
کار و کوشش 


محمّد بن منکدر می گوید : من گمان نمی کردم علی بن الحسین علیه 
السلام جانشینی وی وس وا دیدم و 
خواستم او را یند دهم ولی او مرا یند داد , دوستانش گفتند : امام علیه 
السلام به چه چیزی تو را پند داد ؟ 


گفت : در ساعتی بسیار گرم به بخشی از نواحی مدینه رفته بودم , , حضرت 
امام باقر علیه السلام را دیدم که به خاطر تنومندی بدنش به دو غلام سیاه 
تکیه داشت , پیش خود گفتم : : مردی از مردان بزرگ قریش در این ساعت 
۹( ! سوگند می خورم که او را قاطعانه موعظه 


نزدیک او شدم و سلام کردم , نفس زنان جواب سلامم را داد . از شدذت 
گرما عرق از سر و رویش می ریخت . به او گفتم : خدا کارت را به صلاح 
آورد , بزرگی از بزرگان قریش آن هم در این ساعت در طلب ار 
اگر مرگت از راه رسد و تو در این حال باشی چه می کنی ؟ 


دستش را از روی شانة دو غلام برداشت سپس تکیه داد و گفت : به خدا 
سوگند اگر مرگم برسد و در این حال باشم بی تردید به من رسیده ۲ 
حالی که در طاعتی از طاعات خدا هستم که به وسیلة آن ارزش وجودم را 
از تو و از مردم حفظ می کنم , من از مرگ , زمانی می ترسم که مرا در 
ید و فص 7 


ص : 457 


گناهی از گناهان باشم ! گفتم : خدا رحمتت کند ! خواستم تو را موعظه 
کنم تو مرا موعظه کردی (1) ! 


انفاق جوانمردانه 


حسن بن کثیر می گوید : از تهیدستی و جفاکاری برادران ایمانی نزد 
حضرت امام باقر علیه السلام شکایت کردم , حضرت کت 
است برادری که هنگام بی نیازیت به تو توجه داشته باشد و زمان :7 تنگدستی 
ات با تو قطع رابطه کند ما 
هفتصد درهم در آن بود به من داد و فرمود : اين را هزینه کن و هنگامی که 
به پایان رسید مرا خبر ده (2) . 


خسته نشدن از نیکوکاری 


یاران حضرت امام باقر علیه السلام می گویند : آن حضرت میان پانصد تا 
ششصد هزار درهم به ما اجازه می دادند که کمک کنیم و هرگز از صله به 
برادران و قاصدان تیشحاهش و آرز وفتدان و امیدوارانش , ملول و خسته 
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1- (1)) - الکافی : 73/5 , باب ما یجب من الاقتداء بالأئمه , حدیت 1 ؛ 
الارشاد , مفید : 161/2 ؛ وسائل الشیعه : 19/17 , باب 4 , حدیث 
2 ۱ بحار الأنوار : 350/46 , باب 9 , حدیث 3 . 

2- (2)) - الارشاد, مفید: 166/2؛ روضه الواعظین : 204/1 ؛ بحار الأنوار: 
6 باب 6, حدیث 6. 

3- (3)) - الارشاد, مفید: 167/2؛ کشف الغمه: 127/2؛ بحار الأنوار 
6 ,باب 6 , حدیث 9. 


بردباری شگفت در برابر نصرانی 


مردی نصرانی مسلک به حضرت امام باقر علیه السلام از روی توهین گفت 
: تو بقری ! حضرت فرمود : نه من باقرم , گفت + نو بشتر آن.زن آتتنزی.: 
فرمود : 


آز شپزی هنر و حرفهة اوست , گفت : تو فرزند زنی سیاه چهره و زنگی و بد 
زبانی ! فرمود : اگر راست می گویی خدا| او را بیامرزد و اگر دروغ می 
گویی خدا تو را بیامرزد . نصرانی به سبب این برخورد بردبارانه مسلمان 
شد (1) . 


مهمان دوستی عاشقانه 


یی تشر ایام باکر یت لیام ی ی ی راهن وی 
اش بر او وارد می شدند و از نزد او نمی رفتند مگر آنکه آنان را به پاکیزه 
ترین غذا پذیرایی می کرد و لباسی نیکو بر آنان می پوشانید و درهم هایی 

تن انا ضف. نو ! من به حضرت می گفتم : به سبب این دست و دل 
باوخ تهیدست هی نوی « حضرت باس می. کفت»: اق.سلمی. ۱ تیکن و 
حسنءة دنیا جز صله به برادران دینی و کارهای پسندیده نیست . 


حضرت نسبت به انفاق به برادران دینی پانصد و ششصد هزار درهم اجازه 
می داد . او هر گز از هم نشینی با برادران خسته نمی شد و می فرمود : 


دوستی برادر دینی نسبت به خودت را به آنچه در قلب تو نسبت به اوست 
بشناس هرکز آن درون خانه اش نید تشن کم ؛ ای سائل ! در وجودت 
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1- (1)) - المناقب : 207/4 ؛ بحار الأنوار : 289/46 , باب 6 , حدیث 12 . 


باه تم ات ان اما نز و ی رس یا نا ترس تام 
هاشان بخوانید (1) . 


حقوق همسر 


حسن بن زیْات بصری می گوید : من با دوستم بر حضرت امام باقر علیه 
السلام وارد شدیم در حالی که آن حضرت در اطاقی مفروش نشسته بودند 
و بالاپوشی گلی بر تن داشتند و محاسن خود را اصلاح کرده . سرمه به 
چشم کشیده بودند . 


پرسش هایی از او پرسیدیم , هنگامی که برخاستیم به من فرمود : ای 
حسن ! فردا تو و دوستت نزد من بیایید گفتم : آری , فدایت شوم ! 

چون فردا رسید با دوستم خدمت حضرت رسیدم , در اتاقی بود که جز 
حصیر فرشی نداشت و پیراهن خشن بر تن او بود , رو به دوستم کرده , 
فرمود : برادر بصری ! دیروز بر من وارد شدی و من در اتاق همسرم بودم 
1 دیروز نوبت او بود », اتاق 1 اتاق او بود و کالای اتاق هم کالای او , , خود را 
برایم آراسته بود و بر عهدة من بود که من هم خود را برای او بیارایم به آن 
گونه که او برای من خود را آراسته بود . به دلت چیزی نسبت به من نگذرد 


دوستم گفت : فدایت گردم , به خدا سو گند بر دلم چیزی گذشت اما اکنون 
خدا آن را از میان برد و دانستم حق در همان است که گفتی (2) . 
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1- (1)) - کشف الغمه : 118/2 ؛ بحار الأنوار : 290/46 , باب 6 , حدیث 
15. 

2- (2)) - الکافی : 448/6 , باب لبس المعصفر , حدیث 13 ؛ مکارم 
الاخلاق ۰ 80 ؛ وسائل الشیعه : 32/5 , باب 17 , حدیث 5817 ؛ بحار 
الأنوار : 293/46 , باب 6 , حدیث 20 . 


دعای دسته جمعی 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : هرگاه پدرم را حادثه ای 
را ی ی 


تسلیم در برابر خدا 


0[ نشدند + آز حطتریت ٩‏ 
گفتند : به خدا سوگند اگر حادثه ای به او برسد می ترسیم چیزی را که از 
او نمی پسندیم ببینیم . 


زیاد درنگ نکرده بودند که صدای ناله بر او شنیدند , حضرت گشاده رو غیر 
از آن حالی که داشت , بر دوستان وارد شد ؛ به حضرت گفتند : خدا ما را 
فدای تو کند , از آنچه از تو دیدیم می ترسیدیم که اگر حادثه اي بیش آید 
تو را به حالی شدیدتر ببینیم که ما را اندوهگین کند ! حضرت فرمود : ما 
دوتیت داریم نسبت به کسی که دوستش داریم سلامت و عافیت یابیم , 
هنگامی که فرمان خدا تاش بت به: اه او دوست دارد تسلیم هستیم 
+ 
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گاید و2 باب الاعتیاع قی. العفا + حورت. 2 ۶ موه 
الذاعن :158 , الاعتماء فی الاعا. 

2 (2)) - الکافی : 226/3 , باب الصبر والجزع والاسترجاع , حدیث 14 ؛ 
ال اه 270۳ باب مرت 3011 "یار الفان: 301/6 
4 باب 6 , حدیثت 44 . 


آزافق کر ترایز یک بت عازبانه 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید ۰ پدرم هنگام مرگش غلامان 
بسا اراد کید وا مان کوتی‌را باه داشگ ۰ به او کم : ای پدر ! 
آنان را آزاد و اینان را نگاه داشتی : *؟ فرمود : آنان را که آزاد کردم در 
مدتی که نزد من بودند از جانب من ضربتی به انان رسید بنابراین ازادی 
انان در برابر ان صضربت 9" 

مناجات شبانه 

اسحاق بن عمار می گوید : حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمود : 


رختخواب پدرم را پهن می کردم و به انتظارش می ماندم تا بياید , وقتی به 
رختخواب می رفت و خوابش می برد , من به سوی رختخوابم می رفتم 
شبی دیر به نزد من آمد . در جستجویش به مسجد آمدم و آن هنگامی بود 
که مردم به خواب رفته بودند ناگهان او را در مسجد تنها , به حال سجده 
نله اش با شام موی کت 

تقبخاک اللقتری فا عفا شجت لی پاش یا فرها :لاف ان عم 
سعید قضاعله لی , اللَهْمّ قیی عذابک بَوم تبقث عبااک , وب علی اک 
آنت اللَوَابْ الرَحِيمٌ (2) . 
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۱۳۵ هو لا بحرم. الققیه. 231۳47 ء جاب: العآدر القضاا : حور 
8 ؛ وسائل الشیعه : 419/19 , باب 84 , حدیث 24874 ؛ بحار الأنوار 
: 300/46 , باب 6 , حدیث 42 . 

2 (2)) - الکافی : 323/3 , باب السجود والتسبیح والدعاء فیه . حدیث 9 ؛ 
حلیه الأْولیاء : 187/3 ؛ بحار الأنوار : 301/46 , باب 6 , حدیث 45 . 


پروردگارا ! برایت از روی نند کی سجده کردم , خدایا ! عملم ضعیف است 
مارا مدای تا ار ای وکا 


برمی انگیزی حفظ کن و توبةّ مرا بپذیر , زیرا تو بسیار توبه پذیر و 
مهربانی . 


ص:3 406 


تون ام از اشلاش. شرت امام عفقر مساد غی المتلام 


معاویه بن وهب می گوید : من در مدینه با حضرت امام صادق علیه السلام 
بودم و آن حضرت بر مرکبش سوار بود . ناگاه پیاده شد , ما قصد رفتن به 
بازار یا نزدیک بازار داشتیم ولی حضرت به سجده رفت و سجده را طولانی 
نمود , من به انتظار ماندم تا سر از سجده برداشت , گفتم : فدایت شوم 
دیدم پیاده شدی و سجده کردی ؟ فرمود : به باد نعمت خدا بر خود افتادم , 


گفتم : 


نزدیک بازار , آن هم محل رفت و آمد مردم ؟ ! فرمود : کسی مرا ندید 
() . 


معلی بن خنیس می گوید : حضرت امام صادق علیه السلام در شبی که نم 
تغبازان خی اند برای رفتن به سایبان بنی ساعده از خانه بیرون رفت . 
من حضرت را دنبال کردم , ناگهان چیزی از دستش آفتاد , پس از گفتن 
نقتیم آلات کت 


خدایا ! آن را به ما برگردان» پیش آمدم و به ان خضرت سلام کردم.: 
فرمود : 

۳ غرضه داشتم : بله: قدایت شوم ,. فرمود : با دستت به جستجو بای 
اگر چیزی را یافتی به من بده . 
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1- (1)) - بصائر الدرجات : 495 , باب 15 , حدیث 2 ؛ بحار الاتوار : 
7, ,باب 4 , حدیث 19 . 


ناگهان من به قرص های نانی برخوردم که روی زمین پراکنده بود , آنچه را 
یافتم به حضرت دادم , آنگاه در دست حضرت همیانی از نان دیدم کفتم : 

به من عنایت کنید تا برای شما بیاورم ۹ 
سزاوارترم ولی همراه من 


به سایبان بنی ساعده رسیدیم , در آنجا به حربه هت برخوردیم که خواب 
بودند , حضرت زیر لباس هر کدام یک گردة نان یا دو گرده پنهان کرد . 
آخرین نفر را که کمک کرد باز گشتیم , به حضرت گفتم : فدایت گردم 
اینان حق را می شناسند ؟ فرمود : اگر می شناختند هر اینه با نمک هم به 
انان کمک می کردیم (1) . 


کمک به خویشاوند 


9 2 
ان را سای او فرهادم آم یر نک 


اتوخعفر مین کوید. * کيشتة زر را به آن: فرد رشاندم : گکفت:: خدا دهند6 این 
کيسة زر را پاداش خیر دهد , هر ساله اين پول را برای من می فرستد و 
متا سال آیندها آن ودک می کتم ول خعفر‌ضادی با داراسن فر اوانش 
به من کمکی نمی دهد (2) ! 
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1- (1)) - الکافی : 8/4 , باب صدقه اللیل , حدیث 3 ؛ ثواب الأعمال 
وعقاب الأعمال : 144 ؛ وسائل الشیعه: 408/9, باب 19, حدیت 12348؛ 
بحار الأنوار: 20/47, باب 4, حدیث 17. 

2- (2)) - المناقب : 273/4 ؛ بحار الأنوار : 23/47 , باب 4, حدیث 26 . 


اوج اخلاق 


مسافری از میان حاجیان در مدینه به خواب رفت , وقتی بیدار شد گمان 
کرد همیان پولش به سرقت رفته , به جستجوی همیان برامد , حضرت 
امام صادق علیه السلام را در حالی که نمی شناخت در نماز دید » به 
حضرت آویخت و گفت : همیانم را تو برداشتی ۱( حضرت فرمود : در آن 
چه بود ؟ گفت : هزار دینار , حضرت او را , به خانه برد و هزار دینار به او 
داد . 


هام کرت ایکا هش ای کشت ار تفت ور وا هانه مر اما 
هزار دینار به خانة حضرت برگشت , امام از پذیرفتن مال امتناع کرده , 
فرمود : چیزی که از دستم خارج شده به من باز نمی گردد , پرسید : این 
شخص با اين کرم و بزرگواری اش کیست ؟ گفتند : جعفر صادق علیه 
الا مات نت این کرامت یه تحار کار تین کی است 11 


درخواستت را بگو 


ی ی بیمار 
علیه السسام فرمود: ارپزنودی علت یماری تصرف شون درهوا نعت ,را 
بگو , شعری در طلب سلامتی برای آن حضرت از خدا خواند , حضرت به 
خدمتکارش فرمود : چیزی همراهت هست ؟ عرضه داشت : چهار صد دینار 
, فرمود : ان را به اشجع بده (2) . 


ص :466 
1(« الضاقب:: 274/4 *بکار الانهای 24/47۶ باب 4 حدیت: ۶:26 


مستدرک الوسائل : 206/7 , باب 22 , حدیث 8047 . 
2- (2)) - المناقب : 274/4 ؛ بحار الأْنوار : 24/47 , باب 4 , حدیث 26 . 


مهربانی بی نظیر 


تیان تور بر خظرت: آسام,صادق عليه العلام واردشه: ان پزر کذار را 
رنگ پریده دید , سبب آن را از حضرت پرسید ؟ فرمود : همواره نهی می 
کردم که اهل خانه روی بام نروند , وارد خانه شدم ناگهان کنیزی از کنیزانم 
را که عهده دار تربیت یکی از فرزندانم می باشد دیدم که از نردبان بل 
رفته و کودک همراه اوست , چون چشمش به من افتاد لرزید و متحیر شد 

, کودک از دستش به زمین افتاد و مُرد , تغییر رنگم به خاطر مرگ کودک 
نیست بلکه به خاطر ترسی است که کنیز را فرا گرفت , حضرت دو بار به 
او توطو دم وه در رام سنا اوه , گناهی بر تو نیست (1) ! 


قفة آمور نت را به مردم همکد 


مفضل بن قیس می گوید : بر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شدم , 
نسبت به برخی از مسایل زندگی و حالاتم به حضرت شکایت کردم و از آن 
بزرگوار درخواست دعا نمودم . حضرت به کنیزش فرمود : کیسه ای که از 
ابوجعفر به ما رسیده بیاور , کیسه را که اورد , فرمود : این کیسه ای 
است که چهارصد دینار ور ان استباز ان بزای وفع کل بر شایت 
استفاده کن , گفتم : 


فدایت شوم به خدا سو گند قصد پول گرفتن نداشتم , فقط برای 
درخواست دعا امده بودم , فرمود : دعا را رها نمی کنم ولی همه انچه را 
دچار ان هستی به مردم خبر نده که نزد آنان سبک و خوار می شوی (2) . 
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1- 022 - العدد القویه : 155 ؛ المناقب : 274/4 ؛ بحار الأنوار : 24/47 , 
باب 4 ,ر حدیت 26 

2 (2)) - رجال الکشی : 184 ؛ بحار الأنوار : 34/47 , باب 4 , حدیث 31 
؛ مستدرک الوسائل : 226/7 , باب 31 , حدیث 8101 . 


احترام مهمان 


عبدالله بن یعفور می گوید : مهمانی را نزد حضرت امام صادق علیه 
او را از دست زدن به کاری بازداشت و خود انچه را می باید , انجام داده , 
فرمود : 


تای ی لته اه اه همان بت ای تقو نو کر 
است (1) . 


برخورد با دو فقیر 


مسمع بن عبدالملک می گوید : در منا با جمعی از شیعیان در خدمت 
حضرت امام صادق علیه السلام بودیم , در مقابل ما مقداری انگور بود که 
از ان می خوردیم , فقیری امد و از حضرت چیزی خواست . امام خوشه ای 
انگور به او عطا کرد , فقیر گفت : مرا به اين انگور نیازی نیست , اگر 
درهمی باشد می گیرم ,. حضرت فرجور کر برایت ت گشایش و فراخی 
فراهم آورد . 


فقیر رفت , سپس برگشت و گفت : خوشة انگور را بدهید , , حضرت فرمود 
: خدا برای ۱ ۱ 

فقیری دیکن اه خیرات صادق علیه السلام سه حبه انگور به او داد , 
فقیر سه حبه را از دست حضرت گرفت , سپس گفت : حمد و سپاس 
پروردگار جهانیان را که به من روزی عنایت کرد . 


حضرت فرمود : باییست , پس دست مبارکش را پر از انگور کرد و به او 
دا را را 
جهانیان را که به من روزی عنایت کرد . 

حضرت فرمود : غلام چه مقدار درهم ترد توست ؟ آن مقدار که ما حدس 
زدیم حدود بیست درهم بود , حضرت آن را هم به فقیر داد و او هم گرفت 
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1- (1)) - الکافی : 283/6 , باب کراهیه استخدام الضیف , حدیث 1 ؛ 
وسائل الشیعه : 315/24 , باب 37 , حدیث 30640 ؛ بحار الأنوار : 
7 , باب 4 , حدیث 49. 


سپس گفت : خدایا ! سپاس این عنایت هم از تو بود ای خدایی که شریکی 
برای تو نیست . 


حضرت فرمود : به جایت بایست , سپس پیراهنی که بر تن مبارکش بود به 
او داد و فرمود : بپوش , او هم پوشید و گفت : خدا را سپاس که مرا لباس 
ان هی ها رس ما ۱ 
رها کرد و برگشت و رفت . ما گمان کردیم که اگر حضرت را رها نمی کرد 
نیت بت او سا امی فربود ریا هراوبهاو عطا بی بره اوهم ۲ | 
به عطای حضرت سپاس می گفت (1 1) ! 


دعا و راز و نیاز 


عبدالله بن یعفور می گوید : شنیدم حضرت امام كِ_ِ علیه السلام در 
حالی که دست به سوی عالم بالا برداشته بود می 


وب انکلنی. الی تن طر قغ غین آندا لااقل من ذلک ولا اکتر . 


پس به سرعت اشک از اطراف محاسنش جاری شد سیس رو به من کرده 
, فرمود : ای پسر یعفور ! خدا یونس بن متی را کمتر از یک لحظه به خود 
وا گذاشت . پیامد سخت را به وجود آورد , عرض کردم : کارش به 
ناسیاسی نسبت به خدا هم رسید ؟ فرمود : نه , ولی مردن در چنین حالتی 
هلااکت است (2) ! 
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1- (1)) - الکافی : 49/4 , باپ النوادر , حدیث 12 ؛ بحار الأنوار : 42/47 , 
2- (2)) - الکاقی : 581/2 , باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج . حدیث 
5 ؛ بحار الأنوار : 46/47 , باب 4 , حدیت 66 . 


صبر در مصیبت 


قتیبه اعشي می گوید : برای عیادت فرزند حضرت امام صادق علیه السلام 
به محضر آن بزرگوار مشرّف شدم , ناگهان حضرت را بر درب خانة نگران 
و محزون دیدم , و و , کودک در چه حال است ؟ فرمود : به 
خدا سوگند آشفتگی و بلا بر اوست . 


وارد خانه شد و ساعتی درنگ کرد , آنگاه به سوی ما بازگشت در حالی که 
چهرة مبارکش می درخشید و دگرگونی و حزن از او برطرف شده بود , 
امیدوار شدم که کودک سالم شده ؛ گفتم : فدایت ان در چه حال 
است ؟ فرمود : از دنیا رفت , گفتم : فدایت گردم او که زنده بود شما را 
نگران و غصه دار دیدم و اکنون که مرده تو را بر این حال می بینم ؟ 
مطلب از چه قرار است ؟ فرمود : ما اهل بیتی هستیم که پیش از مصیبت 
جزع می کنیم , هنگامی که قضای الهی جاری شد به قضایش رضا می 
دهیم و به امرش تسلیم می شویم (1) ! 


۱ ۲ 
فرمود : 


میدن طواف بودی که بدرمیز چن کشت در حالی که ره اطز و انیم در 
عبادت سخت کوش بودم و عرق می ریختم , به من فرمود : پسرم جعفر ! 
بی تردید هرگاه خدا بنده ای را دوست بدارد ۳ 
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1- (1)) - الکافی : 225/3 , باب الصبر والجزع والاسترجاع , حدیث 11 ؛ 
وسائل الشیعه : 275/3 , باب 85 , حدیث 3639 ؛ بحار الأنوار : 49/47 


باب 4 , حدیث 76 . 


اتد گرا از ای تس 
مهربانی به زیردست 


حفص بن عايشه می گوید یج 
بای کادی فرسادمصر امش قاخیر که خضرت ناهن که تاخیر کر ون 
غلام را دیدند به دنبالش رفت , او را در خواب یافت , بالای سرش نشستند 
و مشغول باد زدن او شدند تا از خواب بیدار شد , حضرت فرمود : فلانی ! 
خواب الأن حق تو نیست , شب می خوابی و روز هم می خوابی ؟ خواب 
شب برای تو و کار و فعالیت روز تو برای ما (2) . 


کوشش پرای معیشت 


ابوعمرو شیبانی می گوید : حضرت امام صادق علیه السلام را دیدم که با 
تیشه ای در دست و لباسی خشن بر تن , در باغی که در مالکیت او بود کار 
می کرد در حالی که از پشت مبارکش عرق جاری بود , گفتم : فدایت 
گردم تيشه را به من بسپارید تا من برای شما کار کنم ؛ فرمود : دوست 
دارم مرد در جستجوی معیشت به حرارت افتاب ازار ببیند (3) ! 
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1- (1)) - الکافی : 86/2 , باب الاقتصاد فی العباده , حدیث 4 ؛ وسائل 
الشیعه : 108/1 , باب 26 , حدیث 266 , بحار الأنوار : 55/47 , باب 4, 
2 (2)) - الکافی : 87/8 , حدیث بحر مع الشمس , حدیت 50 , مجموعه 
ورام : 136/2 ؛ بحار الأنوار : 56/47 , باب 4 , حدیث 97 . 

3- (3)) - الکافی : 76/5 , باب ما یجب الاقتداء بالاأئمه , حدیث 13 ؛ 
وسائل الشیعه : 39/17 , باب 9 , حدیث 21924 ؛ بحار الأنوار : 57/47 , 
باب 4 , حدیث 101 . 


پاداش و مزد کارگر 


حنان بن شعیب می گوید : گروهی را برای کار کردن در باغ حضرت امام 
صادق علیه السلام اجیر کردیم و پایان کارشان را عصر قرار دادیم , وقتی 
از کار فارغ شدند به معتب فرمودند : پیش از انکه عرقشان خشک شود 


سود حلال 


ابوجعفر فزاری می گوید : حضرت امام صادق علیه السلام غلامش را که 
به او مصادف می گفتند به حضور خواست و هزار دینار در اختیارش 
گذاشته , فرمود : آماده شو تا به مصر برای داد و ستد بروی , زیرا نان 


مصادف کالایی آماده کرد و با کاروان تجار به سوی مصر رهسپار شد ؛ 
اضف که تزدبی خضر رنفیدنة قافله ام که. از مضر بیرون می آمدبا آنان 
برخورد کرد , از قافله دربارة وضعیت و قیمت کالایی که داشتند و مورد 
نیاز عموم مردم بود پرسیدند که در مصر چگونه است ؟ 


کاروانیان به آنان گفتند 7 خیوی. از آن: ذر مضر باقت نمی نود . هم سوگند 
و هم پیمان شدند که کالایشان را از نظر سود دینار به دینار بفروشند ۱ 
وقتی کالایشان را فروختند و قیمتش را گرفتند , به مدینه باز گشتند . 
مصادف , بر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شد در حالی دو کیسه 
هزار دیناری همراهش 
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1- (1)) - الکافی : 289/5 , باب کراهه استعمال الأجیر . . . , حدیث 3 ؛ 


وسائل الشیعه : 106/19 , باب 4 , حدیث 24251 ؛ بحار الأنوار : 57/47 
1 باب 4 , حدیت 10 ۰ 


داشت , به حضرت گفت : فدایت گردم این کیسه اصل سرمایه و ان نک 
سود سرمایه . 


حضرت فرمود : این سود , سودی زیاد و فراوان است ! شما در فروش 
کالا چه کردید ؟ مصادف داستان را بیان کرد , حضرت فرمود : سبحان الله 
بر ضد مسلمانان , هم سوگند شدید که جنس را از نظر سود جز دینار به 
دیتار به. آنان. تفر وشنید ؟ | سیش یکی از آن کیتنبه ها زا کرفت: و فزمود: 
اين اصل سرماية من و به سودش هیچ نیازی ندارم سپس فرمود : ای 
مصادف ! شمشیر زدن در میدان جنگ از طلب حلال اسان تر است (1) ! 
۱ 
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1- (1)) - الکافی : 161/5 , باب الحلف فی الثراء والبیع , حدیث 1 ؛ 
وسائل الشیعه : 421/17 , باب 26 , حدیت 22897 ؛ بحار الاأنوار : 
7, ,باب 4 , حدیث 111 . 


جلوه ای از اخلاق حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام 

عبادت زفت و خدمت به خلق 

امام هفتم حضرت موسی بن چعفر علیهما السلام در میان اهل زمانش 
عابدترین و فقیه ترین و سخی ترین و بزرگوارترینشان بود . 


روایت شده : حضرت همه نافله های شب را بق خا هی آورتد و بت ها د- سیخ 
ی کر ی مت ی ۱ وا دا 
۷ 


گردد . حضرتش بسیار دعا می کرد و این دعا را تکرار می نمود . 

و ۲ گم و مس و ۳ ۳ ۶ ۳ 

الْهُعٌ اثّی سا لک التاحه علة الْمَوّت, والْعقَو عنَد الجساب . 

خدایا | راحتی هنگام مرگ و بخشش هنگام حساب را از تو درخواست می 
از دعاهای آن حضرت این بود : 

و لَ ۳ ۳ _ 9 9 

2 عَظم ات من عبدک م3 ۹ فلیِعخسن ۱ لعفة من عندک 

گناه ۳ رخ تو عظٍ ۱ ۳ پس ب< شش از تو نیک ۱ تن 


همواره از خشیت خدا| گریه می کرد تا جایی که محاسنش از اشک 

دیدگانش تر می شد . آن بزرگوار به اهل بیت و اقوامش از همه بیشتر 
#« 0 می کرد و همواره از تهیدستان مدینه در تاریکی شب تفقد و 
دلجویی 
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می نمود , زنبیلی از درهم و دینار و آرد و خرما برای آنان می برد و به 
ی اه ای همان ام 
است (1) ؟ ! 


قناعت و جود و کرم 


محمّد بن عبداللّه بکری می گوید : به مدینه آمدم تا قافی: یرم ن. اد 
جستجو خسته شدم , گفتم : چه خوب است نزد حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام بروم و از وضع خود نزد او شکایت برم . 

به کشتزارش که در بلندی های شهر بود آمدم , به همراه غلامش به سوی 
من آمد , غربالی در دست داشت که تنها چند قطعه گوشت در آن بود , از 
آن گوشت خورد و من هم با او خوردم سپس از حاجت من پرسید , 
داشتانم دا کفیمم هرد خانم سنوه نفد اد اد لحظه یه نو هرد ام ند 
غلامش فرمود : 


برو , سپس دستش را به سوی من دراز کرد و کیسه ای که در آن سیصد 
دینار بود به من عطا فرمود سپس برخاست و روی از من گردانید و رفت , 
من هم برخاستم , سوار مرکیم شدم و از مدینه باز گشتم (2) . 


کمک و محبت به مخالفان 


مردی از فرزندان عمر بن خطاب در مدینه بود که پیوسته حضرت موسی 
و و مب 


می کرد ۱ ۱ 
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1- (1)) - الخرائج والجرائح : 896/2 ؛ الارشاد : 231/2 ؛ بحار الأنوار : 
1-0(۳0(13(۳4۹9 / باب 5 ,ر حدیت 5 ۰ ۱ 
2 (2)) - الارشاد : 232/2 ؛ روضه الواعظین : 215/1 ؛ بحار الأنوار 


روزی اصحاب حضرت گفتند دسر امین اهازا آزاح‌یدان تا ان ید کار ترا 
نابود کنیم ز حضرت. آنان ترا به شیت. از این کار باز-داشت: و به سختی از 
انجام آن عمل نهی کرد 


امام از وضع غمری پرسید , گفتند : در ناحیه ای از نواحی مدینه کشت و 
زرع می کند , حضرت سوار بر مرکبی شده , به سوی او حرکت کردند و او 
را در مزرعه اش یافتند , با مرکبشان وارد مزرعه شدند , عمری فریاد 
برداشت : روی زراعت ما قدم مگذار ولی حضرت سوار بر مرکب جلو 
رفتند تا به او رسیدند , از مرکب پیاده شدند و کنار او نشسته , با گشاده 
رویی و خنده با او برخورد کردند . به او گفتند : برای زراعتت چه مقدار 
هزینه کرده ای ؟ گفت : صد دینار , فرمود : چه مقدار امید برداشت داری 
؟ گفت : 


غیب نمی دانم , فرمود : حرفم این است که چه اندازه امید داری به تو 
برسد ؟ گفت : امیدوارم دویست دینار نصیبم شود , حضرت کیسه ای که 
در ان سیصد دینار بود به او عطا کردند و فرمودند : این زراعتت که بر حال 
خود است و خدا در ان , انچه را امید داري به تو می بخشد , عمری از جای 
0 ۹ را بو سید و از آن بزرگوار خواست که از اسائة 
ادبش , 


حضرت نا تبسمی حاکی از رضایت به روی او نمودند و باز گشتند . 


تا هقی لیف اماضربنه سنج رده ردنت مر وی آنها تشه حون 
حضرت را دید , گفت : خدا می داند رسالتش را کجا قرار دهد ! 


پاران عمری به او هجوم بردند و گفتند : داستانت چیست ؟ تو در حق او 
سخنانی غیر این می گفتی ! گفت : بی تردید آنچه را الأن گفتم شنیدید و با 


انا دربارة امام تخت و کفتنو. کرد و آنان هم با آو«به مخادله و سید 
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ای ی و 
ی * انجةه: را شها در خق. اه خوانتیت بهتر .یود .یا آنجه .زا هن 


خواستم ؟ من کارش را به مقداری که دانستید اصلاح کردم و شش را 
کفایت نمودم (1) . 


تبریک روز نوروز و گرفتن هدایا که برای او حمل می کردند , بنشیند . 


حضرت فرمود : من در اخبار جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله جستجو 
و دقت کردم , برای اين عید خبری نیافتم . عید گرفتن چنین روزی سنت 
اسان است اسام ام وا هجم کرو سا ی سا سا میا نو 
اسلام میرانده , زنده ۸ 


با بت 
فرمانروایان و امرا و لشکریان بر حضرت وارد می شدند و به او تبریک 
می گفتند و هدایایی برای حضرت می آوردند و خادم منصور بالای سر 
حضرت هدایای آورده شده را شماره می کرد . 


در پایان دیدار مردم , پیرمردی سال خورده وارد شده , گفت : ای پسر 
دختر رسول خدا ! من مردی فقیر و تهیدستم که در این روز مالی ندارم به 
تو هدیه دهم , هدیة من سه بیت شعر است که جدم برای جدذّت حسین بن 
علی علیهما السلام سروده است و آن را خواند , حضرت فرمود : هدیه ات 
را پذیرفتم , بنشین خدا تو را برکت دهد . 
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1- (1)) - الارشاد : 233/2 ؛ بحار الأنوار : 102/48 , باب 5 , حدیث 7. 


آنگاه به سوی غلام منصور سر برداشته , فرمود : نزد امیر برو و او را از 
اموال آگاهی ده و بپرس می خواهد با اين اموال چه کند , غلام رفت و 
برگشت و گفت : منصور می گوید که همة آنها تحفه ای از من به شماست 
ال ای از ی ی وت ۱۱ 


ص :478 


1- (1)) - المناقب : 319/4 ؛ بحار الأنوار : 108/48 , باب 5 , حدیث 9 ؛ 
مستدرک الوسائل : 387/10 , باب 83 , حدیث 12237 . 


کیفی ای از اقلا رنه آمام. غلی خن ی الرحتا عانیما السااه 
الاک ال 


ابراهیم بن عباس می گوید : هرگز حضرت امام رضا علیه السلام را ندیدم 
که با سخنش به کسی جفا کند و هرگز ندیدم که سخن کسی را پیش از 
انکه به پایان اورد قطع نماید و احدی را از نیاز و حاجتی که قدرت بر 
ادایش داشت رد 3 نساخت و هرگز پایش را در برابر همنشینی دراز نکرد و 
هرگز احدی از غلامان و خدمتکارانش را ع : 
دهان بیرون بیندازد و هرگز ندیدم بخندد بلکه خنده اش تبسم بود . 


هرگاه به خلوت می نشست و سفرة غذایش را در برایزش می نهادند . 
می نشاندند , در شب کم خواب بود و بسیار شب زنده دار , اکثر شب 
هایش را از سر شب تا صبح بیدار بود , بسیار روزه می گرفت و روزة اول 
و وسط و آخن فاه: از آو فقوت قفی. شتد وی فرهود : آنن. زور5 [ .تفام. ۲ 
کار او را را روت و ی 
نیکش در شب های تاریک بود . کسی که گمان کند در فضیلت مانند او را 
دیده , باورش نکنید (1) ! 


ص :479 


1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 184/2 , باب 44 , حدیث 7 ؛ بحار الاأنوار : 


اطعام تهیدستان 


معمر بن خلاد می گوید : حضرت امام رضا علیه السلام هنگامی که می 
خواستند غذا بخورند سینی بزرگی برایش می آوردند و آن حضرت سینی را 
نزدیک سفره می گذاشتند , پس به بهترین و پاکیزه ترین غذایی که در 
سفره بود روی می آوردند و از هر نوعی مق دار پرفی رد اه و ود آن 
سینی بزرگ می نهادند سپس فرمان می دادند برای تهیدستان ببرند 
نستن این آبه را تلاوت می کردند. ‏ 


« قلا امُتحم الْعقَبَه » (1). 
پس شتابان و با شذت به آن گردنة سخت وارد نشد . 


آنگاه می فرمودند : خدا می دانست که برای همه انسان ها قدرت آزاد 
کردن برده نیست , پس راه انان به بهشت را اطعام طعام قرار داد (۵) . 


تکریم به انسان 


مردی از اهالی بلخ می گوید : در سفر حضرت امام رضا علیه السلام به 
خراسان همراه آن بزرگوار بودم . روزی برای خود سفرة غذا خواستند و 
همه غلامان سیاه زنگی و غیر زنگی را سر سفره جمع کردند , به حضرت 
قم ‏ قدایت کردم آکر سفر اهان را ار وکا چی اند ای تایه 
تر بود , فرمود : 
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1- (1)) - بلد ( 90 ) : 11 . 
2 (2)) - الکافی : 52/4 , باب فضل اطعام الطعام , حدیث 12 ؛ المحاسن 
: 392/2 , باب 1 , حدیث 29 ؛ وسائل الشیعه : 292/24 , باب 26 , 
حدیث 30528 ؛ بحار الأنوار : 97/49 , باب 7 , حدیث 11 . 


ساکت باش , خداوند یکی است و پدر تلف و مادر یکی است و پاداش به 
اعمال است (1) . 


کمک به از راه مانده 


الیسع بن حمزه می گوید : من در مجلس حضرت امام رضا علیه السلام 
بودم و با آن حضرت گفتگو داشتم گروه بسیاری در محضر حضرت جمع 
بودند و از آن بزرگوار از حلال و حرام می پرسیدند که ناگهان مردی بلند 
قامت بر حضرت وارد شده . گفت : سلام بر تو ای پسر رسول خدا ! 
مردی از دوستدارانت و دوستدار پدران و اجدادت هستم , از حج باز می 
گردم , زاد و توشه ام را از دست داده ام و چیزی که بتوانم با آن مسافتی 
را طی کنم ندارم , اگر مرا تا شهرم برسانی خدا به من نعمت داده است , 
اگر به شهرم برسم آنچه را که به من دادی از جانب تو صدقه می دهم 
چون من شایستءةٌ صدقه نیستم . 


حضرت فرمود : خدایت رحمت کند بنشین و رو به جانب مردم کرد و با 
انان سخنن گفت تا پراکنده شدند و او و سلیمان جعفری و ختیمه و من 


حضرت فرمود : به من آذن می دهید وارد حجره شوم و در آن حال رو به 
ساسا کم وا را 
پس برخاست و وارد اتاق شد و ساعتی ماند سپس خارح شد و در را بست 
و دستش را از بالای در بیرون اورد و گفت : خراسانی کجاست ؟ خراسانی 
گفت : اینجایم , فرمود : این دویست دینار را بگیر و در موونه و مخارجت 


ص: 481 
1- (1)) - الکافی : 230/8 , حدیث یأجوج و مأجوج , حدیث 296 ؛ وسائل 
الشیعه : 264/24 , باب 13 , حدیث 30504 ؛ بحار الأنوار : 101/49 , 


باب 7 , حدیث 18 . 


هزینه کن و با آن برکت بجوی و از جانب من هم صدقه نده و از اين خانه 
هم برو که تو را نبینم و تو هم مرا نبینی ! ! 


سپس آن مرد رفت ۰ سلیمان به حضرت گفت : فدایت گردم , سخاوت 
کردی و مهربانی نمودی , چرا صورتت را از او پوشانیدی ؟ فرمود : از 
ترس اینکه خواری و ذلت سوال را به خاطر اینکه حاجتش را روا کردم در 
چهره اش نبیئم ء آیا حدیت رسول خدا ضلی الله. غلیه. و اله را نشتیده ای 
که پنهان کنندة خوبی کارش مساوی با هفتاد حج است . ظاهر کننده بدی 
خوار و مخذول است و پنهان کنندة بدی امرزیده است , ایا قول متقدمان 
را نشنیدی ؟ 

قتی آیّه یوم لطلْتِ حاجَة رَجَعْثْ ای آهلی ووجهی یمائُه (1) 

چون روزی برای طلب حاجت نزدش آیم به خانواده ام باز می گردم در 
حالی که ابرویم محفوظ است ! 


مزد کارگر 


سلیمان بن جعفر جعفری می گوید : برای کاری با حضرت امام رضا علیه 
السلام بودم , خواستم به خانه ام برگردم که به من فرمود : با من بیا و 
امشب نزد من بیتوته 

با حضرت حرکت کردم , هنگام غروب آفتاب وارد خانه اش شد , به 
خا رن اداعت که ا لسو ال ساحن وله سا انا بان 


چیز دیگر بودند ؛ ناگهان سیاه چهره ای را دید که جزء غلامانش نبود , 


هم چیزی به او می دهیم , حضرت فرمود : با او در مورد مزدش توافق 
کرده اید ؟ گفتند : به 
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1- (1)) - الکافی : 23/4 , باب من آعطی بعد المسأله , حدیث 3 ؛ بحار 
الأنوار : 101/49 , باب 7 , حدیث 19 . 


چپزی که به او می دهیم راضی است , حضرت با تازیانه به سراغ آنان رفته 
زرانان را ند ون تتدت: از این کار به شنم امد . 

گ : فدایت شوم چرا این گونه خود را ناراحت می کنید ؟ فرمود : مکرر 
آنان را از اینکه کسی بدون توافق بر سر مزد با آنان کا ر کند نهی کرده ام 
مزدش بیفزایی گمان می برد که از مزدش کاسته ای ولی اگر مزدش را 
متتخص کنی بغد بة آو ببرداری : وفادارنت را سیاسن می کوند و اکر جبه 
ای اضافه به او بدهی حق شناسی می کند و به نظرش می آید که به او 
اضافه داده ای (1) . 


اخلاص در توحید 


ابوصلت هروی می گوید : زمانی که حضرت امام رضاأ علیه السلام سوار 


۳ قد .ره رنگ سیاه و سپید وارد نیشابور شد من همراه حضرت بودم » 
دانشمندان نیشابور برای استقبال از حضرت بیرون امدند . 


هنگامی که حضرت به محلّةٌ مربعه منتقل شد , لگام استرش را گرفته , 
گفتند : ای پسر رسول خدا ! به حق پاک پدرانت حدیثی از آنان - که درود 
خدا بر همه ایشان باد - برای ما بازگو . 


حضرت در حالی که ردایی از خز بر تن داشت , سر از محمل بیرون اورده 
, فرمود : حدیث کرد مرا پدرم موسی بن جعفر علیهما السلام از پدرش 
جعفر بن محمد علیهما السلام از پدرش محمّد بن علی علیهما السلام از 
پدرش علی بن الحسین علیهما السلام از پدرش حسین علیه السلام سرور 
جوانان اهل بهشت از امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله 


ص:3 48 
1- (1)) - الکافی : 288/5 , باب کراهه استعمال الأجیر , حدیث 1 ؛ وسائل 


الشیعه : 104/19 , باب 3 , حدیث 24247 ؛ بحار الأنوار : 106/49 , باب 
7 , حدیت 34 ۰ 


وجهه - مرا خبر داد : به درستی که من خدایم ی ۱ 
بندگانم ! مرا بپرستید و بدانید که هرکس از شما به شهادت « لا اله 
دار" » در حالی که به آن اخلاص ورزد و حصار من شده 
ات ده ی اتسار هی هار انم اه اب ید : ای پسر 
رسول خدا ! اخلاص شهادت به خدا چیست ؟ امام علیه السلام فرمود : 
طا سا ما لح صلی مس له د ات اق ست 


علیهم السلام (1). 


تاه اه کزبع ان 


ختطظی .هی کوبد امه ای از حضرت آهام رضا علیه الفلام به. فرت ور 
ابوجعفر حضرت امام جواد علیه السلام به این مضمون خواندم : ای 
اباجعفر ! به من خبر رسیده که تو را از درب کوچک بیرون می برند , این 
از بخل آنان است که مبادا از تو خیری به کسی برسد , به حقّی که بر تو 
دارماز تو.صی خهاهم که.زرفت و آمدنت ند از فرب رن نباشند . 


نا 
تو خواستند به آنان نیکی کنی 0 شا مفورد او کر آرنتن: 
بیشتر عطا کن و اگر عمه هایت از تو درخواست خیر کردند کمتر از بیست 
و پنج دینار نباشد و اگر خواستی , به آنان بیشتر ببخش ۰ من می خواهم 
خدا تو را رفعت و منزلت دهد , بنابراین انفاق کن و از تنگدستی از صاحب 
عرش مترس (2) ! 
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1- (1)) - الأمالی , طوسی : 588 , حدیث 1220 ؛ مجموعه ورام : 74/2 ؛ 
بحار الأْنوار : 120/49 , باب 11 , حدیث 1 . 

۸( + عیون. اخبار الرضا 2۰ات 0 مت 50 ؛ مشکاه الأنوار 
3 , الفصل الرابع فی السخاوه ؛ بحار الأنوار : 102/50 , باب 5 , حدیت 
16. 


انفاق دو پیراهن و مال 


ریان بن صلت می گوید : در خراسان بر درب خانة حضرت امام رضا علیه 
السلام بودم , به معمر گفتم : به خود می بینی که از سرورم بخواهی 
پیراهنی از پیراهن هایش را به من بپوشاند و از درهم هایی که به نامش 
سکه زده اند به من ببخشد ؟ معمر گفت : بی درنگ وارد بر حضرت شدم , 
حضرت سخن را این چنین شروع کرد : ای معمر ! ریان نمی خواهد از 
پیراهن های خود یه او بپوشانیم و از درهم های خویش به او ببخشیم ؟ ! 
گفتم > ستتحان اااه ! این همان سخن او است که تازه در آستانة درب به 
من گفت ! 


حضرت خندید , سپس فرمود : بی تردید مومن کامیاب است , به او بگو 
نزد من آید . مرا به سرای حضرت برد ؛ به آن بزرگوار سلام گفتم , سلامم 
هنگامی که از پیشگاه مبارکش برخاستم سی درهم در دست من گذاشت 
(1) . 


پرداخت قرض سنگین 


ابومحقد غفاری می گوید : قرض سنگینی بر عهده داشتم , نزد خود گفتم : 

راهی برای ادایش جز کمک جستن از سید و مولایم ابوالحسن علی بن 

موسی الرضا علیهما السلام ندارم , هنگام صبح به خانة حضرت آمدم و اذن 
ورود خواستم , به من اذن داد ؛ وقتی وارد شدم به من گفت : ای ابا محمّد 
حاجتت را می دانم , ادای دین تو بر عهده ماست . 


0 , حضرت فرمود 
: شب را نزد ما بیتوته می کنی : با می روی ؟ گفتم ؛ سرور من !اگر حاجتم 
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1- (1)) - قرب الاسناد : 148 ؛ بحار الأنوار : 29/49 , باب 3 , حدیث 1 . 


من داد . 


از نزد حضرت رفتم و به چراغ نزدیک شدم , ناگاه دینارهای سرخ و زرد 
دیدم , اول. دیناری که در دستم قرار گرفت و نقشش را دیدم کویا رزوی آن 


نوشته شده بود : : ای ابا محمد ! دینارها پنجاه عدد است ,. بیست و شش 
دینار برای ادای دین و بیست و چهار دینار دیگر برای هزينة خانواده ات . 


صبح روز بعد وقتی در دینارها دقت کردم آن دینار را ندیدم و از مجموعة 
پنجاه دینار هم چیزی کم نشده بود (1) ! ! 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 218/2 , دلاله آخری , حدیث 29 ؛ بحار 
الأنوار : 38/49 , باب 3 , حدیث 22 . 


پرتویی از اخلاق حضرت امام جواد علیه السلام 


اشاره 


حضرت جواد الائمه علیه السلام با وجود کمی سن در علم و بردباری و 
فصاحت بیان و عبادت خالصانه و سایر فضائل اخلاقی بی نظیر بودند , 
استعدادی شگرف و زبانی بلیغ و رسا داشتند و مسائل علمی را بالبداهه 
پاسخ می فرمودند و به نظافت تن و لباس چون اجداد طاهرینش توجه 
بسیاری می فرمودند . 


مق بای 


از مردی از قبیلة بنی حنیفه از اهالی بست و سیستان روایت شده که گفته 
است : در سالی که در آن حح به جا آوردم که ابتدای حکومت معتصم بود , 
با حضرت امام جواد علیه السلام همنشین شدم , بر سر یک سفره نشسته 
بودیم که در حضور دوستان حاکم عباسی به حضرت گفتم : - فدایت شوم - 
حاکم و والی ما مردی است آراسته به ولایت شما و دوستدار شماست , 
در دفتر او مالیاتی بر عهدة من است . - فدایت شوم - اگر صلاح می بینی 

۳۱ ۱ ۳ 
تقیه جهت حفظ جان حاکم سیستان ] فرمود : او را نمی شناسم ! گفتم : 
فدایت شوم کت 
السلام است و نامه شما به او برای من سودمند است . 
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حضرت کاغذی برگرفته , نوشتند : 
بسم الله الرحمن الرحیم 


اما بعد , حامل این نامه به نیکی از شما یاد کرد . آنچه از عملت برای تو 
می ماند همان است که در آن نیکی ورزیدی , پس به برادرانت نیکی کن و 
بدان که خدای ظر ه جل از اعمال تو گرچه به وزن ذزه پا خردل باشد 
بازخواست خواهد کرد . 


نامه بر می گوید : خبر نامه پیش از ورودم , به حسین بن عبدالله 
نیشابوری والی منطقه ما , رسیده بود . وقتی وارد سیستان شدم , به 
فاصلءٌ دو فرسخی شهر از من استقبال کرد , نامه را به او دادم , ۰ بوسید و 
بر دو دیده گذاشته , به من گفت ۰ خاتت اجیشت: ۱ کفتم. ۶ در دفتن و 

مالیاتی بر عهدة من است که از پرداختش عاجزم وا ات 
از دفترش حذف کردند و گفت : تا من والی این دیارم مالیات مده سپس 
از عیال من پرستد.. تعداد آنان‌را به او کفتم:: دسود داد آنچه‌ مارا ادازه 
فی. کنخ 9 بیش از آن ۱ بق قا مد هنو . ۲ زندم نود صالبانق: نداوم و ضله اه 
هم تا از شا رفک ار من قطظم‌ در 


حمایت از مظلوم 


عم بن جریر می گوید خدمت امام جواد علیه السلام نشسته بودم 
گوسفندی از خانة امام گم شده بود تلف از همسایه های امام را به اتهام 
دزدی گرفته , نزد آن حضرت آوردند . 


امام فرمود : وای بر شما او را رها کنید , او دزدی نکرده است , گوسفند 
در خانة فلان کس است , بروید از خانهة او بیاورید . 
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۳-1( «الکافی:: 111/5 .باب شرط من, آدن له فی اعمالمم «خدیت 6 


وسائل الشیعه : 195/17 , باب 46 , حدیث 22336 ؛ بحار الأنوار : 
0 , باب 5 , حدیث 2 . 


به همان خانه رفتند دیدند گوسفند آنجا است , صاحب خانه را به اتهام 


دزدی دستگیر کردند . لباسهایش را پاره کرده کتک و 
خورد که گوسفند را ندزدیده است . 


او را خدمت امام آوردند , حضرت فرمود : 


چرا : به او ستم کرده اید ؟ گوسفند , خودش به خانة او داخل شده و او 


آنگاه امام از او دلجویی نمود و مبلفی در مقابل لباسها و کتکی که خورده 
بود به او بخشید (1) . 


وقار و متانت امام جواد علیه السلام 


گویند پس از شهادت امام رضاأ علیه السلام چون مردم نام مامون را بر 
زبان می آوردند , او را سرزنش و ملامت می کردند , خواست که خود را 
از ان خرم.و ناه تبر که کند., .به این جهت او سفر خر اسان به بغذان امد : 
نامه ای برای امام محشّد تقی علیه السلام نوشت و با اکرام و اعزاز او را 
خواست . امام به بغداد مت :.عامون پیش از آنکه وی را ببیند , به شکار 
رفت . 


در بین راه به گروهی از کودکان رسید که در میان راه ایستاده بودند , امام 
جواد علیه السلام هم در آنجا ایستاده بود , چون کودکان کبکبه مأمون را 
دیدند , پراکنده شدند , امام از جایگاه خود حرکت نکرد ! با نهایت آرامش و 
وقار در جای خود ایستاد تا آنکه فامون به نزدیک او رسید , از 9 
در شگفت گشت , عنان اسب برکشید , پرسید : چرا مانند کودکان دیگر از 
سر راه دور نشدید و از جای خود حرکتی نکردید ؟ 


در پاسخ فرمود : ای خلیفه !راه تنگ نبود که بر تو گشاد گردانم ! و جرم 
ص :489 


1- (1)) - بحار الأنوار : 47/50 باب 26 , حدیث 22 . 


و خطایی نداشتم که از تو بگریزم ! گمان ندارم که بی جرم کسی را 
مجازات کنید . 


مأمون از شنیدن این سخنان بیشتر شگفت زده شد ! ! از دیدار حسن و 
جمال او مجذوب او شده , پرسید : ای کودک !چه نام داری ؟ ! 


حضرت فرمود : محقّد نام دارم ! گفت : پسر کیستی ؟ فرمود : فرزند 
کل بن: موسی ال ضا علنهما السلای:. 


مامون چون نسبش را شنید , تعجبش از بین رفت و از شنیدن نام آن امام 
که شهیدش کرده بود . شرمسار گردید ! درود و رحمت به روان پاک او 
فرستاد و رفت ! !چون به صحرا رسید , نگاهش بر دژاجی افتاد , بازی از 
بف ای چها کرو اسان مفی با یبدا کشت عون ار هیا بو کشت .ماقی 
کوچکی که هنوز زنده بود در منقار داشت . 


قاففن آزدیون آن :تب کرد عافی را در کف دست کرفت هبار کشت 
چون به همان جا رسید که در هنگام رفتن امام جواد علیه السلام را دیده 
اک پراکنده شدند ! ! او از جای خود حرکت نکرد . 
مأمون گفت : 


محمّد , این چیست که در دست دارم ؟ ! 


حضرت از راه الهام فرمود : خداوند دریانت ند ا فرب ابر از آن دریاها 
بلند می شود . ماهیان ریزه با ابرها بالا می روند , بازهای شهریاران آنها را 
شکار می کنند ۱ ا شقریاردان: ان وانن کت هی کیدند ءخاندان:تبوت را با 
آن آزمایش می کنند ! ! 


مامون از شنیدن این سخن تعجبش زیادتر شد و گفت : به راستی تویی 


فرزند رضا ! از فرزندان آن بزرگوار این گونه شگفتی ها و اسرار دور 


نیست (1) ! ! 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 91/5 , باب 5 , حدیث 6 . 


نیرنگ اهل باطل 


فانفن هر شرنکی افو نی که نام عواد علنه. الشاام را مانند ید آز مردم 
دنیا سازد و به هوی و هوس مایل کند , نتوانست و نیرنگ او در امام اثر 
نکرد تا زمانی که خواست دختر خود را 1 
زناشوئی انجام گردد ۰۱ . در اینجا دستور داد که صد کنیزی که از همه 
زیباتر بودند هر کدام جامی در دست گیرند که در آن جواهری باشد و با این 
جلال و شکوه در آن وقتی که امام وارد می شود و در حجله دامادی می 
نشیند ! از وی استقبال کنند . 


کنیزان به ار دسنور رفتار کردند. 4 امام جواد علیه السلام توجهی به ایشان 
3 ِِ مأمون مخارق مغلی را ی که تِ بود خوش اواز و 
اکز این کار هن یرای یل دادن جوا و 
سیتنن: در بر آبر آمام نشتشت و آواز خود را بلند کرد . 

چنان آوازی خواند که همه مردم خانه به نزد او گرد آمدند , آنگاه شروع به 
تاه راب و اوا خواندن کردم صنت یک ساعته‌تواهای موفتفوی. را 
نواخت , دیدند که امام جواد علیه السلام نه به سوی راست توجهی کرد و 
نه بسوی چپ . پس از آن امام سر خود را بلند کرد و فرمود : 


الق اللة با دا العنیُون ! 
از خدا بترس ای مرد ریش دراز 
ناگهان رباب و مضراب از دست مغثی افتاد و دیگر بهره ای از ان نید ۶ 
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مرد (1) . 


گفت : در هنگامی که امام جواد علیه السلام به من بانگ زد , چنان لرزان 
گشتم که هرگز تندرست نخواهم شد . 
اف مسا ی از ای ات 


کمال الدین شافعی از علمای بزرگ اهل سنت دربارة امام جواد علیه 
السلام چنین نوشته است : 


این [ امام محشّد جواد ] ابو جعفر محمّد دوم است [ اول محشّد باقر دوم 
محقد تقی ]. . . ارزش و مرتبه بلندی را دارا است , نامش در افواه 
مشهور است , سعه صدر و وسعت نظر , شیرینی سخن او همه را جلب 
کرد و مدت افاضات او کم بود ؟ سرنوشت چنین شد که در جوانی به روان 
کلی الهی پیوست . 


زمان او کوتاه بود , افادات وی بسیار بلند بود , هر کس به وی می رسید 
بی اختیار سر تعظیم خم می کرد , از اشعه انوار افاضات علمی او بهره 
مند می گردید . سرچشمهة نوری بود که همه از او روشن می شدند , عقل 
و ذهن با او علم و معرفت می یافت (2) . 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 61/50 , باب 26 , حدیث 37 . 

2« بط لب السوّول فی مناقب آل الرسول : 140 . کمال الدین 
محمّد بن . طلحه شافعی که در وصف او گفته اند : « کان من الصدور 
الأکابر والروساء المعظمین , ذا حشمه وجاه . . . معروفاً بالزهد فی الدنیا 
والاعراض عنها » در مطالب السوول در وصف حضرت امام جواد علیه 
ی اس سا فا ات سا ۱ 
امتدت آوقات آجالها , بل قضت علیه الاقدار الالهیه بقله بقاءه فی الدنیا 
بحکمها وانجالها , فقل فی الدنیا مقامه , وعجل القدوم علیه زیاره حمامه , 
فلم تطل بها مدته ولا امتدت فیها آیامه , غیر آن اللّه عرٌ وعلا خظه بمنقبه 
متألقه فی مطالع التعظیم , بارقه آنوارها مرتفعه فی معارج التفضیل , 


۱ قدارها , با یه ۵ ۱ 
۳ ۳ دٍ لعقول آهل المعرفه ] آنا هی 
به از رها , 
وان کانت صغیره 


گزیده ای از اخلاق حضرت امام هادی علیه السلام 


انتارن 
(1) 

توجه به نعمات الهی 

ابوهاشم جعفری می گوید : تنگدستی بسیار سختی به من رسید , به 
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بای وه مت ساب سم انآ اه مصاخفی 
شده است با یکی از فجایع عظیم روزگار که قلب شیعیان جهان را به 
دردآورده است , آری در تاریخ 24 محرم الحرام 1427 مطابق 4 بهمن ماه 
04 بارگاه ملکوتی و منور حضرت امام علی الهادی و حضرت امام 
حسن عسگری علیهما السلام وقبور مطهر نرجس خاتون و حکیمه خاتون و 
محل نزول ملائکه و بیت پر نور و برکت 1 
اللّه الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به دست وحشی تر 
موجودات عالم و فاسدترین, خلابق, تجریب شده است س ربدذون آن سا 
ور اه بأواههم و بابی اللة ۷ آن میم وخ و لو کرة الْکافژون » . البته 
8 ۱ با از ۳ آول قازوزه. کرت فن 
الم ی آنن ارس ضراعت هه سای دض و ان 
ظریت ها جافاخاه سر ار رحلت عسرت حفسم صلی اللم عنم مه ال ار 
طرف دشمنان مسلمان نما به اهل بیت علیهم السلام شروء شد « اللهم 


العن افل طالم ام عم مختو ها فحته داحر تایع له علی. لک 


سوی ابی الحسن علی بن محمد علیهما السلام رفتم , به من اجازة ورود 
داد , هنگامی که نشستم فرمود : ای ابا هاشم ! کدام نعمت خدای عز و 
جل را بر خود می خواهی شعر کنی ؟ ! 


۶ با تفت ام د نمی دانشتی حف حو ای به حضرت بدهم , امام علیه السلام 
شروع به سخن کرده , فرمود : 

رَرقک الایمان فِحَرّم بدَتک علی النار , 

[ خدای مهربان ] ایمان را روزی تو کرد در نتیجه بدنت را بر آتش دوزخ 
حرام نمود . 

وَرَرَقک القافیه قأعاتک عَلی الطاعه , 


و سلامتی و عافیت به تو بخشید , در نتیجه تو را بر طاعت و عبادت یاری 
داد . 


وَرَرَقک الفَتوعَ قضاتک عن التبذل ۱ 

و قناعت را روزی تو فرمود در نتیجه از ناخوٍ پشتن داری مصونت داشت . 
ای ابوهاشم ! من به این خاطر با این مطالب با تو شروع به سخن کردم 
حق تو کرده , شکایت کنی , در ضمن دستور داده ام صد دینار به تو بدهند , 
ان را بگیر (1) . 


ص :494 


1- (1)) - من لا یحضره الفقیه : 401/4 , من آلفاظ رسول اللّه صلی الله 


علیه و آله حدیث 5863 ؛ الأمالی , صدوق : 412 . المجلس الرابع 
فالستون ار الانوان 129/0۲ سبات 2 دنت 7 


فخام منصوری از عموی پدرش روایت می کند که روزی حضرت امام هادی 
علیه السلام فرمود : مرا به اجبار به شهر « سَرّ من رآی » آوردند , اگر 
مرا از اين شهر بیرون کنند با ناخشنودیم بیرون خواهند کرد , گفتم چر 
سرور من ؟ فرمود : به خاطر هوای آن و آب خوش گوارش و کمی و قلت 
بیماری اش (1) . 


محبت و لطف ویژه به شیعه 


ما 
عبدالرحمن , به او گفتند : به چه سیب در این روزگار اعتقاد به امامت امام 
علی النقی علیه السلام - نه کس دیگر - را بر خود واجب نمودی ؟ 


گفت : شاهد چیزی بودم که آن را بر من واجپ کرد و آن اينکه من مردی 
فقیر و تهیدست بودم , با زبانی گویا و با جرأت . سالی از سال ها اهل 
اضفمان مرا با کسان دیگری برای دادخواهی به بارگاه فقو کل فرستادند . 


روزی بر در بارگاه متوکل بودیم که فرمان ی 
علیهم السلام صادر شد . به برخی از کسانی که حاضر بودند گفتم : 
ی 
و رافضیان به امامتش اعتقاد دارند سپس گفت : ممکن است متوکل برای 
به قتل رساندنش او را احضار کرده است , گفتم : از اینجا نمی روم تا 
بنگرم این مرد چه مردی است . 
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1- (1)) - الأمالی , طوسی : 281 , حدیث 545 ؛ المناقب : 417/4 ؛ بحار 
الأنوار : 129/50 , باب 3 , حدیث 8 . 


ایشان ندادن ای امد در حالی که مردم در طرف راست و چب راه 
ایستاده بودند و او را تماشا می کردند , هنگامي که او را دیدم عشفش به 
دلق افاد و شسود دعا کردم. که عدا شر متوکل ۱ از او دفع کند . 


او در حال حرکت میان مردم فقط به یال اسبش نظر می کرد و توجهی به 
راست و چپش نداشت و من هم پیوسته برای او در حال دعا بودم , چون بر 
من عبور کرد با چهرة مبارکش به من روی اورد و فرمود : خدا دعایت را 
مستجاب کرد و عمرت را طولانی نمود , و ثروت و اولادت را بسیار و 
وان کر3؛ به خود لرزیدم و در میان پارانم افتادم , پرسیدند : تو را چه 
شد ؟ 


خیر است و چیزی در آن باره نگفتم . 


پس از آن به اصفهان باز گشتم , خدا درب ثروتی فراوان به رویم گشود تا 
جایی که امروز غير از انچه بیرون خانه است , چیزی هایی به ارزش هزار 
هزار درهم در خانه دارم و ده فرزند به من عنایت شد و اکنون عمرم به 
هفتاد و چند سال رسیده است و تا حال قائل یه آفافت آن.بزر جوا هستم 
که آنچه در دل من بود دانست و خدا دعایش را دربارة من و برای من 
مستجاب کرد (1) . 


عنایت به بیمار و درمان او 


ابوهاشم جعفری روایت می کند : مردی از اهالی « سر من رآی » دچار 
بیماری خطرناک برص شد , در نتیجه , زندگی , بر او ناگوار و تلخ گشت . 


ی ی 
بخواهی 
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1- (1)) - الخرائج والجرائح : 392/1 , باب 11 ؛ کشف القمه : 389/2 ؛ 
تحار الاهان 120۶ :بات 3 جدیت:26. 


برایت دعا کند , امیدوارم بیماریت برطرف شود . 


روزی به هنگام بازگشت بزرگوار از خانة متوگل , سر راه حضرت نشست , 
چون حضرت را دید برخاست که به حضرت نزدیک شود تا دعا برای درمان 
خود را مسالت کند , حضرت سه بار به او فرمود : کنار برو خدا تو را 
سلامتی بخشد و با دست مبارکش به او اشاره کرد . 


ابوعلی فهری بیمار را دید , بیمار برخوردش را با حضرت گفت , حضرت 
ان مرد را از خود دور کرد و او هم برای نزدیک شدن به امام پا پیش 
نگذاشت . 


ابوعلی گفت : آن انسان مهربان پیش از آنکه از او بخواهی برایت دعا کرد 

, با خیال راحت برو , بی تردید به همین زودی سالم خواهی شد . بیمار به 
خانه باز گشت 4 آن شته را به.صبه: رز سا نید« کون ضتیح شح خيزخ. آ انار 
آن بیماری بر بدنش ندید (1) . 


نیکی به خویشاوند 


داود بن قاسم جعفری می گوید : در سامرا برای وداع به حضرت امام 
هادی علیه السلام جهت رفتن به حح , بر او وارد شدم , با من بیرون آمد , 
ففتی به بایان حانل رید : به: بایین. اهد .من هم با آه: بة بایین. امدم رز با 
دستش روی زمین خطی شبیه دایره کشید سپس به من فرمود : ای عمو ! 
انچه د ر این دایره است برگیر تا برای هزینة سفرت باشد و برای حج خود 
ان کی ری , من با دستم به زمین کوبیدم قالبی طلا دیدم که در آن 
دویست مثقال طلا 
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1- (1)) - الخرائج والجرائح : 399/1 , باب 11 ؛ بحار الأنوار : 145/50 , 


باب 3 , حدیث 29 


بود (1) ! 


کرامت و تدبیر شگفت 


محمّد بن طلحه می گوید : روزی حضرت امام هادی علیه السلام برای کار 
مهمی که پیش آمده بود از سامرا به قریه ای رفتند , مردی از اعراب به 
درب خانة حضرت آمد , وی را می خواست , به او گفتند : به فلان مکان 
رفته . به آنجا رفت . 


وقتی به دیدار حضرت نائل شد حضرت به او فرمود : حاجتت چیست ؟ 
گفت : مردی هستم از اعراب کوفه که متمسک به ولایت جدّت علی بن 
اش ات انفی صن س ی شتا رت نی بر تم اه ام که تن 
برایم سخت است کسی را جز تو نمی بینم که برای ادای قرضم نزد او 
بروم . 


حضرت امام هادی فرمود : خرسند باش و شادمان , سپس او را پیاده 
نموده , مهمان خود کرد , صبح که شد به او فرمود : از تو درخواستی دارم 
کنم . 

امام علیه السلام ورقه ای به خط خود نوشت و در آن اقرار کرد که از این 
عرب صالی بر عهدهة من است ولی مقدار آن بیش از بدهکاری عرب بود 
سپس فرمود : این نوشته را بگیر , اکر , به سامرا رسیدی نزد من بیا , انجا 
گروهی در کنار من هستند تاا ‏ انن ‏ ص ییا ان 
را پرداخت نکرده ام , پولت را مطالبه کنی !| خدا را زنهار که با من 
مخالفت کنی . عرب نوشته را گرفته , گفت : انجام می دهم . 


نشان داد 


ص :498 


1- (1)) - المناقب : 409/4 ؛ بحار الأنوار : 172/50 , باب 3 , حدیث 52 . 


و مطالبة مال کرد و همان گونه که امام به او سفارش کرده بود سخن 


امام علیه السلام با او سخن به نرمی گفت و با وی مهربانی کرد و از او 
پوزش خواست و به ادای دین و خشنودیش وعده اش داد . 


داستان حضرت با مرد ربب مت کلم ال فرمان داد که سی 
هزار درهم برای حضرت امام هادی علیه السلام ببرند , چون درهم ها را 
برای آن بزرگوار بردند آنها را دست نزد تا عرب آمد:: به او فرمود : این 
مال را برگیر و دینت را بپرداز و باقی را در مخارج اهل و عیالت هزینه کن 
و عذر ما را هم بپذیر . 

اعرابی گفت : پسر رسول خدا ! به خدا سوگند امید من به یک سوم این 
ها و ناکرا ها وتا ام فا همم 
را گرفت و از خدمت حضرت امام هادی علیه السلام بیرون رفت (1) . 

نام گذاری فرزند 

ایوب بن نوح می گوید : به حضرت امام هادی علیه السلام نوشتم : 
همسرم حامله است , از خدا بخواه پسری به من عنایت کند , امام به من 
دنیا امد و من نامش را محفد نهادم (2) . 


ص :499 
1- (1)) - کشف الغمه : 374/2 ! بحار الأنوار : 175/50 , باب 3 , حدیث 


کشی الفته 852 #یصار اما کر مات سرت 


جلوه ای از اخلاق حضرت امام حسن عسگری علیه السلام 


توجه به شیعیان 


ی ۳ 
شیعیان شده که دلالت دارد بر اینکه شیعءةّ حقیقی در پیشگاه امام معصوم 
از ارزش والایی برخوردار است . در سطوری از نامه امن 


تاو بت ی و اسامت و ای فرع سس ان صلی اه اه اله 
فرموده : برترین اعمال امت من انتظار فرج است و پیوسته شیعیان ما در 
اندوه و غصه اند تا فرزندم که پیامبر بشارت داده زمین را پر از قسط و 
عدل می کند چنان که پر از ستم و جور شده ظاهر گردد . 

ای شیخ من ! ای ابا الحسن علی ! خود صبر و شکیبایی ورز و همة 
شیعیانم را نیز به صبر و شکیبایی فرمان ده , بی تردید زمین از آن خداوند 
است , آن را به هرکس از بندگانش بخواهد ارث می دهد و سرانجام نیکو 
از پرهیز کاران است . سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و همه شیعیانمان 
باد و دزود‌خدا بر مخت و آلشن 1۱ 
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1- (1)) - المناقب : 425/4 ؛ بحار الأنوار : 318/50 , باب 4 , حدیث 14 . 


زیباترین راه امر به معروف و نهی از منکر 


حسن بن محقد قمی می گوید : از بزرگان قم برای من نقل شد که حسین 

بن حسن بن جعفر بن محمّد بن اسماعیل بن جعفر صادق در قم اشکارا 

شرابخواری می کرد . روزی به قصد حاجتی به در خانة احمد بن اسحاق 

اشعری که وکیل اوقاف در قم بود رفت ولی احمد بن اسحاق اجازة ورود 
به او نداد . حسین بن حسن با دلی , پر از اندوه به خانه اش باز گشت ! 


احمد بن اسحاق پسس از چندی روی به حح نهاد , وقتی به سامرا رسید از 
ٍِِِ امام عسگری علیه السلام اجازة ورود خواست و حضرت اجازه 
نداد ! 


۱ ۱ ۱ ۱۲ 
اجازة تشرف داد . هنگامی که وارد شد عرض کرد : پسر پیامبر ! به چه 
سبب مرا از تشرف به محضرت منع کردی ؟ ! در حالی که من از شیعیان 
و یاران و پیروان توأم , حضرت فرمود : برای اينکه پسر عموی ما را از 
درب خانه ات راندی ! احمد گریست و به خدا سوگند خورد که او را از 
ورود به خانه اش مانع نشد مگر برای اينکه از مشروب خواری توبه کند . 
حضرت فرمود : راست گفتی ولی در هر حال به جهت انتساب آنان می 
باید اکرام می کردی و احترام می نمودی و از تحقیرشان دوری می جستی 

وک اعی ای کم ور انس کت از فا ار تایه ده 


هنگامی که احمد باز گشت , اعیان قم به دیدنش آمدند و حسین هم با آنان 
بود , هنگامی که احمد او را دید , به سرعت از جا برخاست و از او 
استقبال کرد , و اکرامش نمود و وی را بالای مجلس نشاند . 

حسین بن حسن از اين برخورد او تعجب کرد و به نظرش غریب آمد . 


سبب این برخورد را از او پرسید , احمد بن اسحاق آنچه را ب بین او و 
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امام عسگری علیه السلام گذشته بود یادآوری کرد . 


وقتی حسین بن حسن ماجرا را شنید , از کارهای زشتش پشیمان شد و از 
همه آنها توبه کرد به.خانه با ز گشت و همه مشروب ها را ریخت , وسایل 
و اسبابش را شکست و از پرهیزکاران پارسا و نیکان متعبد گردید و ملازم 
لخد ۵ فعتکف :در آن. کشت تا مر ین اه ز] حرفت:ه تزدیی مزا فاطمه 
هو ای اه 


انفاقی معجزه آنتیا 


محمّد بن علی بن ابراهیم می گوید : زندگی بر ما سخت شد و تنگدستی 
۷ : ما را ببر تا به محضر این مرد یعنی 
تا هو یا رارصا و ور 
وصف می کنند . 


به پدرم گفتم : او را می شناسی ؟ پاسخ داد : او را نمی شناسم و هرگز 
او را ندیده ام , می گوید : به سوی او به راه افتادیم , در میانة راه پدرم 
گفت : به راستی چه نیازمندیم به اینکه فرمان دهد پانصد درهم به ما 
بپردازند ! دویست درهم برای پوشاک , دویست درهم برای آرد و صد درهم 
برای هزینة زندگی و من نزد خود گفتم : ای کاش برای من به سیصد درهم 
فرمان می داد , با صد درهم مرکبی بخرم و صد درهم برای هزینة زندگی و 
صد درهم برای پوشاک و سپس به سوی منطقء جبل بروم . 


خون به: ذرب خانق ضرف راسیدیم. لامش به وی ما یرون امد و گفت : 
علی بن ابراهیم و فرزندش محمد وارد شوند , هنگامی که وارد 


ص:502 


هار الاهار 0۶ 295و وتات 4 یت :17 #مستور ک الوسانل : 
2 ,باب 17 : حدیث 14335 . 


شدیم و بر او سلام کردیم به پدرم فرمود : چه چیزی تو را تا اين زمان از 
زیارت ما بازداشت ؟ گفت : سرور من ! از اینکه تو را با این وضع و حالم 


ببینم حیا کردم . 


وقتی از حضور حضرتش بیرون امدیم غلامش نزد ما امد و به پدرم کیسه 
ای داده , گفت : این پانصد درهم است , دویست درهم برای پوشاک , 
ای اههد ها و 
من داده , گفت : این سیصد درهم است , صد درهمش را برای خرید 
مرکب ؛ و صد درهمش را برای لباس و صد درهمش را برای هزينهة زندگی 
قرار ده و به منطقءة جبل مرو , بلکه به سرزمین سورا - که موضعی در 
عراق است - حرکت کن (1) . 


ص:03 5 
1 (1)) - الکافی ‏ 506/1 + باب مولد ابی مختد الحشتن بنم علی علیم 


السلام , حدیث 3 ؛ الارشاد, مفید : 326/2 ؛ روضه الواعظین : 247/1 ؛ 
کشف الغمه : 410/2 ؛ بحار الأنوار : 278/50 , باب 3 , حدیث 52 . 


اتلاق و سیر رصنع فد انا عضو سل ااام غعالی. فرخه اتشربف 
اشاره 
امامان اهل بیت علیهم السلام به خاطر محدودیت های بسیاری که آنان را 


از هر سو احاطه کرده بود , فرصت نیافتند تا عظمت های وجودی خود را 


نبی اکرم صلی الله علیه و اله و امامان اهل بیت علیهم السلام پیش از این 
تصویر کرده بودند . 


بنابر آنچه یاد شد , منش و روش و خلق و خوی مهدی منتظر اهل بیت , با 
ابعادی گسترده تر از آنچه در زندگی دیگر امامان اهل بیت علیهم السلام 
دیدیم خواهد بود . 

در روایات بسیاری آمده است که دوران امام عصر اهل بیت پر از سخت 
گیری و کشتار و خونریزی است , حتی در بعض روایات آمده که خداوند 
متعال مهر و محبت را نسبت به دشمنان عنود از قلب مقدس امام اهل 
بیت بر می دارد تا جایی که مردم می گویند : 


. آیس هذا من آل مُحَمَّدٍ , و کان من آل مُحَمّدٍ لرجم (1) . 
۰ این از آل محشّد نیست , اگر از آل محمّد بود رحم می کرد . 
ولی باید دائست که در زمان ظهور آن.خضرت : تمام تقاط در دست 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 354/52 , باب 27 , حدیث 13 . 


ذشتفن آننجت. ۵ دمن هم یقت در بزرآیز آن: حضرت صقاوفت:فی: کنو : 
امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است : 


.. ان قائْمنا |ذا قام اشتقبل من له الناس شا تا اه یل |2۱ 
صلی الله علیه و آله من جُمّال الجَاهلتّه . 


آنگاه که قائم ما قیام کند , از مردمان نادان بدتر از آنچه پیامبر خدا از 
نادانان جاهلیت دید می بیند . 


در این صورت امام عصر اهل بیت راهی جز توسل به جهاد و جنگ و 


وقتی که مقاومت دشمنان قسم خورده و معاند درهم شکسته می شود , 
عدل , رفاه , صلح و امنیت پایدار همه جا را فرا می گیرد . 


آنچه در پی شین ایا , روایاتی است که مظهر اخلاق و سيرة اصلاحی امام 
ومان احل بت ور شک حمانی.» افاق ند اسانی, است.. 

افکنده , فرمود : 

این فرتندمن آقای شمازت نانک بامر عدا آورا اقا هیده لب آو 
مردی برخواهد آمد,که هم نام پیامیر شماست , در خلقت و خو به او مي 


قانق : :1 اعتالاه من عطا کید * ار اما ضادق عله الساام ترا 
سیرت مهدی اهل بیت 


ص: 05 5 


ای مات کال نز اسر لتق لس لانشن 
علیهما السلام فقال : [ن اینی هذا سیدکما سماه رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله سیدا وسیخرج اللّه من صلبه رجلا باسم نبیکم یشبهه فی الخلق 
.ار الانوار 39/51 بان یت 20 : 


پرسیدم که چگونه است ؟ فرمود : 


اتسار ضای نله یه ه ال نام اد انساممی نفد ی 1 
ان کناتساد خی الم غایخ وراه کومت کرد که در موه 


تشون آنازه قاتم احل نتم ۵ میفق امتم , در شمایل و گفتار و کردار , شبیه 
ترین مردم به من است . . از احمد بن اسد قیمع روایت ۹ 


خدای را سپاس که پیش از اینکه مرا از دنیا بیرون برد , جانشین پس از 
مرا به من نشان داد که در خلقت و خوی شبیه ترین مردم به پیامبر 


کت الابار از قهل فناده وت : 


المقدوهً حَیر الناس . الحلایق . 
مهدی بهترین مردم است . . . محبوب مخلوقات است (4) . 
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1- (1)) - « عن عبد اللّه بن عطاء , عن شیخ من الفقهاء یعنی آبا عبد اللّه 
علیه السلام قال ات و ای تس نا : یصنع ما 
همع تال االه ضلی الله عضو له ب. #فخار انوا :992/52 ناف 27 
۱ 
ر رن اس این ی البی ی الاه علیه و ات قال : التاسع 
منهم قائم آهل بیتی ومهدی آمتی آشیه الناس بی فی شمائله وأقواله 
ِِ .. » بحار الأْنوار : 379/52 , باب 27 , حدیث 187. 

اه ی تال یت اا هس 
بن علی العسکری علیه السلام یقول : الحمد للّه الذي لم یخرجنی من 
الحا حتی. اراتت الغلت من بعدی. امه الناش ترسهل: الا صلی اللة علیه 
4 ۰۰ کمال الدین : 118/2 . 

4 (4)) - عقد الدرر فی آخبار المنتظر : 152 . 


دادگری و عدالت پروری 
به علی بن موسی علیهما السلام گفته شد : 


یابن رسول الله قائم شما اهل بیت کیست ؟ فرمودند : چهارم از فرزندان 
من , فرزند سرور کنیزان , خداوند با او زمین را از ستم پاک می سازد و از 
هر ظلمی تطهیر می کند . . . چون ظاهر شود , زمین با فروغ خدایش 
تابناک گردد و میزان عدل را بین مردم برقرار کرده , کسی به دیگری ظلم 
روا ندارد (1) . 


علی بن عقبه از پدر خود روایت می کند که گفت : 


چون مهدی به پا خیزد , به داد فرمانروایی می کند و جور در روزگارش 
بات حردد د.. . و هر حقی را به صاحبانش بازمی گرداند . . . (2)در باب 
نص بر [ امامان ] دوازده کانه : ار هه ان علیه السلام از پیامبر صلی 
الله علیه و اله اورده که فرمود : 


واپسین آنان , نام او بر وفق نام من است , ظهور می نماید و زمین را پر 
از داد می کند چنانکه پر از جور و بی داد بود . . . (3)علی علیه السلام از 


۳۱۷ ۳ 


منادی ندا دهد : این مهدی است خليفء خداوند , از او پیروی کنید . 


زمین را پر از عدل و داد کند چنانکه پر از ظلم و جور شده بود , آن زمان 
۳ تا ره ی 
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1- (1)) - کمال الدین : 371/2 , باب 35 , حدیث 5 ؛ بحار الأنوار 351/52 


/ باب 7 , حدبت 29 
تاو رمق 9 یار الوا 2 92 بان رو 
حدبت 3 . 


3 ید یی هلان ای صای ال له ول 
قال : آخرهم اسمه علی اسمی یخرج فیملاً الأرض عدلا کما ملثت جورا 
وظلما... » بحار الأنوار : 379/52 , باب 27 , حدیث 186 . 


زنند , نه بزرگان بر خردان رحم کنند و نه توانمندان فز تاتدانان قهر وید 
در اين هنگامه است که خداوند بدو اذن خروج می دهد (1) . 


امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام فرموده : 


نخستین چیزی که از عدل قائم نمایان می شود , این است که ندا دهنده 
ای از طرف او ندا در می دهد , آنکه حج نافله دارد , طواف و [ استلام ] 
حجر رابه کسی که حح واجب دارد بسیارد . (2)در اینکه حضرت مهدی اهل 
بیت زمین را لبریز از دادگری می کند , صدو بیست روایت وجود دارد . 


صلح و امنیت 
امیرمومنان علیه السلام فرمود : 


چون قائم ما قیام کند , . . . دشمنی از دل های بندگان رخت بر می بندد 


1 
آ ماش مه افر لاسام فرمودخ اسس: 
ص :08 5 


1- (1)) - « ... و مناد ینادی هذا المهدی خلیفه الله فاتبعوه یملاً الأأرض 
قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما و ذلک عند ما تصیر الدنیا هرجا و 
مرجا ور ای الصغیر و لا القوی برحم 
فحینتذ بأذن الله له بالخروج ... » بحار الأنوار : 380/52 , باب 27 
8 _ِ ۱ 

- (2)) - « عَن آبی عَبَدٍ الله علیه السلام قال : ول ما بْطَهژ اقا من 
ال آن پتادی متادیه آأن بُسَلم صاحث التافله لضاجب الْفَرِیصَه الْحَجَرَ 
سود والطوافت » الکافی" 4 , ابواب نوادر الطواف , حدیث 1 . 
3- (3)) - « ... ولو قد قام قائمنا... ولذهبت الشحناء من قلوب العباد. بكِ‌« 
الخصال : 626/2 , باب آبواب المائه . . . , حدیث 10 ؛ بحار الأنوار : 
2 , باب 27 , حدیث 11 . 


[ وقتی سیصد و اندی از یاران امام بر سراسر جهان فرمانر وا شوند ] پیر 
رن مان از ری اه رت کنزربی آنکة کنینی: او وا باز دایم ۷ 


۰ علی بن عقبه از پدر خود حدیث کرده است که : . . . اگر قاثم قیام کند 


رفاه عمومی 
امام محمد باقر علیه السلام فرموده : 


ایب دید کات که فائم اهل تم را در فد در مان می باشد و تاتهاناتن 
که او را دريابند , توانا می شوند (3) . 


امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند : 


قائم ما اگر قیام کند , فردی از شما کسی را می جوید که مال به او 
برساند و از زکاتی که به عهده دارد بردارد اما پیدا نمی کند تا ان را از او 
بیذیرد و مردم بدانچه خدایشان از فضل خویش به نان روزی کرده , بی 
نیاز می شوند (4) . 


اسرمتان عاتت ااسام ار سار آمردی که درس : 
ص :509 


1( ۱ج وحتی یخرج العجوز الضعیفه من المشرق ترید المغرب ولا 
نماه آحد » بحار الأُنوار : 345/52 , باب 7و , حدیث 91 . 

- (2)) - الارشاد , مفید : 384/2 , بحار الأنوار : 338/52 , باب 27 , 
حدبت 3 . 
3- (3)) - « عن آبی جعفر علیه السلام قال آدرک آحل.بتی سر وی 
عاهه ۳ ومن دی ضعف قوی ند بحار الأنوار 7 ود , باب 27 , حدیت 
. 
4- (م)) - « وروی المفضل بن عمر قال : سمعت آبا عبد الله علیه السلام 
یقول : [ن قائمنا [ذا قام ... ویطلب الرجل منکم من یصله بماله ویاخذ من 
زکاته لا بوجد احد یقبل منه دلک استغتی الناسسن. ما زز قهم الله من فضله » 
الارشاد , مفید : 386/2 ؛ بحار الأنوار : 337/52 , باب 27 , حدیت 77 . 


فرد به سوی او روی می آورد در حالی که مال بر هم انباشته شده , به وی 
قف. گویند : ای مهدی به من عطا کن , مهدی می گوید : [ هر چه خواهی ] 
بردار (1) ! 


آشام مختو باق علیه ا تام فرموده اشت : 


چون قائم ظاهر شود سالی دو بار به مردم بخشش می کند و در ماه دو بار 
ارزاق می دهد و بین مردم مساوات می کند تا انجا که نیازمند به ز کات را 
نیابی . زکات پردازان با زکات خود به سوی نیازمندان از شیعیان مهدی می 
آیند اما آنان نمی پذیرند , پول زکات را کیسه می کنند و بر خانه های 
شیعیان می گردانند , شیعیان از خانه های خود بیرون آختقق: نه آ نان مب 
گویند : ما نیازی به پول های شما نداریم . 


امام باقر علیه السلام در ادامه سخنان خود فرموده است : 


اموال مردم هم دنیا از درون و بیرون زمین برای مهدی جمع مي شود که 
به دنبال آن به مردم گفته می شود : رو آورید به آنچه به خاظر آن رحم ها 
را قطع کردید و در آن خون های حرام را ریختید و به سبب آن مرتکب 
انواع گناه ها شدید . در اینجا امام مهدی بخشش می کند که پیش از او 


هیچ کس چنان بخششها نکرده است (2) . 
ص:10 5 


1- (1)) - « یأنیه الرجل والمال کدس فیقول يا مهدی آعطنی فیقول خذ » 
بحار الأْنوار : 379/52 , باب 27 , حدیت 186 . 

2 (2)) - « اذا ظهر القائم ودخل الکوفه بعث اللّه تعالی من ظهر الکوفه 
سبعین آلف صدیق فیکونون فی اختحایه انضاره ویرد السواد الی اهله هم 
آهله ویعطی الناس عطایا مرتین فی السنه ويرزقهم فی الشهر ۳ 
ویسوی بین الناس حنی لا تبری محتاجا الی الزکاه ویجی ۶ اتخات الز کاه 
بزکاتهم [لی المحاویج من شیعته فلا یقبلونها فیصرونها ویدورون فی دورهم 
فیخرجون الیهم فیقولون لا حاجه لنا فی دراهمکم وساق الحدیث الی آن 
قال.: ویجمم. الیة. اموال. اهل الدییا کلها من بطن الارض وظهر‌ها قیفال 
للناس تعالوا الی ما قطعتم فیه الأرحام وسفکتم فیه الدم الحرام ورکبتم 
فیه المحارم فیعطی عطاء لم بعطه آحد قبله » بحار الأنوار : 390/52 , 
باب 27 , حدیت 214 , 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


ی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید ؛ 

ویعلا ال قلوبِ مه مُحقد غنی (2) . 

خداوند ( در روزگار مهدی ) دلهای امت محقد را پر از بی نیازی می کند . 

اصلاح اوضاع شیعیان اهل بیت علیهم السلام 

امام علی بن موسی علیهما السلام فرمود : 

مهدی برای مومنان مایة رحمت و برای کافران ماية عذاب خواهد بود (3) . 

امام علی بن الحسین علیهما السلام فرمود : 

اگر قائم قیام کند , خداوند آسیب را از شیعیان ما می زداید (4) . 

ص:11 5 

1- (1)) - عقد الدرر فی آخبا ر المنتظر : 161 . 

2 (2)) - عقد الدرر فی آخبار المنتظر : 165 . 

3- (3)) - « یکون رحمه للموّمنین و عذابا تاک خرس » کمال الدین : 376/2 
, باب 35 , حدیث 7 ؛ بحار الانوار : 322/52 , باب 27 , حدیث 30 . 


4 (4)) - « عن علی بن الحسین علیهما السلام فال : ادا قام خاتمنا آذشب 
اللهع وجحل عن شیعتا العاهة > بضار الانوار : 317/52 بات 27 حویت 
12 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 


اس روزگار مهدی ] خداوند در کار شیعیان ما گشایش می آورد وگو 
آنان وا جز تباید سر کی خواهند کرو (آِ" ۳ 


اماش‌عی‌ن اس سا اسان 


اتام سفق صاون لت ای 


چون قائم ما قیام کند , دورة همراهی و همدلی فرا می رسد و فرد نیازش 
دا از کتسته تراد خود‌برفی کیرد یی آ که از آوصمانعت کند ۱ 1 


اما .خفقر هاون عهااس ام 


خداوند در معراج به پیامبر دربارة مهدی فرمود : با او از دشمنان انتقام 
می جویم » او مایة اسایش دوستان من است و اوست که حس انتقام 
جویی شیعیانت را از ستمگران و منکران و کافران آرام می کند و تشة 
می دهد (4) . 
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1- (1)) - « ویوسع اللّه علی شیعتنا ولو لا ما یدرکهم من السعاده لبغوا » 
بحار الأْنوار : 345/52 , باب 27 , حدیث 91 . 

2 (2)), رس اس سا آنه قال : لذا قام القائم 
آذهب اللّه عن کل موّمن العاهه ورد الیه قوته » بحار الأتوار : 364/52 , 
باب 27 خر 10 , 

3- (3)) ی از قام القائم جاعت المزامله ویأتی الرجل الی کیس 
آخیه فیأخذ حاجته لا یمنعه » الاختصاص : 26 ؛ بحار الأنوار : 372/52 , باب 


7, حدیث 164 . 
4 (4)) - « عن الصادق علیه السلام عن آبئه علبهم السلام عن الثبی صلی 
الله علیه و آله قال لما آسری بی آوحی الی ربی جل جلاله . به أنتقم 


والجاحدین والکافرین ... » کمال الدین : 252/1 , حدیث 2 ؛ بحار الأنوار : 
2 ,باب 27 , حدیث 185 . 


چون قائم ما قیام کند , دستش را بر سرهای بندگان می نهد که بدین 
طریق خردهای انان را جمع می کند ( و به تشتت ارا پایان می دهد ) و 


جون قائم ما قیام کند , دستش را بر سر بندگان می گذارد که از این راه 
خردهای انان زا ( با از بین:بردن اخلاف ارا ) خمع می کند.ه خردهای آنان 
کمال می یابند (2) . 


امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام می فرماید : 


قائم ما ا کر قیام کند ,؛ خداوند حواس بینایی و شنوایی شیعیان ما را توسعه 
شی نهد تا جایی که زقاز بش نوا اصال هیان آان و فانم ماش با 
الا نمی همان ام هه ها ام یی کت ۱ 
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1- (1)) - « عن آبی جعفر علیه السلام قال : |ذا قام قائمنا وضع یده علی 
رقف فتاه فجمع به عقولیم واکمل عم اخلافیم ».یار الامان :3306/52 
بیاب: 27 #خذیت :71 

۱ آبی جعفر الباقر علیه السلام قال : |ذا قام قائمنا وضع یده 
علی ی الصاه فخمم سا عقاوم 79 آخاافیم. » کال الدین- 
2 حدیث 30 ؛ بحار الأأنوار : 328/52 , باب 27 , حدیث 47 . 

نی ارم ال اس تست ۲ .نی اه یه تام 
ها ماه ها ی اس یر مار یز 


یکون بینهم وبین ات برید یکلمهم فیسمعون وینظرون الیه وهو فی 
مکانه » بحار الأنوار : 336/52 , باب 27 , حدیت 72 


امام جعفر صادق علیه السلام 


علم بیست و هفت بخش است . هرآنچه پیامبران آورده اند , دو بخش 
است و تا امروز مردم چیزی بیش از آن دو بخش را نمی دانند . اگر قائم 
ما قیام کند ان بیست و پنج بخش را برمی اورد و در میان مردم پراکنده 
می کند و دو بخش یاد شده را ضمیمه کرده , تا انچه می پراکند بیست 
وهفت بخش گردد (1) . 


ارزیابی نهایی 


امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید : 


دولت ما وایسین دولت است و هی خاندان صاحب دولتی نخواهد بود هک 
اينکه پیش از ما فرمانروایی کنند تا اگر سیرت ما را دیدند نگویند چنانچه 
فرمانروایی از ما بود همانند سيرة اینان رفتار می کردیم , این همان تخر 
خداوند است که : « فرجام کار خاص متقیان است » (2) . 


ص :14 5 


وگن بان فون یی ید الله علنه الملام قال..: الغلم سرعه 
وعشرون حرفا فجمیع ما جاءعت به الرسل حرفان فلم یعرف الناس حتی 
الیوم غیر الحرمین فاذا قام قائمنا آخرج الخمسه والعشرین حرفا فبثها فی 
الناس وضم لیها الحرفین حتی ییثها سبعه وعشرین حرفا » بحار الأأنوار : 
2- (2)) - « ان دولتنا آخر الدول ولم یبق آهل بیت لهم دوله الا ملکوا قبلنا 
لقلا پقولوا اد رآوا نسنزتنا ادا ملکنا سترنا جمثل. سیره هولا ع وهو قول. 2111 
تعالی : «و الْعاقبة هی » الارشاد, مفید : 384/2 . 


چگونه به امام مهدی 

اهل بیت 

ی 

امام عفر مه صاوق عایه الستلام مت فرمایه 

اکر کی ات شا آن قی اه ام اس ان که اه وه 
السَلام عَلیکمَ أهل بت الرَحجّه وَالبوّه , ومغدن العلم , وموضع الرّساله . 
السْلامٌ علیک یا بَقيْة الله فی اضه . 

درود بر شما ای خاندان مهر ورزی و پیامبری و سرچشمة دانش و قرارگاه 
پیغام گزاری , درود بر تو ای بازماندة خداوند در زمین . 


شود , بی گمان انتظار , کرداری هدفمند و فعال و پر بار و با شکوه خواهد 
بود . 


ص:15 5 


قارع 
اهل ایهم الیرم 


ایثار و گذشت و دیگران را بر خود ترجیج دادن صفتی است ذاتی اهل بیت 
علیهم السلام و در جاي جای حیات و زندگی فرد فرد این خاندان به روشنی 
خورشید , هویدا و پیداست تا جایی که هیچ مستحقی و نیازمندی و حتی غیر 
نیازمند به انان مراجعه نکرد جز اينکه با دستانی پر و کیسه ای مالامال از 
جنس و پول برگشت . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
لنعطی عَیْر المُسَتجق حَدَرا من رَد المُسْتجق (1) . 


ما اد سم انکه خستخق. هیا مفدز ان نگرژی باشتم. به کی مسق هم من 


ابوحمزة تمالی مین کوید : شنیدم حضرت امام زین العابدین علیه السلام به 
کنیزش می فرمود : بر در خانة من نیازمندی و تهیدستی نگذرد مگر انکه او 
سوی انسان دست دراز می کند مستحق نیست , امام علیه السلام فرمود 
آحاف آن یَکُون بَعض من بسألتا مُحقاً قلا نَطعِمَة وتر5ة , قیِنزل بتا هل 
ص:16 5 


1- (1)) - عده الداعی : 101 , فصل فی کراهیه السوال ؛ بحار الاأنوار : 
3 , باب 16 , حدیث 37 . 


البّيتِ ما ترّل بیعقوب (1) ! 


می ترسم برخی از کسانی که درخواست کمک می کنند مستحق باشند و 
ما او را اطعام نکرده , باز گردانیم و انگاه بر ما اهل بیت ان نازل شود که 
بر یعقوب نازل شد . 


گرفت . 
خظرت امام صادن عبت السلام سین فر این : 


_- 
2 ۳ 


ان الحسن بن علی قَاسَم و تلات مات رم تعلا وتعلا وَیَوْبا و۳9 
ودیتارا ودیتارا (2) . 


ایثاری کم نظیر 


حسن بن بصری می گوید : روزی حضرت امام حسین علیه السلام به 
بستان خود نزدیک شد و غلامش را دید که نشسته و نان می خورد . امام 
زیر درخت خرمایی نشستند و با دقت او را نگریستند . دیدند غلام از هر 
قرص نان , نیمی خود می خورد و نیمی دیگر را برای سگ می اندازد و در 
پایان کار هم دست به دعا برداشته , گفت : خدایا ! من و سرورم را بیامرز 
و به او برکت 


ص:17 5 


1- (1)) - علل الشرائع: 45/1, باب 41, حدیث 1؛ تفسیر العیاشی: 167/2 
, حدیث 5 ؛ وسائل الشیعه: 416/9 , باب 21 , حدیث 12369 ؛ بحار 
الأنوار : 174/93 , باب 19 , حدیث 19 . 

2 (2)) - تهذیب الأحکام : 11/5 , باب وجوب الحج , حدیث 29 ؛ وساثئل 
الشیعه : 480/9 , باب 52 , حدیث 12539 ؛ السنن الکبری : 542/4 , 
حدیت 8645 . 


بخش , چنان که به پدر و مادر او برکت دادی , به مهربانی ات ای مهربان 
ترین مهربانان . 

دراین هام انای بر است و اوراا مهد کرو گزیو : ای صافی ! 
غلام وحشت زده از جای برخاست و گفت : سرورم ! و ای سرور همه 
مقمنان ! من شما را ندیدم , مرا ببخش . 


امام فرمود : مرا حلال کن , زیرا| بدون اجازه وارد بستانت شدم ۱ 


یت : به خاطر فضیلت و سروری و کرم خود چنین سخنی را می 
یی ! 


امام فرمود : دیدم نیمی از نان را خود می خوری و نیم دیگر را ۱[ 
دهی , چرا ؟ 


غلام گفت : سرورم هنگامی که من نان می خوردم این سگ به من می 
نگریست و من از نگاهش شرم کردم ۰ از این گذشته این هم سگ 
شماست که بستانتان را در برابر دشمنان می پاید و من هم برد شمایم و 


هر دو رزق رسیده از شما را می خوردیم . 

امام علیه السلام گریست و فرمود : تو در راه خدا آزادی و با رضایت 
خاطر هزار دینار به تو می بخشم ! 

غلاض کفت *ائن فرا ازاد کنید با هم دوشت «ارم عهده دای بان شتما 
باشم . 


را ۱ ۳ 7 


بستانت وارد و ات( 19 را با عمل ثابت کردم و باغ را با هر انچه 


در آن است به تو بخشیدم ! 


غلاض کفت: .کر شا بضاتت :را به من بخشیدی ار هه آن وا دففت 
ص:186 5 


اطرافیان و شیعیان شما کردم (1) . 
ایثار در سخت ترین شرایطء 


نکته ای که بس تأمل برانگیز است اینکه : اهل بیت علیهم السلام ایثار و 
بخشش را حتی در سخت ترین شرایط زندگی از دست نمی دادند , چنان 
که نقل کرده اند : تهیدستی در روز عاشورا وقتی شنید جماعتی قابل توجه 
در وادی نینوا گرد آمده اند , به راه افتاد تا خود را به آنان رسانید , حضرت 
امام حسین از حال او پرسید ؟ گفت : نیازمندم و شنیده ام مردمی بسیار 
در این محل گرد آمده اند , با خود گفتم : شاید از این گروه خیری به من 
رسد , حضرت فرمود : 


همین جا بایست و پیش تر نرو, آنگاه به خیمه باز ز گشت و آنچه لازمة کمک 


بود در پارچه ای پیچید و به آن تهیدست داد و او نیز گرفت و شادمان 
بازگشت (2) ! ! 


گذشت از مجرمان 


عبیدالله بن حرٌ جعفی که هر لحظه چون بت عیّار به شکلی درمی آمد , 
لحظه ای با حق بود و گاهی با باطل و گاه هم بی طرف ! در جنگ صفین با 
اینکه اهل عراق بود به کمک معاویه شتافت و تمام ففزان نی بز ضد 
امیرمومنان علیه السلام در خدمت دشمن ردیف اوّل اهل بیت , معاویه 
فرزند نامشروع ابوسفیان بود . 


او پس از پایان جنگ به خیال اينکه در عراق نمی تواند ادامة زندگی دهد 
ص :19 5 
1- (1)) - مقتل الحسین خوارزمی : 1593/1 ؛ مستدرک الوسائل : 192/7 , 


باب 17 , حدیث 8006 . 
2 (2)) - پیشوای شهیدان . 


همراه معاویه به شام رفت و در آنجا با حقوقی که از معاویه می گرفت 
سرگرم زندگی شد . 


کی مغر اق ‏ تفت که توا له ی هدن ی کم رم شش سرت 
پس از اطمینان و یقین به این موضوع و به دنبال پایان امور شرعی با 
عکرمه بن الخبیص ازدواج کرد . 


عبیدالله که سخت به همسرش علاقه داشت از شنیدن این خبر چنان 


ناراحت شد که تصمیم گرفت به کوفه باز گردد و چنانچه ممکن باشد , 
همسرش را از شوهر دوم جدا کند و به خانة خود برگرداند . 


معاویه وی را از رفتن به کوفه ترسانید و به او گفت : رفتنت همان و 
گرفتار شمشیر انتقام علی شدنت همان ! ولی عبیدالله در پاسخش گفت : 
من بخ صوی لته نه جانب کلم حل فسات می روم وان رفتت ترنن 
واه آی‌عوا رفن اخاق غلیم اطافو ست ای علی اخلان المی 
و ملکوتی است و او فریادرس دادخواهان است . 


او به کوفه امد , ابتدا به شوهر همسرش مراجعه کرد ولی شوهر زن از 
رها کردن ان زن به شدذت امتناع ورزید و با کمال جرات و جسارت 
عبیدالله را از نزد خود راند , عبیدالله که دید تاب مقاومت در برابر او را 
ندارد.زوانة مسجد کوفه شند تا حل مشکل,را از علی عليه الشلام بخواهد . 


او به مسجد آمد , گروهی انبوه را گرداگرد خورشید هدایت و محبت دید , 
صبر کرد تا کار همه با علی به پایان برسد آنگاه در محضر علی نشست و 
با کمال آرامش طرح شکایت کرد , حضرت فرمود : تو همان نیستی که در 

صفین بر ضدٌ من معاویه را یاری دادی و به روی اهل ایمان شمشیر 
و : علی جان ! من برای محاکمه شدن اینجا نیامده ام , من 
برای 


ص:520 


درمان دردم به محضرت شتافته ام , مشکل مرا حل کن و همسرم را به 
من باز گردان ! 


حضرت به غلامش فرمان داد آن مرد را احضار کند , غلام , همسر زن را به 

محضر حضرتش آورد , امام از وی خواست که آن زن را 0 
شوهر اولش بان کرد عرضه داشت ۰ ژن از من حملی در رحم دارد , 
حضرت فرمان داد خانه ای اجاره کنند و آن زن را به آن خانه انتقال دهند و 


یک پرستار به خرح امیرمومنان تا زمان وضع حمل :از او پوشتاری. کنر 
وا ما ی اه 


در روش اهل بیت علیهم السلام و سيرة آن بزرگواران گذشت و اغماض و 
نادیده گرفتن جفا و خطا به عنوان جوانمردی و مزدانگی مورد 


رتسول خدانضلی الله: علیه و الم فر مود 
مَرَوئنا أهلّ البيت , العف عَقَن طلَمنا واغطاء من حرهنا (2) . 
جوانمردی و مردانگی ما اهل بیت گذشت نسبت به کسی است که بر ما 


ستم روا داشته و نیز عطا و بخشش به کسی است که از ما دربغ ورزیده 


است . 


حضرت امام محمّد باقر علیه السلام می فرماید : زنی یهودی گوشت 
گوسپندی را مسموم کرده , نزد پیامبر آورد تا حضرت با خوردن آن از پای 
درآید , حضرت به او فرمود : چه چیز تو را : به این کار وا داشت ؟ زن 
بهودی گفت : با خود 
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1- (1)) - الکامل : 287/4 . ۱ 
2۳۸2 سح العطول 6و یهار انا 174 ریات دی 27 


گفتم اگر او فرستادة خداست , این گوشت مسموم به او زیانی نمی 
رساند و اگر پادشاه است , مردم را از حکومتش اسوده می کنم , پیامبر 
ی اه وی اون ام سا اس وس ۱ 


ابن ام الحدید در شرح نهج البلاغه در وصف امیرمومنان علیه السلام می 
گوید : 


در بردباری و گذشت از مجرم , بردبارترین مردم و نسبت به مجرمان , 
باگذشت ترین ایشان بود و درستی اين سخن از جنگ جمل پیداست , آنگاه 


که به مروان بن حکم که دشمن ترین و کینه نوزترین دشمن او بود دست 
یافت از او درگذشت (2) ! ! 


رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله دربارة مجرمی حکم کرد که 
هرکس او را هرجا یافت دستگیر کند تا به سزایش برسد. 


مجرم فراری برای در امان ماندن از جریمه , خانه به خانه پنهان می شد و 


خود را از ِ مردم دور نگاه می داشت ولی ادامة این وضع برایش 


روزی از روزنة دری که پشت آن پنهان بود کوچه را تماشا می کرد ناگهان 
دید حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهما السلام - که در ان 
وقت دو کودک خردسال بودند - در حال عبور از کوچه اند , در را باز کرد و 
ی 
حرکت کرد , زمانی که وارد مسجد شد پیامبر صلی الله علیه و آله بالای 
منبر بود , فریاد برداشت ارو االه ۲ من این دو را 
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1« الکافی ۰ 1092 ب بات لوحت 9 ۶ سل الشعه: 
2 , باب 112 , حدیث 15985 ؛ بحار الأأنوار : 402/68 , باب 93 , 


2 (2)) - شرح نهج البلاغه : 22/1 . 


شفیع خود نموده ام به حق هر دو بزرگوار از من درگذر و حضرت با کمال 
بردباری و مهربانی از وی گذشتند (1) ! 


شخصی در بصره به محضر امیرمومنان علیه السلام عرض کرد کیفر 
محارب چیست ؟ فرمود : بر پاية قران , تبعید یا قطع دست و پا و پا اعدام 


گفت : اگر این محارب حارثه بن زید باشد چه حکمی دارد ؟ فرمود : او نیز 
مشمول همین احکام است ۰ گفت 7 و جان ! حارثه آمده تا از شما 
درخواست عفو و گذشت کند ! فرمود : بياید , حارثه آمد و خود را با حال 


ندامت بر پای مولا انداخت , حضرت زیر بغلش را گرفت و فرمود : برخیز 
خدا تو را بخشید (2) ! ! 
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1- (1)) - بحار الأنوار 318/43 , باب 13 , حدیث 2 . 
2 (2)) - فقه القرآن : 368/1 . 


اهل بیت : و فروتنی 
اشاره 
اهل بیت علیهم السلام 


افتادگی , خضوع » فروتنی در کارنامة حیات و زندگی اهل بیت علیهم 
۱ ۳0 1۳۱ 


او وی و کی مر روا که ی اه سس اه 
شرفیاب شد , هنگام سخن گفتن به لرزه افتاد , حضرت به او فرمود : 


هون عَلیک قلسث بملي (1) . 
آرام باش , من پادشاه نیستم . 


شخصی می گوید : به همراه جمعی به محضر مبارک پیامبر صلی الله علیه 
و اله رسیدم و گفتم : 


3 
ایره زر لاو . 


نت سیذ: 
تو آقا و سرور مایی . 

ولی حضرت فرمود : 

السیّدٌ اللَهْ تبارک وتعالی (2) . 

آقانه تسرور فقطظ توا ارگ وال عی باشو. 
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1- (1)) - مکارم الأخلاق : 16 ؛ بحار الأنوار : 229/16 , باب 9 , حدیت 35 


)تن آیی: واه 2524/4 


ابوبصیر می گوید : حضرت امام صادق علیه السلام به حمام رفت اقا هون 
گفت : پسر پیامبر !حمام را قَرّق کنم ؟ حضرت فرمود : 

لا حاجّة لی فی دک , المَوْمن أحَفٌ من لک (1) . 

ی فا وت ی تر از این 
حضرت امام رضا علیه السلام به حمام رفت , شخصی که ایشان را نمی 
شناخت گفت : 

دلکیی یا رَجُل . 

حضرت نیز او را کیسه کشیدند ! در همان حال که حضرت او را کیسه می 
کشید مردم حضرت امام رضا علیه السلام را به آن مرد معرفی کردند و 
آن مرد در حالی که غرق رتسا رف ف ادا ده بود », و می خواست 


هم چنان کیسه می کشید (2) ! ! 


از یاد نبریم که فروتنی و خاکساری هم چون فرو شدن دانه در زیر خاک 


اهل بیت علیهم السلام از طریق فروتنی و خاکساری به سرزمین عبودیت 
و بند کی 9 فرو بردند و ريشه در صفات حق دواندند و از ند وجودشان 
نمرانی 
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1- (1)) - الکافی : 503/6 , باب الحمام , حدیث 37 ؛ وسائل الشیعه : 
2 نات 22 » جویت 1471 سار اانوار : 4/۸7 باب ۸ عفیت 69 


2 (2)) - المناقب : 362/4 ؛ بحار الأنوار : 99/49 , باب 7 , حدیث 16 . 


شیرین بیرون دادند که یکی از ثمرات وجودی انان علم و دانش و اگاهی و 


قه اقدهر و نف کار ی رآه با آغل بت شم التتلام 

به. خاظر اکاهن کنتتردم.ه بیش عميق. انان. و مضیرته همه خانبه آن 
بژز کوار ان به حقایق هستی است که تا قیامت به عنوان پیشوایان هدایت 
انتخاب شده اند و همه باید بدانند که پیشی گرفتن از انان موجب هلااکت و 
عقب ماندن از انان سبب ضلالت و شقاوت است . 

رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود : 

قلا تسْقُومَم قتهلْکوا , ولا تعَلمُوهَم قَاَهم أعْلَم منکم (1) . 

از اهل بیتم پیشی نگیرید که هلاک می شوید , و به آنان نیاموزید زیرا از 
شما داناترند . 

ونیز فرمود : 


مردم اند , انان شما را از درب هدایت بیرون نمی برند و شم را به وادی 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام به سلمه بن کهیل و حکم بن عتیبه 
فرمود : 

شرفا وعژبا قلا تجدان علماً ضحیحاً. ااسَیناً خرچ ین علدتا هل 

ص:526 

1(« الکاقی .294/1 م باب: الاشاره والتض غلی. آمیر الفوشین غلیه 


السلام , حدیث 3 ؛ بحار الأنوار : 14123 , باب 7 حدیث 92 ( با کمی 
اختلاف ) . 


البیتِ (1) . 


نه در شرق و نه در غرب به دانشی صحیح و درست دست نمی ابید مگر 
انکه ريشه اش نزد ما دارد و از چشمهة وجود ما اهل بیت بیرون امده است 


و نیز فرمود : 

تخن خْرّانْ علم اللّه (2) . 

ما افل بیت: خزانه ها و کنخیته های داتش دا هستیم . 
و حضرت سید الشهداء علیه السلام فرمود : 


ما رتدری ما یِنْقم الناس مت ! نا لین الرحمه / وشجره النتُوه / ومَعدنْ 


0 


الملّم [3) . 


رحمت و درخت نبوت و معدن دانش هستیم . 


حضرت امام صادق علیه السلام روایت می کنند : هنگامی که زوال ظهر 
می شد علی بن الحسین علیهما السلام نماز به جا می اورد سپس دعا می 
کرد و پس از آن بر پیامبر [ و اهل بیت ] چنین درود می فرستاد : 


۳ _ ب‌ ۳ 
اللهْمٌ صل علی محشد ول مُحقد , شٌجره البوَه , وموضع الرّساله , 
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1- (1)) - الکافی : 399/1 , باب آنه لیس شیء من الحق فی ید الناس , 
حدیث 3 ؛ وسائل الشیعه : 27 / 69 , باب 7 , حدیث 33224 ؛ بحار الأنوار 
: 3/6 , باب 8 , حدیث 21 . . .. 
2 (2)) - الکافی : 192/1 ,باب آن الأئمه علیهم السلام ولاه آمر الله , 
حدیث 3 ؛ بحار الأنوار : 298/25 , باب 10 , حدیث 62 . 

3- (3)) - نزهه الناظر : 85 . 


3 0 5 7 

و 3 فِ الملائکه ۲ ومَعدن العلم , و اهل بت الوَحی (1) 1 

خدایا ! بر محقد و آل محمّد درود فرست که درخت نبوت و جایگاه رسالت 
و محل رفت و امد فرشتکان و معدن دانش و معرفت و اهل بیت وحی 


ص :528 


1 ختهفام ان رعش حدقاهای مان شهات . 


ال بیت : و قرآن 


اشاره 


افل میت عابیم اسلا 


اهل بیت علیهم السلام معلمان قرآنی 


تردیدی نیست که فهم قرآن فقط در گرو دانستن معانی لغت عربی و آگاه 
بودن به ادبیات زبان عرب نیست , زیرا اگر فهم قرآن با دانستن چند لغت 
و چند قاعدة ادبی میسْر بود لزومی نداشت که خدای عزیز در چند جای 
قرآن پیامبر صلی الله علیه و آله را و اهل ذکر را - که بنا بر روایات شیعه 
و سنی اهل بیت علیهم السلام هستند - به عنوان تعلیم دهندگان قرآن 
معرفی نماید . 


از اينکه از سوی خدا برای قرآن معلم معرفی شده , معلوم است که فهم 
خن سم ای از کیاب دا که نم کر مود اشیرتومتان علیه السلام-حاو 
خاص و عام , مقید و مطلق , محکم و متشابه است (1) ؛ کار مردم نیست 


مردم از هر صنفی که هستند , حوزوی و دانشگاهی , روشنفکر و غیر 
روشنفکر , عالم و عامی , حکیم و عارف , فقیه و فیلسوف ؛ برای فهم 
آیات کتاب خدا و دقایق و لطایفش و مبهم و غیر مبهمش , واجب است به 
قیاات ارس مرس ای رس ات ار هس اه 
اهل بت علبیم السلام در با ارشتن ترین کاب..ها بت است .مر اخعه 
نمایند و با کشتی دانش آنان در اين دريای ژرف وارد شوند تا به حقایق راه 
يابند و اگر راهی جز این پیش گیرند , یقیناً ناچار 
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1- (1)) - نهج البلاغه : 52 , خطبة اول ؛ بحار الأنوار : 32/89 , باب 1 , 


می شوند یافته های فکری و بافته های علمی خود را بر آیات حق به عنوان 
خسارت های غیر قابل جبران وارد سازند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله دربارة قرآن می فرماید : 
طاهره آنیق , وَتاطِة عمیق , ائحضی اه ولا ی عرایبة (1) . 


ظاهرش دارای ترتیبی نیکو و آراسته و باطنش ژرف است , شگفتی هایش 
به شماره نیاید و عجاییش کهنه نگردد . 


در این صورت چگونه قرآن با فهم ناقص و دانش ناچیز اين و آن قابل فهم 
است ؟ ! و چرا هر از راه رسیده ای به خود اجازه می دهد که بدون 
تعلیمات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به سوی قران رود و انچه را با 
فهم و دانش ناقص خود می فهمد , به عنوان معنای بقینی ایات به خورد 
بی خبران و جاهلان دهد ؟ ! 


ای کاش با قرآن و دین خدا هم مانند سایر علوم تخصصی برخورد می شد 
تا این همه زیان و خسارت معنوی و فرهنگی بر مردم تحمیل نمی شد . 


کسانی باید از معانتی قر آن.-سخره کهیند که.» به فرمودع فرآن.ء راشخان :در 
داش ان ویر پایوفایات اصیل + اسان دای کر پیامتر ضای: لاه 
غافت و الم و اهل نیت نمی ااساام مطمزتررم کی دییر یست. 

آیات متشابه قرآن - که یقیناً اگر بدون کمک گیری از اهل بیت علیهم 
الشلام مغنا شود.و آن معنا پذیرفته شود انسان را : به کفر و زندقه و 
صلالت و شقا .دار مین کنو اند هه واه اسان و عم تامیل کرو 
و از ظاهر معنایش که جز معنای لغوی چیزی نیست چشم پوشی شود . 


ص :530 
1- (1)) - الکافی : 598/2 , کتاب فضل القرآن , حدیث 2 ؛ وسائل الشیعه 


: 171/6 , باب 3 , حدیث 7657 ؛ بحار الأنوار : 17/89 , باب 1 , حدیث 
16. 


همچنین ناسخ و منسوخ , مطلق و مقید , عام و خاص . . باید جای جایش 
و مصداقش و معنا و مفهومش به وسیلة اهل بیت علیهم السلام تببین گرد 
و گرنه با ی ار خت ات و سای ی ارت و 
هلاکت ابدی به روی انسان باز می شود ۵ آذفن را دچأ ر چنان زیانی خواهد 


کرد که جبرانش ممکن نخواهد شد . 


تفاسیری از آیات قرآن به وسیله خوارج و تفاسیر اشخاصی مانند طنطاوی 
و سر سید احمد خان هندی و صاحب کتاب راه طی شده , و سرکردة 
گروه فرقان در جزوه های آن گروهک و جزوات گروهک منافقین چون راه 
انبیا , راه بشر و امثال اینان , تفاسیری است که از نظر اهل بیت علیهم 
السلام مردود و بی تردید تحمیل فهم ناقص بشری در چهارچوب قوانین 
قابل تغییر مادی به قران مجید است . 


ماش نج االه 


ما اگر بدون اهل بیت علیهم السلام به پیشگاه قرآن مجید برای فهم معنای 
ایات مشرّف شویم , بی تردید معنای مورد نظر حق به دست نمی اید و 


| 
به توا تمه نهر آیه یر یخی 

« ...ید اللّه قوق دهم ۰۰۰» (1). 

۰ قدرت خدا بالاتر از همه قدرت هاست . 


اگر به ظاهر معنای ید که همان دست می باشد اکتفا شود , به جسم بودن 
خدا اعتراف نموده ایم که این خود کفری واضح و اشکار است . 
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1- (1)) - فتح ( 48) : 10 . 


اهل بیت علیهم السلام - که قرآن در خانة آنان نازل شده و فقط اینانند که 
به مفأهیم واقعی آیات و اصطلاحات فنی آن آگاه اند - ید را به قدرت معنا 
می کنند و با اين معنای حقیقی به ما می فهمانند که ایه می فرماید : 
قدرت خدا مافوق همه قدرتهاست . 


اقا گروه کثیری از مفسران اهل سنت به ویژه پیروان ابن تیمیه و سلفی 
های امروز حجاز که بیگانه از اهل بیت علیهم السلام و علوم آنانند و 
اندیشه ای سخت متحجرانه دارند , به ظاهر آیات اکتفا می کنند و بر اپن 

اساس مچبورند با تکیه به معنای ظاهر امثال این آیات , خدا را نعوذ باه 


جشنم نداد وبه روابات تجسم. بوون. خدا که ساخته و پرداختة بنی امیه 
اتت و با آبانی ون + لس له س یس > لاد دن ضدة 
مات اس ریات هر ایا رس هو کال اه اعوار 
ورزند ! 


معنای کوری در آخرت 

آیه ای دیگر : 

و کان فن هه آغمی قَهَوَ فی الاخته ۳۳۹ و أَصَلٌ سبیلا » (2). 

و کسی که در این دنیا کور دل باشد , در آخرت هم کور دل است و گمراه 
و 

اگر کلمة اعمی را به معنای کوری چشم سر معنا کنیم مفهوم آیه اين می 
شود که : هرکس در این دنیا کور است در آخرت نیز کور خواهد بود . 

در صورتی که موّمنانی بودند که از نظر ایمان و عمل در درجایی بالا قرار 
ص :32 5 


1- (1)) - شوری ( 42 ) : 1 
2 اسر اع( 17 ) .2 


داشتند و سخت مورد احترام انبیا و امامان واقع شد ند و در قیامت از چهره 
های برجستة بهشتیان اند . اگر بنا باشد که معنای اعمی را کوری چشم 
ظاهر بگیریم باید معتقد به این مطلب شویم که اینان در عین برخورداری 
از ایمان و عمل صالح در قیامت از تماشای مناظر بهشت و نعمت های حق 
و زیبایی های جهان دیگر مجروم خواهند بود ۱ ! در حالی که این تلقی با این 
ای شریفه که می گوید : 


_ 


۶ 


هی فا .ما تتمته الا تمس و یلد ااع .1 


۰ و در آنجا آنچه دل ها می خواهد و چشم ها از آن لذّت می برد آماده 


است . 


ابداً مطابقت ندارد و مخالف قرآن است . پس باید به معنایی که از اهل 
بیت علیهم السلام رسیده و ان عبارت از کوردلی است تن دهیم . 

تاویل, قر رن بق دمک زاسکونن بر علخ 

بر اين پایه می بینید که آیات متشابه و مبهم به شدّت نیازمند به تأویل یعنی 
یعنی حمل بر خلاف ظاهر و باز گرداندن از معنای ظاهر به معنای دیگر 
افتتت این کار است که خدا انا فقط بر عمدم‌خوه ن رانتان در علم 


می داند . 

...و ما بقلم تأوبلة لا له و الژاسخون فی الم ۰۰۰ » (2). 
۰ و حال آنکه تفسیر واقعی و حقیقی آنها را جز خدا نمی داند . 
و ثابت قدمان در دانش [ و چیره دستان در بینش ].. . 
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1- (1)) - زخرف ( 43 ) : 71 . 
مر ال مرن 3 7:1 


راسخان در علم کسانی هستند که برخوردار از دانش استوار و حقیقی اند 
, دانشی که تغییر و تحول در ان راه ندارد و دانشی است که خدا بر صفحه 
قلب خاصان از بندگانش که پیامبران و امامان اند تابانیده , چنان که از 
حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده : 


تخنْ الرّاسخون فی العلم , وَتجن تَعْلَمْ تأویلة (1) . 
دانستان مش داتش ها شنم ها به ول را آکاهیم . 


آری + تنها دانشی که.د گر کوتی تمی یابد و با داش همه داتشمتدان تفاوت 
دارد 1 دانش پیامبران و امامان است که ۳ قیامت ثابت است زیرا دانش 
آنان الهی و لدئی و بر اساس مشاهده صادقانه قلب آنان نسبت به حقایق 


است . 


و بی تردید چنین قلب هایی هرگز در تماشای حقایق و یافتن واقعیت ها و 


مشاهد چشم دل 


برخی از اولیای حق که تربیت شده مکتب اهل بیت اند و از اخلاص و 


حاوض, و تفوای, بالا برعوردارند + از ایق مد کلاهی دارند و از اجشم دل, 
نصیبی به انان عنایت شده است . 


در تاریخ حیات و ند کی بابرکت مرحوم ان الله العظمی حاج نور الدین 
عراقی صاحب کتاب بسیار پرارزش القرآن و العقل آمده که به ایشان 


فلانی از دنیا رفته ؟ ایشان فرمودند : نه هنوز زنده است , گفتند 
تردید مرده , فرمود : چنین نیست , گفتند : از کجا می گویید ؟ فرمود : 
چون صدایش 


ص :34 5 
1 (1)) - الکافی : 213/1 , باب آن الراسخین فی العلم هم الائمه , حدیت 


1 ۲ بنضایر الذدرجات:: 204 : باب 10 + حذیت 7 * تفنسر العیاشن ,164/1 
, حدیث 8 ؛ وسائل الشیعه : 178/27 , باب 13 , حدیث 33536 . 


را از برزخ نمی شنوم , پس از گفتار آن مرد بزرگ تحقیق کردند و روشن 
شد که او هنوز نمرده است . 

یقیناً دانشی که بر اساس مشاهدة دل باتقوا و مملو از ایمان خالصانه باشد 
به خطا الوده نمی گردد و دس ش‌ ۳ غییر و تحول نمی شود ۰ 


بنابراین هر کس بخواهد از تال آیات قابل تاویل و مفأهیم و معانی و 


عم 


مصادیق ایات فرآن آگاه شود باید به گفتار راسخان در علم که اهل بیت 


ص: 535 


ال سیف ده مفانتی و موی ای یت عنم الرا 


اهل بیت علیهم السلام در همه امور زندگی و شوون حیات برای خیر دنیا و 
اخرت خود و دیگران نهایت فعالیت را داشتند و لحظه ای در این زمینه از 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 
تسوا فی طلّب ققایشکم , قَاِنّ آباعتا کائوا بوَکضُون فبها وَیَطلبُوتا (1) 


در به دست آوردن معشیت های خود سستی نورزید که پدران ما در پی ان 
می دویدند و آن را جستجو می نمودند . 


آمتر تسین علیه الصاام ی قفا یو ؛ 


یک بار در مدینه به شدّت گرسنه شدم و برای پیدا کردن کاری به اطراف 
مدینه رفتم , , ناگاه زنی را دیدم که کلوخ جمع کرده است و می خواهد آنها 
را خیس کند , نزد او رفتم و با وی توافق کردم که برای آوردن هر دلو آب 
یک خرما بگیرم از این رو شانزده دلو پرآب آوردم به گونه ای که دست 
هایم تاول زد . آنگاه آبی آوردم و بر دستم ریختم , سپس نزد آن زن رفتم 
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)من لا ری یه ۱۱ م باب لماش جاح کاست:: حویت 
6 ؛ وسائل الشیعه : 60/17 , باب 18 , حدیث 21980 . 


تاو وا روا ای ها رم وش از 
ان خرما با من میل فرمود (1) . 


یداه رن ی ورن : 
واللّه لقٌَ َعْتق علمث آلف هل بیت , یما مَجَلّت یَداة وعرق جَبلة (2) . 


به خدا سوگند او هزار خانوار را با درآمدی که با تاول دست و عرق جبین 
به دست اورده بود در راه خدا ازاد کرد . 


عیدالاغلی مه خوید : روزی از روزهای بسیار گرم تابستان با حضرت امام 
صادق علیه السلام روبرو شدم , عرض کردم قربانت گردم وضع و حال 


شما در پیشگاه حق بسی والا و رفیع است ولی با اين قدر و منزلت چرا در 
چنین روزی سوزان خود را به سختی و مشقت می افکنید ؟ ! 


حضرت فرمود : 
یا غبدالاعلی !رمث فی طلب الثزق لأستفین غن مثلک (3) . 


آاق غتدآلاغلن اور طلب رمزی رون آمخه اما از همانته همم از باشم 


علی بن ابی حمزه می گوید : حضرت ابوالحسن علیه السلام ( امام هفتم ) 
را دیدم که در زمین زراعتی خود کار می کرد و دو پایش خیس عرق شده 
بود , عرض کردم : فدایت شوم , مردانت کجا هستند ؟ 
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1- (1)) - مسند احمد بن حنبل : 286/1 . 

2 (2)) - الغارات : 91/1 . 

3- (3)) - الکافی : 74/5 , باب ما یجب من الاقتداء بالاأئشه , حدیث 3 ؛ 
وسائل الشیعه : 20/17 , باب 4 , حدیث 21873 ؛ بحار الأنوار : 55/47 , 


باب 4 , حدیت 96 ۰ 


فرمود : ای علی ! کسی با دستش در زمین خود کار کرده است که از من 
و پدرم بهتر بود , عرض کردم او چه کسی بود ؟ فرمود : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله , امیرالمومنین علیه السلام و پدرانم همگی با دست خود 
کار می کردند / این کار پیامبران و فرستادگان و جانشینان و شایستگان 
است (1) . 


اهل بیت علیهم السلام علاوه بر امر معاش در امر معاد هم سخت کوش 
بودند تا جایی که احدی از جهانیان در عبادت و برنامه های معنوی به انان 
نمی رسد . 


اهل بیت علیهم السلام به شدّت شیعه را به سخت کوشی در عبادت و تقوا 
ترعیبمی کردند.و یاج اخرت انان زا فعط کر کرو غبادت ومعتویت ون 
ذانستند و آنان را از اینکه بدون عبادت. و تفوا دلخونشن به تجات. باشند 
برحذر می داشتند . 
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1- (1)) - الکافی : 75/5 , باب ما یجب من الاقتداء بالژئشه , حدیث 10 ؛ 
وسائل الشیعه : 38/17 , باب 9 , حدیث 21923 ؛ بحار الأنوار : 115/48 
باب < : خدیت 27 * آهل بیت غلیهم السلام در قرآن و حدیک * 4136/1 


اهل بیت : و تعالیم انسان ساز 


اهل بیت علیهم السلام کامل ترین و گسترده ترین فرهنگ اعتقادی و 
اخلاقی و تربیتی و سیاسی و اجتماعی و علمی , فرهنگ اهل بیت علیهم 
السلاع ات که یخی از آن. نف فسبلة رافنان مومن شیعه تحفط و و 
صدها کتاب جمع اوری شده است , کتاب هایی چون الکافی , من لا یحضره 
الققية کیت الاحکاه م: الاستتضار حضایر الذرجات. فخانس + الامالی ‏ 
ففند. # ۶ الامالن: «.طصشتی: :ر الفصال. جامه الاخار + علل الشرانم : 
الانی الشامی هر الم نار دار بر رسال اش مت 
الوسائل , العوالم , محجه البیضاء و ۰ . . که حاوی فرهنگ روايي تمربخش 
سا ها سم و ی ار ۱ 

کر تا که تسیر یر ون ی 
جاویدان است . 


در این بخش به قطره ای از دریای نف کیان آن معارف به عنوان حسن 
ختام این فصل اشاره می شود . 


رت وا خیم اب عبت اه رود 

ما لثم لِلعَناء تل لثم لِْبقاء , ورتما ثلقلون من دار الی دار (1) . 

ما بزات فا و اتود آفریده هه آیدن بلکه براق فا و ماندن. به وسود 
ص :539 


1- (1)) - بحار الأنوار : 78/58 , تذییل و تفضیل . 


یابید . 

سول خداضلی نایم و لو قریوه * 

ان آخوف ما آحاف علی یی الهوی وطولٌ الم (1) . 

برای امتم از دو چیز بیش از هر چیز بیمناکم : هوای نفس . و آرزوی دراز . 
و نیز آن حضرت فرمود : 

عرّالمُوَمنِ اسَْعْناوْة عَن الّاس وفی القناعه الحَْیةُ والْرّ (2) 


عزژت موّمن در بی نیازی از مردم است و ازادی و شرافت محصول قناعت 
است . 


حضرت علی علیه السلام فرمود : 
المرء یُوَرَنْ بقوّله وَیْقَوَمْ یفقله , قفل ما ترجِخ زنتة , وافعل ما تجل قَيِمتة 
۳ 


انسان به سخن و گفتارش سنجیده می شود و به عملش ارزیابی می گردد 
ارزش رفتار را بالا ببرد . 


و نیز آن حضرت فرمود : 

تحلّوا بلأْخذ بالْطّل , والکف غن البَْی , والّعمَلِ بالحو؟ , والاصاف من 
ص:540 

1( > الفضال 1/1 ریت 62 هشتگان الاسار ب ۵7 فص الا 
ففتاتل الضبعه ۰ 499/2 یاب 24 «خویت 2591 یار الاتهان 117/74 
۳ 


2 (2)) - مجموعه 9 : 169/1 ؛ جامع الأخبار : 85 , فصل 41 . 
3- (3)) - غرر الحکم : 209 , اللسان میزان , حدیت 4023 . 


خویشتن را , به فضایل اخلاقی بیارایید , و از ستم خودداری ورزید , و به 
درستی رفتار کنید , و نسبت به همه مردم منصف باأشید. ۰ 


و نیز ان بزرگوار فرمود : 


یَنبفی للعاقل یَخْترس من شکر القال , کر امْدرّه , وَسْکرٍ العلم , 
وشُکر القدح , وَسُکر السْبّاب , فان لِکل دک ریاحا حَببتَة تسلبٌ الققل , 
وَتستخف الوَقَار (2 : 


سزاوار است انسان خردمند خود را از مستی روت , مستی قدرت 1 
ی عیسو وت ون س یط میس تک 
ادمی می کاهد . 


حضر بت هرا غلیها اساام فرجمت: 
نی 0 تلائاً : الانفاق فی سبیل اللّهٍ , وَتلاوة کِتاب ال عز و 
. والثّظَرّ (لی وجه آبی سول ال (3) . 
من از دنیای شما سه چیز را دوست دارم : انفاق در راه خدا , تلاوت کتاب 
, و نگاه به چهرة پدرم رسول خدا . 


اه حضرت‌امام فضیی, علیه الفتلام اود.معا هم مرح ال و رود 
ص:541 


)خر الک 217 مفن المکارم. فا نل ,یت 7325 


2 (2)) - غرر الحکم : 66 , الموانع المتفرقه , حدیث 875 ؛ مستدرک 
الوسائل : 371/11 , باب 49 , حدیت 13293 . 
3- (3)) - مسند فاطمه الزهراء : 159 , باب 6 . 


شُهٌ الأَجُلِ علی دینه , واصلاخة مالة , وَقیَامة بالخقوق (1) . 
حرص و جوش مرد بر دینش , و اصلاح نمودن مالش , و قیامش به حقوق 
خدا و مردم مروت و جوانمردی است . 


مردی به حضرت امام حسین علیه السلام گفت : گنهکارم و تاب خودداری 
از معصیت ندارم , مرا موعظه کن , حضرت فرمود : پنج چیز انجام ده و 


دوم : از ولایت و سرپرستی خدا بیرون رو و هر گناهی که خواستی انجام 


د . 
سوم : جایی را بطلب که خدا تو را نبیند و هر گناهی که خواستی انجام ده . 


چهارم : چون ملک الموت برای گرفتن جانت آمد او را از خود بران و هر 
گناهی که خواستی انجام ده . 


ِ« هنگامی که مالک دوز خ خواست تو را به دوز خ بیاندازد تو وارد دوز خ 
شو و هر گناهی که خواستی انجام ده (2) . 


حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود : 


حق فرزندت به تو این است که بدانی وجود او از تو است و نیک و بدی 
اش در این دنیا وابسته به تو است , بدانی که در مقام پدری و سرپرستی 
او مسوولی , وظیفه داری فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده تربیت کنی 
و او را به خدای زر راهنمایی تقانی : با رفتارت در تربیت فرزندانت 
توجه کنی , پدری بانتتی, که بة مسشو لش آ مان است: ر فی, داند اک 


ص:542 
1- (1)) - تحف العقول : 235 ؛ معانی الاخبار : 257 , باب مضی المروه , 


حدیث 2 ؛ وسائل الشیعه : 435/11 , باب 49 , حدیث 15189 ؛ بحار 
الأنوار : 312/73 , باب 59 , حدیث 3 . 


2 (2)) - جامع الأخبار : 130 , فصل 89 ؛ بحار الأنوار : 126/75 , باب 20 


, حدبت 7. 


نسبت به فرزند خود نیکی کند نزد حق پاداش دارد و اگر دربارة او بدی 
نماید مستحق مجازات است (1) . 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 


ان ال عرَّ وِجَلَ جَعل للسّر آققالاً , وَجَعل مقاتیح تلک الأفقالِ اسراب , 
بش ان السر ات 12 


خدا برای بدی ها قفل هایی قرار داده است که مردم از زیان های آنها 
مصون باشند , شراب این مایع مست کننده کلید قفل های همه بدی 
هانست ه فرع انش آب»ساتر آنست. 


و نیز ان حضرت فرمود : 
دائم الخمر چون بت پرست است , کسی که پیوسته شراب می خورد دچار 
رعشه می شود , حسنات اخلاقی اش از میان می رود , شراب آن چنان 


اسان زا کته کاه بی باک.خن کند که خرن آن از عون ری رن 
هم پرهیز نمی کند (3) . 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 


در معاشرت و دوستبی از سه گروه برحذر باش : خائن , ستمکار , سخن 
چین . انکه روزی به نفع تو خیانت می ورزد , روزی دیگر به زیان تو 
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1- (1)) - من لا یحضره الفقیه : 621/2 , باب الحقوق , حدیث 3214 ؛ 
الشیعه : 175/15 , باب 3 , حدیث 20226 ؛ بحار الانوار : 6/71 , باب 1 , 
2 (2)) - الکافی : 338/2 , باب الکذب , حدیث 3 ؛ وسائل الشیعه : 
۶۸ ,باب 138 , حدیث 16206 ؛ بحار الانوار : 236/69 , باب 114 , 
3- (3)) - « [ن مدمن الخمر کعابد و ثن و تورثه الارتعاش و تهدم مروته و 
تحمله علی التجسر علی المحارم من سفی الدماء و رکوب الزنا » الامالی 


606 ,باب 86 , حدیت 33 . 


خیانت می کند و کسی که به خاطر تو به دیگری ستم می نماید , طولی 
نمی کشد که به خود تو ستم خواهد کرد و کسی که از دیگران نزد تو سخن 
چینی می کند , به زودی از تو نزد دیگران نمامی خواهد کرد (1) . 

حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام به مردی سیاه چهره و بد منظر 


عبور کرد . به او سلام داد و کنارش نشست , مدتی با او گفتگو کرد سپس 
اعلام کرد که در ادای حاجاتش حاضر است . 


عده ای که تماشاگر جریان بودند گفتند : ای پسر رسول خدا ! با چنین 
شخصی می نشینی و از حاجاتش سوال می کنی ؟ فرمود : او بنده ای از 
بندگان خداست و به حکم قرآن برادری از برادران ماست و همسایه ای با 
ما در شهرهای خدا « خضظرت آدم بهترین پدرآن و آیین اسلام بهترین ادیان. : 


ها و اح وان عم ند داوم است 2 
حضرت امام رضا علیه السلام فرمود : 

ولیِکن تقمنک عَلی تفسک وعیالک قضداً (3) . 

در خرج و هزينة مالی دربارة خود و خانوده ات میانه رو باش . 
حضرت امام جواد علیه السلام فرمود : 

من آطاع هواه أعطی عَدعَه فناة (۵) . 


کسی که از هوای نفسش اطاعت کند آرزوهای دشمن خود را برآورده 


است . 
ص :544 
1- (1)) - تحف العقول : 315 ؛ بحار الأنوار : 229/75 , باب 23 , حدیث 


107. 
2 (2)) - تحف العقول : 413 ؛ بحار الأنوار : 324/75 , باب 25 , حدیث 3 


9(« فقه الرضا» 258 باب 37 ستدنک الخسال * 37/13 باب 
11 , حدیث 14676 . 


4 (4)) - آعلام الدین : 309 ؛ بحار الأنوار : 364/75 , باب 27 , حدیث 5 ؛ 
سفینه البحار : 729/8 , باب الهاء بعده الواو . 


حضرت امام هادی علیه السلام فرمود : هنگامی که عدل و انصاف در 
جامعه بیش از ظلم باشد , حرام است انسان به کسی گمان بد ببرد , مگر 
وقتی که آن بدی از او مشهود شود و زمانی که ستم بر عدل و داد چیره 
باشتد م سب آواز تینتت احدق. کفمان: خوب. به. کسی, بترد « محر وقتی. که. آن 
خوبی از او معلوم شود (1) . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : خد به پدر و مادر پاداش عظیمی 


می دهد , 
ٍ ۳ ۳ ۳3 ۳ ۳ ع‌ِ ۶ ع‌ِ 
قیفولان یا ربا , آثی نا هده ول تبقها اععالتا. 


شایستة چنین پاداشی نیست ! 


در جواب ب گفته می شود : این همه پاداش به خاطر این است که قرآن به 
فرزند خود آموختید و وی را در فرهنگ اسلام بصیر و آگاه تربیت کردید | ۱۳4 
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1- (1)) - آعلام الدین : 312 ؛ بحار الأنوار : 370/75 , باب 28 , حدیث 4 
؛ مستدرک الوسائل : 154/9 , باب 141 , حدیث 10504 . 

2- (2)) - تفسیر الامام العسکری علیه السلام : 449 , حدیث297 ؛ بحار 
الأنوار : 31/89 , باب 1 , حدیت 34 ؛ مستدرک الوسائل : 246/4 , باب 6 
, حدیث 4611 . 


پیروان اهل بیت : 


اشاره 
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اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در روایات متعددی ویژه گی ها و 
که این اوصاف حمیده را در خود بیروراند و با همه توان سعی داشته باشد 
که وجود خود را گلستان صفات برجسته انسانی قرار دهد و انواع رذائل و 
نایاکی را از سرزمین وجود خود دور سازد , شیعه واقعی خود می دانند . 


در کدی گراتسک که خایر حففی ان خصرت آهام مه باقر غاب لام 
روانت: می کند آهده اشت که آن حضرات. فر موق * 


ای جابر ! آیا کسی که ادعای تشیع دارد همین کافی است که دم از محبت 
ما خاندان زند ؟ ! 


اطاعت نماید . 


بسیار به پاد خدا بودن , روزه , نماز , نیکی به پدر و مادر و رسیدگی نمودن 
به همسایگان تهی دست , مستمند , فقیران , بدهکاران , یتیمان و راست 
گویی و تلاوت قرآن , و دربارة مردم چیزی جز به خیر و خوبی نگفتن و 
اينکه در همه امور امین و امانت دار دوستان و معاشران خود بودن . 


گفتم : ای پسر رسول خدا ! امروزه ما هیچ کس را با این صفات 
ص: 5347 


نمی شناسیم , حضرت فرمود : 
حسب الرَجُل آن یَفّولَ + أَچث علباً وتو اه نم لایکون قع دلک فقالا ۲ 


آیا همین ین اس که هر نی بویت * من غلی یا خوشت دارقه آو دا دول 


خود می دانم اما در کار و عمل برای اخرت کوشا نباشد ؟ 
سپس افزود : 


یا چایژ ! واللّه ما یُتقَثْ (ی ال تبارک وتقالی لایالطاعه , وما مَقتا تراعه 
من لرِ بولا ی له لعج من له ر قن . کان للّهٍ مُطیعاً فقو آتا ولو , 
من کان لِلّه عاصیاً فقو نا عَذوٌ , وما تال ولایثتا الایالعمل والوتع (1). 


ی 
۳2 


۱۳ 
ما شند ازادی از دوز خ برای کسی نداریم و هیچ کشن را بر خدا تسبت: به 
گناهانش عذری نیست , هرکس مطیع خدا باشد پس او دوست ماست و 
هرکس به خدا عصیان ورزد او دشمن ماست و ولایت و دوستی ما جز با 

عمل و پارسایی به دست نمی اید . 


تم خن امن ققالبا ۳۶ الستلام : وفل آقم ۶ ی 7 


شین الابوزع , قاخقظوا الستتکم , وکفوا یدیکم : ۳ لاه 
ِنّ ال مَع آلصّابرین (2) . 
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1- (1) - الکافی : 74/2 , باب الطاعه والتقوی , حدیث 3 ؛ روضه 
الواعظین : 294/2 ؛ مشکاه الأنوار : 59 , ذکر صفات الشیعه ( با کمی 
اختلاف ) . 

2 (2)) - دعائم الاسلام ۰ 133/1 ؛ وسائل الشیعه : 195/12 , باب 119 , 
حدیت 16067 ( با کمی اختلاف ) . 


1 شدسان ه به. آنان بو : ما چیزی از عذاب 
خدا را نمی توانیم از شما برطرف کنیم جز اینکه پارسایی پيشه کنید , پس 
زبان های خود ۳ 0 و دست از گناه باز دارید و بر شما باد به 
ان ماد کاب سا اس 


را را 


1 یتک وا عن شوج وقبیح لقول 0 


ای جمعیت شیعه ! زینت و زیور ما باشید , و مایّ زشتی ما نباشید , با 


مردم نیکو سخن گویید , زبان هایتان را حفظ کنید و آن را از زیاده گویی و 
زشت گویی باز دارید . 


و نیز ان حضرت فرمود : 


یابج جُندب ! بلعْ معاشر شیقیتا وفل لهم : لاتذهَبَنّ یِکُمْ المَدَاهب. , قوَالله لا 
ثنال ولایشتاً الابالرع والاجتهاد فی الحُتَا , ومْواساه الاخوان فی ال , ولیسن 
من شیقتتا هن بَطلِمْ الناسن (2) . 


آی پسر جندب ابةه. کرو شیعیان پیام برشسان ودبه انان بکو : میادا راه های 
گوناگون و مکتب های مختلف شما را به بیراهه بیندازد , زیرا به خدا 
سوگند که ولایت ما جز به پرهیزکاری و سخت کوشی در دنیا و هم یاری و 
هم دردی با برادران دینی به دست نمی اید و کسی که به مردم ستم ورزد 
شیعه ما نیست . 
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1- (1)) - الأمالی ,. صدوق : 400 . المجلس الثانی والتسعون , حدیتث 17 ؛ 
وسائل الشیعه : 193/12, باب 119, حدیث 16063؛ بحار الأنوار: 
8 باب 79 , حدیث 3. 

2- (2)) - تحف العقول : 303 ؛ مستدرک الوسائل : 12 / 193 , باب 119 
, حدیث 16063 ؛ بحار الأنوار : 310/68 , باب 79 , حدیث 3 . 


اهل بیت علیهم السلام می فرمایند : ارتکاب گناه و خ 1 فحشا و منکرات از 
اخلاق دشمنان ماست و شیعیان ما از آن اجتناب دارند و نیز اصرار دارند 
که شیعه نه رباخوار است و نه غاصب و نه زنا کار و نه دزد و نه خائن و نه 
شکننده عهد و نه ظالم و نه پایمال کننده حقوق مردم و نه ازار دهندة زن و 
فرزند و نه سوزانندة دل و نه تهمت زننده . 


آنچه اهل بیت علیهم السلام به مردم و به ویژه به دوستداران و شیعیان 
خود می اموختند عبارت بود از اعتقاد به خدای جهان افرین و ادای حقوق 
حق و عمل به قرآن و اقتدا به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اطاعت از 
جانشینان بر حق او و دوری از همة گناهان و معاصی . 


حضرت امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی فرمود : از جانب من 
به دوستانم سلام برسان و به آنان بگو : که شیطان را به خود راه ندهند و 
ایشان را به راستگویی و امانت داری سفارش کن و به آنان توصیه نما تا 
خاموشی گزینند و گفتگوهای بیهوده را رها کنند و به یکدیگر روی آورند و 
به دیدار هم بشتابند , زیرا که این امور سبب نزدیکی و تقرب به من می 
شود و میادا که خود را سرگرم تکه پاره کردن یکدیگر کنند , زیرا من , به 
جان خودم سوگند یاد کرده ام که هرکس چنین کند و دوستی 0 
مرا خشمگین سازد از خدا بخواهم که در دنیا سخت ترین عذاب را : به او 
بچشاند و در اخرت تیز از زیانکاران باشد (1) ۱۱ 


بنابراین زیانکاران کسانی هستند که سفارش ها و توصیه های اهل بیت 
علیهم السلام را نمی پذیرند و به ان عمل نمی کنند و همواره بر خود 
خواهی و کبر و پیروی از هوای نفس پافشاری دارند . 


ص :50 5 


1- (1)) - الاختصاص : 247 ؛ بحار الأنوار : 230/71 , باب 15 , حدیث 27 
؛ مستدرک الوسائل : 9 / 102 , باب 126 , حدیث 10349 . 


اهل بیت علیهم السلام پیو سته شیعیان را از ارتکاب گناه و سنم ورزی 
پرهیز داده اند و فرموده اند : 


ولا 0 له آن ترگئوقا ‏ من ائتک معاصی اللّه قرکنها ققد 


سس وت 


زنهار از اینکه مرتکب معاصی شوید زیرا هرکس معاصی را هتک حرمت 
کند و مرتکب آن شود , در بدی کردن به خود زیاده روی کرده است . 


زاه‌برهابی از هر کوته‌:زیان و خسارت فقط .و فقط خیفیت و اطاعت. از اهل 
بیت علیهم السلام است و طی راه اطاعت, خشنودی خدا و شفاعت اهل 
بیت علیهم السلام و سعادت و خوشبختی دنیا و اخرت را به دنبال دارد و 
جز پی گرفتن این حقیقت برای رسیدن به خشنودی خدا و شفاعت راهی 
وجود ندارد . 


حضرت امام صادق علیه السلام در ضمن نامه ای به شیعیان توصیه های 
هفمی در ضورد مشاتل: اغهادی : اخلاقی بعملین اماعی,.شان از کنو 
همزیستی مسالمت امیز و دنیایی و اخرتی داشتند که در بخشی از ان نامه 
امده : 


َاعلَمُوا أَه لیس بُغنی نکم من اللّه أَحذ من خلقه شیناً , لاعلک هرب . 
ولا تبیهٌ مُرسَل , , ولا من دون دَلِک , فمن سره آن تنقعة سَعَاعَة السَافعین 
عند الله , قلیَطلّب الي اللّه آن برضی عنة , وَاعلَموا أن آحداً من خلق الله 
آم بُصب رضی ال الابطاعته , وطاعه سوه , وجَاعه ولاه مه 
ان دص کم من ععصه الم ولم بتک اقم فضلا 
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1- (1)) - الکافی : 11/8 , کتاب الروضه , حدیث 1 ؛ بحار الأنوار : 
5 ,باب 23 , حدیث 93 ؛ مستدرک الوسائل : 337/11 , باب 41 , 
حدیث 13201 . 

2 (2)) - الکافی : 11/8 , کتاب الروضه , حدیث 1 ؛ مستدرک الوسائل : 
1 ,باب 18 , حدیث 12919 . 


ی ام ی ی ی ی 
نه جز اینان نمی توانند ذژه ای از عذاب خدا را از شما برطرف کنند , پس 
هرکس دوست دارد نزد خدا شفاعت شفیعان او را سود دهد از خدا 
بخواهد که از او خشنود گردد و بدانید هیچ یک از آفریده های خدا به 

خشنودی او دست نیافت مگر به واسطهء اطاعت از خدا و اطاعت ار 
خدا و اطاعت از اولوالامر از خاندان محمّد و اینکه نافرمانی از انان را 
نافرمانی از خدا بداند و فضایل آنان را از کوچک و بزرگ انکار ننماید . 


اعتقادی و اخلاقی و کصلی خی توانید در کتاب های پرارزشی چون الکافی , 
الخصال , تحف العقول , ( جلد یازدهم ) وسائل الشیعه , مجموعه ورام , 
مکارم الأخلاق , روضه الواعظین و بخش ایمان و کفر بحار الأْنوار , محجه 
الا الا ال ات ال اب الا اساعظ ال 
خایها مهافت 
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صیدها به شیوه های مختلف انجام می گیرد , گاه صید شیر است و ببر و 
گاه صید مرخ است یا ماهی و گاه آهوست با پروانه . مسلم است که باید 
ابزارهای صید , متناسب با جاندار صید شده باشد وگرنه مقصود حاصل 
نیاید و صیاد هرگز به خواستهٌ خود نرسد پس هر چیز با ابزار صیادی خاص 
خود شکار می شود نه با هر ابزار صیادی . 


ما که در دنیا و آخرت سخت نیازمند به رحمت و لطف حق و عنایت ویژه و 
جاودانهة حق هستیم و بر اساس ایات و روایات باید راهی را طی کنیم که 
پایانش رضایت حضرت حق و بهشت عنبر سرشت بااشد / باید ابزار 
مناسب این حقایق را برای خود فراهم آوریم آنگاه درصدد صید کردن لطف 
و رحمت حق و عنایت و رضایت دوست و نهایتاً بهشت برآییم . 


از آنجا که ماهی گیر ابزار ضید ماهی را بهتر از دیگران می شناسد و 
شکاری پرواه یزار شکازپروانه و سس ران زار صید کلمت را 
شناسد . 


حضرت او - بر پایة آیات قرآن - این ابزار را جز محبت به اهل بیت علیهم 


راه به دست آوردن محبت , اتصال به معرفت و شناخت است . انسان 
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هنگامی که وارد فضای شناخت اهل بیت علیهم السلام می شود با چشم 
معرفت جز زیایی های معنوی و حسنات اخلاقی و عملی و آراستگی های 
روحی و قلبی در آن بزرگواران نمی بیند و همان زیبایی ها و آراستگی ها 
نیب ذ یکی و فخینت: و علافه. و عشتق یه آنان حی شنود.. 


اين محبت و عشق با حرارتی که دارد انسان را در هر شرایطی وادار می 
تا ی ی 
را ار 
بافته از محبت و عمل و عشق و اطاعت است , رحمت و لطف و عنایت و 


کرامت و مغفرت و بهشت حق را صید خواهیم کرد . 


حتما" باید به این نکته توجه داشت که تا معرفت و شناخت به دست نیاید 
۳ عشق و محبت و دو ستی_و رابطه بة دست نمی اید 1 چنان که در ۳ عشق 
و نشناسد , هرگز دلداده و عاشق وی نخواهد شد . 

البته با پدید آمندنت عشق چه انسان بخواهد چه نخواهد به دايرة اطاعت از 
خواسته های معشوق می افتد و از اين طریق به تدریج از معشوق رنگ 
می گیرد تا جایی که عاشق در حد سعء وجودی خود معشوق می شود , 
سَلمان مثا هل البیّتِ (1) . 

سلمان از ما اهل بیت است . 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 64/2 , باب 31 , حدیث 282 ؛ کشف الغمه 
: 96/1 ؛ المناقب : 85/1 ؛ بحار الأنوار : 326/22 , باب 10 , حدیث 28 . 


این قول رسول خدا صلی الله علیه و آله , بهترین دلیل بر اين حقیقت 


است 


محبت اجر رسالت 


اتقو مخت نف هل میک علیهم استلام وا قخیت سار برارذشت است که 
خدای عزیز آن را اجر رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قرار داده 
اشت انا که عیفر دا رود 


« ...فلا أسْتَلکم عَلَیّه جرا الا الَمَوَده فی الْفبی » (1) 
سکف از ها [ذر مار ابلاغ رسالتم ] شاد انش جر ,جونت اه تم 


قربی بر اساس روایات شیعه و پاره ای از روایات بسیار مهم اهل سنت , 
که عبارت از محبت توام با اطاعت می باشد . 

شگفتا ! که نگفت اجر رسالت و پاداش پیامیر نماز فراوان و روزة بسیار و 
حج پی در پی و ادای خمس و زکات و جهاد است بلکه گفت : « مودّت » تا 


بنمایاند که عشق به اهل بیت علیهم السلام و گردن نهادن به فرهنگشان از 
هفنه انم حقایق تا و ی ات بر ای موذت در میان نباشد , 


فضیلتی برای هیچ یک از آن اعمال نخواهد تون و ان اعمال راهی به عرصة 


روایاتی در محبت به اهل بیت علیهم السلام 
از رسول مکرم اسلام صلی الله غلیه و آله زوایت فنده ارت 
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1- (1)) - شوری ( 42 ) : 3 


لِل شیء آساس , وأساسن الاشلام خُبتا هل البیتِ (1) . 


برای هر چیزی پایه و اساسی است و پایه و اساس اسلام عشق ورزی به 
ما اهل بیت است . 


امیرمومنان علیه السلام فرمود : 


سمقث سول ال ول یا سید ولد آدم , وأئت با علی والأئَة پن دک 
سادغ أقتی . من احبّنا قَقه ات الله , ومن انقضنا فد أْقَضّ اللَه , وَمَن 
والان الی اللّه , وم أطاعنا قَقَةٌ آطاح ال , ومَن عَصانا قَقَا عصی 
اللة (2) . 


از پیامبر خدا شنیدم می فرمود : من سرور فرزندان ادمم و تو ای علی و 
امامان بعد از تو سروران امت من هستید , کسی که ما را دوست بدارد 
خدا را دوست داشته و آنکه ما را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته , کسی 
که مطیع ماست از خدا اطاعت کرده و آنکه از ما نافرمانی کند از خدا 
نافرمانی نموده است . 


محبت به اهل بیت علیهم السلام نشانه : 


1 - محبت خدا به انسان 


عشق ورزی به اهل بیت علیهم السلام , هدیه ای است از سوی خدا که به 
دل های پاک و قلوب مردم شایسته داده می شود . 
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1- (1)) - الکافی : 46/2 , باب نسبه الاسلام حدیث 2 ؛ الأمالی , صدوق : 
268 ۳ الخامس والاریعون , حدیث 16 ب الشعیه : 184/15 
2 : المالی ۱ ۳ : 476 , المجلس الثانی 9 و حویت ۲۰16 
بشاره المصطفی : 150 ؛ بحار الأنوار : 88/27 , باب 4 , حدیث 38 . 


حضرت امام محمّد باقر علیه السلام می فرماید : 


سا امس ات ۱ ۳ ۲ ‌ِ ۳ طٌ ۳ ۱ ۳ س‌ 
ائی لالم أنْ هذا الخت الذی حون یس بشیء صَتَعبْموه , ولكت اللّ 


ک 


صََعَه (1) . 


من می دانم که مايهة محبتی که ما را با آن دوست دارید چیزی نیست که 
خود به وجود آورندة آن باشید بلکه حقیقتی است که خدا آن را به وجود 
آورده است . 


خر اما ان میراد : 


ان خْتّنا بل ال من السّماء من زاین تخت القزش , کخزاین الأقب 
والفسّه ول ره اا بت بقذر , ولا بَعطیّه الا بر الحَلّق , وان له عَمامة کقمامه 
القطر . قلذا | اراد ال أن حصّ به مَن أحبٌ من حلقه أذِن لک العمامه 
قتطلّت کما تُهَطلْ السَحاب قتصیتْ الْجنينَ فی بَطن مه (2) . 


عشق و محبت به ما را خدا از خزانه هایی که زیر عرش اوست و مانند 
خزانه های طلا و نقره است از آسمان فرود می آورد و آن را جز به اندازه 
نازل نمی کند و جز به بهترین بندگان نمی بخشد , این عشق و محبت 
همانند ابری باران زاست , پس هرگاه خدا بخواهد آن را فرمان می دهد و 
ان نیز باران محبت را نازل می کند پس به جنین داخل شکم مادر نیز می 
رسد . 


از آنجا که محبت اهل بیت علیهم السلام هدية خداست و هدیه را فقط به 
دوستان می دهند مت هت سر پزر کهار ان نشانة محبت خدا, به انسان 
است . 
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1(1)) + الفحاسن ۴ 149 ساب 19 , خدیت 62 تیار الانوار ه وود 
1 باب 9 , حدیت 4 ۰ 


22 خی العقول ب و 1و یار الاتوار 291/75 بات 24 رورت 2 


2 5 پاکی ولادت 


بر حسب روایاتی چند , محبت به اهل بیت علیهم السلام گواه پاکی ولادت 


انسان است . 

امفرمخمان .علبه اللام مب گاید ۰ سامیر ضلی: آلله:علیه و اله به آودو 
فرمود : 

یا آباذر ! من أحتّنا - أهلْ الْبّیتِ ی قال : 
سول اللّه ! وما أَوّل النقم ؟ قَالّ طیْبْ الولاد و له لجما | ِِ" 
ود (1) . 


ای ابوذر ! هر کس ما اهل بیت را دوست دارد باید خدا را بر نخستین 
نعمت سپاس گزاری کند . ابوذر گفت : ای پیامبر خدا ! نخستین نعمت 
کدام است ؟ فرمود : پاکی ولادت , زیرا ما را دوست ندارد مگر کسی که 
ولادتش پاک باشد . 


وت 
وما باد ۲ ؟ ققال : طبْْ المَوّد (2) . 


ای ی ار ای ای ی وتات بت 
و نت . 
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۰1( <امالی:+ ظطوشسی ۶ 2495 المجلسن السادسن غشر :.خذیت: 10۱8 
؛ کشف الغمه : 401/1 ؛ بحار الأنوار : 150/27 , باب 5 , حدیث 18 . 

2- (2)) - الأمالی , صدوق : 475 , المجلس الثانی والسیعون , حدیت 13 ؛ 
علل الشرائع : 141/1 , باب 120 , حدیث 2 ؛ معانی الأخبار : 161 , 
حدیث 2 ؛ بحار الأنوار : 146/27 , باب 5 , حدیث 4 . 


3 وا کی ان 


عشق به اهل بیت علیهم السلام و محبت به خاندان طهارت گواه و9 شاهد 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 
واللّه واللّه لْجشا عبد علی جر ال قَلَبهْ (2) . 


به خدا سوگند , به خدا سوگند , بنده ای ما را دوست نمی دارد مگر اينکه 
خدا دلش را پاک نماید ( چون دل پاک شود جایگاه محبت و عشق اهل بیت 
گردد ) . 


یدام ونقیوالین غعل 


محبت و عشق ورزی به اهل بیت علیهم السلام نشانهة ایمان و مایة قبولی 


ٍ_ِ_ 
و و۳ 
عاهدیی یی ار تفیل ایمان عَبد الا بمحب بقخه اج بیتی (2) . 


پروردگارم با من عهد بست که ایمان هیچ بنده ای را نپذیرد مگر به سبب 


رما ون لیم الوم فد یو : 
تة لقهد الب صلی الله علیه و آله اي ال یذ لامْیثی الا موم ولا 
بفضْنی الا منافو؛ (3) . 
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1- (1)) - دعائم الاسلام : 73/1 . 
2۵)) هد اجمه بن حتیل: ۴ 20471 : 
ات ایا 
9 ,باب 87 , حدیث 115 . 


پیامبر اسلام با من شرط کرد که مرا جز موّمن دوست نمی دارد و جز 


اگر با این شمشیرم بر بینی مومن کوبم که با من دشمن شود , دشمن 
نمی گردد و اگر همه دنیا را به پای منافق ریزم که مرا دوست بدارد 
ای ضای, الله یدنه له تدش کم فرجعد !یا لین هی موی را ام 
د رز شمنی نورزد و هیچ منافقی تو را دو ست نخواهد داز شت . 
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1- (1)) - نهج البلاغه : 477 , حکمت 45 ؛ مشکاه الأنوار : 79 , الفصل 
الرابع ؛ الغارات : 27/1 . 


لوازم و آثار مجبت اهل بیت : 

اشاره 

اهل بیت علیهم السلام 

اهل بیت علیهم السلام عشق صوری و لفظی نمی خواهند , عشق و محبتی 
می خواهند که لوازم خود را همراه داشته باشد تا اثار عظیم و خیره کنندة 
ان به دنبال بیاید . اینک لوازم محبت اهل بیت علیهم السلام در کلام 
درخشان ایشان و اثاری که در پی داشته است و دارد : 

1 - عمل به دستورها 


از لوازم محبت و عشق به اهل بیت علیهم السلام آن است که عاشق , 
همواره دست در کاد رارد و هرگز از تلاش و کوشش در راه خدا| "# 
آسوده نیست و : پیوسته چشم به اعمال و کردار و روش و منش اهل بیت 
علنمم السلام دارد که انا را سرلوحه دفتر زندگی خود قرار دهد . 

اهل بیت علیهم السلام فرموده اند : 

من حبنا قیعمَلْ بعملنا (2) . 

کسی که ما را دوست دارد باید عملی که ما انجام می دهیم انجام دهد . 
حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : 

ما شيقه جَعْقرِ مَنْ 3 عف ماه وف خه زر وعمل خالهه ها ماه 
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1- (1)) - تحف العقول : 104 ؛ الخصال : 614/2 ؛غرر الحکم : 117 , 
حدیث 2045 ؛ بحار الأْنوار : 306/67 باب 57 , حدیث 30 . 


وخاف عقابة ۰ .. (1) . 


شیعءة جعفر فقط کسی است که شکم و شهوتش را از حرام نگاه بدارد و 
برای افریننده اش بکوشد و به پاداشش امیدوار باشد و از عذابش بترسد . 


حضرت امام محشّد باقر علیه السلام در روایتی گرانسنگ به جابر جعفی 
فرمود : 


ای جابر ! کسی که تشبع را پذیرفته , اينکه اعلام کند که من محتٍ اهل 
بیتم آیا او را بس است ؟ به خدا سوگند شيعءة ما نیست مگر کسی که به 
رصا اس اد ادا و و ات ناه 


ای جابر ! شيعة ما را نمی شناسند مگر به این نشانه ها : فروتنی . خشوع 
, امانت داری , کثرت یاد خدا , روزه . نماز , یکی به پدر و مادر , رعایت 
همسایگان از تهیدستان و زمین گیر شده و خسارت دیده و یتیمان و راستی 
در گفتار و تلاوت قرآن و حفظ زبان نسبت به مردم جز گفتار خیر . شیعیان 
ما در همه امور امینان قبابل خود هستند . 


جابر می گوید : به حضرت امام محمّد باقر علیه السلام گفتم : پسر پیامبر 
صلی الله علیه و اله ! ما امروز کسی را به این ویژگی ها نمی شناسیم , 
حضرت فرمود : ای جابر ! خیال ها تو را به بیراهه نبرد ایا برای مرد همین 
بس است که بگوید : من علی را دوست دارم در عین حال کوشای در راه 
خدا نباشد ؟ ! اگر بگوید : من پیامبر را دوست دارم در حالی که پیامبر 
افضل از علی است . آنگاه روش پیامبر را دنبال نکند و به سنت حضرتش 
عمل ننماید , محبتش هیچ سودی به حال او نخواهد رساند . 


ای شیعیان ! تقوای الهی را مراعات کنید و به کتاب خدا عمل نمایید , 
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1- (1)) - صفات الشیعه : 11 ؛ الخصال : 295/1 ؛ حدیث 63 ؛ وسائل 
الشیعه : 251/15 , باب 22 , حدیت 20425 . 


بین خدا و کسیر خویشاوندی نیست ؛ بهترین بندگان نزد خدا [ و گرامی 
ترینشان در پیشگاه او ] باتقواترین و عامل تنرین آنان به طاعت و عبادت 


خداست . 


ای جابر ! به خدا سوگند تقرب به خدا راهی جز طاعت ندارد , نزد ما 
براتی از عذاب دوزخ نیست و کسی را در پیشگاه خدا هیچ عذری نمی 
باشد , آنکه مطیع خداست دوست شاست :و انکة عاصی بر خداست دشمن 
ماست , جز با عمل و پارسایی راهی برای دسترسی به ولایت ما وجود 


ندارد (1ِ1. 

2 - تولی 

افام قاشفان راخ قلب عا فان مولی فان اعد موس نعلنه: السلام 
فرمود : 

...فان کان یب وین قلیس یبفض آنا . وان کان ببفض ولتنا فیس 
هت لا 


۰ پس اگر دوست ما را دوست بدارد دشمن ما نیست و اگر دوست ما 
را دشمن باشد دوست ما نخواهد بود . 

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 

من تولی مُحیّا ققذ أَحبنا (3) . 

آنکه تهستدار مارا دوست نارده‌بن پر ذین .ها زا دوست می دارو: 
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1- (1)) - الکافی : 74/2 , باب الطاعه والتقوی , حدیث 3 ؛ الأمالی , 
صدوق : 625 , المجلس الحادی والتسعون , حدیث 3 ؛ روضه الواعظین : 
2 . مشکاه الأنوار : 59 , الفصل الاو . 

2- (2)) - الأمالی , مفید : 334 . المجلس التاسع والثلائون , حدیت 4 , 
الأمالی , طوسی : 113 , المجلس الرابع , حدیث 172 ( با کمی اختلاف ) 


3- (3)) - المقنعه : 485 , باب 37 * بحار الأنوار : 124/97 , باب 2 


3- تبژی 


از لوازم دیگر عشق و مودذت به اهل بیت علیهم السلام دشمن داشتن 
دشستان آنان اسست.. 

حضرت علی علیه السلام فرمود : 

من اجب > آن بقلم حالَة هی خّا قیِمتجن قَلبَُ , قانْ وجد فباله جُتَ مَن 


ِ علیبا ه قلیعلم آن الله عندوم وجبرئیل میکائیل . واللة عدو للکافریج 
(1) 


آنکه دوست دارد حالش را نسبت به محبت ما بداند قلبش را بیازماید , اگر 
دز از تسمت به کشت که مر ذه را یف فخاافت و دی باها حردافت. آهشد 
سای یه ترا رورس اند کسکها مصر کل هم کال من آه 
هستند و خدا دشمن کافران است . 

و نیز فرمود : 

ی 

تردید از ما نییست و ما هم از او نیستیم . 


4 - بلا و مصیبت 

اشاره 

چیزی به اندازة بلا و مصیبت برای اصلاح و اخلاص انسان کارساز نیست . 
ص :564 

1- (1)) - الأمالی , طوسی : 148 , المجلس الخامس , حدیت 243 ؛ 


کشف الغمه : 385/1 ؛ بحار الأنوار : 83/27 , باب 4 , حدیث 24 . 
2- (2)) - تفسیر القمی : 171/2 ؛ بجار الانوار : 51/27 , باب 1 , حدیتث 1 


هم چنان که چیزهایی را باید در جایی خنک يا سرد یا زیر صفر درجه جای 
دهند و گرنه فاسد می شود , انسان نیز به گونه ای است که باید در برنامه 
هایی تلخ و ناگوار و ناهموار و بلا خیز قرار گیرد و گرنه خراب و ضایع و 
فاسد و تباه می شود , از این جهت خدا محبان و دوستداران خود ر 
همواره با بلا و محنت چون فقر و تنگدستی , ترس و گرسنگی : نقص مال 
4 داغ اولاد و سایر حوادت , قرین و دمساز می کند تا با کمک صبر و 
فقامششان مدای و استقافسان ص رام خدا نیت قدم وید و جایگاه 
جلوة رحمت و صلوات خدا گردند و راهشان به سوی بهشت هموار شود . 


رل ای له مه اه امس یأر وه کر 
خود شکایت داشت - فرمود : 


7 یز آباسَعئد , قِنْ اقفر الىا من بُجبیی م؟ کم افو من ان لیا علرا 
الوادی : من الم ال ای استه 11 


ای ابا سعید ! شکیبایی ورز , زیرا فقر و تنگدستی به سوی کسانی که به 
من عشق و محبت دارند , شتابنده تر از سرعت سیلی است که بالای دژه 
است و از بالاترین نقطء کوه به پایین ترین جای دامنه اش می ریزد . 


دارم فرمود : 


ِ- 


له ال , فای بلقَفر یَجْفافاً , فان القفر آسَتغ الی من بجِمّا من السَیّل 
ف ال الاکیم ال آستانا 2 


سوی کسی که ما را دوست دارد در حرکت شتابنده تر از شتاب سیلاب از 
بالای تپه به پایین ان است . 


ص: 65 5 


1- (1) - مسند احمد بن حنبل : 85/4 . 
2- (2)) - المستدرک علی الصحیحین : 367/4 . 


در روایتی نقل شده که : روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله از خانه 


بیرون شد , مردی از انصار در مسیر راه به ان حضرت برخورد نمود و 
۹۹ 2 


پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا ! حالتی که در چهره ات می بینم مرا 


خر نت لشتی یه عهر ‏ آن مود نکریست:: آنکاه فرخود ۰ پرنسکی.۱ 


آن مرد با شنیدن این سخن بی تاب شد و شتابان به منزل رفت تا شاید 
چیزی بیابد و به محضر آن حضرت بیاورد ولی نیافت , بی درنگ خود را به 


هر دلوی دانه ای خرما مزد دریافت کند و آنان پذیرفتند . 


ادهم کار را انجام داد و از این راه خرمایی چند به دست آورد سپس خود را 
امن ای الوا وا سا و اس انم حای راهان 
آله در همانجا که نشسته بود هم چنان نشسته است , با کمال ادب و 
خضوع خرماها را در برابر حضرت گذاشت و از آن بزر گوار درخواست کرد 
که از آن خرماها بخورد , حضرت به او فرمود : 


من این لک هذا المَرٌ ؟ 
این خرماها را از کجا اورده ای ؟ 


مرد انصاری ماجرا را باز گفت , آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به 


او فرمود : من گمان می کنم که تو خدا و رسولش را دوست داری و مرد 
انصاری در پاسخ گفت : 


ِ 


۶ 


آَجل والّذی بَعتک بالحو لاّت أحثٌ ای من تفسی وولدٍی وأهلِی ومّالی. 
ص:66 5 


ار نو کنق یه آنکه نها که فرستی ور استی انیت و خر از خود 
و فرزندانم و خاندانم و همه ثروتم بیشتر دوست دارم 

3 و دین بر سر سودای غمت باخته ام سر به خاک قدم عشق تو انداخته 
۳ 

تا شدم معتکف کوی تو ای مهر جهان رایت عشق تو در جان و دل افروخته 
ام 

گرچه بی بال و پرم لیک ز لطف تو ببین همتی کرده به کویت چو صبا تاخته 
۶ 

من ز روز ازل ای آتش دل های کباب جز تو و مهر تو و عشق تو نشناخته 
م‌ 


به رخ و زلف تو سوگند که در بزم وجود از همه دست کشیده به تو پرداخته 
ام (1) 


رسول بزرگوار صلی الله علیه و آله خطاب به مرد انصاری فرمود : پس 
اماد ری باش و تمرین شکیبایی کن و برای بلا نیز پوششی فراهم 
ساز یزاب خدا نو کند ان خدایی که. مرا به خق بر انگیخت , فقر و بلا به 
سوی کسی که دوستدار من است شتابان تر از فرود سیل از فراز کوه به 
دره اش در می رسد (2) . 


امیرمومنان علیه السلام فرمود : 
ص: 567 


1- (1)) - ۱ 
2- (2)) - اسد الغابه : 294/4 . 


من أحتنا أَهل الب قلیشتید عدّه یلبلاء (1) . 
آنکه ما را دوست دارد باید برای بلا و گرفتاری های گوناگون آماده باشد . 


1 ی ی ۳۱ 


خود را به مدینه رسانیدم . 


چون حضرت امام باقر علیه السلام از آمدنم باخبر شد و از درد و بیماری 
ام اطلاع یافت ظرفی از شربت فراهم ساخت و به دست خدمتکارش داد 
تا به من برساند و او نیز رسانید و گفت : بنوش زیر حضرت فرمان داده تا 
ننوشیده ای باز نگردم و من آن را که از بوی خوش مشک سرشار بود 
نوشیدم . 


خدمتکار گفت_ : حضرت امر فرموده است , به محض آنکه نوشیدی به نزد 
فذح آی و هن. انز نوشیده از جای برخاستم در حالی که پیش از آن هیچ 
قادر نبودم بر پای خود بایستم ولی همین که آن شربت در جانم جای گرفت 
کفی: بند زر پایم گشوده شد , چون به خانة حضرت رسیدم و اجازة ورود 
شو ارت حضریت: با داح بلند فر مود * 


ع‌ِ ع‌ِ 
ص ۶ ۵ ۶ 
ض اتتقق, اذغ انفل.: 
تندرست باشی وارد شو , وارد شو . 


و من گریه کنان وارد شدم و به حضرت سلام کردم و دست و سرش را 
بوسیدم , فرمود : محمّد ! چرا گریه می کنی ؟ گفتم : فدایت شوم , برای 


ص :68 5 


1- (1)) - الغارات : 401/2 ؛ شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید : 105/4 ؛ 
بحار الاأنوار : 295/39 , باب 87 . 


غربتم و دوری سفر آخرت و نیز تنگدستی و هم از اینکه نمی توانم نزد 


با همخت را خی آنان شابان ساختم . 


۵.اضا آنجه از-گرنت کفتی:« حضرت خستن. علیه. السلام را که. در تست زمیتی 
دور از ما و در کنار فرات | ست , سر 1 مشق خود قرار ده . 


اما آنچه از دوری سفر گفتی بدان که مومن در این دنیا و در میان این 
مرحم طعوارم رس انت ]که ار ان شتر آی رنه وخست دا در اند 


اما اينکه گفتی دوست داری نزدیک ما باشی و ما را ببینی ولی نمي توانی ؛ 
نذان: کم دا از آنچه رسمه ها ات نی 


5 - عشق دو جانبه 


مطلبی که در باب محبت و عشق به اهل بیت علیهم السلام در خور یاد 
است اینکه محبت و عشق انسان به ایشان زمینه ساز محبت و عشق آنان 
نسبت به وی خواهد شد و راستی اگر عشق به این خاندان هیچ تأثیر و 
برکتی دیگر با خود نداشته باشد . همین بس که مایة دوستی آنان نسبت به 


ست تک ۰ 


عشق به آنان حقیقتی بی بدیل و بی نظیر است و هیچ چیز جای آن را نمی 
اه ما ۱ 
متوجه انسان سازد پس بر چنین عشقی باید بالید و شاکر بود . 


ص :69 5 


1- (1)) - الاختصاص : 52 ؛ رجال الکشی : 167 ؛ المناقب : 181/4 ؛ بحار 
الأنوار : 244/64 , باب 12 , حدیث 84 . 


2 


گشت برپا در دلم غوغای عشق حاصلم شد غرقة دریای عشق 

پای دل در کوی معشوقم کشید کرد قربان جان من در پای عشق 

عالم و آدم رها کردم رها نیست در دستم به جز سودای عشق 

در میان حال و احوالات دل مایه ای کو تا بگیرد جای عشق 

شد دلم آيينة روی حبیب ای بنازم سر بی همتای عشق 

جذبه ای در این جهان دل را بزد غیر عشق و همت والای عشق 

این همه رنج و بلا را مایلم چون که گشتم واله و شیدای عشق (1) 

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید : روزی با پدرم وارد حرم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شدیم , پدرم در جای جای مسجد دسته 
دسته مردم را می دید . 


ولی اش اعفنا به: آنانفین پیت« ناگاه بالای سر چند نفر ایستاد و 
فرمود : 


نی واللّه أَجثٌ ریُحکم واژواعکم (2) . 

به خدا سوگند من بوی شما و ارواح شما را دوست دارم . 
ص:70 5 

1- (1)) - مولف . 


2 (2)) - الأمالی , طوسی : 722 , حدیث 1522 ؛ ارشاد القلوب : 101/1 
؛ مجموعه ورام : 90/2 , بحار الأنوار : 146/65 , باب 18 , حدیث 95 . 


آنان همه تفه بودید:.. 


وا تا ایام شا تا تا درس هر اس 
۳ 


امام صادق علیه السلام در میان جمعی فرمود : چرا شما ما را سبک می 
شمارید ؟ مردی خراسانی گفت : پناه به خدا می بریم که شما را سبک 
بشماریم , امام فرمود : تو از ز چمله کسانی هستی که ما را سیک شمردی , 
آیا فلانی را نشنیدی که به تو گفت : به اندازة یک میل مرا سوار کن ولی 
ایا ی وتا تست آم‌هاد سوام تم 
مسلماً او را سبک شمردی و کسی که مومنی را سبک بشمارد , ما را 
سبک شمرده و حرمت خدای عزوجل را تباه کرده است (1) . 


6 - محبت وسیلة شادمانی هنگام مرگ 


اشاره 


از شمار لحظه های بسیار دشوار و بلکه هولناک در حیات آدمی , لحظة 
خانگاهی اشت. که در سر اصصار افانه ده کین شم در خال ند 
شدن است و می رود که رابطه اش از دنیا قطع شود و قدم در سرای 
آخرت گذارد که ناگاه پرده کنار می رود و به تناسب عقاید و اخلاق و 
اعمالش حقایقی را می بیند که برای او يا بسیار دردناک و يا فوق العاده 
شادی آفرین است و نقطءّ شادی نقطه ای است که محصول شیرین عشق 
مت بو الست عسر ماه اس عم خی رخا 


است . 


ص:71 5 


1- (1)) - الکافی : 89/8 , حدیث 73 ( با تلخیص ) . 


شیعه چگونه جان می دهد ؟ 


غیدالله ین ولند عی وید ور تمان مروان یه مخضر خضرت آمام صاوه 
علیه السلام رسیدم , حضرت پرسید : کیستی ؟ گفتم : از مردم کوفه , 
فرمود : 


مردم هیچ شهری به اندازة کوفه عاشق و محب ما نیستند به ویژه این 
وه شیعه . 


سپس فرمود : خدا شما را به حقیقتی رهنمون شد که دیگر مردم از آن بی 
خبرند به اين خاطر شما دوستی کردید و دیگر مردمان دشمنی کردند و از 
ما پیروی نمودید و دیگران مخالفت کردند و ما را تایید کردید و دیگران 
تکذیب کردند , خدا زندگی و مرگ شما را چون زندگی و مرگ ما قرار دهد 
و آنگاه افزود : گواهی می دهم که پدرم فرمود : 

۱ 


قا یی أَحدکَمْ وین آأن ری ها بیقر اللة به عبت » وان تفتبط ؛ للاآن تبلغ 
تفه هذو - و آهوی بیّده الی لقه (2). 


صِ سس وت 


فاصله ای بین هر یک از نصا نی مایة چشم روشنی و غبطه خوردن او 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی بس مهم آنچه را مومن لحظة 
تصام-شدن عونت وه سنا مر‌فدنن به آخرت می ند به این قصهه ن. نیاق 
می فرماید : 


۰ ملک الموت به موّمن می گوید : بالای سرت را بنگر , پس درجات 
بهشت ها و قصرهایی را که ارزوهای اهل دنیا از درکش عاجز است می 
بیند ,. ملک الموت می گوید این منازل و نعمت ها و اموال و اهل و عیال از 
تو و هر 
ص:572 


1- (1)) - الکافی : 81/8 , وصیه النبی صلی الله علیه و آله لأمیرالمو‌منین 
علیه السلام , حدیث 38 . 


کسی که از تو و نیز نسل صالح و شایسته ات که در اینجا با تو خواهند بود 
قی باه ابص اسر وا بانن فی اری ه استاات م الطاف 


خدا خشنود هستی ؟ 


می گوید : آری , به خدا سوگند . سپس می گوید : بنگر شنن. ی نکر و دز 
این حال محشّد و علی و پاکیزگان از آل آن دو بزرگوار را در اعلا علیین می 
بیند . ملک الموت می گوید : آیا اینان را می بینی ؟ ایشان سروران تو و 
امامان تو هستند که در این جایگاه هم نشینان و انیسان تواند آیا به جای 
آنخه اکتون فر وتا اد انما عدا میت به ایتان راضی‌ نی کم ویو 


آری 4 سوگند به پروردگارم ال 


البته در چنین حالی است که آدمی رفتن از دنیا و ورود به آخرت را از همه 
چیز خوشتر می دارد و هر گز درخواست بازگشت نمی 


از شمار حقایقی که عاشقان اهل بیت علیهم السلام و محبانشان هنگام 
مرگ می بینند فرشتگان رحمت اند که بشارت های حق و سلام و درود خدا 
باه ان ایا هی کته 


« رن الذ, بن قالوا تما ال ثم اسْتقامُو یل عتثیم له أتحافوا ولا 

تخرنوا و و یروا لته نی نتم نوعدون * تن کم فی الحیاه الدئیا 
و فی اجره و لک قیها ما تشتهی سکم و لَکم فیها ما تدَعْون * ترا من 
عَفورٍ رجیم » (2). 


بی تردید کسانی که گفتند : پروردگار ما خدا است ؛ سپس [ در میدان 
عمل , بر این حقیقت ] استقامت ورزیدند , فرشتگان بر آنان نازل 


ص:3 57 
1- (1)) - تفسیر الامام العسکری علیه السلام : 239 , حدیث 117 ؛ بحار 


الأنوار : 176/6 , باب 7 , حدیث 2 ؛ تفسیر الصافی : 359/4 . 
2 (2)) - فصلت ( 41 ) : 30 - 32 . 


می شوند [ و می گویند : ] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی 
که فده مین دادند « شارت با ۰ ما در زند یب دنا ه آخرت بار ان ه 


دوستان شما هستیم , آنچه دلتان بخواهد , در بهشت ۳ شما ۳ 
است , و در آن هر چه را بخواهید , برای شما موجود است . * رزق اماده 


ابوذر چگونه جان داد ؟ 
ابوذر در لحظات مرگ که همه تب و توانش را از دست داده بود , دخترش 


را گفت یک بار دیگر در این بیابان جستجو کن , شاید اندکی آب یا چیزی 
ابوذر به جرم عشق اهل بیت علیهم السلام از طرف حکومت طالمانة 
با ی و ی و 

گشت ولی از آنجا که سلسلة عشق آل محشّد علیهم السلام بر پای دلش 


قرار داشت همه بلاها و مصایب را به جان خرید تا اين گوهر بی نظیر و 
ی وا و ۱ 


دختر , رفت و برگشت و به پدر گفت : چیزی از آب و خوراکی نیافتم ! 


دختر , پدر را در حال احتضار دید , سر پدر را به دامن پر مهر و محبت 
گرفت . در این حال شنید که پدر می گوید : 


الیّه السلامْ , عَلَیّه السّلام , هو السَّلامْ , به السَّلامْ , مِثَهٌ السْلام . 


پدر پاسخ می دهد : دخترم ملک الموت آمده می گوید : خدا فرموده پیش 
ص :574 


اا ا تای اسات وا اس ی 

« سَلامٌ ولا من رَبٌ رجیم » (1). 

با سلام [ ی پرارزش و سلامت بخش ] که گفتاری از پروردگاری مهربان 
است . 

و من اکنون پاسخ سلام محبوب را می دهم ! 

اه کی کت ی اه الا آلن کی عم السای اند ی 
سا انا اس دوهی شود باه دا عاسی وس ار امعم کرو . 
زانستی دنا و زندکی کدام اشت ؟ انکه انوذر داشت یا انکه.ضا ذاریم ۱ 

7- محبت و حضور محبوب 

اشاره 

دز و و از ۱۳۳ 
وت وا نام صضا اس نمی کت ای احتم ال اه 
اهل. بفت عانهم. الساام ,. لحظه و حال غربت نیست زیرا ۰ 999 


ویژه , محتضر به دیدار موالیان خود نایل می شود و شادی و نشاطی به 
دست می دهد که قابل وصف نیست . 


پرسیدند : ایا موّمن از قبض روحش ناخشنود است ؟ فرمود : نه , به خدا 
کند . 


ص:575 


1- (1)) - یس ( 36 ) : 8 


7( ترم , دو دیده بگشا و بیین پس پیامبر ۳ 
اه ما 


۱ ۱ 09 31 
اهامانند که دفستان م رات اند وس عنفد می کصاند < نظر عی کید 
۰ یل . 


عضیور خترت آساه شین غایه شام در هس 


زمانی که در شهر مقدس قم مشغول تحصیل علوم اسلامی و معارف اهل 
بیت علیهم السلام بودم , گاهی برای دیدن پدر و مادرم به تهران می آمدم 


در این رفت و آمد با یکی از دوستان شهید , مجاهد فی سبیل اللّه نواب 
صفوی آشنا شدم و به وسيلة او به جمعی پیوستم که تعدادی از آنان به 
حق از اولیای خدا و بندگان خاص حق بودند و پیوستن به آن جمع برای من 
که در سنین جوانی بودم برکات معنوی فراوان داشت و در تربیت و رشد 
معنوی و حالاتم بسیار موّثر بود . 


آن جمع مردمی با کمال , موّمن , دانا , عاشق اهل بیت علیهم السلام و در 
تکیا ان اسان با امد ار هام ما امن فا وه 


روزی مرا به خانه اش دعوت کرد , اتاقی را به من نشان داد و گفت این 
اتاق را مفت ها قر احار عظام رشتی که از منبری های والاقدر و دارای 


سوز 


ص:76 5 


1- (1)) - الکافی : 127/3 , باب آن الموّمن لا یکره علی قبض روحه , 


و حال کم نظیر بود , قرار داده بودم . 


نظام که پس از فوت همسرش با تنها دخترش می زیست در این اتاق 
زندگی می کرد , او وقتی منبر می رفت و برای مردم ذکر مصیبت می 
نمود کسی چون خودش گریه نمی کرد و ناله نمی زد . 


دخترم کنار من بنشین و دست در دست من بگذار , هنگامی که دستت را 
فشردم به سرعت مرا بلند کن , زیرا ارباب باوفايم حضرت امام حسین 
ای ای ی ات 
ادب کنم ! 


دختر می گوید : کنار پدر نشستم و دست در دستش گذاشتم , , چون ۰ 
را فشرد به سرعت او را از میان رختخواب بلند کردم , , مشاهده کردم با 
سایی. ادب: کت : آهدی .۸ ااسام کی با ابا خندالله. ۱ مین با 


حالتی خوش جان داد و از دنیا رفت . 


اند رت ااماس را غایه الا ار علض ان 


عا هم اش ی ام اس ات ۱ 
روشن می شود . 


و 
با تور العْشتوجشین فی الظلم . 


و با حضور اهل بیت علیهم السلام بهشتی نمایان می گردد که مپرس . 
مرحوم حاح شیخ مرتضی حائثری که استاد بسیاری از بزرگان حوزه علمية 
قم بود , فوق العاده به اهل بیت علیهم السلام عشق می ورزید و تا جایی 
که امکان داشت کر چه دچار سختی شود در گرما و سرما با اتوبوس به 
زبارت حضرت امام رضا علیه السلام 


ص: 5377 


ی و 4 1 
حضرت امام رضا علیه السلام مشرّف شدم و حضرت هم در برزخ هفتاد و 
یدج بار به دیدنم امده است . 


این فقیر از فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی , مرحوم حاج میرزا علی 
اقا محدث زاده , شنیدم که وقتی در نجف کنار استادش میرزا حسین نوری 
دفن شد , شب در عالم ریا به زیارتش نایل شدم , حال او را پرسیدم , 
گفت : از لحظه ای که وارد برزخ شدم تا الان سه بار مرا به محضر 
حضرت سید الشهداء علیه السلام برده اند . 


اسنت االم‌خاق منیا قلی اقا شیر او خرن امام چسین له ال ای 


ایت الله حاج میرزا علی اقا شیرازی یکی از برجسته ترین علمای اصفهان 
بود . 

شهید مطهری می گوید : من از این مرد بزرگ داستان ها دارم از جمله به 
مناسبت بحث , رویایی است که نقل می کنم : ایشان یک روز ضمن درس 
در حالی که دانه های اشکشان بر روی محاسن سیپیدشان می غلطید این 
خواب را نقل کردند فرمودند : 

در خواب دیدم مرگم فرا رسیده است , مردن را همان طوری که برای ما 
توصیف شده است در خواب یافتم , خویشتن را جدا از بدنم می دیدم و 
ملاحظه می کردم که بدن مرا به قبرستان برای دفن حمل می کنند , مرا 
به گورستان بردند و دفن کردند و رفتند . 


ص :578 


من.غها ماندم و.نگزان که.جه بر سر هن خواهد امد ؟ تاکهان سکی, سفیذ 
را دیدم که وارد قبر شد , در همان حال حس کردم که این سگ تندخویی 
من است که تجسم یافته و به سراغ من آمده است , مضطرب شدم , در 
اضطراب بودق که حضرت, سیخ الشهداء علیه: السلام تشریف آوردند وجه 
من فرمودند : غصه نخور , من آن را از تو جدا می کنم (1) . 


مکاشفة آیه اللّه آشتیانی 


مرحوم شریف رازی موّلفر کتاب گنجينة دانشمندان می نویسد ۰ مرحوم 
آیت الله حاج شیخ مرتضی آشتیانی در ایام اقامنش در شهر ری برای این 
بنده فرمود : 


در مشهد مقدس که بودم روزی حمام رفتم و خضاب کرده و خوابیدم که 

خضابم رنگ بگیرد پس دیدم ملک الموت آمد و مرا قبض روح کرد و مردم 

از مردنم خبردار شدند اجتماع کرده پس از تغسیل وتشییع اورده و دفن 
دند . 


شخصی به من گفت : بیا نزد اين غریب برویم , من گفتم : من می ترسم 
در زیر خاک و میان قبر نمیروم گفت : نه , باید برویم پس مرا به قبر وارد 
نمود و لحد گذارده شد چنان وحشت مرا گرفت , ناگاه دیدم قبرم وسیع 
شد و دری از بالای سرم باز و به من گفته شد حضرت رسول و ائمه علیهم 
السلام تشتریک: ضی:. اهر ند و دیدم آن ضات و حضرت زهرا علیها السلام و 
دوازده امام علیهم السلام آمدند و در عقب سر آنان چهارده نفر از علماء 
بزرک که آخزین آنها مرحوم بذرم. بود آمدند ناگاه دیدم دری از پایین گشوده 
و دو نفر با قیافه هولناکی وارد و به حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
عرض کردند اجازه می فرمایید از او سوّال کنیم فرمود نه از من بپرسید 
عرض کردند : سمعا و طاعه . 


ص :79 5 


1- (1)) - عدل الهی : 251 . 


یا رسول اللّه من ری ۱ .مهن ۶« ال کل حلاله رت گن ی 
فرصود ‏ انا تن تقسی: ۱ آخر عفاید : 


پس گفتند : حال اجازه می فرمایید از او به پرسیم ؟ فرمود : نه , از پسر 
ی ار ها 
فرمود : نه , از دخترم بپرسید , پرسیدند , و هر کدام جواب می دادند می 
گفتند : ته:: از حسن و از خسین, تا آخر حضرت مهدی بپرسید و آنها می 
پر سید ند و حضرات جواب می دادند تا بعد از جوابهای چهارده معصوم 
علیهم السلام معروض داشتند حالا بپیرسم فرمودند اری , با وی مدارا کنید . 


مرحوم اشتیانی فرمود : از تلقین حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
اتمه علیهم السلام من روان شده و عقایدی که از هول و ترس از یادم 
اک امه سر ۱ تسه ها ی ۷ کفام : « الله جل 
جلاله ری » , گفتند : « من تبیک ؟ » گفتم : « هذا مُحمَدٌ بن عبدالله صلی 
الله علیه و آله تبیی», «مَن امَامّک؟» گفتم: «هدا عللة بنْ آبی طالب 
اقایی» . و هر جوابی که می دادم هه 
فرموده و می گفت : 


« آحسنت أحسنت وم ائّمّه علیهم السلام » و می دیدم در پاسخهای من 
علماء مخصوصا پدرم خوشحال و خندان می شوند تا پس از پایان سوال و 
جواب , پیغمبر صلی الله علیه و آله حرکت نموده و از همان در که آمده , 


زفنتد وندر آنر ان : , حضرت حضرات ت ائمه علیهم السلام یکی بعد از دیگری 
رفته و قبر تاریک می شد گفتم لابد علماء و پدرم آمده اند که من تنها 


نباشم دیدم انها هم بعد از ائمه علیهم السلام رفتند و چنان قبر تاریک و 
وحشتناک شده و از خواب بیدار شدم (1) . 


8 انفنی از غاب 


اشاره 


انسان وقتی در دنیا به خاطر عشق به اهل بیت علیهم السلام و اطاعت از 
انان ایمن از 


ص :80 5 


1- (1)) - گنجینه دانشمندان : 96/7 - 97 . 


شیاطین و آلودگی ها باشد و هنگام مرگ ایمن از ترس و اندوه باشد و در 
برزخ یمن از غربت و وحشت و ظلمت باشد , بی تردید در قیامت ایمن از 
هر نوع عذابی خواهد بود . 


وخ آشیت سرت اطعا ارام 


لد روایتی پر ارج آمده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود : در 
قیامت از سوی خدا به حضرت فاطمه علیها السلام خطاب می شود : 


با فاطِمَة , سَلییی اغعطك , وَتتّی عَلَّ اژضک . 

ای فاطمه ! از من بخواه تا به تو عطا کنم و از من درخواست کن تا تو را 
خشنود سازم . 

و حضرت فاطمه علیها السلام می گوید : 

آشالی ان اتعت یی وفت عنیی بالتار , 

از تو می خواهم که دوستدار من و دوستدار عترتم را به آتش عذاب نکنی . 
و خداوند متعال می فرماید : 

با فاطمة ! وَعرّتی وجلالی واژتفاع کانی مد آلثث علی تفُسی من بل آن 
۳ واتِ والاض بالقی عام , أن لاأعَدْب مُحبيّي وَمجبی عترَیيِ 


پیش از افرینش اسمان ها و زمین به خود سو گند خورده ام که دوستداران 
تو و دوستداران عترتت را به اتش عذاب نکنم . 


ص:81 5 


1- (1)) - تأویل الایات الظاهره : 474 ؛ بحار الأنوار : 139/27 , باب 4 , 
حدیث 144 . 


بشارت الهی 


بلال بن حمامه می گوید : روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله خندان و 


شاد به سوی ما آمد . عبدالرحمن بن عوف عرض کرد : ای رسول خدا ! 
سبب خنده و شادی شما چیست ؟ 


فرمود : بشارتی از سوی پروردگارم به من رسید : هنگامی که خدا اراده 
کرد فاطمه را به همسری علی دراورد به فرشته ای فرمان داد درخت 
طوبی را بجنباند و او آن را جنبانید , پس ورقه های مکتوبی منتشر شد , 
خدا| فرشتگانی را به وجود آورد که آنها را جمع کردند , چون قیامت گردد 
آن فرشتگان در میان خلایق بگردند و هر یک از دوستداران مخلص ما اهل 
پیت علیهم السلام را ببینند یکی از آن نوشته ها را به او دهند که در آن 


امده است 9 


مَراعخ له من الثار من آخی: وابّن عَمّی وابتنی , قکاکُ رقاب رجال ونساءٍ من 
انتی فز الار ۱۱1۱ 1 


این امان نامه ای است از نش دوزج از سوی برادرم و پسر عمویم و 
دخترم برای رهایی مردانی و زنانی از امتم . 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 
واللّه لایمْعّث عَبذ بْجثٌ اللة وَرشُعلَه , وبتولی الانقه قَتمسّ4 الاز (2) . 


به خدا| سو گند هر بنده ای که خدا و رسولش را دوست بدارد و ولایت 
امامان را پذیرفته باشد و از دنیا برود , انش دوزخ به او نخواهد رسید. 


ص:562 


1- (1) - ینابیع الموده : 460/2 ؛ المناقب خوارزمی : 44 ؛ المناقب : 
3 . تاریخ بغداد : 210/4 ؛ اسد الغابه : 415/1 . 

2 (2)) - رجال النجاشی : 39 , باب 80 ؛ دعوات ۳ : 274 , حدیبث 
8 بحار النوان : 115/65 , باب 18 , حدیث طد . 


بنابراین از شمار بی شمار آثار محبت و عشق به اهل بیت علیهم السلام و 
اطاعت از آنان امان یافتن از آجنش در زور فسکین و پرتشیت و فراز قیامت 
است . 

تاه ماخ ای اه تایه سر 

مَن أحتنا أَهل البیّتِ حَسَرَة اللَةْ تعالی آمنا یوم القیامه (1) . 


کسی که ما اهل بیت را دوست داشته باشد خدا او را در قیامت همراه با 
امن و امان محشور فرماید . 

راستی , چه بسیار روایات عجیب و محکم و استواری بیان شده است که 
تعلیم می دهد شفاعت حقیقی را از محبت به اهل بیت علیهم السلام و 
عشق ورزی به آنان و عمل به فرهنگشان و پیروی از اثارشان و رعایت 
تقوا و پرهیزکاری و ورع و پارسایی بجویید , و تصور نکنید که محبتِ تنها , 
و هر بت اه الا میات باس 


است . 


شفاعت در قیامت به معنای به میدان کشیدن زر و زور و تزویر و حاکم 
شدن بر اراد حق و نقض قوانین استوار قرانی نیست که این نوع شفاعت 
هیچ دلیل عقلی و نقلی در کنارش نیست و امری است که بطلانش در 
شرع آنور ثابت و روشن تر از آفتاب وسط روز است . 


9 - ثبات قدم بر صراطیر6» 


اد آاردگر شش ووفی یه اه نت علهم لام اظاغت از فرمان: ها 
ای ایا اس را یه بر 


تن ف ار اسلا صلی لت خرن لب رم 
ص:83 5 


1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 58/2 , باب 31 , حدیث 220 ؛ بحار الأنوار 
7 ,باب 4 , حدیث 15 . 


سکم قدماً علی الطراط , سکم خبا له بتثبی (1) . 


باشد . 


و نیز ان حضرت فرمود : 

]-ت. ورد ره ۲ ما ی ۶ ی للیوو 2 م< ی ]و ۱ لیا ۶ _ -و ]و 
ما َحنا آَفْلَّ ابیت أحذ قرلث به دم | تبتثهة قدَم آخری , حتی بنجيِهٌ اللهُ 
وَمّ القیامه (2) . 


هیچ کس نیست که ما اهل بیت را دوست داشته باشد مگر اينکه هرگاه یک 


کاهن لخد گام دیگرش او را استوار گرداند تا اینکه خدا در روز قیامت 
نجانش دهد . 


0 - محبت و آمرزش 


عشق و محبت در وجود انسان به منزلهٌ موتور محرکی است که انسان را 
برای رسیدن به محبوب به حرکت می اورد , اين حرکت از قبیل حرکات 
مادی نیست بلکه حرکت کیفی است به این معنی که : کسی که به دنبال 
معرفت به اهل بیت علیهم السلام عشق و محبت پیدا کند , این عشق او را 
وادار می کند که به تدریج از آلودگی ها پاک شود و به عبارت دیگر آراسته 
به توب واقعی گردد و به سوی حسنات و فضایل و اخلاق شایسته و عمل 
صالح رو کند تا موانع و حجاب های میان او و محبوب برطرف شده , راه 
رسیدن به معشوق هموار گردد . 


احز در روایات آمده که محجبت ما ناکت مرن گناه و افزون شدن 
ص :5654 
1- (1)) - فضائل الشیعه : 6 , حدیث 3 ؛ بحار الأنوار : 69/8 , باب 22 , 


۵2 (2)) 2 ذرر الاحاذیت * 51 : 


حسنات است , ته هر تن که بیان وهای امرس و تزاید خوبی هاست . 


گناه را همراه دارد و ارتکاب گناهان مانع نجات او نیست 4 این تصور , 
تصوری شیطانی و برخاسته از هوای نفس است . 


محبت اگر محبت واقعی باشد توان پاک سازی و تزاید سرماية عملی و 
معنوی برای انسان دارد . 


محب در نهایت , جلوه ای از محبوب می شود و عاقبت , فانی در معشوق 
می گردد . 

حرژ بن پزید با لحظه ای فکر , عاشق حضرت حسین علیه السلام شد و این 
۳ عشق باعث شد که د ست از جاه و مقام و مرتبهة سرلشگری و مال و منال 
دنیا و یزید و یزیدیان بردارد و به شرف توبة واقعی نایل گردد تا کناهانش 
امرزیده شود و به پسندیده ترین عمل که جهاد است دست بازد و به 
3 
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بر اساس این واقعیت , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 

با - أَهل ایب - بُمّر الدئوب ویُضاعف الحسَنات (1) . 

هت ها اف سس عم کون کاهان مات مان ات امس 
و حضرت امام مجتبی علیه السلام فرمود : 

وا ختَنا بساقط لوب من ان آدم کما بُساقط الَیْح الوََقَ من 

ص: 585 


1- (1)) - الأمالی , طوسی : 164 , المجلس السادس , حدیث 274 ؛ 
ارشاد القلوب : 253/2 ؛ بحار الأنوار : 100/65 , باب 18 , حدیث 5 . 


السُجر (1) . 


و بی تردید محبت ما گناهان را از ادهش فرو می ریزد , هم چنان که باد 
بز ی ترخان را : 


و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 


نا لا لته 


من آحتّا له راخب فا لالقتض وتا ها مق عغافید عذ وا ۱ ۱ 
0 ,و 
ب مثل رمل عالج 


4 


و 
کاتث یه ومتة , 2 جاء تم القیامه وعلنّه من الکو 
ورد البَغْر , عَمَر ال تعالی له (2) . 


-- 


هرکس ما را و دوستدار ما را به خاطر خدا دوست بدارد و نه برای دست 
یافتن به هدف دنیایی و دشمن ما را نیز دشمن بدارد نه به خاطر کینه 
ریگستان و کف دریاها بیاید مورد آمرزش خدا قرار خواهد گرفت . 


1 - محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام 
اشاره 
شیعه که از طریق محبت و عشق ورزی اش به اهل بٍ بیت علیهم السلام و 


اطاعتت از آن بزرگواران به.ونگ: آنان درامده.و زستت ان عبان: خااض 
خداست: اقتضا دارد حشرش در قیافت با آنان باشد.: 


اين حقیقتی است که قرآن و روایات ناطق به آن هستند . 
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1- (1)) - الاختصاص : 82 ؛ رجال الکشی : 111 ؛ بحار الاأنوار : 23/44 , 
باب 18 , حدیث 7 ( با کمی اختلاف ) . 

2 (2)) - الأمالی , طوسی : 156 , المجلس السادس , حدیت 259 ؛ 
بشاره المصطفی : 89 ؛ ارشاد القلوب : 253/2 ( با کمی اختلاف ) ؛ بحا 
ااتار* 4227 5ات رحدیت: 7 : 


و تن بُطع ال و الشول قاولیک قع این > لقم اه غلبم من این و 
الصدیقین و الشُهداء و الالچین و حسن اولیّک ۳ (1). 


و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند , در زمرة کسانی از پیامبران و 
صذیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا نف انان تخت [ ایمان ,؛ 
اخلاق و عمل ضاله ]دادم تم اسان که رفیقاتن هستند . 


از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده : 


حقِ : قلي ال آن بیَجعل ولّنا رفیقاً لین والصَدیفیّن والشهداء والطالجین 
وحسن ولیک زفیفا (2) . 


بر خداست که دوست ما را همنشین پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین 
قرار دهد و چه نیکو رفیقانی هستند . 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود : 
من أحبّنا هل الِیّبِ فی اللّه , خَشِر مَقنا (3) . 
کسی که ما را برای خدا دوست بدارد با ما محشور می شود . 


ابوذر می گوید : خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم و گفتم : 
۱ ۳ ۳ ۳ 


پا آبادر المَوء مع آخت 

آق آنودد. آانسان جا آنکه دوتیتسش دارد محتشتنور می تون 

ص: 5897 

1- (1)) - نساء ( 4) : 69 . ۱ 

2 (2)) - تفسیر العیاشی : 256/1 , حدیث 189 ؛ بحار الانوار : 32/65 , 


باب 15 , حدیث 68 ؛ تفسیر الصافی : 469/1 . 
3- (3)) - کفایه الأّثر : 300 ؛ بحار الأْنوار : 201/46 , باب 11 , حدیث 77 


گفتم : من خدا و رسولش و اهل بیت رسولش را دوست دارم ؛ فرمود : 
قاتک مع من بت (1) . 

تو با همان کسی محشور می شوی که دوستش داری . 

حضرت سید الشهداء علیه السلام فرمود : 


از , وَرَذنا تک وهو علی تبینا هکذدا , وَضَمّ اصبعیّه (2) . 
هرکه ما را به خاطر خدا دوست بدارد ما و او این چنین - حضرت دو 
انگشت خود را به هم چسبانید - بر پیامبرمان وارد می شویم . 


پزید بن معاویه عجلی می گوید : در محضر حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام بودم. که فردی بز آن. بزر کوار وارد.شند که با بای پيادم از خر اسان 
ین افو اف 2 همان ابتدای ورود پای خود را که پوست انداخته بود نشان 
داد و گفت : 


اعا لت حاعاعیو تحت ار اهر آلفت:. 


به خدا سوگند مرا چیزی جز محبت شما اهل بیت از خراسان به اینجا 
نکشانیده است . 


حضرت فرمود : 
والله لو أَحتتا حجر حسَرخ ال هعتا (3) . 
ص: 588 


1- (1)) - الأمالی , طوسی : 632 , حدیث 1303 ؛ کشف الغمه : 415/1 ؛ 
بحار الأنوار : 104/27 , باب 4 , حدیث 75 . 

2 (2)) - الامالی , طوسی : 253 , المجلس التاسع , حدیث 455 ؛ بشاره 
المصطفی : 123 ؛ بحار الأنوار : 84/27 , باب 4 , حدیث 26 . 

3- (3)) - تفسیر العیاشی : 167/1 , حدیث 27 ؛ بجار الأنوار : 95/27 , 
باب 4 , حدیث 57 ؛ مستدرک الوسائل : 219/12 , باب 14 , حدیث 
927. 


به خدا سوگند حتی اگر سنگی ما را دوست داشته باشد خدا او را با ما 
۲ زیر کز 


کرت لطف تو ای ملک دلم را سلطان داد فتوا که از عشقت دو سه پیمانه 
زدم 
بنهادم قدم صدق و صفا در ره عشق این قدم را همه با همت مردانه زدم 


از ازل دست به دامان غم عشق شدم تا ابد دست به هر سینة بیگانه زدم 
(1) 


حکم بن عتیبه می گوید : خدمت حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بودم 
4 ی 
زسید و گفت : « السلام غلیک این سول الله ورَخمة الله 5 له » و 
تا مت سا ای وس سس 
کرد و گفت : « السلامٌ لیم » و خاموش شد , جمعیت هم همگی 
و اک ای و گفت : 

قو له ای لحم . 

و سپس گفت : 


عء رو 


ج و 
۵ زر نو و 
اجب من یجبکم . 


و دوستداران شما را نیز دوست دارم . 
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ابا )2 


و افزود به خدا سوگند من شما و دوستداران شما را نه برای طمع به دنیا 
دوست دارم بلکه دوستیم خالص است , به خدا سوگند از دشمنان شما 


نفرت دارم و از انان بیز ارم , به خدا سو گند نفرت و بیزاری ام تا ره 


حرام شما را حرام می دانم , 


حال فدایت شوم آپا با چنین وضعی امید رستگاری و نجات برای من دارید 
؟ 


حضرت فرمود : 
الم الم , حتّی أفقعده الی جَنْبه . 
جلوتر بیا , جلوتر بیا تا اینکه او را پهلوی خود نشانید . 


سپس فرمود : پیرمرد ! مردی نزد پدرم علی بن الحسین علیهما السلام 
اک ۱ ۱ ۱ تب ۱ 


جواب داد : 


را وه و رها وا سای اه تایه لهس ای دی و 
حسین و علی بن الحسین علیه السلام وارد شده , دلت شاد و خنک و 
دیدگانت اه ها - حضرت با دست به 
گلویش اشاره فرمود - برسد با کرام الکاتبین با شور و شادی به استقبال 
مرگ خواهی رفت و اگر زنده بمانی شاهد چیزی خواهی بود که خدا به 
بت آن نید کات را وشن اند هیا ها رن تونردشن هر اتب خواهی روز : 


پیرمرد با شنیدن این حقایق با آوای بلند گریست و حاضران نیز با دیدن 
حال او گریستند و امام دست پیش برد و اشک های پیرمرد را از صورتش 
گرفت سپس سر برداشت و به حضرت گفت : ای پسر رسول خدا ! 
فدایت گردم , دست خود را به من بدهید , حضرت دست به دستان او 
گذاشت و او 


ص :590 


بوسید و بر دیده و گونه نهاد و سپس خداحافظی کرد و رفت . 

و حضرت که پشت سر او نگاهش می کرد رو به جمعیت نمود و فرمود : 
3 ۳ ع‌ِ ۳ 3 ۳۳ 9 ع‌ِ - 

من احبٍ ان ینظر الی رَجّل من اهل الجثه فلینظر الی هذا (1) . 

هر کس دوست دارد مردی از اهل بهشت را ببیند به اين مرد بنگرد . 


2 - محبت , عامل ورود به بهشت 


میت ند أقلبیت: عالهم. السلام که مایه آق ملکوتی: امبت وزان آناربسار 
با ارزشش عمل به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است , چون در قیامت 
تجسم يابد به صورت بهشت تجسم می يابد و صاحب محبت و عمل , ان را 


ن‌ ۰ 
« الذین یرون الفرَدَوس هم فیها خالذون » (2). 


وارثانی که [ از روی شایستگی ] بهشت فردوس را به میراث می برند [ و 
] در آن جاودانه اند . 


حضرت امام صادق علیه السلام در روایتی زیبا می فرماید : 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در سفری از مرکب خود پیاده شد و پنج 
سجده به جای آورد , چون بر مرکب نشست یکی از یاران گفت : پا رسول 
اللّه ! کاری از شما مشاهده کردیم که اول بار بود رخ می داد . 


حضرت فرمود : آری , جبرئیل نزد من آمد و بشارت داد که : علی , اهل 
مش اس ویر عسک اند ابر ننگاه کدای تال معده کردم : 
چون سر برداشتم گفت : فاطمه نیز اهل بنهشت است و من بة شکرانة آن 
خدای 


ص:591 
1- (1)) - الکافی : 76/8 , حدیث الشیخ مع الباقر علیه السلام , حدیث 30 


؛ بحار الأنوار : 361/46 , باب 10 , حدیث 3 . 
2 (2)) - مومنون ( 23 ) : 1 


بزرگ را سجده کردم و چون سر برداشتم گفت : سین وق سین ۲ , آقای 
جوانان اهل بهشت اند و من به شکرانة آن خدای بوک | سجده کردم و 

چون سر برداشتم گفت : دوستداران و محیان ایشان نیز اهل بهشت اند و 
من برای خدای متعال سجدة شکر : به جای آوردم ؛ چون سر برداشتم گفت 


دوستداران دوشتداران ایشان تنیز اهل بهشت اند و من باز به شکرانه آن 
در پیشگاه حق سجده بردم (1) . 


در روایتی آمده که حضرت امام سجاد علیه السلام بیمار شد , جماعتی از 
اصحاب به عیادنش امدند و از ان حضرت احوال پرسی کردند ؛ حضرت در 
پاسخ آنان خدا را سپاس گزاری کرد و فرمود : شما در چه حال هستید ؟ 


آنان هر یک به, خضرت: گفتند : به خدا و کند دوستدار و مخب. تما هنسشیم 
حضرت فرمود : 


و 
سل 


ی من أحبّنا له أسکتة ال فی ظل طلیل یوم القیامه , وم لاظِلّ الا له (2) 


هر که ما را به خاطر خدا دوست بدارد خدا در روز قیامت که سایه ای جز 
اکآ تسه و را در سابه ای پایدار جای دهد . 


3 - محبت مایة زندگی جاویدان 

اشتانت 

شخصی به نام یونس به حضرت امام صادق علیه السلام گفت : 
لولائی لَکُمْ , وما قیال من حَفْکُمْ . أَحثْ لت من الظبا یعذافترها . 
محبت و دوستی من به شما و شناختی که خدا دربارة حق شما به من 


ص :592 


1- (1)) - الأمالی , مفید : 21 , المجلس الثالث , حدیث 2 ؛ بحار الأتوار : 
5 , باب 18 , حدیث 24 . 
2 (2)) - ینابیع الموده : 375/2 , باب 58 , حدیث 62 . 


داده برایم از همه دنیا محبوب تر است . 


یونس می گوید : پس از گفتارم اثار خشم در چهرة حضرت دیدم , سپس 
شنیدم فرمود : 


۵ رن 2 شتا یقَیرٍ قیاس .لا التبا وما ها ؟ هل هی لا سَذٌ قرو و 
نشتر غفره ؟ اوانت لی بقحتا الخياة الدانخه 5 (1) . 


ای یونس ! مقایسة نادرستی نمودی , دنیا و آنچه در آن است چیست ؟ آیا 
دنیا چیزی جز سیر شدن شکمی و پوشاندن عورتی است ؟ ! در حالی که 
تو به سبب محبت ما به زندگی جاوید دست خواهی یافت . 


آری , محبت به اهل بیت علیهم السلام و عشق ورزی به آنان ماية زندگی 
خاهند است دبا مین کوش آغار و۲ بای ات دا هی راید 


از این جهت مرگ که برای دیگران پسی خطرخیز و هول انگیز و پرمخافت 
و توام با دردسر دائعی است , برای عاشقان اهل بیت علبهم السلام ما 

کر اه هه کی اس که با ار سر هر رو ها حلی 
رضایت حق و ورود به بهشت و نشستن با اهل بیت عليهم السلام دنبال 


می شود . 
لا ومن مات علی حَبٌ آل مُحقد بسَرَه ملک الْمَوّت بالْجلّه ‏ نکر وتکیز 
لا وق نات ۱ خْبّ آل محَمَد رف الی الْجَتَه کما رف له سس الی 


آگاه باشید هر کس. با مخبت آل محند بمیرد ابتداً فرشته مرگ و سین 
منکر و نکیر به او مزژدة بهشت می دهند . 
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1- (1)) - تحف العقول : 379 ؛ بحار الأنوار : 265/75 , باب 23 . 

2 (2)) - بشاره المصطفی : 197 ؛ کشف الغمه : 107/1 ؛ تفسیر 
الکشاف : 403/3 ؛ ینابیع الموده : 333/2 ؛ بحار الأنوار : 233/23 , باب 
13. 


آگاه باشیخ آفز کسی. با توسشتی. آل مصتی یی فان نوته که رون را ند 
خانة شوهرش می برند او را به بهشت روانه می کنند . 


از ما جدا نشوید که . 


محقّد بن ولید کرمانی می گوید : . . . به امام جواد علیه السلام گفتم : 
برای ولایتداری موالیان شما چه اجر و پاداشی هست ؟ حضرت فرمود : 
امام صادق علیه السلام غلامی داشت که هنگام دخول آن حضرت در 
مسجد , استر وی را نگه می داشت . 


روزی کنار استر نشسته بود که گروهی از خراسان [ ۲ مردی از ان 
گروه به غلام گفت : آیا می توانی به حضرت امام صادق علیه السلام 
بگویی مرا فا ی ی , همه ثروتم 
را برای تو قرار دهم ؟ من به ِِِ از همه نوع مال ِ , پرو و آن را 
ام و رت قامت می کنم . گفت : در این 
باره از حضرت سوال می کنم 


غلام بر امام وارد شده , گفت : فدایت شوم , خدمت و همراهی طولانیم را 
دارم . 


غلام سخن آن مرد را برای امام بازگفت , امام گفت : اگر در خدمت به ما 
بی رغبت شده ای و آن مرد شوق خدمت ما را دارد ما می پذیریم و تو را 
می فرستیم . 

هنگامی که غلام از کنار امام رفت , امام او را فرا خوانده , گفت : به 
خاطر ملازمت طولانی , به تو نصیحت می کنم , انگاه مختار خواهی بود . 
جچون روز 
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قیامت شود , پیامبر خدا آویخته به نور خدا خواهد بود و امیرالمومنین به 
ول نب یت اه اه ما فش هه و اما 
امیرالمومنین علیه السلام تمسک خواهند جست و شیعیان ما به ما تمسک 
خواهند کرد , وارد می شوند آنجا که ما وارد می شویم و در آیند آنجا که ما 
در اییم . 


غلام گفت : نه , نمی روم بلکه در خدمتت باقی می مانم و آخرت را بر دنیا 
ترجیچ می دهم . 


برای رفتن به سوی آن مرد بیرون رفت , مرد به او گفت : با چهره ای 
آمدی غير از چهره ای که با آن داخل شدی ! داستان را برای او گفت و او 
را نزد حضرت امام صادق علیه السلام برد و امام تولای او را پذیرفت و 
فرمان داد هزار دینار به غلام بیردازند تننیستن. ان مرد برای خداحافظی با 
امام برخاست و از وی درخواست کرد که برای او دعا کند که امام دعا 
فرمود (1) . 


14 محجبت مایب اد ان دل 


محبت اهل بیت علیهم السلام فقط هنگام مرگ و برای اوضاع جهان آخرت 
که کشا تست اه روا ما کر اه سس ها م کم کار 
ها در پی دارد . 


از شمار موهبت هایی که در پرتو محبت این خاندان نصیب انسان دل باخته 
و شید و دوستدار ایشان می شود 1 آزاخنتن ان دل است و این 
برای انسان که در این زد کی پراضطراب دنیا که بر هر سو می زند تا 
اندکی از آزاهتتن رابه هر فیفخت .ها به دست آوزد: موهتن بسیار ففتتم 


اک 
افر مان خی سا خی ق رصان ۲ 
ص: 595 


1- (1)) - الخرائج والجرائح : 388/1 , باب 10 ؛ بحار الأنوار : 87/50 , 


باب 3 حدیث 3 ۰ 


ان سول اللّه شا ترلث هذو الاية «. ۰ . آلا بذکُر ال تطمیرٌ الفْلونُ » (1) 
قال ذلِک : مَن احتّ اللّة وَرسولَة واحت أَمْل بیّنی صادقاً 
یر کاذب , وَاحتّ الْمْوْمیَ شاهداً غاب ۳ یذِکُرٍ ال یتحابُون (2) . 


هنعامی. که ای ۶ ا فان سا شید ا دل ها فقط به اد خدا آرام می گیرد » نازل 
شد , رسول خدا| فرمود : این دربارة کسی است که خدا و رسولش را 
دوست بدارد , و اهل بیتم را صادقانه و نه به دروغ , دوست داشته باشد و 
نیز موّمنان را در پیش رو و پشت سر دوست داشته باشد , همانا با یاد خدا 
یکدیگر را دوست می دارند . 


آز که کش کشت آ کنست جف دام اسر ضلی لاه طلیه له .و 
امل صت لیم الم بر سای صادفانه است. در عصل هد وان 
برخورد می کند و سعیش بر این ی ی 
ات ترا شست: به یامد ضلی الم علیمه الم و اهل بت لمع السلام 
و برخوردش را نسبت به مومنان - حاضر و غایب - صادقانه و صحیح و به 
فنظون. تحارت آخونی اسام دهد الشه این وه رن کن. کرو محمو اس 
برای باطن 2 آزآفتتن ة آمنیت و اطمینان ۵ اهازرژ: خواهد بود . 


خائن , دزد » ستمگر ب غاضی ۸ روم خوار ‏ الوذخ به ربا , چشم چران , 
زناکار , فاسق , عاصی , مذنب , خطاکار , کم فروش , متقلب , پشت هم 
اندان له کر + کار رل ان هر کر معا اء آرامش عاظر و 
طمانینهة دل برخوردار باشد و چون محب صادق اهل بیت علیهم السلام 
مات از ات فع یبای یت مایمن اش مت اسان[ 
برخوردار می شود . 


رهام ای اه اسان میس هار : 


رسول خدا لب الله علیه و آله به علی علیه السلام دربارة آية : «ألّذِین 
منوا و تطمَیْردٌ قَلوبَهْمٌ با کر 
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1- (1)) - رعد ( 13 ) : 28 . 
2- (2)) - الدر المنثور : 642/4 ؛ الجعفریات : 224 . 


له آلا بذک اللّه تطمیْنٌ افو » (1)فرمود : 


می دانی دربارة چه کسی نازل شده است ؟ پاسخ داد خدا و رسولش بهتر 
یا ای هو بت سس 


یمن صلق لی وآمن یی , واحبک وعشیرتک من بشدک . وسلم الأمرّ تک 
واه من دی ام 


ذربار ۵ کست. استت. که.مرا تضدیق کنده به‌من یمان آمرده و تو و ظتریت 
را دوست داشته باشد و کار دین و دنیایش را تسلیم تو و امامان بعد از تو 
نماید . 


انس بن مالک - که از راویان مورد اعتماد اهل سنت است - می گوید : 


رسول خدا صلي الله علیم و آله آیة «آلذین آمئوا و میرن قلْوهْم یذگر 
له پذگر اه تطنن لو » را ی 
کشانی همنند ؟ فرموه 


ص: 5397 


1- (1)) - « [ بازگشتگان به سوی خدا ] کسانی [ هستند ] که ایمان آوردند 
ی ی ی 
ازام مین کیرد زعدز 13 )۰ 

2- (2)) - تفسیر الفرات با 

3- (3)) تأویل لیات الظاهره : 239 ؛ بحار الأنوار : 184/23 , باب 9 , 


توسل به اهل بیت : اهل بیت علیهم السلام 


قراخ 
(1) 
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1- (1)) - اشاره ! توسل به اسباب طبیعی و بهره گیری از وسایل و ابزار 
از ضروریات حیات انسان است و رفع نیاز به اسباب و وسائل طبیعی هیچ 
صافاتی: با خوخية ندارد » خصلها کشت برای رقم کستحی. اب می کوشد: .ه 
گرسنه برای رفع گرسنگی خود به انواع و اقسام وسائل متوسل می شود 
و برهنه و بی خانمان برای لباس و منزل خود از ابزار مختلفی استفاده می 
نماید . اما در رابطه با توسل به اسباب غیر طبیعی چنان چه در قرآن کریم 
وصتت خر هت قمان شیب ور وراه ری دم اند مشک آن 
هیچ اشکالی نخواهد داشت خصوصا که برای ۳ 
استقلالی قائل نشویم و تأثیر آن را منوط به مشیت و آذن الهی بدانیم . در 
قرآن کریم آمده استر:, «یا ها الذین آمَئُوا 7۱ توا ال و امتموا یه و 
و جاهژوا فی سیبله لعلکَم ثفلِحَونَ » « ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید و 
دست آویز و وسیله ای [ از ایمان , عمل صالح و آبروی مقژّبان درگاهش ] 
برای تقرژب به سوی او بجویید ؛ و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید » 
مائده ( 5 ) ۳ 5 . قرآن کریم در این آیه شریفه مومنان را به پهره مند 
شدن از اسباب و وسائل معنوی دعوت نموده انتتت..: فتساها عبادات 
وسيلءة تقرب به حضرت حق است , اما وسائل غیر طبیعی منحصر در امور 
عبادی نیست بلکه در کتاب و سنت وسائلی معرفی شده_است که توسل 
به آنها استجابت دعا را به دنبال دارد مانند : «و للّه الأْسَماءٌ الخنتتی 
کار کوخ مها مه و تیگوترنن ام.سا | چه لخاظ .معانیم اف هد اسستت:: 
پس او را با آن نام ها بخوانید » اعراف ( 7 ) : 180 , و يا توسل به دعای 
صالحان که بهترین نوع نٍ توسل به ساحت پیامبران و اولیاعر خاص الهی 
است . «. د و لو امم ار طاهوا اننسیم سَهَمْ جاوّک قاستَعْفروا اللة و اسَتَعقر 
لیخ اون لوجذوا ال تا رجیماً » « و اگر آنان هنگامی که [ با ارتکاب 
اک ۱ 0 ۱ 
2 ۵ پيامیز هم برای انان طلب آمرزتتن می کرد : یقینا خدا را بسیار تویه 
ها و در اما 
نیزمرسوم بوده است چنانچه در قران کریم امده است که فرزندان یعقوب 


از پدر خواستند که باصن از تکاب گناهان از فرکاه الفی رای انان طلتب 
آمرزش کند یا آباتا اش تقو نا دنوبنا (ثا نا خاطیین » « گفتند : ای پدر ! 
ات گهاهان رای را نت رو 
ی ی ی پذیرفت و فرمود : «قال 
سَوّفِ استَعفر لک تبی لد هو العَفو الرَحِيمٌ » « گفت : برای شما از 
پروردگارم و 8 ِِ کرد ؛ زیرا او بسیار امرزنده و 
مهربان است » یوسف ( 12 ) : + له برای دعب واوعی ادن 
۳ زندگی خود اثرات 
توسل بر ان ذوات مقدس را دیده است نیازی به استدلال بر صحت توسل 
با عدض ضخت. ان. اخشاس نمی شود و خر که ففتیدانن و که عمل یه 
صورت تمام و کمال در مسیر زندگی ظهور و بروز پیدا کرد خود دلیلی 
قطعی و واضح بر صحت عمل است . ایا کسی را می توان یافت که در 
محضر اهل بیت علیهم السلام زانوی ادب بر زمین زده باشد و با خلوص 
نیت و آگاهی کامل به عظمت آن بزرگواران به دامن پر مهرشان دست 
نیاز بح باشد ات تدیدم باشند ۲ لد دز این انز جدفن فده انا 
شگفت انگیز توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آمده 
است تا آنانکه توا یه اند از دامن پر مهر اهل بیت علیهم السلام فیضی 
بپزند. اترات: توس به: ان وتماتظ: فیض. الهی.ز۱ آمشاهده نمایند 1 
محضر پاک پاکان ۳3 دست بر دامان کسی دراز ننمایند . 


محب اهل بیت علیهم السلام و مطیع خاندان طهارت هرگاه دچار مشکلی 
شود که که ام ظاهری از حل آن ناتوان باشند چون صادقانه و از روی 
یقین آنان را نزد حضرت حق شفیع خود قرار دهد همراه با اعتقاد به اينکه 
اگر , به مصلحتش باشد گره از مشکل گشوده می شود , بی تردید گشوده 


خواهذ شد . 
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عنایتی شگفت از امام عصر 


این جانب سالهای بیست و یک و بیست و دو سالگی از عمرم را در حوزة 
علمیه قم جهت تحصیل معارف اهل_ بیت علیهم السلام گذراندم : ایام 
تعطیل برای صلءّ رحم به تهران می آمدم . در یک روز تعطیل به عیادت 
الم پر اه انم طلابت: اهل. ست. عاشه الساام لطان الها این 
شیرازی صاحب کتاب معروف شب های پیشاور رفتم . 


شخصی برای عیادت در محضر آن مرد بزرگ بود . سلطان الواعظین مرا 
به او معرفی کرد که ایشان از طلاب قم هستند و در هم تعطیلات به 
عیادت من می آیند و او را هم به من معرفی کرد که سالیان متمادی است 
در مجالس من حضور می یاید و معروف به حسینی است , سپس یه آقای 
خستتی. کف : 


با زبان خود داستانت را برای ایشان بگو . 


به من گفت : پرونده بیماری من در بیمارستان پارس است . دوست داشتم 
از نزدیک آن را ببینی و از نظر پزشکان که درمانم را غیر ممعن می 
دانسنه ار توت ور هر ال ساب مان الما عم ار کنو عون 
پرونده و بیماری من باخبر است . بعد ماجرای خود را برای من به این 
مضمون بیان کرد : 

یک روز صبح از خواب بیدار شدم خواستم برای وضو و نماز از جای برخیزم 
, حس کردم نمی توانم , همسرم را صدا زدم که به من کمک کند تا برای 
نداشتم ۰ نمازم را خوابیده خواندم ه 


: دکتر بیاورید , دکتر آمد و پس از معاينة 
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درمانی برای او نخواهد بود و باید تا پایان عمر با این بیماری سر کند ! ! 


مرا به بیمارستان ردنب مدت هنن آن بیمارستان تحت درمان و انواع 


آزمایش ها و عکس برداری ها بودم , ولی درمان نشدم , پس از نا امیدی 
کامل از طب و طبیب به خانه باز گشتم . 


هه و 


نه من طبیبی جز اینان سراغ دارم . گفت : کیست ؟ گفتم : حضرت امام 
حسین علیه السلام بانحاق سم حفتم حتاف یور و او هم پس از 
چندی گذرنامه را آماده کرد . 


پیش از سفر به او گفتم : می خواهم یک مسألة اعتقادی را با تو در میان 
بگذارم که از اين طریق اعتقاد دیگران را به صاحبان ولایت کلية الهیه حفظ 
کنیم , گفت : بگو , گفتم : شاید پروردگار مهربان مصلحت مرا در شفای 
دای ور اه و کارا وم تال مار رح موی 
ما کربلا و زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام است اما می خواهم 
قصد ما پنهان بماند و اقوام و خویشانمان از سفر ما به کربلا باخبر نشوند 
زیرا میان آنان افراد ضعیف الایمان هم هست "اک ر فتم تفا تک فنص ید 
مسخره نگویند اين هم زیارت و توسل ! بنابراین هر کس پرسید عازم کجا 
هستید , بگو : برای مداوا , به اسرائیل می رویم . 


وقتی مقدمات سفر به عراق آماده شد , استخاره کردم با هواییما یا از 
طریق خرمشهر پس از پیاده شدن از قطار با بلم سفر کنم , بسیار بد امد 
؛ استخاره کردم با ماشین از مرز خسروی بروم بسیار خوب امد . 


عازم سفر شدم , به اولین شهری که رفتم کربلا بود و از حسن اتفاق سفر 
ما مصادف با ماه رجب بود . همه رجب را در کربلا ماندم , از شفایم خبری 
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۳ گفتم : خسته و کسل نشوی ول مان را مایوشن 
۶ هلت ایهم الشسلام ایر.بض‌سرعت کار ها را رای انقازتد به 

ِِ این ای وت دارند بیشتر در حضورشان باشیم و بیشتر با 

انان راز و نیاز کنیم . 

با تمام شدن ماه رجب و گذشتن دو سه روزی از ماه شعبان و زیارت 

افترفوهنان علیة السلام در عف به یشهاد همسرم غازم اه و از آنجا 

غازم سامرامسنسن امین بعو از آن عارم آبرانشنویم . 


علاج این بیماری عاجزند و باید تا پایان عمر با اين درد ساخت . 


به حله رفتیم و پس از زیارت حضرت سید محمد با یک مینی بوس عازم 
کاظمین شدیم . مرا در یک صندلی کامل پشت سر راننده نشاندند و 
همسرم نیز صندلی پشت سر من نشست . چهارپایه ای چوبی کنار راننده 
بود که کسی روی آن ننشسته بود . راننده حرکت کرد , نزدیک غروب در 
میان بیابان کسی برای سوار شدن دست بلند کرد , راننده انگار بی اختیار 
ترمز کرد . وقتی ماشین ایستاد عربی جوان , غرق در وقار و ادب و 
بزرگواری و کرامت بالا امد و روی چهارپایه کنار دست راننده نشست و 
شروع به خواندن قران کرد , اما چه خواندنی , چه صوتی , چه قرائتی ! ! 


امه تاغل یم سکیا 5 ها و سیر » (1). 


با خود گفتم : خدایا ! این جوان عرب خوش سیما کیست که به این زیبایی 
و با این لحن گرم کتاب تو را می خواند ؟ 


پنین از فراتت فران ضورت: مبار کتتن را به جانب راننده برگردانید و گفت : 
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1- (1)) - انسان ( 76 ) : 9 . 


امسال قصد خراسان و زیارت حضرت امام رضا علیه السلام را داری ؟ 
راننده گفت : اری , سال هاست در این ارزو به سر می برم ۱ 


دست در جیب کرد قاری مهل ,رفن آوردو به رانندم. داد ظ 
فرمو : امسال که به انجا می روی مردی را با اين مشخصات می بینی و 


۰ یف آو مین دهنو.می. کوبین: بیش از این از ما تخواستین ۲ 


سپس سر مبارکش رز برگردانید و به من نگاهی ملاطفت آمیز کرد و به 
ارس رنه نها کت ۰ انا هقی اد جم‌خالن ؟ کم تفام 
نخاعم و افلیج و از کار افتاده و برای علاج آنچه در توان داشتم کوشیدم , 
ولی اثری نداشت . 


از روی چهارپایه نیم خیز شد و دست شفا بخشش را پشت سر من 
گذاشت و اندکی دست کشید و نشست و گفت : بیماری و دردی نمی بینم 
سیس در میان ان بیابان که پردة تاریکی شب نزدیک بود همه جا را 
بپوشاند به راننده گفت : بایست , من پیاده می شوم ۵ : اینجا 
آبادی نیست , خانه و چادری وجود ندارد , قصدتان کجاست ؟ فرمود : 
همین جا ! راننده ایستاد و او پیاده شد . راننده هم به احترامش پیاده شد , 
من هم بی اختیار و بی توجه دنبالش پیاده شدم , یک مرتبه دیدم راننده و 
مسافرها به من خیره شده اند , برای یک لحظه به خود امدم , دیدم در 
کمال سلامت سرپا ایستاده ام . 


همه به اطراف نظر کردیم , جوان عرب را ندیدیم که ناگهان همه با هم 
نبود ! ! 


به جانی لطف پنهان می فروشد جهانی جان به یک جان می فروشد 
یت و ام ای توا الما ی رورش 


ص:603 


دلم هر دو جهان با صد جهان جان به یک دم وصل جانان می فروشد 
نفهمیده است ذوق عشق و مستی که هشیاری به مستان می فروشد 
شراری گر بیابد ز آتش ما جنان زاهد به نیران می فروشد 

به یک مو زاهد از زلف دو تايش دو صد خروار ایمان می فروشد 

چو آرد در حدیث آن لعل شیرین شکرها از نمکدان می فروشد 

بده جان در رهش ای فیض کان یار وصال خویش ارزان می فروشد (1) 
اهل بیت علیهم السلام و تجلّی علمی در مردی زاهد 

شرکهم آنت اللم‌خام آفا سا اضفهاتن اد غالمان مارسته و اند ع قارف 


و ام به فرمان هارسی و از عاشفان.بی فرار اهل ست علمم ااسلام 
بود . 

او پس از دریافت مقام با عظمت اجتهاد , از نجف به اصفهان و از آنجا به 
تهران آمده , عهده دار امور دینی در یکی از مساجد مهم تهران - معروف 
به مسجد حاج سید عزیز الله - گردید و به دعوت عالمان بزرگ , مشغول 
تدریس در مدرسة مروی تهران شد . 

اهل درس و بحث با آمدن به مجلس درس آن بزرگ عالم دینی , پای بند 


آن محفل نورانی شدند و به ندرب آوازة دانش و دانشمندی او سبب شد 
که مجلس درسش از کمیت و کیفیت کم نظیری برخوردار گردد . 


حسودان که چشم دیدن نعمت خدا بر دیگران را ندارند و مغروران که جز 
خود کسی را نمی بینند و متکبران که خود را از همه بزرگ تر می دانند , 


موقعیت ان انسان القی را تخل نبا فزذنه وه ففام شکستن: آو بر امدند.. 


با لطایف الحیل دو نفر را برای امتحان علمی او انتخاب کردند که یکی از 
آن:دو تفر فیلسوف. و. فققیه پزر ی ,مرجوم سید کاظم.:عصار بو : 
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1- (1)) - دیوان فیض کاشانی : 2 ,غزل 423 . 


از ان دو نفر خواستند به مجلس درس او رفته و پرسشی دشوار و پیچیده 
از حکمت و فلسفه مطرح کنند تا میزان دانشش معلوم شود و اگر مایة 
چندانی ندارد از مقام و منزلتش به زير افتد و کرسی درس را از دست 
بدهد و در میان علما و دانشمندان ارزشش بر باد رود . 


مرحوم عضار که از باطن خواستاران امتحان آن مرد بزرگ خبر نداشت 
پذیرفت که در محفل درس او حاضر شود و ان انسان الهی را از طریق 
حکمت و فلسفه امتحان نماید , عالم دیگری هم حاضر شد به محفل او رود 
و او را از طریق فقه ازمایش کند . 


مرحوم عصاز هت کوند.: اسفار ملا صدرا ی ِِ 
ترین کتاب های فلسفه است همراه خود به مجلس درس او بردم , 

رسیدم که درس آیت الله حاج آقا جمال شروع شده بود , از ایشان 1 
گرفتم تا مسأله ای را بپرسم و او اجازه داد و من پرسشی بسیار دشوا ر از 
آسفار مطرح کردم , چشم ها به دهان استاد دوخته شد تا این پرسش را 
چگونه پاسخ می دهد ؟ 


او که به نورانیت باطن ماجرا را فهمیده بود فرمود : آسفار را ببندید و 
آنگاه آن را باز ۳ 


عضار: مین کوید * کتاب را تم و تین یه شوم استخازه آن: را خشودم : 
وی خی و ی 

اول را خواندم او تا آخر صفحه از حفظ بی آنکه کلمه ای را جا بیندازد و 
حذف کند قرائت کرد و سپس گفت : آیا آنچه را خواندم شرح و توضیح 
دهم ؟ ! 


پاسخ دادم نیازی نیست , آنگاه استاد بالای کرسی درس تا زان کرضوتت :و 
فرمود : اگر بنای پرسش دیگری از رشتة فقه و اصول دارید بپرسید ! 


نفس ها در سینه ها حبس شد , کسی را یارای گفتن نماند , استاد در 
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سکوت مجلس گفت : لازم نیست برای آزمایش من از من چیزی بیر سید , 
چون هر کتابی از کتاب های علمی شیعه را بیاورید از هر کجای ان بخواهید 
برای شما از حفظ خواهم خواند . 


سپس گفت : ای طلاب ! ای عالمان ! ای دانشجویان ! ای مردم ! من این 
مقام را از پیش خود کسب نکرده ام , من مدت ها در نجف درس خواندم , 
درس فقه و اصول و حکمت و فلسفه و تفسیر و ادبیات و لفت و منطق و 
بیان را ولی به بیماری سخت حصبه و چهل روز فرو رفتن در اغما و 
بیهوشی گرفتار شدم و پزشکان از علاج من نا امید شدند اما عنایت و 
لطف حق مرا شفا داد و از بند مرگ نجات یافتم , پس از رهایی از بیماری 
و باز یافتن سلامتی حس کردم همه حافظه و معلوماتم را از دست داده ام 
و حتی کلمه ای از علم و دانش در خاطرم نیست و تبدیل به بی سوادی 
مادرزاد شدم ! 


هنگام سحر برخاستم و به حرم مطهر امیرمومنان علیه السلام مشرژف 
شدم و به محضر الهی و ملکوتی حضرت عرضه داشتم : با چه رویی به 
اتوانتار روص هر یا سا دز داتتگان شما اه بمت غلییه لبط 
شاگردی کردم تا به مقامات عالی علمی رسیدم , و امیدم این بود که از 
داش مات اساام ما ات راما اهر 
پارچه جهل و نادانی ام , شما ای برگزيدة حق ! ای جانشین رسول مطهر ! 
ای باب مدينهة علم پیامبر ! ای مشکل کگشای مشکل داران ! بر من مپسند 
که ابرویم از دست برود , بر اثر شدذت توسل خسته و درمانده شدم و 
خوابم برد . 


دیدم مرا به محضر حضرت امیر علیه السلام بردند , امام به من فرمود : 
ظرفی از عسل برابر حضرت بود , قاشقی از آن به من مرحمت فرمود و 
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عسل بخور مشکلت حل می شود , من هم به فرمان مولایم از آن عسل 
خوردم , , هنگامی که بیدار شدم حس کردم تمام کتاب های شیعه در سینه 
من است ! !(1) 


کرامت شيعء ناب از برکت اهل بیت علیهم السلام 


اهل بیت علیهم السلام نه خود تنها با شفاعتشان نزد خدا گره گشایی می 
کنند ۳ کاهین هم وابستگان خالص آنان و عاشقان دلداده ایشان و 
مطیعان فرهنگ پاکشان گره از مشکل مردم می گشایند . 


و سحرخیزی او یاداور عبادت و سحرخیزی اولیای خاص الهی بود . 


در مکتب عرفان و فلسفه و حالش شخصیت هایی چون شهید آیت الله 
سید حسن مدرس . . حاج شبخ مرتضی طالقانی , حاج آقا رحیم اریاب . آیت 
اللّه العظمی آفا نسه عمال, الفین بلیایکانی. مایت الله. العطفی برو‌جروه 


روزی در مدرسة صدر بیرون یآ لری از 
عشایر بختیاری که بچه دار نمی شد و کسی به گفته بود حل مشکل تو 
۱ ان بو وی وی کر بو بر 

از خدا بخواه فرزندی به من عنایت کند , آخوند فرمود 0 
ساخته نیست , مرا در پیشگاه خدا آنرفتف ترا این آمود تصی باشد ای 
برادر لز اکن عکس نان هرادن عشی رام عدرسه با وشند کش اضر زه 
رفتن در آن مستراح نیست ! ولی مرد لر از اصرار خود دست برنداشت , 
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1- (1)) - کیمیای محبت . 


فرار از دست او به او گفت : کوزه ای بیاور و از حوض این فذرتیته. اب 
بردار و تو و همسرت از این اب بیاشامید , اگر خدا بخواهد بچه دار می 
شوید . 


آن لر با قلت پاک وربا ثفت:ضاف دستور آخونه را اخرا کرد و سال بعد 
شیرخواری را با خود به مدرسه آورد و از آخوند ۱ او 
ادانبهید. ار 

قو اللّه ما أَحتَهْمْ أَحذ الاریح الضئیا وَالاخرة (1) . 


به خدا سوگند کسی آنان را دوست تمی دارد مگر اينکه سود دنیا و آخرت 


چنان که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله در روایتی بسیار مهم 
فرموده است : 


کسی که خدا عشق اهل بیت مرا روزی وی کند بی تردید به خیر دنیا و 
اخرت دست افته و نباید کسی شک کند که او یقینا اهل بهشت است , 
زیرا محبت اهل بیت من بیست نتیجه به دنبال دارد , ده در دنیا و ده در 


اما در دنیا : زهد , رغبت به کوشش مثبت , پارسایی در دین , شوق به 
عبادت , توب پیش از مرگ , نشاط در شب زنده داری , چشم پوشی از 
آنچه مردم دارند , حفظ اوامر و نواهی حق , دشمنی با دنیا [ یی که مانع 
آخرت است ], جود و بخشند 


اما در آخرت : گشوده نشدن نام اعمال , برپا نشدن میزان , قرار گرفتن 
پرونده به دست راست , نوشته شدن برات ت. ازادق از عداب.: سید کشتن 


چهره , پوشانیده شدن لباس بهشتی بر اندام , پذیرش شفاعت برای صد 
نفر 
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1- (1)) - پنابیع الموده : 332/2 ! بحار الأنوار : 116/27 , باب 4 , حدیث 
2 ؛ مثه منقبه : 84 . 


از خانواده , نظر کردن خدا به او با رحمت و مهر , نهادن تاج بهشتی بر سر 
, و وارد شدن به بهشت بدون رسیدگی به حساب . 


قطوّبی لِمُجبی أَمْل البِیّتِ (1) . 
بنن وا بر اخهال. فان انلن بوت:. 


توجه حضرت امام رضا علیه السلام 


ابومنصور بن عبدالرزاق به حاکم طوس گفت : آیا برای تو فرزندی هست 
التتلاه نمی روی 2 آن مهد مظان ۶ جرا بخواهی فرزندی به نو 
عنایت کند ؟ من در انجا حوائجی را از خدا خواسته ام و براورده شده . 


حاکم می گوید : به درگاه حضرت امام رضا علیه السلام رفتم و از حضرت 
حق خواستم فرزندی به من بدهد و خدا دعایم را به سبب زیارت ان 
بزرگوار مستجاب کرد و فرزندی به من داد , پس از آن نزد ابومنصور رفتم 
و اجابت دعایم را در آن مشهد شریف به او خبر دادم و او هم به من هدیه 
و عطیه ای داد و گرامی ام داشت (2) . 


احایتت با کر خرس رن ات شا مه شام 
شیخ صدوق - آن انسان والا و فقیه - می گوید : هنگامی که از امیر سعید 


و الصا وای سادت سر تخاس وس ماس ها موی ام : 
ِ 
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1- (1)) - الخصال : 515/2 , حدیث 1 ؛ مشکاه الاأنوار : 81 , الفصل الرابع 
؛ بحار الأنوار : 78/27 , باب 4 , حدیث 12 . 

2 یفن آخار الصا 2792 سسات 69رجفیت 9 تاد الاار ‏ 
9 ,باب 23 , حدیث 2 . 


داد و این زیارت در ماه رجب سال سیصد و پنجاه و دو بود , چون از نزد او 
پزای یبارت بز تیم مرا خواست ‏ کفت. : این جایتاه: مبار کی است: که 
پیش از این من به زیارتش مشرف شده ام و از خدا حوائجی درخواست 
کرده ام که در سینه داشتم , پس برایم برآورده فرمود , اکنون در آنجا در 
دعا برای من و زیارت از جانب من کوتاهی مکن , زیرا دعا در آنجا 


/ 


ب است : من هم دعا و زیارت را برای او ضامن شدم و به عهدم 


وفا کردم . 


هنگامی که از خراسان باز گشتم و بر او وارد شدم به من گفت : ابا تزای 
من دعا کردی و از جانب من زیارت نمودی ؟ گفتم * آواش وت : احسنت 
! برای من مسلم بود که دعا در آن مشهد شریف مستجاب است (1) . 


توسل به حضرت امام رضا علیه السلام مرا نجات داد 


ابوبکر حمامی که در نیشابور از اصحاب حدیت بود فی: هید : بعضی از 
مردم مالی را به من امانت دادند و من آن را در جایی دفن کردم و جای 
دفن را فراموش نمودم , پس از مدتی صاحب امانت ت آمد و امانتش را از 
من خواست و من هم جای دفنش را نمی دانستم , حیران و نگران بودم و 
صاحب امانت هم مرا متهم به تصرّف در امانت کرد , اندوهگین و ناراحت 
از خانه بیرون امدم , گروهی از مردم را دیدم قصد زیارت حضرت امام 
زارت رواشم ماع ات عم ما رنه 


چنان که شخص به خواب رفته چیزی در خواب می بیند , انگار در خواب 
دیدم شخصی نزد من آمد و گفت : ودیعه را در فلان موضع دفن 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 279/2 , باب 69 , ( ذیل حدیث 2 ) ؛ بحا 
الأنوار : 327/49 , باب 23 , ( ذیل حدیث 2 ) . 


کرده ای . به سوی صاحب ودیعه بر‌گشتم و او را به همان موضع راهنمایی 
کردفرة در حالف که وایم را باون نداشتم ۲ ضاخب امانت مه هیانجا وفت.و 


امانت خود را با هر صاحبش بیرون اورد. 


او پس از آن ابش فاص سا سای صتض مین حقی و فان نان .اه 
زیارت آن مشهد شریف تشویق می کرد (1) . 


حاجت غلام در حرم حضرت امام رضا علیه السلام روا شد 


ابوالحسن محمّد بن عبدالله هروی می گوید :_ مردی از اهالی بلخ با 
غلامش به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام آمد , خود و غلامش آن 
حضرت را زیارت کردند. 


ارباب بالای سر حضرت آمد و مشغول نماز شد و غلام پایین پای حضرت به 


چون هر دو از نماز فارغ شدند به سجده رفتند و سجده را طولانی نمودند , 
ی اه ای ای ایا ی 
سجده برداشت و گفت : لبیک ای مولای من ! به غلام گفت : 


می خواهی آزادت کنم ؟ گفت : آری , گفت : تو در راه خدا آزادی و فلان 
کنیز من هم که در بلخ است در راه خدا ازاد است و من در این حرم مطهر 
او را با اين مقدار مهریه به همسری تو دراوردم و پرداخت ان را نیز ضامن 
شدم و فلان زمین حاصل خیز خود را هم وقف بر شما دو نفر و اولادتان و 
اولاد بل" و حضرت امام رضا علیه 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 279/2 , باب 69 , حدیث 3 ؛ بحار الاأنوار : 
9 ,باب 23 , حدیث 3 . 


غلام گرب یست و به خدا و به حضرت رضا علیه السلام سوگند یاد کرد که من 
در سجودم جز اين امور را نخواستم و به این سرعت اجابتش از سوی خدا 


با ارم ۱ 
ص :612 


1-(1) + عیون. اخبار. الرضا :282/2 :باب 69 عذیت 7 *بجار الانوار.: 
9 ,باب 23 , حدیث 7. 


برگزاری مجلس برای اهل بیت : 
اهل بیت علیهم السلام 


از اموری که اهل بیت علیهم السلام بر آن به شدّت اصرار می ورزیدند , 
برپا کردن فحالس یت عایخ فرهی عبات شش آنانو اقامه غزا مداخ 
آن بزرگواران به خصوص حضرت سید الشهداء علیه السلام بود . 


شیعه پس از واقعة کربلا به تشویق و ترغیب اهل بیت علیهم السلام به 
ای تج ما مان دون بیت علیهم السلام همت گماشت 

و از طریق آن مجالس تا به امروز مفاهیم قرآن و روایات و معارف 
اه اه را ی را 
به توفیق حق روشن نگاه داشت و نیز از طریق این مجالس . ستم ستیز و 
ستم سوز بار آمد و گاهی دولتی را از اوج حکومتش به خاک لت و نابودی 
کشید . 


چیزی نیست که به قلم اید , اثار امواج این مجالس در تار و بود زندگی 
مردم را فقط خدا می داند و بس . 

ای توا کل اي نیوا وان دنه بو 
حفظ و به نسل اینده سیردن ان , لازم و ضروری است . 


زیبا و موّتر بودن این مجالس به این است که عاشقانی دست به دست هم 
می دهند و آن را به مدت چند روز , در محرم و صفر و ایام فاطمیه هر 
دعوت به 
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عمل می آورند تا با بیانات الهی و ملکوتی خود مردم را با قرآن و فرهنگ 
افل ببت خلبیم السلام اس مارد تربابان سخترانی با ذکر مضایت ال 
بیت بخصوص حضرت امام اباعبدالله الحسین علیه السلام مردم را بگریانند 
و بر صفای روح و جان مردم بیفزایند . 


چه مردان و زنانی که جاهل به اسلام بودند و به سبب این مجالس آگاه به 
اسلام و سپس پای بند به آن شدند , چه گناهکارانی که از برکت این 
ی ی و گشتند , 
من خود تا به امروز که نزدیک به سی سال است در این مجالس , تبلیغ 
دین می کنم همء این واقعیت ها را به چشم دیده و مشاهده کرده ام . 
چه مساجد و مدارس و بنگاه های خیریه و صندوق های قرض الحسنه و 
دارالایتام ها که از برکات این مجالس به دست عاشقان اهل بیت علیهم 
السلام بربا شده:.میلیون ها نفر-در آن مراکز اد فیفضات حضرت حق و آناز 
اسلام بهره می برند . 

بدون شک مخالفان این مجالس مخالفان خدا و اهل بیت علیهم السلام و 
دشمنان انسان و انسانیت هستند . 


حضرت امام صادق علیه السلام به فضیل بن یسار فرمود : 


تجلسُون وتتَحدَُوَ ؟ ققال : تعم , ققال : ان تلک المجالس أحبها . قأحبُوا 
افوتاه وحم الا حش اجتا ارت تا 


آبا کرد هم مین ید ده ولایتها کنو قیه کید ۲ 


گفتم : آری , فرمود : من عاشق این مجالس هستم با این مجالس امر ما 
را زنده کنید , ای فضیل ! رحمت خدا بر کسی که امر ما را زنده کند . 


ص :614 


1- (1)) - قرب الاسناد : 18 ؛ وسائل الشیعه : 501/14 , باب 66 , حدیث 
1 ( با کمی اختلاف ) . 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 


وجم الله غندا اختفع مع آخر فقذاکر آفرتا : فان کالتقها هلک تشتفیر فا : 
و ما اجْتمع انتان ان عل دکُرتا الاباعی ال پهما المَلایکه , قَلذا ِ 
قاشتَفلوا وا بالتگر ؛ فان فی اجتماعکم ومدّاکرتنکم احیاعنا (1) . 


خدا رحمت کند بنده ای که با دیگری بنشیند و دربارة امر و مرام و فرهنگ 
ما گفت و گو کند , هنگامی که دو نفر در امر ما با هم سخن می گویند 
سومی آنان فرشته ای است که برای آنان استغفار می کند , دو نفر به یاد 
ما جمع نمی شوند مگر اينکه خدا به خاطر آن دو به فرشتگان مباهات می 
کند , هرگاه جمع شدید مشغول ما بر 
آمدنتان زنده کردن ماست ! ! 


خهترت. اآمام رضا علیه الساام فرمود : 
خاش فلس بصیافيه ام تالم تفت فاله توم توت آلخاوت (2.. 


کشت که کر فخلشتی. ششتتد که. آضر ما اه بت در ان شندممی. شنوة 
روزی که قلب ها می میرند قلبش نمی میرد (3) . 
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1- (1)) - الأمالی , طوسی : 224 , المجلس الثامن , حدیث 390 ؛ وسائل 
الشیعه : 348/16 , باب 23 , حدیت 21731 ( با کمی اختلاف ) . 
2 (2)) - عیون آخبار الرضا : 294/1 , باب 28 , حدیث 48 ؛ الأمالی , 
صدوق : 73 , المجلس السابع عشر , حدیت 4 ؛ وسائل الشیعه : 502/14 
, باب 66 , حدیث 19693 . ۱ 
3- (3)) - مهر و محبت به خاندان پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
9 و دوست داشتن آن محبوبان حق یکی از اصول اسلام است که 
و سنت بر آن تأکید دارد . قرآن کریم می فرماید : « قْل ان کان 
که و هکم و ِحوانكَمْ و أروَاجْكَمْ و عَشيرَئْكم و وال افْترفتموها و 
تجاره تحشَون کسادها و مساکن ترصَوتها احت یک من له و رشوله و 
چهار فی شییله قترتضوا خی تایی ال مره و اللةْ لا بهُدی الْقَوَم 
اافاسفم » « بگو : اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و 
خویشانتان و اموالی که فراهم آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و 


کشاد ی اش هی ترسیی و خانه .هایین. کعبه اما ادن عون کردم ایف نود 


خدا| فرمان 0 را بیاورد " و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند < 


توبه (9) : 4 در فطظر فخمنین خداهند و سامیر اکرم صلی الله .علیه ور اله 
و جهاد در راه خدا ید محبوب تر از پدر و فرزند و برادر و همسر و 
بستگان باشد . و یا در آیه ای دیگریمی فرماید : ۰.فالذین امَنوا یه و 


َرَرُوهُ و تضَروة و اَبعُوا الثُورّ الذی أثزل مَعَة 2 ولیک هم المْفْلخُونَ » « پس 
با 0 ۱ ۳۹ 9 کر 
پاریش دادند و از توزی که بر او نازلشده بیرو‌ی. تمودند. :«فقط آنان 
رستگارانند » #1۳ )7( + 157 . همچنان که ایمان به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله مخصوص دوران حیات آن حضرت نیست مسلما تکریم و 
تعظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز اختصاص به دوران حیات آن 
ها وه ۱ 
را اجچر رسالت ذکر فرموده که : . فْل لا أستَلکَمٌ عَلَیّه جرا الا المَوده 
بی اقزی و من تلترت حستة تر له یا خشنا ان موز نگوز > < 
بگو : از شما. [ در برابر ابلاغ رسالتم | هیچ پاداشی جز موات نزدیکان 
را [ که اب بسیار اهل بیت - علیهم السلام - هستند ] را نمی 
خواهم . و هر کس کار نیکی کند , بر نیکی اش می افزاييم ؛ یقینا خدا 
بسیار امرزنده و عطاکننده پاداش فراوان در برابر عمل اندی است » 
شوری (42 ) : 23 ار اکرم ای للع وهی را 1 
یوْمن عبذ حتي آکون آحب الیه من نفسه وتکون عترتی احبّ الیه من عترته 
ویکون هی اصت الیه مر له ی شدای شون یه ماو نمی رنه فک 
اینکه مرا پیش از خود دوست داشته باشد و فرزندان مرا پیش از 
فرزندانش و خاندان مرا بیش از خاندان خود دوست بدارد » بحار الانوار 
7 با توجه به این مطالب و همچنین مطالب مختلفی که در فصل 
محبت به اهل بیت علیهم السلام عنوان شده است فلسفءة اقامة مجالس 
عزا 3 شادی برای ائثمة اطهار علیهم السلام مشخص می 
شود , چرا که اقامه عزا و برپای مجالس نوعی اظهار محبت و مهرورزی 
به ان ذوات مقدس است . 


گریه بر اهل بیت : اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 
(1) 
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1- (1)) - آیات مختلفی در قرآن کریم بر مشروعیت بلکه رجحان عزاداری 
و اشک و گریه اشاره دارد از جمله : بح ال له بالشوء من الْقَوْل 
الا من ظلم ای ها را و ار 
ی ی ۳ است [ که بر ستمدیده برای دفع 

, افشای بدی های ستمکار جایز است ].. . » نساء (4۸) ۰ 148 . 
۳ 1 ستمدیدگان بر علیه ستمگران است . در آیه ای 
فرماید : « ... فل لا اشتلکم علله أخرا لا الموکه فی الری ۰.۰ » «. .۰ 
بگو : از شما [ در برابر ابلاغ رسالتم ] هیچ پاداشی جز مودّت نزدیکان را [ 
ی با و ی 
۰ » شوری (42) : . از نشانه های مهم دوستی همدردی در سوگ و 
عزاداری 0 تب . چنانچه در روایتی حضرت علی علیه السلام 
می فرماید : « ان: الله تبارک وعالن اطلع الی الارض فاختارنا واختار لنا 
شیعه پنصروننا ویفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا ویبذلون اموالهم وانفسهم 
فینا اولتک منا والینا » . « خداوند ما را از میان بندگان خویش برگزید و 
برای ما پیروانی انتخاب نمود که همواره در شادی و غم ما شریک اند و با 
یی با ای ی و 
خواهند آمدٍ» بحارالانوار : 287/44 . ویا در آیه ای دیگر می فرماید : « 2 
. و من یه نم شَعایْر الله نها من تقوی القَلوپ » «. . . و هر کس شعایر 
خدا را بزرگ شمارد . بدون تردید این بزرگ شمردن ناشی از تقوای دل 
هاست » حج (22) : 32 . عزاداری و اشک گریه بر اهل بیت علیهم السلام 
بزرگداشت و تعظیم شعاثئر و نشانه های علامتهای دین است . حضرت 
یعقوب علیه السلام در فراق فرزند خود یوسف علیه السلام 70 سال گربه 
کرد تا بينايی چشمان او از بین رفت . «. . یا آسفی علی بُوسُف و ابیت 
عَیناة من الخرن قَهُو کظیمٌ » « . . . دریغا بر یوسف ! و در حالی که از 
غضصه لبریز بود دو چشمش از اندوه , سپید شد » یوسف (12) : 804 ۰ واين 
عملی است از جانب پیامبر الهی که مورد تأیید حضرت حق قرار گرفته 
است در این صورت آیا در غم از دست دادن اهل بیت عصمت و طهارت 


عاشی اشااص کم سر هش اساا مه عضای ی هفرس اوار رو 
اشک و گریه بر فراقشان اشکالی دارد ؟ 


اشاره 


گریه , حالتی است که از برخورد انسان با یک سلسله واقعیت ها پدید می 
اید و ريشه در سوز دل و شکستن قلب يا شادی روزافزون دارد . 


گریه / حقیفتی است تِ_ آنییای خدا| و امامان و اولیای الهی 1 موارد 
اه 


گریه , در مکتب عباد خاص حق , به عنوان داروی برخی از دردهای باطنی 
چون درد فراق و هجران محبوب مطرح بود و دل غمدیده و جان فراق 
کشیده خود را , به آن ار آق خی کدف : 


امروز « گریه درمانی » در مغرب زمین به عنوان یکی از رشته های 
جهت علاح و درمان تا می توانند گریه کنند و اشک بریزند . 


جلال الدین محمد بلخی , عارف کم نظیر ایرانی که با معارف راستین با 
عمق جانش سر و کار داشته , در باب گریه می گوید : 
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تا نگرید ابر کی روید چمن تا نگرید طفل کی جوشد لبن (1) 


۴« عا کل 


گر نگرید کودک حلوا فروش بحر رحمت در نمی آید به جوش (2) 
شاعری دیگر گوید : 

گریه بر هر درد بی درمان دواست چشم گریان چشمه فیض خداست 
گریه نشانة مومن 


قرآن مجید در سوره مبارکة مائده از گریه به عنوان یهن از نشانه های 
مومنان حقیقی یاد می کند و می فرماید : 


وبو 0 


«ٍ و (ذا سَهعوا ما آثرل ای الرَسْول تری أَبتَهْم تفیض من الدْمُع مما 
عَرَفواً ء من الَحَو" . ۰ (2). 


و هنگامی که آیات نازل شده به پیامبر را می شنوند دیدگانشان را می 
بینی که به سبب آنچه از حق شناخته اند لبریز از اشک می شود . 


روایات فراوانی دربارة گریه از خوف خدا در نیمه های شب و هنگام سحر 
از اهل بیت علیهم السلام رسیده که اگر در یک جا جمع آید و به دايرة 
تفسیر و توضیح کشیده نشود کتابی مستقل و با ارزش می شود . 
امیرمقمنان علیه السلام در دعای شریف کمیل می فرماید : 


کوایا سای دام وا ماس مر افخو ار من ات کرت ام 
1 
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1- (1)) - مولوی, مثنوی معنوی , دفتر پنجم . 
2- (2)) - مولوی, مثنوی معنوی , دفتر دوم . 
3- (3)) - مائده ( 5 ) : 83 . 


لألیم العذاب وشذته, أم لول البلا لبلاء ومد دنه ۱ 
برای عذاب دردناک و سختی اش يا برای طولانی بودن بلا و مدتش ؟ 


حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای ابوحمزة ثمالی به درگاه حق 


عرضه می دارد : 


قفا لین لا اتکی نت انکی لتروم کنشی: ایکی, لطلعه فترعنه آنکی. لتق 
لخدي, آتکی لشوال کر وتکیر 3 ی. آبکی لِخْرُوجی من قَبّری عُژیانا دلیلاً, 
حاملا ی عَلّی ظّری 1! 


چرا گربه نکنم ؟ گریه می کنم برای جان دادنم , گریه می کنم برای تاریکی 
قبرم , گریه می کنم برای تنگی لحدم , گرپه می کنم برای پرسش منکر و 
نکیر از من , گریه می کنم برای بیرون آمدنم از قبر به حالت عریان و 
خواری در حالی که بار گناهانم را به پشتم حمل می کنم ! 


بنابراین اصل گریه مطلوب خدا و پیامبران و امامان است , نهایتاً آن را باید 
حایب خر کوق کف‌خدا وسامی ارم آمامان از اسان خواشته اند 


که نی مایب اف یت نی ارام 


ارام ار که واه یه اسان کت کنمم ردنر مصاسه احل 
نیت علیهم السلام به ویژه سرور شهیدان حضرت سید الشهداء علیه 
التسطام اسنت, نیشن بر کی ور دارای باداشی شو ی و وهای 
دردهای معنوی و آماده کنندی اتسان:برای توبه و آهززنتن و زساننده آدفی 
به عرصه گاه رحمت واسعة خداست . 


توانات گریه چز ال بیت علهم السلام و ندیه کرد بر مساییی. که یه ان 
با ی ها ات و ان ید 
ِِ البکاء للحسین 


ص :19 6 


را از آنها به وجود آورده اند . 


مخالفت با گریه و ندبه بر اهل بیت علیهم السلام که به وسيلة گروهی 
نادان و گاه روشنفکر مآب صورت می گیرد در حقیقت مخالفت با قرآن و 
سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و روش اولای الهی است و شیعه به این 
اه | کت متا سس رات من مان هت بد هد 
بلکه نسل به نسل این عمل الهی و کار پرئواب را تشویق کند و آن را به 
اضر ان کزان فا ای غار انم به ارت کار 


ی 1( 
من در یمصاینا قتکی وآبکی لَمْ تیک عَنه بََمْ تبکی الَْبونْ (2) . 


کسی که مصیبت های رسیده به ما را یاد 0 و برای آنچه از سوی 
دشمنان به سر ما آمده گریه می کند قیامت در درجة ما با ماست و کسی 
که بلاهای رسیده به ما را یاد کند و بگرید و بگریاند روزی که دیده ها گریان 
و 


حضرت امام صادق علیه السلام به مسمع فرمودند : تو اهل عراقی ایا نب 
زیارت نمی روی ؟ مسمع گفت : در بصره ناصبی و دشمن زیاد است , می 
ترسم زیارت رفتنم را به حکومت گزارش دهند و مورد آزار قرار گیرم , 
حضرت فرمود : 
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1- (1)) - الأمالی , صدوق : 73 , المجلس السایع عشر , حدیث 4 ؛ نفس 
المهموم : 40 ؛ بحار الأنوار : 278/44 , باب 34 , حدیث 1 . 


آقضا کدد. ما طنع به 
آیا از آنچه با حضرت امام حسین روا داشتند یاد می کنی ؟ 


گفتم : آری ؛ , فرمود : آيا جزع و بی تابی می کنی و دل آزرده می گردی ؟ 
گفتم : آری , به خدا چنان گریه می کنم که گریه گلوگیرم می شود در حدّی 


که خانواده ام آثارش را در من مشاهده می کنند در ان حال نمی توانم 
چیزی بخورم و آثار حزن و اندوهم از رخسارم پیداست , حضرت فرمود : 


رَجم الله 5فعتک . 


ی و و و و ی 

که برای شادی ما شاد و برای آزردگی ما اندوهگین اند . بی تردید تو در 
هنگام مردن پدران مرا نزد خود حاضر می بینی , درباره تو به ملک الموت 
سفارش می کنند و تو را به چیزی مژده می دهند که پیش از مردنت 
چشمت روشن می شود و ملک الموت نسبت به تو از مادر مهربان به 
فرزندش مهربان تر می گردد (1) . 


ادا یمام یم رت ماه خسن یه اسان کر 
کرد و فرمود : 


با عبرة کل وین اققال : آنا با آبتاة ؟ ققال : تعم با بتقوع (2) . 

ای گریة هر موّمن . گفت : من هستم ای پدر ؟ فرمود : آری , ای پسرم . 
حظرت امام ضادق علبه ا لام فر مود 
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1- (1)) - کامل الزیارات : 101 , باب 32 , حدیث 6 ؛ بحار الأنوار 
4 ,باب 34 , حدیث 31 . 


2 (2)) - کامل الزیارات : 108 , باب 36 , حدیث 1 ؛ بحار الاتوار 
4 ,باب 34 , حدیث 10 . 


من دنا و ذکزنا عندة جرج من عییه مغ مثل جُناح بَعُوْصَه , عَقر ال له 
, ولو کاتث مثل رَبد خر (1) . 

کسی که ما را یاد کند , يا نزدش از ما یاد شود و از چشمش چون بال 

۳00 ۱ 


و نیز ان حضرت فرمود : 


و۶ 


تقس الْمهَمُوّم لظلهنا تسیچ , مه نا عبادة , وکتمان سنا چهاذ فی 
سّبیل ال > کال آ عبدالله : یج | یَکنب هدا العدیّت بالذقب (2) . 


نفس اندوهگین به خاطر ستمی که بر ما شده تسبیح است , و نگرانی و 
غصه اش برای ما عبادت , و پنهان کردن سر ما جهاد در راه خداست . 


سپس حضرت فرمود : واجب است این حدیث با طلا نوشته شود . 


ابن خارجه می گوید : در محضر حضرت امام صادق علیه السلام بودیم از 
حضرت حسین علیه السلام یاد کردیم و بر قاتللش لعنت فرستادیم . 


قبکی یو عَبدالله علیه السلام وتکیتا ال : ثم رَقع رأسَة ققال : قال 
الختتن , بن علي علیهما السلام : آنا قتبل الیو لایذکژنی موم الابکی (3) 


در اینجا بود حضرت امام صادق علیه السلام گریه دو ما هم گریستیم , 
سپس سر برداشت و فرمود : حسین بن علی گفت : من كشتة اشکم , 
موّمنی مرا یاد نمی کند مگر اینکه می گرید . 
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1 (1)) <: تقسیر الفمی * 292/2 تحار الاتهار .278/44 باب 94 
2 (2)) - الأمالی , طوسی : 115 , المجلس الرابع . حدیث 178 ؛ بشاره 
المصطفی : 105 ؛ الأمالی , مفید : 338 , المجلس الأربعون , حدیث 3 ؛ 
بحار الأنوار : 278/44 , باب 34 , حدیت 4 . ۱ 

3- (3)) - کامل الزیارات : 108 , باب 36 , حدیتث 6 ؛ بحار الأنوار : 
4 ,باب 34 , حدیث 5 ؛ مستدرک الوسائل : 311/10 , باب 49 , 


حدیث 12072 . 


از حضرت امام حسین علیه السلام ۳ شده : 


عید قطرت عَیناخ فیْنا قطرّة . و دهعت عیناخ فینا دفعة . الا بخ ال 
۱ 


بنده ای نیست که به خاطر ما چشمش قطره ای بریزد يا از چشمش 
اشکی جاری کند مگر اينکه خدا به سبب آن جایی جاویدان در بهشت به او 


عنایت نماید . 

معاویه بن وهب از حضرت امام صادق علیه السلام روایت طی کند که آن 
حضرت فرمود : 

کل الجَرَع و البکَاء مکرژوخ سوی الجرّع والبّکاء علّی الحْسَینِ علیه السلام 
ما ۲ 

هر بی تابی و گریه ای ناخوشایند است جز بی تابی و گریه بر حسین علیه 
السلام . 

محشّد بن مسلم می گوید : از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود : 


بی تردید حسین بن علی نزد پروردگارش به لشگرگاهش و آنان که با او در 
نام هایشان و نام های پدران و به درجات و مراتیشان نزد خدا| بیش از 
شناخت افراد به فرزندانشان ی را 
می گرید می بیند و برای وی طلب آمرزش می کند و از پدرانش می 
دای ای مر ات یت 
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1- (1)) - الأمالی , طوسی : 116 , المجلس الرابع , حدیث 181 ؛ الأمالی 
, مفید : 340 , المجلس الأریعون , حدیث 6 ؛ بشاره المصطفی : 62 ؛ 
بحار الأنوار : 279/44 , باب 34 , حدیث 8 . 

2 (2)) - الأمالی , طوسی : 161 , ای السادس , حدیث 268 ؛ 
وسائل الشیعه : 282/3 , باب 87 , حدیث 3657 ؛ بحار الأنوار : 280/44 
4 باب 34 , حدیث 9 . 


3- (3)) - الأمالی . طوسی : 54 , المجلس الثانی : حدیت 74 ؛ بشاره 
المصطفی : 77 ؛ وسائل الشیعه : 422/14 , باب 37 , حدیث 19508 ؛ 
بحار الأنوار : 281/44 , باب 34 , حدیث 13 . 


سید بن طاوس روایت عجیبی را در باب گرية بر اهل بیت علیهم السلام از 
افلست: مهم السام نحل مه کید که تمه ار 


کسی که به خاطر ما گریه کند و صد نفر را بگریاند , بهشت برای اوست و 
ی ی و 
بگرید و سی نفر را بگریاند بهشت برای اوست و کسی که بگرید و بپیست 
نفر را بگریاند بهشت برای اوست و کسی که بگرید و ده نفر را بگریاند 
بهشت برای اوست و کسی که بگرید و یک نفر را بگریاند بهشت برای 
اوست و کسی که خود را به گریه بزند بهشت برای اوست (1) . 


هارون مکفوف از حضرت امام صادق علیه السلام روایت عفن کند که آن 
حضرت در حدیثی طولانی فرمود : 

کسی که نزد او یاد حسین شود و از دیدگانش به اندازة با سس این 
اید , پاداشش تنها بر خداست و خداوند کمتر از بهشت برای او رضایت 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود : 


قعلی مثل الخْسَیّن قَليتَي الباُون , قَاِّ البْکاء عَلیّه بط الُوتِ العظام . 
9 


بر مانند حسین باید گربه کنندگان بگریند زیرا گریه بر او گناهان بزرگ را 


می ریزد . 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 288/44 , باب 34 , حدیث 27 . 

2 (2)) - کامل الزیارات : 100 , باب 32 , حدیث 3 . 

3- (3)) - الأمالی , صدوق : 128 , المجلس السایع والعشرون , حدیت 2 ؛ 
روضه الواعظین : 169/1 ؛ وسائل الشیعه : 504/14 , باب 66 , حدیث 
7 . بحار الأنوار : 283/44 , باب 34 , حدیث 17 . 


و نیز آن حضرت به پسر شبیب فرمود : 


بان شیب ان کت باکیا اشیعه قایی کین تن غلت بن. این طالب؛: 


ای پسر شبیب ! اگر گریه کننده بر چیزی هستی پس برای حسین بن علی 

بن آبی طالب گریه کن ... 

و نیز در دنباله روایت فرمود : 

تک السماواث السیع وضو لقَئله الی ن قال : یاب سَبیب ! ان بَکیّت 
ره 


علو الشسین حلص دفوعی لاح مر الله لک کرت 
۱ 


آسمان ها و زمین برای کشته شدنش گریستند تا فرمود : ای پسر شبیب ! 
کاها نت همرد آمدزش زار می که 

اینها نمونه روایاتی بود که دربارة گرية بر اهل بیت علیهم السلام به ویژه 
حضرت امام حسین علیه السلام وارد شده است از مجموعة روایاتی که به 
طور مفصل در کتاب های با ارزش اسلامی امده , چند نكکتة مهم استفاده 
می شود : 


1 - گریه از کسی مورد پذیرش است و نزد خدا دارای پاداش عظیم است 
که موّمن باشد . 


3 - گرية انسانی قیمت دارد که قصدش از گریه خالص باشد و در گرية 
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1- (1)) - عیون آخبار الرضا : 299/1 , باب 28 , حدیث 58 ؛ الأمالی , 
صدوق : 129 , المجلس السابع والعشرون , حدیبت 9 : وسائل الشیعه : 


4 , باب 66 , حدیث 19694 ؛ بحار الأنوار : 285/44 , باب 34 , 


ی رات یساس ای لاه یواست ام ااسام ۱ 
بجوید . 


دامن به گناه نیالوید و دست به عصیان و فسق و فجور نبرد و وجودش 
برای مردم شر و مایة بدبختی نباشد . 


5 - بنا بر آیات قرآن مجید و روایات , در قیامت گریه از موّمن واجد 
شرایط تبدیل به رحمت حق و مغفرت پروردگار و شفاعت اهل بیت ۲ 
السلام خواهد شد . برای اينکه باور کردن این تبدیل سهل و آسان شود 
دعوت می شود که سطور زیر به دقت مورد توجه قرار گیرد . 


فتیدا اقب سول ور گر این 


اشاره 
(1) 


قرآن مجید ۱ و تحول چیزی به چیزی دیگر به اراد حق را در دو 
عرصه مادیت و معنویت , به صراحت بیان می ند . 


1 - در عرص مادیت 


- ک ح 


« و اي کم فی الأنعا لته تسْقیکم ما فی بطونه من ین قَرّثِ و دم لین 
ی » (2). 


و بی تردید برای شما در دام ها عبرتی است , [ عبرت در اینکه ] از درون 
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1- (1)) - ممکن است بعضی از افرادی که با معارف اهل بیت علیهم 
لام آتایی رازه مر انا رعاط با اقراه عاهل ما مان ورن 
علم و روشن فکری بعضی از روایات صادره از ائمه معصومین علیهم 
السلام پیرامون گریه و ارزش و ثواب آن را دور از ذهن دانسته و باور 
نکنند , این بحث مقدمه ای است به اين مطالب که چگونه می شود که 
صورت و شکل گریه بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خصوصاً 


وجود مقدس حضرت سیدالشهداء علیه السلام تغییر یافته و به آمرزش و 
شفاعت مبدل گردد ؟ 


2 (2)) - نحل ( 16 ) : 66 . 


شکم آنان از میان علف های هضم شده وخون شیری خالص و گوارا به 
شما می نوشانیم که برای نوشندگان گواراست . 


راستی شگفت آور است ؛ ارادة حق از میان سرگین کثیف و خونی که طبع 
انسان از آن گریزان است , شیر سپید رنگ و غیر آلوده و گوارا - که انواع 
فراورده های پرارزش از آن می گیرند بیرون می آورد ! دقت در این 
خی اش سا ار سس امس اف مرا من اند 


قران مجید درباره زنبور می گوید : 


«بْم کلب من کل اللعرات قاشلکی یل نک ذللا تخزخ مق توا هرا 
تلف الوائة فیه شفاغ لاس .۰۰۰ » (1). 


آنگاه از همه محصولات و میوه ها بخور , پس در راه های پروردگارت که 
برای تو هموار شده [ به سوی کندو ] برو ؛ از شکم آنها [ شهدی ] 
توشیدتی با رتی: ها حون کون بیر ون مف, آید که زر آن: درهانی برآی. مر دم 
است . 


راستی اراد حق چه می کند ! حیوانی با جثه ای بسیار کوچک و ضعیف از 
کندو بیرون می آید و به فاصلة فرسخ ها راه , به پرواز می آید و با شناخت 
دقیقی که دارد روی گل ها می نشیند و از شیر آنها تغذیه می کند , سپس 
بدون گم کردن راه به کندو باز می گردد و آنچه را از شکم بیرون می دهد 
ماده ای است بی نظیر و از نظر ارزش غذایی در راس همء غذاهای جهان 


است ! ! 


ارادة حضرت حق از آب و خاک و هوا و نور , میوه ها و محصولات و دانه ها 
و حبوبات و سبزیجات و گل ها و علف های شیرین - که بهترین مادة 
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1- (1)) - نحل ( 16 ) : 69 . 


غذایی برای حیوانات است - به وجود می آورد که نه شمارة آن را کسی 
می داند و نه کیفیت و کمیت آن را کسی می تواند اندازه گیری کند و نه 
خبر دارد که چگونه آب و خاک و هوا و نور به این نعمت های گوناگون و 
محیر العقول تبدیل می شود ! ! 


« الذٍی جقل لَکم ال رضَ فراشاً و السَماء بناء و آنَرلَ من السّماء ماء قأحْرَح 
به من النْمَراتِ رژقاً لکْمْ . >> (1). 


آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی 
برافراشته قرار داد و از آسمان , آبی [ مانند برف و باران ] نازل کرد و به 
وسیله آن از میوه های گوناگون , رزق و روزی برای شما بیرون آورد . 


مسا خجوان و تقییر وه توبن و دگرگونی چیزی به چیزی در عرصه مادیت 
به وسعت پهن دشت کشور وجود قابل بحث و تحقیق است و مسأله ای 
تست که بتوان به سادکی.و اساتی از آن کذشت. و شرع وربیانسن زا در 


2 - در عرصة معنویت 
دقت در آیات قرآن و روایات نشان می دهد که هر عمل خیری که از 
انسان سر زند همان عمل بدون کم و زیاد تبدیل به بهشت و رضوان الهی 


می گردد و هر کار شری را که انسان مرتکب شود همان کار بدون کم و 
زیاد به عذاب جاویدان تبدیل خواهد شد . 
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1( قرع[ 12 2 


و نماز واقعی سبب دگر گونی حال از سیئات به حسنات است , و در قیامت 
- بنا بر روایات - روزه ماه رمضان تبدیل شونده به سپر محکمی در برابر 
انش دوزخ است . 


عیافات و یر اعمال خر خالضانه .هم انا در ردونت تین قحول. ج 
دگرگونی قرار می گیرند و هر یک به شکل حقیقتی ملکوتی در قیامت رخ 
نمایند . 


آنچه در آخرت به عنوان پاداش پا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده می 
تشه ی و ها متسه سس او وم اد 


2 2 


« یو وم تجد کل تلن ما توت بل خر فقضرا و ما عملّث من سوء تَوَدٌ لو 
ان بتتها و بجتة آمدا جهیدا. ۰ . » (0) ۳ 

مرتکب شده حاضر شده می يیابد و ارزو می کند که ای کاش میان او و 
کارهای زشتش زمان دور و درازی فاصله بود . 


« و الوا یَوماً رجفون فیه [لی ال 2 ثوقی کل تفس طا کسبت و هم لا 
یظلمَون » (2). 


و پروا کنید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید , سپس 
به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل داده می شود و آنان مورد ستم 
فرار کت ند[ شترا ور که را حزافت نی کند , تجسم عینی اعمال 
خوسان اشت. | 
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- (1)) - آل عمران ( 3 ) : 30 . 
2 (2)) - بقره ( 2 ) : 281 . 


و ی و و 
فتم: آبه. خذ کر داد شنده: که این مال. تندیل: به اننشن در.شکم خورندکان 
خواهد شد : 


« ای الذین باون اتعال ااقامی ظاها سا عاکلمق نی تطو را ۶ 
تا ن سعیرا ۰۳۹ 

بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند , فقط در شکم 
های خود انش می خورند , و به زودی در انش فروزان در ایند . 

یعنی مال یتیم را به ستم خوردن در حقیقت آتش خوردن است ولی چون 
خورندگان در دنیا هستند تمی فهمند 1 وقتی حجاب بدن کنار رود و از این 
جهان بیرون روند همان اموال خورده شده به صورت اتشی فروزان رخ 


نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود تجسم و تمثل پیدا می کند . 


تلاوت قرآن صورتی زیبا می شود و در کنار انسان قرار می گیرد , غیبت و 
زتجانیدن .مزدم به صوات خورش شکان دور ذرمی آید... 


به عبارت دیگر اعمال ما صورتی ملکی دارد که فانی و موقت است و آن 
همان است که در این جهان به صورت سخن يا عملی دیگر ظاهر می شود 
و صورتی و وجهه ای ملکوتی دارد که پس از صدور از ما هرگز فانی نمی 
شود و از توابع و لوازم و فرزندان جدا ناشدنی ماست . 


اعمال ما از وجهةّ ملکوتی و چهرة غیبی باقی است و روزی ما به آن 
اعمال خواهیم رسید و انها را با همان وجهه و چهره مشاهده خواهیم کرد , 
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1- (1) - نساء ( 4 ) : 10 . 


اگر زیبا و لدب بکنشی است تعیم و اک دشت:ه کریه. استتت آستن و حجیم .ما 


در حدیت است که زنی برای مساله ای به حضور رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله مشرژّف شد , وی کوتاه قد بود , پس از رفتنش عایشه کوتاه 
قدی وی را با دست خویش نشان داد , رسول اکرم صلی الله علیه و آله به 
وی فرمود : خلال کن | عاپيشه گفت : 


مگر من چیزی خوردم یا رسول الّه ؟ ! حضرت فرمود : خلال کن , عایشه 
خلال کرد و پارة گوشتی از دهانش افتاد ۱ 


در حقیقت حضرت با تصرف ملکوتی واقعیت ملکوتی و اخروی غیبت را در 
همین جهان به عاپشه ارائه دادند (1) . 


. و لااجقتت بَقصْکة تفقضا مج فکمه آن باکْل لخم آجبه مبنا 
قرو 8 (2) 


و از یکدیگر غیبت تتضانند میا یکی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده اش را بخورد ؟ بی تردید [ از این کار ] نفرت دارید . 
در حدیت است : 
ما جت سکم توف تک 
ات که ان ان ها ان اعمال یه ساسا تست که 
سوی شما برگردانده می شود (3) . 
ص: 631 
1- (1)) - المحاسن : 460/2 , باب 54 , حدیث 410 ؛ بحار الأنوار 
2۸ ,باب 66 , حدیت 45 . 


2 (2)) - حجرات ( 49) : 2 ۰ 
3- (3)) - الحکایات : 85 ؛ عدل الهی : 243 . 


به عذاب ابد تغییر صورت می دهند , می فرماید : 
ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران 
گشته گرگان یک به یک خوهای تو می درانند از غضب اعضای تو (1) 


۴ عا کل 


تانکهقی بافن همه شاه موی زا نکم می کار همه فاد تسش ۱2 


۴« عا کل 


گر به خاری خسته ای خود کشته ای ور حریر و قزدری خود رشته ای (3) 


۴« عا کل 


چون ز دستت زخم بر مظلوم ژست ان درختی گشت از او زقوم ژست 
آن سخن های چو مار و کژدمت مار و کژدم گشت و می گیرد دمت (4) 


۴ عا کل 


با فراواتی آیات: ه.روایات در زمبنه د گر کوتی چیزی به«جیزی رم اتضاف.دهید 
که در گفتار اهل بیت علیهم السلام چه جای شگفتی و تعجب است که گریه 
بر حضرت امام حسین علیه السلام و دیگر معصومان مظلوم فردای قیامت 
صورت ملکوتی اش رحمت و مغفرت و شفاعت باشد ؟ 
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1- (1)) - مولوی, مثنوی معنوی , دفتر چهارم . 
2- (2)) - مولوی, مثنوی معنوی , دفتر پنجم . 
3- (3)) - مولوی, مثنوی معنوی , دفتر سوم . 
4- (4)) - مولوی, مثنوی معنوی , دفتر سوم . 


زیارت اهل بیت : اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


زیارت اهل بیت علیهم السلام از راه دور و نزدیک و به ویژه تحمل مشقت 
و ون رای رسیدن بهجرم و بارگاه آن بزرگواران , واقعیتی است که اهل 
ایمان را به آن فرمان داده اند و پاداش های عظیم و ثواب های جزیل به 
این عمل با اش خهاهند واه 


روایات اين باب در دو بخش نقل شده و در کتاب های بسیار مهمی چون 
کامل الزیارات . مصباح کفعمی , البلد الأمین , بحار الأنوار . وسائل الشیعه 
, تهذیب الاحکام 4 الاستبصار , من ۷ بحضره الفقیه امده است . 


بخش اول دربارة زیارت پیامبر و فاطمء زهرا و همه امامان معصوم است 
و بخش دیگر ویژة حضرت امام حسین علیه السلام است که در حدود 314 
روایت نان را مرحوم عغلا مه فجلشن در بجاو الانوار 111 تقل کرده آاشت.. 


معصومین را در بیست و هشت فصل بیان کرده است (2) . 
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1- (1)) - بحار الانوار : 98 . 

2- (2)) ۰ ور روا ماس که وتان را تشویق به زیارت قبور 
پاک و منور ائمه هدی علیهم السلام می کند حتی در منابع اهل سنت مانند 
سنن آبن ماجه : 1 باب ما جاء فی زیاره القبور وصحیح مسلم : 6 . نیز 
روایات مختلفی آمده و به آن تأکید شده است مسلماً معنویت ان 
علیهم السلام ماب جذب و گرایش مردم به سمتٍ قبور و بارگاه ملکوتی 
آنان است و گرنه صاحبان قدرت و مکنت ولی مأخذ معنویت , زیر خاک 
خفته و کسی , به. آنما وهی تدارد. 


دراه قیاب فبارت امه انایان غانمم الا 


دربارة زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده : اگر مردم زیارت 
آن حضرت را ترک کنند بر پیشوای مسلمانان لازم است آنان را وادار به 
رفتن به زیارت آن حضرت کند یر تراک فبارت ان مزر کوار خفانی انسنتت 
که ان:جفا بز هرز مسلمانی عرام است ۱۱۱1۱ 


شیخ صدوق از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
هرگاه یکی از شما حج‌ّ کند باید حجش را به زیارت ما ختم نماید زیرا| 
زیارت ما از وه تام و تمام است ۳۵ 


و نیز از امیرمومنان علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت فرمود : حج 
خود را به زیارت رسول خدا کامل کنید که ترک زیارت آن حضرت پس از 
حح جفا و خلاف ادب است و شما را به این زیارت فرمان داده اند و به 
زیارت قبری چند که حق تعالی حقشان را و زیارتشان را بر شما لازم 
نموده بروید و نزد ان قبور از خدا طلب روزی کنید (3) . 


شیخ طوسی در تهذیب الأحکام از یزید بن عبدالملک روایت ت کرده و او از 
ِِ از جدش که گفت : : خدمت حضرت فاطمه علیها السلام مشرف 

, آن حضرت ابتدا سلام به من کرد و پرسید برای چه آمده ای ؟ گفتم 
اه : خبر داد مرا پدرم و اینک حاضر است 
که هر که بر او 
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1- (1)) - وسائل الشیعه : 24/11 , باب 6 , حدیث 14149 ؛ بحار الاأنوار , 
6 باب 65 , حدیث 5 و 7. 

22 قیون اخبار اازضا : 262/2 , باب 66 , حدیث 28 ؛ علل الشرائع 
: 459/2 , باب 221, حدیث 1 ؛ بحار الأنوار : 374/96 , باب 66 , حدیث 
۳ 

و (3))-مساغل الشیعه : 324/4 ؛ باب 2 + جذیت 10 


و بر من سه روز سلام کند حق تعالی بهشت را برای او واجب گرداند , 
گفتم : در حیات او و شما ؟ فرمود : آری , و هم چنین بعد از موت ما(1) . 


در کتاب المقنعه از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود 


: هر که مرا زیارت کند ء کناهانش آمرزیده شود. ون فغیر و پریشان. نمیرد 
(: 


امام عسگری علیه السلام فرمود : هر که حضرت امام صادق علیه السلام 
و پدرش حضرت امام محمد باقر علیه السلام را زیارت کند . . . مبتلا نمیرد 
۹ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر که امام حسن علیه السلام را 
در بقیع زیارت کند قدمش بر صراط ثابت باشد روزی که قدم ها بلغزد (4) 


محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روا؛ یت کرده : 


مَرُوا بنیعتتا بزبازو قبرٍ الخسین : بن عَلی علیهما السلام , قاِنْ نات مُفْتر معترز ض 
قلی کل دمن بر سین یالامامه من له عر وجلٌ () . 


شتیغیان ما زا به زبازت: فبز خسین بن غلی قرمان دهید ۶یرا زیارت ان 
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1- (1)) - تهذیب الأحکام : 9/6 , باب 3 , حدیث 11 ؛ المناقب : 365/3 ؛ 
وسائل الشیعه : 367/14 , باب 18 , حدیث 19404 ؛ بحار الاأنوار : 
7 ,باب 5 , حدیث 9 . 

2- (2)) - المقنعه : 474 , باب 20 ؛ تهذیب الأحکام : 78/6 , باب 26 ؛ 
حدیث 1 ؛ وسائل الشیعه : 543/14 , باب 79 , حدیث 19784 ؛ بحار 
الأنوار : 145/97 , باب 1 , حدیت 34 . 

3- (3)) - تهذیب الأحکام : 78/6 ؛ بحار الأأنوار : 145/97 , حدیث 35 . 

4 (4)) - بحار الأنوار : 141/97 , باب 1 , حدیث 14 . 


5- (5)) - کامل الزیارات : 121 ؛ جامع الأخبار : 23 , الفصل الحادی عشر 
. بحار الانوار : 2/99 / باب 1 , حدیت 8 ۰ 


افخضرت آنام ضاحق علیه الشامروابت وه 


واه فقو الختفن له و قی اللوت اعقق اه مت ال وامتة یوم القرع 
الاکتر , ول سل ال حاجَة من حوائج ال والاخر الااعملا 


() . 
کسی که قبر حسین را برای خدا و در راه خدا زیارت کند خدا او را اژ ات 
دوزخ آزاد می کند و روز فزع اکبر ؛ به او امان می دهد و از خدا حاجتی از 
ما اه ای ای اه و 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 
له تب قبر لسن علّی بَمُوت , کان فتتقص الذیّن , غلتقص الایمان , 
أدِجِل الجتّه کان دون الَمَوْمنْیَ فی الْجَتّه (2) . 


کسی که به زیارت قبر حسین نرود تا بمیرد , از نظر دین و ایمان ناقص 


است , و اگر وارد بهشت شود , درجه اش از همة اهل ایمان پایین تر است 
۱ 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود : 

من راز قیر الخسین بشَط الفْرَات , کان کمن زار ال فوق غژشه (3) . 
کسی که قبر حسین را در کربلا زیارت کند , مانند کسی است که خدا را بر 
فراز عرشش زیارت کرده است ! 
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۶ کامل, التبارات * 14 ریاف 57 + خدست. 7 ۶ بخار الانواز 
8 ,باب 3 , حدیث 9 . 

2(۰2))- کامل الزیارات : 193 :باب 78 + خدیت 2 * کناب الفزاز :56 
باب 26 , حدیث 2 ؛ پحار الأنوار : 4/98 , باب 1 , حدیث 14 . 

3- (3)) - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 85 ؛ مستدرک الوسائل : 
0 , باب 26 , حدیث 11948. 


غبار زاثر 
اهل بیت علیهم السلام 


اهل بیت علیهم السلام در قلّه ای از رحمت و کرامت هستند که حتی از 
طریق گرد و غبار زائرانشان انسان را به منطقةّ نجات و عرصة رهایی از 
فرح وان می اند 


انوا لحشن ال الین غل بت قبد اند سنصن خی از ایان بر ک ماه 
مدیحه سرایان اهل بیت علیهم السلام و شاعری برجسته و انسانی فاضل 
بود که در شهر حلّه می زیست و در سال 750 قمری در همانجا درگذشت 
و مزارش در شهر حلّه زیارتگاه معروفی است . 


او - چنان که قاضی نوراللّه شوشتری در کتاب المجالس و زنوزی در کتاب 
ریاض الجنه اورده اند - از پدر و مادری ناصبی متولد شده بود . مادرش نذر 
کرده بود که اگر پسری از او متولد شود او را برای دزدی و غارت گری در 
راه زاتران حضرت امام حسین علیهم السلام بفرستد تا اموال زائران را 
غارت کند و انان را به قتل برساند ! 


زمانی که او به دنیا آمند و به عنفوان جوانی رسید او را به خاطر ادای 
نذرش سر راه زائران فرستاد . هنگامی که به نواحی مسیّب نزدیک کربلا 
رسید به انتظار ورود زائران نشست ولی خوابی سنگین او را فرا گرفت و 
دود حالین که خواب تدم قافاع خانران آن‌عایه کدشه . کرد و عبار قافاه 
زاثران بر روی او می نشیند در اين اثنا به خواب مي بیند که قیامت برپا 
شده , فرمان آمده که او را به دوزخ دراندازند ولی آنش به خاطر آن گرد 
و غبار پاک بق او تزتمید. , در خالی. که از آن. ثیت زشتش لرزان و ترشان 
بود اج بیدار شد . 


از آن پس ملازم ولایت اهل بیت علیهم السلام گشت و مدتی بسیار 


طولانی مقیم کرپلا و ساکن حائر شریف حضرت امام حسین علیه السلام 
۱ 
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مدع و ستایش اهل ست علیهم السلام را محور کار خود قرار داد و با یک 
ِِ کار نورانی مدیحه سرایی اش را شروع کرد : 


ادا شِثّت التجاه قرو خسینا لت تلفی الألة قریّر ین 
فان الناز یس تمس جسْماً علیه عُبارٌ زوّار الحسین (1) 


داستان عجیب سلیمان اعمش 


علامة مجلسی که از چهره های برجستةٌ علمی و در فنْ حدیث و حل 
تظیز انبست + اسان عس را ار سل رمت.: اهل. ست غليم السلام 
اورده که چنین است : 


در پاره ای از تألیفات دانشمندان شیعه دیدم که سلیمان اعمش گفته 
است : من مقیم کوفه بودم . همسایه ای داشتم که با او رفت و آمد و 
نشست و برخاست می کردم . شب جمعه ای نزد او آمده , گفتم : د 
مورد زیارت حضرت امام حسین علیه السلام چه رأی و نظری داری ؟ گفت 
: زیارت بدعت و خلاف مقرارت شرع , و هر بدعتی گمراهی است و هر 
آلودق به کمر اهی. هو ضلالتین در امین است ۲۱ 


سلیمان می گوید : در حالی که همه وجودم پر از خشم بود از نزد او 
برخاستم و پیش خود گفتم : هنگام سحر نزد او می روم و حقایقی از 
ای ای ای ها ها ی را 
بر او ای را ای ان 
رسانم . 
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۹( خرکام تعات و رهای از غاب فردای قیافت را خواستی نس 
حسین را زیارت کن تا خدا را با دلی شاد دیدار کنی . بی تردید آتش به 
نلانی. که. کرند و غبار زاغران حسین بر آن. تشتشته تخو‌اهد ر سید ۰ | اقدیر ؛ 
6( . 


چون وقت سحر شد به سوی او شتافته , در خانه اش را کوبیدم و او را به 
نام صدا زدم که ناگهان همسرش به من گفت : او ابتدای شب به قصد 
زیارت حضرت حسین علیه السلام به سوی کربلا رفت , من هم از پی او به 
زیارت حضرت امام حسین علیه السلام شتافتم . 


هنگامی که وارد حرم شدم همساية خود را دیدم که در حال سجدء برای 
خدا| , مشغول مناجات و گریه و درخواست توبه و ام رنف اشت : 


پس از مدتی طولانی سر از سجده برداشت و مرا نزدیک خود دید , به او 

: تو دیشب می گفتی زیا رت حضرت حسین علیه السلام بدعت است 
و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است ولی امروز به حرم 
حسین امدی , او را زیارت می کنی ؟ 


گفت : سلیمان ! سرزنشم مکن ! من کسی بودم که برای اهل بیت علیهم 
خوابی دیدم که مرا در حیرت و بهت فرو برد و دچار ترس و وحشت نمود . 


به او گفتم : چه دیدی ؟ گفت : انسانی بلند مرتبه و با عظمت را دیدم که 
فش مهد داش نها و 
و جلالش ناتوانم و از بیان ارزش و کمالش عاجزم . با گروه هایی که 
گرداگردش بودند به سرعت در حرکت بود و پیش رویش سواری بود که بر 
سرش تاجی قرار داشت , تاج دارای چهار رکن بود و بر هر رکنی گوهری 
که از مسیر سه روزة راه می درخشید . 


از برخی از خادمان آن بزرگوار پر سیدم . رت کیست 1 گفتند : ۰ 
مصطفی مصطفی, ! گفتم ار دیگری کیست 0 کفتند : ی مرتضی ِِ 
رسول اللّه اسسن جشم یه آن فضای ملکوتی انداختم , که ناگهان ناقه ای 


از تور دید که هودحی ار تور بر ان نودهدر آن هن قبار داشتند وا قه 
میان 
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آسمان. ذ زفین. دز بزواز ود ۲ کفتم : اين ناقه از کیست ؟ گفتند : از 
خديجءة کبری و فاطمة زهرا علیهما السلام . گفتم ان کست 1 
گفتند : حسن بن علی , گفتم : اين گروه کجا می روند ؟ همه گفتند : 
زیارت مقتول به ستم , شهید کربلا حسین بن علی المرتضی . 


من به سوی هودجی که حضرت فاطمهٌ زهرا در آن بود رفتم که ناگهان 
ورقه های مکتوب را دیدم که از آسمان به زمین می آید ! پرسیدم این 
اوراق چیست 0 گفتند : اوراقی است که در آن ایمنی از آتشرن دوزج برای 
زاثران حسین در شب جمعه نوشته شده است . 


من امان نامه ای را درخواست کردم ؛ به من گفت : مگر تو نمی گویی 
زیارت حسین بدعت است ؟ اانف مان امه جه نو تم فصد هر اه 
حسین را زیارت کنی و به فضل و شرفش اعتقاد ورزی ! 


پا ترس و هول از خواب بیدار شدم و همان وقت و ساعت قصد زیارت 
آقایم حجسین علیه السلام را نمودم و اکنون به پیشگاه خدا| توبه و انابه 
آورده ام و به خدا سوگند ای سلیمان ! از قبر او جدا نمی شوم تا روح از 
بدنم جدا گردد (1) ! ! 


حاج علی بفدادی بر پاية نقل محدث قمی در مفاتیح الجنان (2) دٍ ملاقات 
با امام زمان به حضرت عرضه داشت حدیثت اعمش صحیح است ؟ + حضرت 
فرمود : آری , درست و کامل است . 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 401/45 , باب او بخدیت 12 *فستدر که الوخساتل 


: : 295/10 . باب 42 , حدیث 12046 ؛ منتخب طریحی : 195 . 
2 (2)) - مفاتیح الجنان : 801 . 


تقدم زیارت امام رضا بر حج دوباره 


روایتی به سند معتبر نقل شده که : محمّد بن سلیمان از حضرت امام جواد 
علیه السلام پرسید شخصی حج واجبش را به عنوان حج تمتع انجام داده 
است , پس به مدینه رفته و رسول خدا صلی الله علیه و آله را زیارت 
نموده , آنگاه در نجف به زیارت امیرمومنان علیه السلام مشژف شده و 
حق آن حضرت را می شناخته و می دانسته که او حجّت خدا بر خلق 
خداست و او باب الله است که از ان باید به خدا رسید , سپس به کربلا 
رفته و حضرت امام حسین علیه السلام را زیارت کرده است و بعد از آن 
به بغداد رفته و حضرت امام کاظم علیه السلام را زیارت نموده و به شهر 
خود باز گشته . در اين زمان خدا به اندازه ای ثروت روزی او کرده که می 
تواند دوباره به حج برود , به حج برود بهتر است یا به خراسان برود و 
پدرت حضرت امام رضا علیه السلام را زیارت کند ؟ حضرت امام جواد 
علیه السلام فرمود : بلکه برود و بر پدرم سلام دهد افضل است و باید که 
وا ۱ 
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کامل اتا را ات ال حدیت ‏ ی 09 5 


اهل بیت : و راه شکر نعمت وجود آنان 


قارع 
اخل تسم الیرلام 


در قرآن مجید از همه انسان ها خواسته شده که سپاس و شکر همه نعمت 
های معنوی و مادی خدا را به جا اورند و از کفران ورزیدن نسبت به نعمت 
شکر بر پایة روایات اهل بیت علیهم السلام به این معناست که از خرج 
کردن نعمت در آنچه خدا راضی نیست اجتناب شود و نعمت در همان 
راهی که حضرت حق مقژر فرموده به مصرف رسد و از معطل گذاشتن 
نعمت خودداری گردد . 


ات اناتت که شکر را بر انسان قطعی و واجب و لا زم می نماید این دو یه 


شریعه است : 


1- (1)) - لقمان ( 31 ) : 14 - 15 . 


و انسان را دربارة پدر و مادرش سفارش کردیم , مادرش به او حامله شد 
[ در حالی که ] سستی به روی سستی [ به او دست می داد ] و باز 
گرفتنش [ از شیر ] در دو سال است [ و سفارش کردیم ] که برای من و 
پدر و مادرت سپاس گزاری کن ؛ بازگشت [ همه ] فقط به سوی من است 

و اگر آن دو نفر تلاش کنند تا بر پایة جهالت و نادانی [ و بدون معرفت 
ما را اس ما ی من اش با انان 
اطاعت مکن ؛ ولی در دنیا با آن دو نفر به شیوه ای پسندیده معاشرت کن 
و راه کسی را پیروی کن که [ با توبه و ایمان و اخلاص ] به من بازگشته 
است ؛ سپس بازگشت شما فقط به سوی من است , پس شما را از آنچه 
سا ی ات امه 


ا ار صوت رد را نان ماد 
که وجوب از ان استفاده می شود : 


«.. آن اک لی و لوالدیک ۰۰۰» (1). 


و این وجوب بی هیچ تکلف و به گونه ای صریح و روشن استفاده می شود 
۰ بی تردید از چنین فرمان و امری روی گرداندن حرام و در شمار گناهان 
کبیره است و از جمله گناهانی است که خدای قهّار صریحا نسبت به انجام 


آن وعده عذاب حتمی داده است . 


در آیة شریفه دقت کنید که خدای مهربان در برنامة نیکی و احسان به پدر 
و مادر هی قیدی قرار نداده است , یل نفرموده به آنان احسان و نیکی 
کنید و نعمت وجودشان را سپاس گزارید به شرط ارگ مسلمان پا موّمن 


باشند , 
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1- (1)) - لقمان ( 31 ) : 14 . 


سپاس از آنان به این است که تا زنده اند از احسان و نیکی و احترام 
فرزند برخوردار باشند و کمترین نگرانی و رنج از او پیدا نکنند , هر چند 


اين فرمان حق از سنگین ترین فرمان های او و اجرایش بسی دشوار 
است , چاره ای هم از آن نیست و بر عهدة همگان است که فرمان حق را 
نسبت به پدر و مادر بپذیرند و به آن عمل کنند و در این زمینه تردیدی به 
خود راه ندهند . 


از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده : 


ات تخل آتی التيت صلی الله علیه و آله ققال : یا سول ال , آوصیی , 
فقال : لاثشرک پالله شیثاً وان خرف بالثار وغذبت الاوقلبک مُطمَین 
یالایقان , ووالدیک قََطَِهُمَا ویتفما حیّن کات و مین , وان اقزاک آن 
تَحْرح من آهلک ومالک قافعل , فان 1 مان (1) . 


مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای رسول خدا ! مرا 
سفارش کن ؛ حضرت فرمود : چیزی به خدا شرک تفر ۵ ره در مسا 
توحید به آتش بسوزانندت و مورد شکنجه ات قرار دهند تحمل کن در حالی 
که قلبت مطمئن به ایمان باشد و از پدر و مادرت اطاعت کن و به آنان 
نک و احصان سا چه تدم اند و حه عرده مار ی یمان داد که 


د ست از خانواده و مال خود برداری دست بردار زیرا| پذیرش این خواسته 
از ایمان است . 


از چهار نفری که در صدر اسلام مورد عنایت ويژة حق بودند و از سوی 
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1- (1)) - الکافی : 158/2 , باب البر بالوالدین , حدیث 2 ؛ مشکاه الانوار : 


9 هم الفضل الرایع عشر فی.حقوی الدالدین. توشانل. الشنیعه :489/21 
باب 92 , حدیث 27666 ؛ تفسیر الصافی : 1444 . 


خدا به آنان ابلاغ سلام می شد . مقداد بود . 


روزی در اوچ درگیری جنگ و در میدان جهاد , به پیامبر صلی الله علیه و 
الق گفتت.: . یدرم در جبهة دشمن در برا, بر ماست و بر ضد شما وارد جنگ 
ای ها ی ۱ 


حضرت فرمود : بگذار این کار را دیگری انجام دهد زیرا اگر تو در راه خدا 
و جهاد فی سبیل الله پدرت را به قتل برسانی عمرت کوتاه خواهد شد ! ! 


آری , این حق پدر و مادر بر عهدة فرزند از جانب خداست , چه اينکه پدر و 
مادرمسعان اس با کار« 


شکر نعمت وجود اهل بیت علیهم السلام 


وقتی حق پدر و مادر گرچه کافر باشند یا بهودی یا مسیحی يا زردشتی یا 
بی دین و لائیکی , در چنین مرتبه و رفعت و مکانت و مقامی باشد , حق 
اهل بیت علیهم السلام - که حق امامت و ولایت و پیشوایی و رهبری و 
تعلیم و تربیت بر عهدة هم انسان هاست و در دنیا و آخرت کشتی نجات 
ی و وا 
انان است - در چه مرتبه و مقامی است ؟ ! 


از نعمت وجود آنان چگونه باید سپاس گزاری کرد و به چه صورت باید 
شکر نغفت وجود آنان را به جای آورو ؟ 


به یقین حق اهل بیت علیهم السلام پس از حق خدا بر همه حقوق مقدم 
است و پیش از ادای هر حقی باید حق انان ادا شود و ادای حق آنان به این 
است که انسان در راه شناخت آنان قدم بگذارد و از طریق شناخت , 
محبت و عشق به نان را کسب کند و از وجود مبارکشان به عنوان کشتی 
نجات پیروی کند و فرمان ها و اوامرشان را در همه شوون حیات به اجرا 
بحدازد که این آمور در 
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حقیقت سپاس گزاری اد آنانه شک مشکر از مت فخوق آن بزرگواران 


است . 


غلا وه بر اتکمقر رهانات رفام. ات نز برای اه پیت علیمی لام بان 


شده است : 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : 
آنا وعلی نوا قذه الا (1) . 

من و علی پدران این امت هستیم . 


در روایات متعددی که در تفاسیر مهم شیعه و در کتاب های روایتی نقل 
شده , در تفسیر و توضیح این اب شریفه : 


۳ 7 وی 7 ۳ 1۳ تب 
« با آشهٌا اللاسخ اعْبذوا تکم الدی حلَقكُم و الذیح من قَتلِکُم لَعَلْکُم تلفون » 
(4 


ای مردم ! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است , 
بپرستید تا [ با پرستیدن او ] پروا پیشه شوید . 


آمده است که , پروردگارتان را به گونه ای که شما را فرمان داده , اجابت 
ان فا ان اس تیه ان وت اه 
و بی شریک , و شبیه و مانندی ندارد , عادلی است که ستم نمی ورزد , 
بخشنده ای است که بخل ندارد , بردباری است که عجله و شتاب در 
کارش نیست , حکیم و درست کرداری است که کار بیهوده در حریمش راه 
ندارد و اینکه محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستادة اوست و اهل 
بیتش علیهم السلام برترین اهل 
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1- (1)) - عیون آخبارالرضا : 85/2 , باب 22 , حدیث 29 ؛ علل الشرائع : 
1 ,باب 106 , حدیث 2 ؛ المناقب : 105/3 ؛ بحار الأنوار : 11/36 , 
2( ۲2 


بیت ها در میان اهل بیت های پیامبران علیهم السلام است و اینکه علی 
علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله برترین فرد اهل بیت علیهم 
المام اسسسوارم اراران صحت پررساران تس ما اس 
های همه پیامبران افضل است (1) . 


خفن آهل. ینت عابهم السلام,بزترین. افل.نت علبهم. السلام وغل عایة 
السلام برترین فرد آنان است , پس حقوق آنان هم بر عهدة مردم , برترین 
حفوق و وجوب ادایش سور بر همه . حقوق هاست , به این خاطر در تاویل 
دیگری نسبت به آبة «ا۶ عیدها ‏ بکم ‏ آهده | رت:؛ 


شافت مرورد کار مه گت امی: داشتد امس ی له علم و لدم خی 
غلهما السلام است 2۱ 


و گر اش ذاشنتت »سنا میر ضلی ال کلیع و الم و علی قلبه: لام بی گر ویه 
اطاعت از آنان و اقتدا به هذایت 5 فرهی باکشان می باشند: 


مگر نه این است که خداوند متعال در قرآن فرموده : 

« من بُطع الرشول ققَذ آطاع ال ۰۰ ۰ » (3). 

هر که از پیامبر اطاعت کند , در حقیقت از خدا اطاعت کرده . 

ور اه تیگرن نی ف راید 

« ...و اللَةٌ و وله آحود آن بُرَضُوة .۰.۰ .» (۵). 

شايسته تر آن بود که خدا و رشولش را خشتود کنند. 

۵ سکن این ات که بر اشاس ریات فرآمان و سار که اهل نت 
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1- (1)) - تأویل لیات الظاهره : 44 ؛ تفسیر الامام العسکری علیه السلام 
۰ 135 ؛ بحار الأْنوار : 286/65 , الأخبار , حدیث 44 . 


2 (2)) - تفسیر الامام العسکری علیه السلام : 139 , حدیث 70 ؛ بحار 
الأنوار : 69/38 , باب 59 , حدیث 6 . 


3- (3)) - نساء ( 4) : 80 . 
4- (4)) - توبه ( 9 ) : 62 . 


و شیعه در مهم ترین کتاب های خود آورده اند پیامبر صلی الله علیه و آله 
تا در میان مردم بود , مردم را به محبت و ولایت و اطاعت از اهل بیتش 
سفارش می کرد , پس رعایت حق اهل بیت علیهم السلام در حقیقت 
رعایت حق پیامبر صلی الله علیه و اله و رعایت حق پیامبر صلی الله علیه 
و آله , رعایت حق خداست و در نتیجه حق اهل بیت علیهم السلام بنا بر 
آیات و روایات هم سنگ با حق خداوند متعال انتجت و کوتاهی از ادای این 
حق عظیم بقیناً عذاب عظیم از یی خواهد داشت . 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام از وجود اهل بیت علیهم السلام به 
عنوان نعمت خدا در میان بندگانش باد هی کند * 


, وتجن من نَعمه ال علی حَلقَه , ۰ . (2) . 
 .‏ .و ما [اهل بیت ] از نعمت های خدا بر خلق او هستیم . 


نعمتی که از طرفی خدا آنان را به رحمت رحیمیّه و رحمانيٌة ويژة خود , 
اختصاص داده , یعنی به آنان مقام نبوت و امامت و رهبری و پیشوایی عطا 
کردم استه ۱2۱ و از طرف دیکر شکر این تغمت را که بدیرتن توت و 
وی و آعامت نان واطاعت و فرمانبرداری از اشان اس ۲ فیامتءنر 
جهانیان واجب کرده است (3) . 


آنچه در قرآن مجید کنار نعمت مطرح است شکر است و حقّی که از 
نعمت بر عهده انسان است , هنگامی نسبت به نعمت دهنده ادا می شود 
که شکرش به جای آورده شود و بی تردید شکر نعمت وجود اهل بیت 
غلیفم السلام فبول زهری آنان ه اطاعت از ان بزر کوارآن است.. 
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1- (1)) - بصاثئر الدرجات : 62 , باب 3 , حدیت 10 ؛ بحار الانوار : 
6 ,باب 5 , حدیث 19 . 

2 (2)) - تفسیر الصافی : 131/1 . 

3- (3)) - تفسیر الصافی : 461/2 . 


وآنشتی: ۱ سزاوار و شایسته است که انسان در برابر نعمت حق گرچه ذژه 
ای نان باشد کفران ورزد ؟ تا چه رسد به حقّ نعمت وجود اهل بیت علیهم 
الشاام که آن ور رین متفر من عضت ها خداو ندال است.. 


شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه از کتاب عیون آخبار الرضا نوشتهة 
ی ی 
که 0 

الا من تاب وال . 

مگر کسی که توبه کرد و مفاسدش را اصلاح نمود . 

سپس فرمورر : گناه کسی که از او نافرمانی کند و از فرمان ها و خواسته 
هاپش روی گردان شود و توبه نکند از گناه و معصیت کسی که با او 
جنگیده سنگین تر و بزرگ تر است (1) . 


کفد ‏ خیانی اه اه سخ یه السای 


اشاره 
با توجه به اند : 
. آطیعُوا اللّه و َطیعُوا الرَسُول و أولی الم ملک ۰۰۰» (2). 


۰ ای اهل ایمان ! از خدا اطاعت کنید و [ نیز ] از پیامبر و صاحبان امر 
خودتان [ که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت اند ] 
اطاعت کنید . 
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1( نون اخباو الدضا : 89/2 بات 22 ینت رشان السشنعه 
: 335/15 , باب 47 , حدیث 20674 ؛ بحار الأنوار : 319/32 , باب 8 , 
2 (2)) - نساء ( 4) : 59 . 


اگر کسی تن به اطاعت راسخون در علم و اولوالامر - که بنا بر صحیح 
ترین روایات شیعه و اهل سنت اهل بیت اند - ندهد و با فرهنگ اینان 
مربوط نباشد گویی از خدا و رسول صلی الله علیه و آله بریده و با رحمت 
خاصهة حق فاصله گرفته و به بلای انقطاع از خیر دنیا و آخرت دچار گشته 


است . 


اکنون پی جویی کنیم تا دريابيم که ماجرای نکبت بار اهل انقطاع به کجا 
خواهد کشید ! 


بر اساس «. . ۳۳ ال و َطیفُوا الرَسول و5 ای افو نکم 
ای ۱ ی ۳ 
طبیعتاً نقطء مقابل , آنکه قطع رایظه با آنان و دور ماندن از مکتب 
تمربخش ایشان ۳ خواهد نود و بز بایة ابات قرآن به چنین طایفه ای 
زیانی عظیم و خسارتی غیرقابل جبران وارد خواهد شد ! 

« و الدین تفْطون عَهة اللّهرمن تغد میناقه و تقْطَغون ما مر ال به ن 
یُوضَل و یُفُسِدون فی الاْض اولک لهَم اللعتة و لهْمٌ شُوء الذار » ط). 


و کسانی که عهد خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و پیوندهایی را 
که خدا به برقراری آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند , 
لعنت و فرجام بد و دشوار آن سرای برای آنان است . 


خدا| تن قرآن به اطاعت از اولوالامر فرمان داده است پس بریدن از 
اطاعت آنان و قطع رابطه با فرهنگشان جرمی سنگین و موجب آتش دوز خ 


است . 


ممکن است کسانی بگویند : اطاعت از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
حاکمان 
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1- (1)) - رعد( 13 ) : 5 


ممالک , کاری مطابق با ای «. . ۳-۳ ال 2 ات الرَسُول و5 آولی 
الا قر مِئَکُمْ ۰..» (1)است , باید گفت را 
نظر ان و منز لت بی تردید :در ادا دا هیام -صلین. الق علیق و ال 


کسانی از نظر شآن و منزلت در امتداد خدا و پیامبرند که راسخ در علم و 
اهل ذکر و مصداق آبة مودذت و یه مباهله ۵ اند تطهیر اند و به خاطر این 
ویر ها راررای منضب اولواامری اقد و آنان جر اهل بیت ,ی یز صلن الم 


شما می خواهید با تحریف در معنای آیه , حلقة ولایت مداران به حق را از 
میان بردارید و به جای انان بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله کسانی را 
قرار دهید که در جاهلیت غرق در شرک و جهل بودند و پس از پیامبر صلی 
الله علیه و اله هم از هیچ نظر شایستگی احراز مقام خلافت بعد از پیامبر 
را نداشتند , چنان که عمر در فریادی رسا پس از به حکومت رسیدن 


حکومت ابوبکر خطا و اشتباه بود , خدا مردم را از زیان و خسارتش حفظ 
کند (2) . 


اوه نم سفارتن ها تامیر اسلام-ضلی الله له و ال کشت وه احل 
بیت علیهم السلام , و اينکه آنان همسنگ قرآن اند و علم و دانش و فقه 
تقو آنان امسته راظه داش با نان عحص رشق ار ایشان م سامت 
فرهنگ حیات بخششان و دور نگاه داشتن مردم از مکتب بابرکتشان , بی 
رورت مدای مورحم ساسس اساام صلی الله وه ال ریفس رن 
و نابخشودنی است . 


ص: 651 
1- (1)) - نساء ( 4 ) : 59 . 


2 (2)) - شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید 29/2 ؛ الصوارم المهرقه : 
7 . الاحتجاج : 256/1 ؛ بحار الأنوار : 125/30 , باب 19 , حدیث 5 . 


یک ایض رباع خن پوت غات الطان 


امیرمومنان علیه السلام روزی در میان جمعیت انصار و مهاجر این سخن 
شامر ای اه اه الم را ار کول کدای ال عل کید کم رت 
حق فرموده : 

من رحمانم و ريشة آن رحم است و آنکه با رحم باشد با او خواهم بود و 
انکه از او دور باشد از وی دور می باشم , انگاه خطاب به جمعیت فرمود : 
شا نو ات تا ام انا سای اس اه ات که 


داشت سپس پرسید : هیچ می دانید رحم چیست ؟ 


گفتند : ما ظور از رحم خویشاوندان ماست ۰ حضرت فرمود : اگر 
خویشاوندان شما از کافران باشند باز وصل , به ایشان مابه وصل به 


گفتند : البته اين گونه خویشاوندان از دايرة این حکم بیرون اند و صلة رحم 
دا ی سا اس اسر تا امس 


است . 


حضرت فرمود : اینکه صلء رحم با خویشاوندان موّمن واجب است . از چه 
روست ؟ آیا از این جهت نیست که تمامی به یک رحم ( پدر و مادر ) باز 
قف. بر فید: ۲ کفتد: ۲ ارینر: 


فرمود : پدران و مادران شما در این جهان برای شما چه کردند که صلة 
رحم ایشان بر شما واجب است ؟ آنان چه کردند که حتی فرزندان و 
فر ان انا سس ضی‌باشتت مور دول فرار کیرد ؟ 

گفتند : شما بگویید , فرمود : آنان در حق شما دو کار کردند , یکی اينکه 
شمارا تقذید. کزد ند نیک آنکق-شها زا ار خر ات ه آسیب:ه خف داشتند 
سپس فرمود : اين دو کار نیز چندان پایدار نبوده و نیست چون تغذية شما 
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و هم نگاهبانی از شما از آسیب ها و خطرها برای هميشه بر عهدة آنان 


آنگاه پرسید : پیامبر در حق شما چه کرد ؟ مگر نه اينکه آن حضرت شما را 
با هدایت خویش به نعمت های ابدی بهشت متصل کرد , مگر نه آنکه شما 
تا از داب جاودان زر هاش بکشتند ۲ همه کفتید: ار 


1 ۹ ۳ 3 ره 
ایا ات ی وا را را اف تا 


حضرت فرمود : آیا این مطلب صحیح و درست است که پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله شما را تشویق کند که حق رحم پدر و مادر خود را که 
افرادی عادی و معمولی اند ادا کنید ولی شما را به ادای حق کی که حق 
او اکبر و اعظم است فرمان ندهد ؟ پس از این ره کر 


قٍذا حقٌ رسول الله تضلود الله غلیف ی 21 َعْظَم من حق الوالدین , وَحقٌ 
جمه آیضاً أَعظَمٌ من حق رجمهما . 


پس بنابراین حق پیامبر خدا از حق پدر و مادر عظیم تر و حق رحمش نیز 
از حق پدر و مادر مهم تر است . 


و آنگاه فرمود : 
قالویْلَ کل الویل من قَطعهّا . 


تقو خی هه فا هاش یواست ماو 
قطع کند.. 


الوَیْل کل الویلِ لِمَن لَم بُعََم خرمتها . 
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و وای , همه وای ها , بر کسی باد که حرمت آنان را رعایت نکند ! 


آنگاه رو به مردم کرده , فرمود ۰ هیچ می دانید که حرمت رحم پیامبر 


ص :654 
سیر الامام العسکیی یه السلای ۲ ی میت 1 عجار 


الأنوار : 266/32 , باب 15 , حدیث 12 ؛ مستدرک الوسائل : 377/12 , 
باب 17 , حدیث 14340 . 


خاتمه 
اشاره 


معرفت و شناخت کامل و جامع شخصیت اهل بیت عصمت و طهارت 
ار تیوه 


چنانکه قرآن درٍ طول اعصار مختلف تفسیر و ترجمه می شود اما هر 
نسلی که. می آید در مت یایند که. سخان تا کفته..در. قران. فراوان انسنتت:: 


شناخت اهل بیت علیهم السلام نیز چنین است , چرا که در طول چهارده 
قرن پیرامون اهل بیت علیهم السلام کتاب ها و رساله ها بق اون ورامده 
و سخنان فرآوانی گفته شنده اما باز دیده می شود ناگفته ها و نانوشته ها 
بسیار است و پایانی ندارد . 


از روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است چنین می توان 
سس رت کت اه سم لضاف اه سرانبه استه. 


ناس کات اسلام صلی ال له ماه یی 


با علیثٌ !ما رف ال الا آنا والت , وما عرقنی الا اللَهْ وألت , وما عرقک 
الا ال وأنا (1) . 


از سوی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده : 
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1- (1)) - تأویل الأیات الظاهره 139/1 , حدیث 18 * مشارق آنوار الیقین : 
112. 


من مات ولا یعرف امامَةٌ , مات میته جاهلية (1) . 
آن کی که بمترد .و اماهش را تشتاشند : به .هر ی جاهلیت مرده استت.. 


رسول با کرامت اسلام صلی الله علیه و آله از طرفی مرگ بدون شناخت 
امام را مرگ به طریق جاهلیت معرفی فرموده اند و از طرف دیگر 


شناخت اهل بیت علیهم السلام را بسیار محدود و در حد خدا و شخص اهل 
بیت بیان فرموده اند . 

از اين روایات می توان چنین نتیجه گرفت که : 

انسانها نسبت به ظرفیت و سعء وجودی شان جهت شناخت آن ذوات 
مقدس متفاوت هستند . 


سلمان فارسی از جهت شناخت اهل بیت علیهم السلام با ابوذر بسیار فرق 
دارد و معرفت ابوذر نسبت به اهل بیت علیهم السلام با مقداد متفاوت 


ست . 
اورده : 
واللّه ل َلع ود ما فی قَلب سَلّمان لَمتلَهُ , وق آخیا رَسولْ ال صلی 
الله علیة و آله یا رقما طکم سباثر الق ؟ ا علم الفلماء صَفب 
أ1 


و + و ی , لا بتَحت لد الا تب ۲ فوسل او مَلک مَقَرّب و قید مد ی من امَیَحََ 
له قلبة بایان . ققال : واتما صار سَلمان من العلماء , لا" 
ابیت , قلذلک تَسَببْهُ الی العَلماء (2) . 


2 ی 


اور مثا هل 


۱۳[ 
کشت با آنکه رسول خدا| تین آن دو ؛ عقد اخوت بسته بود ؛ در این صورت 
دربارة دیگر مردمان چه گمان می برید ؟ به درستی که دانش 
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1- (1)) - الکافی : 19/2 باب دعائم الاسلام , حدیث 6 ؛ وسائل الشیعه : 


8 , باب 10 حدیث 34950 ؛ بحار الأنوار 89/23 , باب 4 , حدیث 
35 


2 (2)) - الکافی 401/1 , باب فی ما جاء آن حدیثهم صعب مستصعب , 
حدیث 2 ؛ بحار الأنوار : 343/22 , باب 10 , حدیث 52 . 


دانشمندان [ امامان ] دشوار است و دشوارخیز ! تاب آن را ندارد جز 
پیامبری مرسل يا فرشته ای مقرب یابنده ای موّمن که خداوند دلش را به 
ایمان آزموده است , امام پس از اين گفت : تنها سلمان از 0 

ت چون مردی از ما اهل بیت بود , از این جهت او را به دانشمندان 
منتسب کردم . 


به مناسبتی امیرمومنان شلی علیه السلام به ابوذر فرموده بود . 


یا آبادر !ان سلمان لوحدتک با بَعْلَم فلت رجم اللّه قایِل سلمان . 
)1) 


اک اباذرن اکر سلمان به. انخه من داند نو را خبر می. کرد می. گفتی 
خدا قاتل سلمان را رحمت کند ! . 


اعاق خادق لیف الساام در خوا تم هی مان : 


ایمان ده درجه است و مقداد در درجة هشتم و ابوذر در درجة نهم و 
سلمان در درجءة دهم بود (2) . 


خانکه رون اشت اسانسستی. بر مغرفته است + سانر ان درخات ایمان 
می تواند کانزٌ شف از درجات معرفت باشد . 


غلو ماية تهدید ایمان 


در طول تاریخ تشیع « غلو » یک خطر بالفعل بوده که ایمان شیعیان را 
تهدید می کرده است . می توان گفت که هیچ عصری در تاریخ 
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1- (1)) - بحار الأنوار : 373/22 , باب 11, حدیث 12 . 

2 (2)) - « عن عبد العزیز القراطیسی قال : قال لی الق زد اللّه علیه 
السلام : يا عبد العزیز ان الایمان عشر درجات... وکان المقداد فی الثامنه 
وابو ذر فی التاسعه وسلمان فی العاشره » الخصال 447/2 , الایمان عشر 
درجات , حدیث 48 و 49 . 


تنشیع اهل بیت علیهم السلام نبوده که غالیان وجود نداشته باشند و هی گاه 
ننوده که. امامان اهل بیت علیهم السلام در برابر جریان مخژب غلو 
ففاوهت نکنتد و آن را فحکوم تساز ند... 


و از عجایب روزگار اینکه امروزه در عصر انفجار اطلاعات و پیشرفت 


شگفت آور علم و د خر گوتی عمیق افکار عمومی ب, باز کم و بیش در گوشه 
و کنار غالیان را می بینیم . 


غلو‌ناشی از .دو عامل ات : 
یکی , نداشتن ظرفیت کافی برای فراگیری معارف اهل بیت علیهم السلام 


مر رشان اه و سای آنبنه عقل,, 


بی مناسبت نیست که در پایان اثری که جویای آن است که سیمایی حقیقی 
اقل مت کایم اضرا عره ایو ان اب همه امن 


ی الساام در برابر آن شود تا در مسیری که امامان اهل بیت علیهم 
السلام قدم زده اند گام برداریم . 


زسول دا ضلی الله علیه و آله-در شان.عضرت. علی. علیه. السلام فرموده 


ولا أنْ بقل فیک القالون من امّتی ما قالّت التصاري فی عبسی ین میم ؛ 
لت فیک قولا لائمرٌّ بقلاً من الناس الا جوا ارات من تخت قَدمیّک 
بَسَتسْفُوّن یة (1) . 

اگر بیم آن نبود که غلات امتم دربارة تو همان را بگویند که ترسایان دربارة 


عیسی بن مریم گفتند , سخنی دربارة تو می گفتم که به هیچ جمعی گذر 
نمی کردی مکز آینکه: خاک زیر دوه بایت رایزدار ند تا با ان-خهد را شفا دهند 
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1- (1)) - ینابیع الموده : 200/1 و 393 , ( با کمی اختلاف ) ؛ موسوعه 
الافاض علی تن ان طالت غایه السلام 50/۵ 


شخصی به نام سعد از امام محمّد باقر علیه السلام پرسید : 


۰ صاالقالی ؟ قال قَوَمْ یفولون فیّنا ما لاتفولة فی آلفْسینا , فیس أولئک 
مناً ولسْنا مِنهَمْ .۰.۰ . (1) . 


. غلوکننده کیست ؟ امام فرمود : کسانی هستند که چیزی دربارة ما می 
گویند که ما دربارة خود نمی گویم نان از ها تسده ها ار انا تنم 


اعام ضافق اه لام مه فر تایه 
۰ شیعلنا من .۰ .. لایمدخ بنا غالیاً ۰۰۰ (2) 
شبعه ما آن کس است که. .ما زا غلوامیز مدح نکند . 
شام اوق ای اس در ای دک مور مار 

انا اف فک ست ۶ حا خعضدا ور تلو : 
۰ در دوستی اهل بیت پیامبرتان میانه رو باشید و غلو نکنید . 


فرهنگی هستند و 
بنیان کن قرار گیرند . بزرگترین ضربه به مکتب و فرهنگ جامعه وارد می 
شود . 


امامان اهل بیت علیهم السلام با بصیرت خدایی خود خطر امواج سیاه غلو 
را به درستی تشخیص داده , به پیامدهای آن بر نسل جوان هشدار داده اند 
/ از اين رو امام جعفر بن محفد صادق علیهما السلام فرموده : 


ص:659 
1- (1)) - بحار الأنوار 101/67 , باب 47 , حدیث 6 . 


2 (2)) - بحار الأْنوار : 164/65 , باب 19 , حدیث 16 . 
3- (3)) - تکار آلاتوار 225 , باب 10 , حدیت ۷۳ 


۳ ۳ ۳ ۱ ی 9 س 
۰ امتژوا علی شُبابیکُمْ القلاح لايْفسَةوهم , فاِلّ القلاع شة حَلّق اللّه . 


)1( 

2 :از غالیان بر خهانان شود جدر کنید‌عا انان را نام بکتند. که غالیان بدترین 
افریده های خدا هستند . . . » . 

امیرمومنان علیه السلام هم به طور کلی از خطر غالیان هشدار داده , 
فرموده است : 


ام لس برچ من الا کیراءه عیسی ابن مریم من التّصاری , اللهَم 
امد بدا , تلصَر منهّه منَهْمْ احدا ۳4 


۰ خدایا ! من از غالیان بیزاری می جویم چونان بیزاری عیسی بن مریم 
از ترسایان , خدایا ! انان را برای هميشه درمانده بدار و کسی از انان را 
یاری مفرمای . 


در حدیتی دیگر 1 امام ۳۹ بن موسی الرضا علیهما السلام پس از گفتن 


.خن آل مُحمد , اللَمطٌ الأوسَط الذی لایٌدررکنا الْغالی , ولا َسبقنا الالی 
۰ 32 


. ما خاندان محقّد صلی الله علیه و آله گروه یک کر ات صبایه ان هرد 
ات ی ی ای و ۱ 


پس از آنان که امامان اهل بیت علیهم السلام در این وادی 4 راه را از چاه 
باز نمودند , 
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1- (1)) - الأأمالی , طوسی : 650 , حدیث 1349 ؛ بحار الأنوار 225/76 , 
باب 07 1 حدیبت 14 

2 (2)) - الأمالی ۱۳۳۹9 : 650 , حدیث 1350 ؛ بحار الأنوار 226/76 , 
3- (3)) - الکافی : 100/1 . باب آلثهی عن الضفه بغیر ما وصف : حدیت 3 
؛ بحار الأنوار 39/4 , باب 5 , حدیث 18 . 


و در پایان دست نیاز به درگاه خالق بی نیاز دراز کرده و از محضر 
له آکیتا حتاه فحّد وال فحقد . وأیثتا قمات مد وآلِ محقد , وارفت 


2 


فی الد با ریانخ فحقد وال فحقد : وفی لا خزه» شقاعه فحقد وال محَمّد , 
ولا تقی یتنا وبین فحتد وال فعتد , واجعلتا من شبعه مخقد وال مد 


ص: 661 


فهرست آیات 

آیه شماره آبه صفحه 

فاتحه 1 

« اهدتا الصراط الفْستفيم »6 150, 311 

نرق 2 

« الّذٍی جقل لَکُمْ الَرْضَ فراشضاً والسَماء بتا..»22 633 

« الّذین بلفِفُون اموَالَهم باللّیل والتّهار..»274 313, 390 

« او الَذينَ آئوا وَالذِیَ هَاجَروا وَجَاهَدُوا فی سییل اللو»218 232 
«اِنّ الل یْجثٌ الَوّابین»222 224 

«انی جاعل فهی الاض حَلیقة»30 160 

«لر عوضوم علی القلانکه فقال التونی::10 33-3 160 

« الْحَعٌ اهر مَعْلومَاثْ قمن قرّض فیهنّ الحَخٌ...»197 51* 
«ذلک تحفیف من ربکَم وَرَجْمَة»178 235 

« قتلَفی دم من ربه کلماتِ قتاب عَلیّه...»37 138 

«قلنولیتک فتلة ترضاها»144 231 

«قَلَولا فصْل الله عَلَیِکَمْ ورَممَثْه..»64 237 

« قمن یف الَعُوتِ وَبوّمن باللّه »256 320 

«قالّ انّی جَاعلک یلاس اماما...»124 147 

شکب نکم الضیام کما میت علی الذیم من قلعق :»185 1112 


ص :662 


آیه شماره آبه صفحه 

«کَم من فته قلبلو عَلبَت فِنة کنیره بان اللِّ...»249 388* 
« لایکَلف اللَهْ تفساً الا وْسَعَهّا »286 25, 114 

«لا یال عهّدی الظَالْمینَ »124 178 

« من 5ا الّذٍی بفرضّ ال قرَضاً حسَنا» 245 313 

« والَفْوا بوَمَاً توَجَفون فیه الی اللو...»281 634 

«وادّا قصَی ۳ قاتما یمُول له کن قَیِکَونْ »117 74 
«واللَةْ یعْتَصٌُ بجمته من یسَاء..»105 235 

« وبالوالدین اخساناً »83 366 

« وعلْم آدم الأْسماء کلهَا»31 160 

«ومن بت الَجِکْمَه ققو أونی ترا کنیر»269 47 

«وَیْجِنٌ الفْتطهرین »222 224 

« یا ابا الْذین آمَئوا ادَحْلوا فی السَلّم کَافَة...»208 143 

« یا انا الْذِین منوا اشتَهییُوا بالضتر وّالطّلاًه»153 111 

« با خّا التاسن اغْبذوا ۳ الَذٍی حَلَقَکُمْ...»21 651 
اند 

« اطبعُوا ال وّالاشول لعَلَکَم توَحَمون »132 71 

« الْذِین بَدکْرون ال اما وَفْفُودا وَعلی خُثویهم...»191 195 
«اِّ ال بُحثٌ الْفْتوکلین »159 224 


«اِنّ ال یوق من باء یر ساب »37 394 

« ال اوَل یت وضع لاس للذی یتک مُتارکا...»96 - 97 وه 
« شهد اللّهْائَهُ آاالة الا هُ»18 173 

« قبما رَجْمه من اللّه لنت لهُْمٌ»159 235, 300* 

ص:663 


« قَمَن حَامّک فیه من بَعْدٍ ما جاک من العلّم...»61 60* 

آیه شماره آبه صفحه 

فل ان: کم بخون الله قاتعوتی بعکم الله» ود 227 275 
« وَاغتصموا بحیّل اللّه جَمیعاً ولا تَقَفُوا»103 35, 36 

« وَاللّهٌ یج المکسنین »134 330 

« والقافین عَن اللّاس »134 450* 

«والگاظمین الْعَیْظ والقافین عن الّاس...» 134 330, 450,447* 
«ولله عَلّی التّاس حخ الِیْت من استطاع الیّه سَییلا»97 143 

«وما یلم تأوبلة ال ال والاسخون فی الْعلم»7 282, 35و 

« هدی الی صراط مُسْتَفيم »101 179 

« هو الذٍی ال علبک الکتاب ملة آباث محگمات..»7 32* 

« یوم تجذ کل تفس ها عملّت من عبر مُحَضرأٌ..»30 634 

نساء 4 

« ار الذِینَ کون اموالّ التامی ظْلماٌ..»4نساء10 218, 635 

« لا بح ال الَجهَرَ یالسُوء من الْقَوّل الا من ظْلِم»148 621* 

« من بُطع الرَسَول قَقَدٌ اطاع اللْ»80 284, 652 

« وادّا خبیئم بتجبّه قحَبُوا باْسَن مها او ژکُوها »86 445 

«وگان اللْهْ کل شی ء مجیطاً »126 170 

« ولو الَهْمْ اذ ظَلَمّوا الفُسَهَم جاغوک قاستفقروا اللد...»64 ۲601 602* 


2 ۱ 4 


« ومن بّطع اللَةٍ والرَسْول قَأَولیّک مع الذین انعم اللَهْ...» 69 283, 591 


« با اما الذین آمَیوا اطیعُوا ال وَاَطیعُوا الَسْول...»59 64, 270, 654 
55 656 


مائده 5 
ص :664 


«ارّ اللَةَ بْجِثٌ الَمْفُسطین »42 224 

آیه شماره آبه صفحه 

« الما ولْکُمْ ال وِرسولَة والذین امَوا...»55 174 

«وابتَغُوا الیّه الَوَسیلَة» 35 170, 277, 

*602 1 

« ولا سَمغوا ما أئزل ای الَسول تری اعتَْم...»83 623 

« یا انا الشول یلع ما آلرل الک من ریک..»67 62 

انعام 6 

«اللَهٌ اعْلَمْ حَّتْ یَجْعَلَ رسالت»124 216, 445 

«ققه جاءکم بیندْ من ربکم وقدو وَرَجْمَهُ»157 237 

« قل ان ضلاتی وشکی ومخیای وممانی لله...»162 109, 233 
۱ لیس بخارج ملهَ»122 260 

« من یرف عَلَه یَوَمَیْذ ققَدٌ رَجمَة..»16 236 

« وادّا جاعک الذين بُوْمنْون بآبانتا قْل سَلامْ علَیِکُمْ..»54 236 
«یْحرخْ الحو من الْمَبّتِ »95 366 

اعراف 7 

«آلا له الحَلْقْ والأْم»54 74, 89 

‌ سب یعون الْسول الب ...»157 291 


«اِنّ رَحْمّت اللّه قریب من الْمْحسینینَ »56 237 


2 7 2 


« ان ول ال الذی تَرّل الکتاب وَهو بتولی الصَالحجین »196 167, 211 
«تراهم یَنظَرُونَ ایک وَهْم لیبَصرُونَ »198 261 

«قالْذین آمئوا به وعََرُوه وَتصَروة وَابعُوا الثورَ...»157 619* 

فاتظتوا ای معکم من التظرنن »7۱ 305 

ص:665 


« قَاَنْجبتاة والذین مَعَة بشمه ما...»72 237 

آیه شماره آبه صفحه 

«کما بَدأاکم تموژون »29 84 

«لافعَدَنّ لَهْمْ صراطک الم »16 209 

» والبلَد اف یخرخ تبائهة بان زبه...»58 266 
«ورَجْمَتی وسعت کل شی ع»156 239 

« والعاقبَة للَفْتَفَیّن »128 304 

« وله جرآن آخوه کرا ی ار والانس...»179 ۴97 

« وَللّو الأْسماء الَخْستی قاوغُوة بعَا»180 ۸601 602* 
انفال 8 

«ان تتَفُوا ال بِعْعل لَكَم فُوقَانا»29 110, 215 
«تقالفها انها عنم من شوه فان لله خسف :6 71:91 
توبه ٩9‏ 

« قْل ان کان ناکم وَأَبْتَاوْ کم وَاحْوَاکَمْ...»24 619* 
«واللَة 2 احق ان برْصُوخْ»62 652 

« یُریدون ان بُطْفئوا ور الله بافواههم ان اللَغْ...»32 ۴۸495 
یونس 10 

« الَذِين آمَبوا وگائوا بَفون..»63 - 64 243 


« وادا مس الاکسان ال دعَاتا لجَلبه...»12 194 


مس 


«وَمَا یَعْرّبٌ عَن زبک من منقال درو فی الاژْض...»61 204 
هود 11 
ص :666 


«اتَهْ بقا بَعْمَلون عبیذ »111 387* 

آیه شماره آبه صفحه 

یوسف 12 

«امْ سب من رح ال الا الوم الکَافژون »87 239 

« قال سَوف استقفر کم ربی اه هو الْعَفُورٌ الَحبم »98 ۲601 602* 
«لا تثريبِ عَلَیکُم الیوم بَغفرٌ اللةْ لکم...»92 363 

« پا اباتا استغفر لنا خثوبتا اّا نا خاطئین »97 ۲601 602* 
یا اشفا علی پوست وایصت عستاه هفخ الخرن:4 846 2621 
رعد 13 

«آلا بذکُر الله تطْمَیٌِ الَفْلُوتُ »28 600 

« الْذِینَ آمئوا وَتطمَیْنٌ فُلوُُم بذکُر اللْو...»28 600, 601 

« انل من السّماء مَاء قسالت اودية بقدرها»17 258 

«گقی بالله شهیداً بیّبی وَیْتکُمٌ...»43 102 

« والذین بَنشضٌون عَقّد اللّه من بَعد میتاقه...»25 655 

« وَمَن عندة علخ الکتاب 102 

« ویَفُولْ الذین کَقَروا آشت مَرسَلاٌ..»43 101 

ابراهیم 14 


و ولا [ 


« اجتثث من فوق الأَرْض مالعا من قزار »26 66* 
الم و الی اذ ذین بدَلوا ی[ کَفرا..»28 208 


« الم تر کف صَرّب اللَة تلا کلِمَة طیبتَ..»24 65*, 66* 
«کتَاب انرلتا الیک لنَخرح التاس من 8 270 
« کزماد اشْتَدّت به الرَیخْ فی یَوْم عاصف...»18 172* 

« کَلِمَه طیبَهَ کشَچرو طیبو»24 286 

ص :6067۰ 


« وآتاکُم من کل ما سََْثْموخ»34 217 

آیه شماره آبه صفحه 

« ولقَدٌ ارسَلتا موسی بایاتتا...»5 52 

«وَلَقَد ازسلتا مُوسی بایایتا ان اخرخ قَومک...»5 50*, 52 

حجر 15 

«ِنّی خالِق بَشرأً من صَلصال من عم مَسْتُونِ »28 89 

« قادّا سَوَبثْهْ وَتقعَتْ فیه من ر#وجی قَقَعوا له ساجدین »29 89 
« قال رب بما اعویتیی لار* هم فی الأْض...»39 - 40 147* 
« لأعوَتَهمْ اجمهین * الا عبادک مهم الَفْعْلَصینَ »39 - 40 209, 213* 
نحل 16 

«قاسألوا ال الخکُر ان کنثم لاتقْلَمون »43 150 

« وما بکم من تمه قمن اللْه»53 213 

« وان کم فی الأنْعام لَعبرَه تشفیکم...»66 631 

« نم کلی من کل التَمَرَاتِ قاسْلَکی سْبْلَ ربک...»69 632 
اسراء 17 

« ان امحستئم اخستثم لأَنقْسکم»7 370 

« ان عبادی لیس لک هم سُلطَانْ»65 338 

« کل ذلک گان سَیْهْ عند ریک مکْروهاً »38 205 


« وَمّن کان فی هذه اغمی فهَو فی الاخته اغمی!..»72 534 


که 


« ویشالوتک عن الرّح فْلٍ الروخْ من امُرِ َّی»85 74 
کهف 18 
ص:668 


«َعْیهُمْ هی غطاء عن دِکُرٍی»101 261 

آیه شماره آبه صفحه 

« قوَجدا عَبداً من عبادتا أبْتَاة رَحْمَة...»65 238 

«وّلا ِظَلمْ ریک ادا »49 205 

مریم 19 

« اولا یَدکرّ الانسان اّا حلَفْتَا من قَبْل...»67 86, 87 
«لَمْ یک سین »67 89 

«ومَا کان ریک تسیا »64 205 

مه 20 

« الرَحْمُنْ علی الْعَرّش اد ستوی »5 163 

« طه * ما ائرلنا عَلبک الْفْوآن لِعشفی »1 - 2 108* 
انبیاء 21 

«آَّ الرْضَ یربا عتادی الطَالِحُونَ »105 212 

« وجعلتاهم ائْقَة دون بأفرت...»73 148 

« ولَقَذٌ کتبتا فی الرَْبُور من بَعْدٍ الذگر...»105 304 

« وما ارسَلتاک الا مه لْعالمینَ »107 73, 238 
حج 22 

«ومن بُعَظَم شَعایر اللّه قاها من تقوی الفْلُوب »32 621* 


مومنون 23 


ِ- 
11 


« وفع بالتی هی احْسَن السَیتَه»96 376* 
ص:669 


« الذین یرون الفزدوس هم فیها حالدُونَ »11 595 

۹ شماره ان صفحه 

نور 24 

« اللة تور السّماوات والاْض تلَ ثوره کمشکاو»35 164, 262 





« الحَبیتاث للْحَبییینَ وَالْحَبینُونَ لِلحَبیتَاتِ...»26 336 
« رجال لَائْلَهيهم تاره ولا ببغٌ عن ذکر اللٍ..»37 - 38 290, 391 


« فی ییوت اذن ال ان برقع ویر فیها اسْمْة...»36 288, 289 


« وادّا دغُوا الی له ور شوله لیَحْکم ببتَهْم...»48 194 
«وأطیعّوا الأَسول لک ور تَرَحمَون »56 284 
فرقان 25 


« الم تر الی! زبک کیف مه الطَلّ. ۰ 167 

« الم تر الی رک کف مَ؟ الظلٌ»45 276 

« فْل ما اسأَلکُمْ عَلَیّهٍ من اج الا من شاء..»57 230 

تم 27 

« الک لا مْسمم الْمَوّتی ولا سم الطْمّ الحْعَاء...»80 58* 

« قال الّذی عندة علخ من الکتاب اتا آتیک به...»40 100, 102 118 
قصص 28 

«انّ الطّلاء تلهی غن الْقحْسَاء والْمُنگر» 45 111 

« یلک الا جرخ تجْعلا لین آایریذون غُلَوْ..»83 382 


0 مح 


« قانظر الی آثار رَحْمَه اللهو کَیّف یخی الاْْضن...»50 238 
« والذین جاهوا فیتا یله سُبَْتا»69 110 
« وربک بِحْلْقْ ما بشاء وَیَخْتا ما کان لَهْمْ الِْیِرَْ...»68 188 


ص :670 


« والعاقبِة للَمََفبّن »قصص83 304 
آیه شماره آبه صفحه 

لقمان 31 

«آن اشکر لی وَلوَالدَبِکَ»14 648 


۳ 
2 4 


« ووصَیتا الانسان بوالدبه حَمَللة مه وهناً..»14 - 15 647 
احزاب 33 

« ار ال وَمَایْکتة # ات علی التبی»56 282 

« التّییهٌ ای بالغوّمنین من انفیه6»2 168 

« الما یُرید ال بمب عَنکمْ الژجسن...»33 26, 38, 203, 
6 330 

339 7 

« لقَه گان لک فی رشول اللّه سوه حسَتَه»21 258 

« وداعیاً الی اللهٍ باذیه وسراجاً منیراً »36 70* 

« وسراجا یر »46 135* 

« وا گان لمَوْن ولا مَُمتٍ ا3ا قضی اللّةْ وَرَسولة...»36 188 
«وَمن بُطع ال وَرَسُولة ققَه ار قوّزاً عظیماً »71 283 
«وَبْطَهْرَکَم تطهیراً »33 224 

« یاآیهّا الَبیةٌ ایا اوسَلتاک شاهدا وَمْبشرأ..»45 - 46 68 

سباً 34 


« قل ما سألثکم من اجْرِ قَهَوَ لکَمْ» 47 72 

فاطر 35 

«اَوریتا الکتات الذين اطَطفَیْتا من عتادتا»32 286 
ص :671 


« وما بشتوی الأعمی والبَصیُ »19 57* 

آیه شماره آبه صفحه 

یس 36 

« الما امرخ ادّا اراد شَیناً ان یَفُول لَخ کن قَیِکُونْ »82 85 
« سَلامٌ قوّلا من رب ژجیم »58 579 

فان 57 

« وما متا الا له مَقاهّ معْلوحْ »164 159 

90 

«انّی خالِق بَشراً من طبن »71 89 

زمر 39 

« وآشرقت الاَرَض بثور ربا وضع الْتابُ»69 135 

«یّا عتادی الذِینَ اسْرَفوا عَلّی انفسهغ لاتلْتطّوا...»53 285 
غافر 40 

« اذ لأعْلال فی اغتافهم والسّلاسل بُسحبون »71 407 
«دّو الْعرّش رآفین الروح من امره...»15 74 

« یمن الْفْلکْ الیو »16 135 

«وما کان لرشول آن این یه الا ین »78 117 
فصلت 41 

« او الذین قالوا رشٌا ال تم استقامُوا...»30 - 32 577 


« مر عَمل صالحا قلتفسه وم اساءعقعلنها..»46 388* 
ص :672 


آیه شماره آبه صفحه 

شوری 42 

«الا الَمَوَم فی الَفْرْبی »23 341 

« ذلک الذی بيَسَرّ ال عبَادَغ..»23 31* 

«قل لااَسََلْکم علیّه اجرا الا المع فی الْفْرْبی »23 559, 619 621* 
«لیَسَ کمئله شی »11 534 

« وما کان لبشّر ان یُکلْمَه اللّه...»51 90 

زخرف 43 

«ورَحمَث زبک یر مقّا یَجْمَعُونَ »32 240 

فنح 48 

« او الَذین ببایوتک اقا ببایگون الل»10 231, 283 
«قمن تکّت قاتَمَا بَنکث عَلی تقسه»10 399 

« لعف لک اللَةْ ما تدم من دبک وتا :»2 340 
«ومن بطع اللَة وَرَسولَة بل جلَات...»17 284 

«یذٌ ال قَوّق ابْدیهم»10 533 

حجرات 49 

«وّلا یَعَتب بَعصٌکم بَعضاًٌ..»12 636 

«اِّ ارم عند اللّه اثقَا»13 56, 155 


نجم 53 


ِ ۳ ت بصم ر و رم 0 ‌‌ 2 
» ّ دتا فتدلی * فکان قاب قوّسین او ادتی »8 - 9 95 
« قابِ قَوَسین او ادتی »9 174 


ص :3 67 


« وله راخ تْلة أَمری..»13 - 15 95 

آیه شماره آبه صفحه 

قمر 54 

« وما امُرْتا الا واجده لمح بالبَصَر »50 86 

الرحمن 55 

« مرج البَخْرَیّن یللفیان...»19- 22 287 

واقعه 56 

« عنم تررغوتة ام تن الرّارعون »64 214 

« اه رن كَرِيمٌْ * فی کتاب مَکنُون...»77 - 79 336 
« فی کتاب مَکُونِ * یمه الا لْْطَعَرونَ »78 - 79 5و 
« یمس الا رون »79 26 223, 286 

حدید 57 


«ذلک قَصْل اللّه بوْتیه من یشَاغ..»21 189 


مجادله 58 
«یقع ال الْذین لوا مِنکُمْ...»11 53 
صف 61 


« وا قال عیسی ابن مریم يا بیی اسرائیل...»6 292 
و و ی رو 2.۲ و 7 13 ۵ 
« یریدون لیْطفئوا تور الله بافواههمٌ...»8 78 


جمعه 62 


ص :674 


« هو الّذی تَقت فی الأ ین رشولاً ملقق...»2 149 
آیه شماره آبه صفحه 

منافون 63 

«واللّْ عنم اک لَرسولْة»1 174 

تغابن 64 

« قآمئوا باللّه وله وَالنورٍ الّذی انرَلْا»8 80 

قلم 68 

«ن والقلّم»1 72 

« وانک لعلی خْلّقِ عظیم »4 ۸371 372 

« ما کم کیّف تحکَمون »36 188 

زخرف 73 

«فیها ما تشتهیه لافس وت »71 535 
انسان 76 

« الما بَطْعمکُم لوگْه الله..»9 232 

« و سَقاهَم رَهُمْ شراباً طَهُوّا »21 28 

« هل ای عَلی الانسان چی من الدَهَر...»1 86, 89 
انشقاق 84 


«اتک کادخ الی ربک کحأ قملأقیه »6 272 


ص :5 67 


آیه شماره آبه صفحه 

طارق 86 

«ثبّلی السَرَایْْ»9 136 

فجر 89 

« یا اللهّا الْفُسْ الْمْطَعََتَة..»27 - 30 246* 
بلد 90 

« قلا افْتحم الْعمَبَه »11 482 

ضحی 93 

« وَلسَوف بُعطیک ریک قتزضی »5 285, 425 
علق 96 

« عَلَم الانسان ما لَم بقلم »5 213 

قدر 97 

« اتّا انرلتاغ فی لیِلّه القَدر »1 50* 

ص :676 


ص: 677 


روایت معصوم صفحه 


آخوهم امه علن,اسمی برع فقماا الارض غلاب مرول آلله صلی الله 
علیه و آله 509* 


اوه ی توا القاحه ول الق ی نله یه ی اه 
2 169 


آل مخت له اقا لام علییم: هم خیل اللمالفین,یاهاق ناف علبه الشلام 
36 ۱ 


- 


لأیْقَهْ خلَقاء اللّه ع2 وجلْ فی ارضه امام رضا علیه السلام 176 

ابتا , اقا الکنا قَبعدک مظلِعَذ... امام سجاد علیه السلام 80 

ابی تَعَصت ؟ ام الوت تسَوَفت ؟... امیرالمومنین علیه السلام 120 

اق اللة یا دا عون ! امام جواد علیه السلام 493 

اما النم‌واسعتا علی‌ها ام لیف امام بافر له الساام 242 
اتکم قذها علن الضراط: اشدیم یا ال »تشون الله لین اه 


علیه و آله 588 
اجقلوا افْلّ بینی مِثکمْ عمکان الرّاس من الجسد... رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله 144 


اخیفا الله ها ی هن تمس رون اللهضلی الله غلیهم له 227 


<< _- 


ادَژوا علی َبایکم العْلاة لايْفسِةُوهمْ... امام صادق علیه السلام 665 


اوح یم ات قفا فا یمام فان ایا روا 
518 


اک کپ لهاتم موف الکو‌فشست االم‌خعالی ‏ ظیی الک فقو تام تاش 
علیه السلام 512* 


ادا قاه انم ارف الله.غن کل منم اعاشنن اسام ستاو لیم تام 
4 1 5 * 


اذا قام قائمنا اذهب الله ع7 وجلٌ عن شیعتنا العاهه امام سجاد علیه السلام 
513* 


اذا قام قائمنا وضع یده علی رووس العباد فجمع به عقولهم... امام صادق 
علیه السلام 15 5* 


اک افیا یی سول الا یلاع ال 22 


ازشا الق الطریق: الختتفه ای ارشده تلنوم الطریون. امام‌خادق 
غلیه لام 150 2 1 1 3 


ص :6789 


روایت معصوم صفحه 


اشالک ان لاعدبِ مُحبّی وَمجتٌ عترتی بالثّار فاطمة زهرا علیها السلام 
295 


اا شم ی فا و وت ال الله بای ارس یت یه 
السلام 45 


اشذٌ اتضالاً بژوح اللّه من اصال شعاع السمس بها امام صادق علیه السلام 
79 


ای ابایه فان العته ال یه وشهل اللم صلی للم یه ی له 
و5 


اعل اه ان اه انح تا ییامام تا غليه ااساای ۳2 1 
اقلا ا کون عیدا شکورا زستول الله‌ضلف: له علیه و ال 26 1 

اقما تَْکَرٌ ما نع به ؟ امام صادق علیه السلام 626 

الا اکن عیدا شکور مرول الله ضلی الله؛ علیة و ال 105 


الاان الحلخ الدی ققط یه ادن آمترالمه مس علیه السلام 122 


الا ال مان کم واه هر ام لت اخضای الب ای اه 
43 


الا اه ال یط بف ارم الم هه لاسام 102 


الاانّ مت اهل بیبی فیک . متلْ سفیْته نُوْح... رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله 139 

الا اما ای فا کش وی ان ات ول ریب متون اللهرضاین 
الله علیه و آله 241 


ا وتات ی لته مت قیفوت با ای مش سل اراد 
صلی الله علیه و آله 597 


‌ 


الا وَمَنْ مات علی خْبٌ آل مَحَتَد یرف الی الْجَتَّهٍ... رسول الله صلی الله 
2 


لبود جوهره کنهْها الرَبوبٌة امام صادق علیه السلام 109 
ال اللَدَ , را رسول الله صلی اللة علیه و الم 569 
اللع ان هولاع افلی»رسول الله ضلی الله علیهه آله: 315 

الق انن ری مت الغلام امیر المومتین علیه: المتلام ۵65 

الَعْدٌ امد قَةّمی قَاَمْة لا عْلَمُون رسول اللّه صلی الله علیه و آله 301* 


له هوّلاء اهل تیتی قاذهب عم الژجسن وَصََرهْم تطهیراً رسول ال 
صلی الله علیه و آله 41 


ای ال , علّی افْعَدَة ای جثبه امام باقر علیه السلام 594 
لاه ار مه _ امام باقر علیه السلام 592 

امرئکُم قَصَبّعُم ما عهدث الیکم فیه... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 56 
ص :679 


انا لا 2 القطفی: زسول االله ضلی الله علیه :و آله 166 
روایت معصوم صفحه 
اثا ال بت اکُرَمتا ال بالاسلام... امام حسن علیه السلام 268 


ات هل الیت فد اذهت الله:عا القواخیی رسول اللهضلی الله:علیه و 
آله 221, 267 


تال ات ی فل ال ام صادق خاه السلام 199 
اتاافل ست تال ال قح خیقظیتا. آماش‌خسین عغلید اسلا 197 


ابا« اه ۶ قت یم لاه فا کب موی تا ی هام سجاد علیه 
السلام 200 


ابا ال عاقه عی لهس لحار بوهالفیا هم وضو الم صان لاه 
آله 136 


ان ایا ها ند کوان ها شحو الا خی اللم عنم بع. الم ب 
امیرالمومنین علیه السلام 507* 


1 ۹ یْکَمْ الْقَلَین أَوِلهُما کِناٌ اللٍّ... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ان ات ها اعافت خی سای ال لوصو الم غلی: نله 
علیه و آله 542 

انا حغوه ایش اند اهیز وشول اللت‌ضلن له علیه و الم 266 

ان اشیع رَجْلاً من اخوانی , احثٌ المق... امام صادق علیه السلام 55 
تالم رون اللم‌صای لاه هو له 70 


ائا السَمسن , وعلی القَمَر . وَقَاطِعَة الدْمْرَةْ... رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله 71 


اتا قتیل العیْره لایدْکرّیی مُوْمنْ الا ی امام حسین علیه السلام 627 


اضف یف خضف ف فغ الله عنفم اش هام ناقر اغلیه السلام 
269 


ان اللْةّ اجْتاز من کل شیء شیئاء وَاحْتَار من الأأرض وضع الب امام 
صادق علیه السلام 49 


ان ال اضطفی فخندا علی حافه غوایر مه بستنم آمام سین له 
السلام 180 


الاک ال هنالاس سای اس ال ین عایی الا 
621 


ان اللةباری قتعالی طقر تا وعضفنا.. امیرالمغمتین علیه السلام 98 


ان ال حَلَق العَفْلَ - وم اوّل خلق من الژّوحانیین... امام صادق علیه 
السلام 77 ۱ 


ان ال عرّ وِجل جَعل لِلسّر اققالا... امام باقر علیه السلام 545 
ان ال کان اذ لاکان , قحلق الکان والمگان... امام صادق علیه السلام 60 
الا لنجثٌ ان تقاقی فی انفستا واولادتا واموالتا... امام صادق علیه السلام 


198 
انا لتعظی غیر القصتصی حور چن ۶و الخشتحی رشول الله-ضلی الله عایه 
و آله 518 


ص :680 


اتا مدیثه العلم , وعلیدٌ بائها رسول اللّه صلی الله علیه و آله 171, 273 
روایت معصوم صفحه 
اتا وعلثٌ ابا هَذه الأْمّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله 651 


اتا ول من سَجره واجدو , وسَایْرُ الثّاس من شَجّرٍ سَتّی رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله 90 


اتا وعَلمٌ من تور واجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله 92 


تا هوالع سول اللف ضلن: اه علیض .اه 
221 


اتاتف الدی ده عله الاب آمرالغذ مین غلیه السلام 102 


الاتبیاء والأاوصیاء لا دوب هم , لأتَهُم مَعضومون مطیّرون امام صادق علیه 
السلام 222 


ات هام ام لین هقی ول الم صلی اللص مهم له 3 
ان تلک المجالس اجمهَا , قأمیوا أمرتا... امام صادق علیه السلام 618 


انت باعل والانته من بغری اوه آمیی زسول:الله صلی: له علیه :و 
آله 560 


ان ختا له الله فش اما استامضادق علیه السلام ,561 
ان الحسَن بن علیٌ قاسم رَبَّْ تلات مَژاتِ... امام صادق علیه السلام 519 


ات ها خی افو اش اه نیت موی آهای صاویق اه ااو لاد 
516 


اتول اللمات الاح لا یی لام آسامباف غا سای نطو 
سول ال لا ترلث هذو اليْ... امیرالمومنین علیه السلام 600 


ان السک والَمَعصيه فی التّار لیسا متا ولا الیتا امام صادق علیه السلام 269 
ارتعلم اما یتست از ایا آمامستان عليه السلام 661 
ان قایْمنا اذا قام , اسْتَفْبلَ من جَهَلّه الناس... امام صادق علیه السلام 507 


ان قانسنا ادا قام مد اللم لشعقا قی, انساعهم. آمام ضادق غلیه السلام 
55 * 


اما زا ام ات اجان سکس کات ال امام اون هات 
السلام 11 5* 


و هب ۳ س‌ بٍِ- تفت 9و 
ان قوما غیدوا الله شعبة قیلی غبادغ التخار امیرالفوفتین. غلبه السلام 
107 


تک تم ما اش عم ماع سل الام‌ضای این اه دم 91 
اما | خر خی تا تمه سارت آماضافر عله ااسلام 242 

نما امر اللَه عرٌ وجل بطاعّه الرّسُول... امیرالمومنین علیه السلام 268 

اما شيقة جَعْفرٍ من اف امام صادق علیه السلام 565 

ص 601۰ 


ِ 


اتما صار سَلْمان من الملماء , لا امَرْةٌ مثا... امام سجاد علیه السلام 661 
روایت معصوم صفحه 


الق فتل ام کین نکم متل بانب ی رشوله )للم صلی الا یه و اه 
142 


الما هی اعْمالْکُم ترذ کم رسول اللّه صلی الله علیه و آله 636 


ام مُدْمنّ الْحَمرٍ گقاید وت و تُورنهْ الارتقاش... امام باقر علیه السلام 
545 


فاد تام هک الشیت فرصت یس یه ویب ا ام ضا وی غاد 
السلام 246* 


اه آقهد لت شلی الله یی و اله این ال ان ای ال حور 


0 فاحل کرک رون االجضای اللت یه نی 27 
انن اخ فصن باکت تلایا ۰ الاتفایزفين. سبیل: الافی فاطع هرا غلیها 


السلام 543 
ای تارک فیکُم ما ان تمَسَکنم به آن تضلوا بعدی... رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله 59 


تی لاغْلَمْ ان هذا العت الذی تُجبُونا... امام باقر علیه السلام 561 
ای واللّه اجب ربُحکُم وارواحکم امام باقر علیه السلام 574 

ال خا ال فص ول اللم‌صان الله غلن الم گر 76 
تلا لاله ااعل رشولن الخ ی الله تیه الم 75 

ال فا خلف الله الفلض ر سول الله ضلی الله له ه الم 75 

ال ها حَلَقَ اللْهْ الوم رسول اللّه صلی الله علیه و آله 75 


اوّل ما خَلق اللة ُوری رسول الله صلی الله علیه و آله 76, 78 164 


اون ما یر الْقَایْمُ من العَدْلِ ان پتادی مُتادیه... امام صادق علیه السلام 
10 5* ِ 


امْلْ القرآن , هم ام الله وَخَاضَتْهٌ رسول الله صلی الله علیه و آله 338 


ایا الٌاس , ای قرط لک وَائْکْم واردون عَلَیَّ العوض... رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله 42 


ترا هن الان من آخی وین عم وا شیب رصول الصا الب غیت و 
آله 586 


بت السماواث السَبْعْ وَالأارَضُوّنَ لقَتله... امام رضا علیه السلام 630 
اف من بالات وف آقب امام‌بافن یه اانملام 


552 
وَلایتکَمٌ امیرالمَومنین علوة بن ابی طالب علیه السلام امام صادق علیه 
السلام 172 ۱ 

الا تن ی فان افل‌ نیودت آشتی »ساسا انله غیت اد 
50 


تحل بلذ ال ۳ له عّن البَعّی... امیرالمومنین علیه السلام 542 
ص: 6892 


تام غیتای ولا سام فلین»رسول الله ضلی الله علیه و اله 1۲13 
روایت معصوم صفحه 
الاسهفت الا رضیی السفای اقا خقرتب امسر الختفن علبه ا اسلا 932 


لاه یسَْعُونَ الی اللّه عَرَوِجَلَ قَیْشَمَعُونَ... رسول اللّه صلی الله علیه و 


آله 55 
امن باس وال شت حصافی العسای رش لاله ضلی الم 
علیه و آله 589 


حتی اذ قام القائم جاءت المزامله ویاتی الرجل ... امام صادق علیه السلام 
14+ 


حسث التَجْلِ ان َفْول : اجثٌ لیا وأئولاهْ.. امام باقر علیه السلام 552 
حق علی ال ان یجََلَ ولینا رفیقاًلِلْتبیینَ... امام رضا علیه السلام 591 


الکفد له اندیه ور قزا اب من آلباش ا. اکجل نمی آیرالمومین علی 
السلام 405 


لته له الآ ی عی دیع ار تمس مات ی ری 
علیه السلام 508* 


العمد له المَتجلی لِحَلقه بحلقه امیرالمومنین علیه السلام 263 
َلَق اللّهُ المَشیّه یتیها تم حَلَق الأسْیاء یالعسِیّهٍ امام صادق علیه السلام 
77 


ثلقث آنا وعلء؟ من تور واجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله 168 
الذْنَا وما فیها له تبازک وَتقالی وَِرشوله ولتا... ؟64 


دولثنا خر الدّوّلٍ امام صادق علیه السلام 304 
دای اخی:عل ی اس‌طالت :هل الله ضلی اللم,غلجه ه اله 102 


‌ 


رب لاتکلنی ای تَفسی طرقة غین ابدا... امام صادق علیه السلام 471 
رَجم اللة دَمَعَتَکَ امام صادق علیه السلام 626 

جع اللَهْ عبداً اجَتمع مع آخر قتذاگر امرتا... امام باقر علیه السلام 619 
رزقک الایمان قَحَتَم بَدتک غَلی التّار امام جواد علیه السلام 496 

تَرقک العافیه قاعاتک علّی الطاعّه امام جواد علیه السلام 496 

رَرَقک الثُوعَ قضاتک عن التبدْل امام جواد علیه السلام 496 


ول اللت ضات الا یه قد ال اضایا پ ای اس علض ااشلام 
قرعهّا... امام صادق علیه السلام 66 


رصی اللّهٍ رضانا امْلّ الب امام حسین علیه السلام 191, 193 
ال ال هواس تسه اه ان لاه علض الیو 2 


2 ۳9 4 سِ ِ ِ ۳ 
تودا اما هی ‏ ست وای ع عن بت خدالمه شین له السلام 
4110 ۱ 


ص:683 


فد فر اظاعی یف فن عضای سل الاه ی له هه لد 
روایت معصوم صفحه 

السّلام عََیِکَمّ ال بیّت ال مه والشبْةّه... امام صادق علیه السلام 517 
سَلمان مب ال الَببّت رسول اللّه صلی الله علیه و آله 154, 339, 558 


تحت رشول الله بقول ابا شید ملد انم ام الغومتین عایة السلام 
2060 


الشید الماک لیا رسنول اللهضلن الله غلیه و الم 526 

شٌُ الرَجُل عَلّی دینه , وَاصلاحه مَال... امام حسن علیه السلام 544 
شَرقا وعژّبا قلا تجدان علما حجیحا... امام باقر علیه السلام 528 
شیعثُنا حُلفُوا من فاضل طبتینا... امام صادق علیه السلام 66* 
سِیِعتنا من . . . لایمَدخ بنا غالا امام صادق علیه السلام 664 


اه مه نی انیا ها فص نالعا آسیها لخشن یه التلام 
148 


طَاعَهٌ اللّه وَمعررقَة الاقام امام صادق علیه السلام 47 

طَاهره انیق , وَتَاطِنة عمیق... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 532 

عالی تنم علمه: افص ن تیه الف عاید امامساق علیه الملاه 56 
فاهویه ع ان لامیل انمان» عش سل الله ضلی الله غله و آله دم5 
عتر 2 خر الق مواش خر آلاشن:: آرالهوستن عایه السلام 169 
عرٌ الْمَوّمن اسْتَعْناوْة غن اللّاس... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 542 


العلم سبعه وعشرون حرفا فجمیع ما جاءت به الرسل... امام صادق علیه 
السلام 516*  _‏ 


عَلیاٌ وابْتای مه الطیبُون مِلی , وّاتا مِبْهْمْ... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
14۹0 


غْرّی عَیری ! امیرالمومنین علیه السلام 409 
ایغ دلک که معرقتا وحَایمة مَفرقثنا... امام صادق علیه السلام 46 


2 


قادا خه ول الله.ضلی. آلله علیه و له اعظغ سق عف الوالدین: 
امیرالمو‌منین علیه السلام 658 ۱ 


فاد فا فا تا اهرس اه ارس ها فافوی احاه اوه ان 
السلام 16 5* 


الیل کل الوبلِ لِمَنْ قَطعَهّا امیرالمومنین علیه السلام 658 
فان ار کدف مات وا آهی‌الفهمتن علبه السلام 569 
ص :6894 


قانٌْ فی اجتماعکم وَمذاکرتکم احیاءنا امام باقر علیه السلام 619 
روایت معصوم صفحه 


قان کان عب فلت علی افش سمل الله ضلی :لت عليه و اه 
245 

فان کان ِ ولیْنا لیس یِمبْفض آنا... امیرالمومنین علیه السلام 567 
فانک مهف ات ول الله ضات الله‌غلیه و الم 592 


فا یه مها فه‌طت ی رل الله صلی. الش‌لضه الم دم 
ور 


ما الصراطٌ فی الذّنیا قَهُوّ الامام العْفْتَض الطاعه... امام صادق علیه 
السلام 153 


قرحم اللْهْ من احبا امرّتا امام صادق علیه السلام 618 
فصل الغالم علی‌شاتر الناشن کفصلی علی. اذتا هم آمام‌ضادق علیه: الشلام 
55 ۱ ۱ ۱ 


قضل العالم عَلّی القاید گقضل القَعر... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
55 : 


قطفتا لقن افل الست رتسول الله خلن الله علیه و آله 613 

ققلی مثل الحْسَیٌن قلَیبَِّ الباگون... امام رضا علیه السلام 629 

وه توا مرول الهش لاه علو و آلنو ده 
من احبٌ ان یعْلَمَ حالَهُ فی خْبنا... امیرالمقمنین علیه السلام 568 


قمن ال بییک یا تبمق ال ؟ قَالَ : عَلیذٌ وسبطای... رسول اللّه صلی الله 
2 


قواللّه لاثنال ولایئتا الا بالورع والاجتهاد... امام صادق علیه السلام 553 


قوٍ الله ما احتَهْمْ احذ الا ریح الصّیا وَالأاخرَة رسول الله صلی الله علیه و آله 


612 
هو سَیذٌ الأصیاء , الْلجوق به سَعادَهٌ.. رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
179 

ففن ای یدامن یواح و ی رون ال ضلی االه یه و 
آله 601 


قو بَفُولون فئنا دا ت فی ائفسنا... امام باقر علیه السلام 664 


کات ای نضلن فی‌تخوی الیل فیشته الستت: ایام اوق صایه السلام 
126 


کان رشول الم صلی»"اللهغلیم .و آله یعون علن اطراف: اضانع رحلیة فایژل 
اللّه... امام صادق علیه السلام 108* 


کان: نان کاقرا. ماعانشی الا له ی ام شدی: رتول الاه سلن 
الله علیه و آله 196 


ِ 


هرخص وال ای له غانه وال 3 


بیعبیبی 


کل الجرع و البْکَاء مکژوه سوی الجَرَع والبگاء ی الحْسَیِنِ امام صادق 
علیه السلام 628 


ص:685 


لا اله: الا الله ی سفن دعل خی اس دای اما رضا علید 
السلام 173, 230 


روایت معصوم صفحه 


رش هصاخ ال ال گام مه اصتحا ال ام بت کاس سا اف قان 
السلام 12 5* 


لا کشک بالاه شینا وان خرف بالتارب: سول الله ضلی الله: غلیه و اد 
ود 


لا تکُسَلُوا فی طلب تقایشگم... امام صادق علیه السلام 538 
که یدق لین العفهن آخی شر دی سول اللم‌ضله لاش 


آله 527 

لاعطیّن هده الرّايه عَدا رَجْلاً یمتح اللَه علی یَدَیّه... رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله 314 

لا تفزعنن اضی ولا سمائی , ۹۳ بسی وا عبدی... قدسی163 


تاه ور نویه العفولب آسیزالومتن لیف لام و22 


تفن عفد خی آ کون احمه یهن تفه ونکین عشری ااص سول اراد 
صلی الله علیه و آله 619* 


صَربة علی یوم الحَندَق , افْصَلّ من عبا3ه الَقَلیّن رسول اللّه صلی الله 


علیه و آله 96 
لقضاء حاجه امرِيٍ مُوّمنِ , احبٌ ای الّهٍ... امام صادق علیه السلام 54 
۱ تم اشد ائقلاباً من الْقَدْرٍ اذا اجْتمعت عَلیاً رسول اللّه صلی الله 
قلیه و 1[ 2 


لِکل شیء اساسن , واساسن الاشلام خْبّا اهلّ البّیتِ رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله 560 ۱ 


لما اسری بی اوحی الی ربی جل جلاله ... امام صادق علیه السلام 14 5* 
و َو الْفْلة ات فث جبرئیل 257 

شنت لاو فرش مین بضراآب, امیر الموفتين علبه اتسلام 317 

لو ضَرَبّث حَیشوم المَوْمنِ یسیفی قَذّا... امیرالمومنین علیه السلام 564 
له کشت القظاع فا ارددت تفا اضرالمو‌ستنن علیه السلای 92 


اقلا فیی لالم من ای سل الله له الله علهو لژ 
663 


ولاک لما حَلفث الأفلاک قدسی164 
تا اه هر اه قوس رل الم ای الاه ع ی له 


58 
ها یال اقوام ادا در دمم آلّ ابراهیم... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
274 


ها بْنَ احدِکُمْ وی ان یی ما یر ال به... امام باقر علیه السلام 576 
فاتفشیو لاف هن افو انیت غلیه الملا 217 
ص :686 


ما قرب ال عبذٌ یشیء احبّ التّ... قدسی118 


ها کل الله تعالت بقعه مت الارض اعب المی امام ضادن غلیه الشلام 
50 * :۱ 


روایت معصوم صفحه 

ما حُفْتْمْ لِلمناء بل خُفْْمْ لِلْبقَاء... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 541 

ما شَکَکْت فی او مذٌ ری امیرالمو‌منین علیه السلام 210 

قا صَفّف بَدَنْ عَقّا قویث عَلیه الیّهْ امام صادق علیه السلام 116 

قا نک الا تیه ات رال لسن افال ات رف امام باق اوه 


السلام 54 

ها عقدیی طععا فی یی ولا خوفا مززتار که امیذالموضین علیة السلام 
107 

ها قیل الله دلک هتفخ بلفاه تلا شب وولابه: اقلن ی زسدن له لت 
الله خلیف ه آله 274 


خا کف اعد چا کم اه اس اله‌مشن لت الشااه 92 


ماقم ی وت کل یه اد من سین اللدعلی الم غلیه و 
اله 165 


ما من شَیء بَعد المَعرقه بَعدِل هذه الصلاه... امام صادق علیه السلام 46 
ما من عَبد قطَرّت عَیْناخ فینا قَطرَةٌ.. امام حسین علیه السلام 628 


229 


ما بِنقم التاس منا ! قَتَحْن وال شجره الیو . امام سجاد علیه السلام 
104 


ح القلب 1 ریشوه فی القلاه تعلقت فی اصل شچر ه... رسول الله 
اک 


۹1 گیل الوم , کلما مایق تَجْمٌ طلع تجم ۰ امیرالمومنین ۰ علیه السلام 
35 


تلم يا غلع مَتل بت ال الکرام... رسول اللّه صلی الله علیه و آله 143 
لک وعتن الب من قلدک تعدی لْ بفیتهنو... رسول له صلی ال 


علیه و آله 34 

مُرّوا شیعتتا بزیارو قبرٍ الخسین بن عَلی علیهما السلام ... امام باقر علیه 
السلام 640 

هت اه الیش العیف عته طاعای فصو اه ای لاه و زد 
223 


المَرّء ورن بقوله وَیْقَوَمْ بفعله... امیرالمومنین علیه السلام 542 
مَعاشر الشیقه , کوئوا لتا تینآ... امام صادق علیه السلام 553 
ععرفه آل مد پر ام من ار ول التضلی الله غلیهی آرد 32 


مَن الَبعَ امُرّنا سَبق , مَن رکب غَيْر سفیتینا غرق امیرالمومنین علیه السلام 
141 


من اتب الکفیه: فعرف من حفها وخرتقا.. اماض‌ضادق علیه السلام: 49 
ص: 6897 


قن اخب ان بخیی خیای شب خیام الا بیاغ سول الله:ضلی الله:غلیه و آله 
83 


من احتَ ان َلظرَ الی رَجَلِ من اهل الچته... امام سجاد علیه السلام 595 


روایت معصوم صفحه 


قق اخا اهل الیت ره اللهتغالی امنا.:.زشوفل الله.ضلن الله»علیه :و 
آله 587 


انا اه الست قایشتیه غووه للبلاء اس المغمتین علیه السلام 572 


من احبْنا امُلّ ابیت فی اللّهٍ , حُشْر معنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
91 


کی آح فایتل میاه لخن ۰ علیه السلام 565 
من احتنا له اسَکتة ال فی ظل ظلیل... امام سجاد علیه السلام 96 
ها راز واحت مُجیّنا لالِعرض ذ تیا... امام صادق علیه السلام 590 


اخ له مها تم لت سا ای انا شاه نات 
92 


مناد ینادی هذا المهدی خلیفه اللّه فاتبعوه یملا الأرض... رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله 10 5* 


من آدرک هل بیتی من ذی غاهه بر آ.. اهام باقر علیه السلام 11 5* 


راو ای ی ال ای عم تون الم ای ال علیه ی اد 
183 


من اضیح یجذ برد خبنا علی قلیه... امام باقر علیه السلام 562 
مق اطاع هواخ اغطی عَذْوّخ مُناة امام جواد علیه السلام 546 
هن تعقم تسام انار ول الله لین لله‌عایه و الم 1۱7۵ 


مَن تدکر مصابنا وبکی لما ارب منّا... امام رضا علیه السلام 625 
۳ من تولی مَحبنا :۹ فقو احتنا امام صادق علیه السلام 507 
مَ < سا بحیوه هام تا امام رضاأ علیه السلام 6019 


من دگزنا او دنا علدة قخرج من عَییه دقغْ... امام صادق علیه السلام 
027 


من زار قبرّ العْسین بشَط الفرّات... امام رضا علیه السلام 641 
من زار قَبَر الخسیُن للّه و فی اللّهٍ... امام صادق علیه السلام 641 


0 فقذ سرّنی وَمن سرّنی فقذ سر اللة امام باقر علیه السلام 


54 

ان یو حانی بعوت صعا مب رتیل الصا الم اوه 
آله 228 

قق شتو آن بلقی للع وجل آسا مرا سول الله صلی: للع علیهی 
آله 273 


من سَرّةْ آن یَنظرّ ای اللّه بقیر ججاب... امام رضا علیه السلام 259 
ص:688 


من لَم یت قَبر الَخسَیْن عثی یِمّوت... امام صادق علیه السلام 641 


عرا نطاب ولا بر اما مه معا مه اه ول الاخضلی الا غلبم و 
آله 661 


روایت معصوم صفحه 
من متّلی ؟ وانا فی السّماء طاووس الملائکه... جبرئیل314 


فم من الم غلیه بععرک اهل ینوتیم ول اال‌صای له علیه و 
آله 47 


هن بطیق هد ؟ ای بطی هذا ۱۰۲ اما تتجاهد‌علية السلام 125 
ِِِ" ی 23 
هه ایا تداع العالی ‏ زسول اللف‌ضلی اللهغلمه آلد 320 


الوم امانْ لاه الأَرْض من الْعَرّقٍ , واهّل بَیّتی... رسول اللّه صلی الله 
غلیه م. آله 1211 


تجن آل مُحمد , اللَمَط الأأوسَطّ.. امام رضا علیه السلام 665 
تحن اتوات الله: تج الصراط الخستقيم... امام سجاد عليه السلام 103 
تا تا و وه اه سول اللم‌صی لاه غایفی الم 2و 


نحنْ الذین با تک اد السماء ان تقع علی الأارض امام سجاد علیه 


السلام 252 
تن اهل پیت یره اللة ول الله ضلی الله غلبه و الم 268 
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تن باب جطء . وَو باثٌ السّلام... امیرالممنین علیه السلام 142 
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152 


تخن واللّه اسماوّْ الخسنی ؟63 
که الا ماع ای وفع ال رم ای تا قایه الفلای 19 
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تفش العقفهم لطاما یی مهد نا ادف اما ضادق: علية. السلام 
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واحا هل بت هخا دا فلا لوا اماق ضاوق غلنه اسلا 661 


روایت معصوم صفحه 
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وین تَقمَنک عَلی تفسک وغیالک قضدا امام رضا علیه السلام 546 
ومن در یقصاینا قتکی وآکی... امام رضا علیه السلام 625 
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السلام 539 
ای اضتعانی لت تین ای صا لب آشی سحض ن الم ضای 
" علیه و آله 190 


روایت معصوم صفحه 
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مصرع اول سراینده صفحه 
تا مها آفیتی قهای 05 
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اذا شنت التجاح قرو خسینا موصلی حلی643 

ای دریده پوستین یوسفان مولوی 637 

ای دلم مست از می و از جام تو موّلف 289 

با تو پیمان وفا بستیم ما مولف 145 

بدان صوفی شراب آن گه شود صاف حافظ 28 

بر آستان جانان گر سر توان نهادن حافظ 25 

نم شانین لطف بان من فر وه قوض کاشانی ۵07 
تا نگرید ابر کی روید چمن مولوی‌623 

جان همه روزه لگدکوب از خیال ؟113 

جمال :یار قدارد غاب و برده‌ولی حافظ شیر ادی 2062 
چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم مولوی63 

چون ز دستت زخم بر مظلوم رْست مولوی637 

دل به عشق خدای یکتا ده فیض کاشانی256 
دزی لا لصف وه کم سا انم متا مها 12 
دووی ن ور یداه عمت تاه ام وا 571 


ز احمد تا احد یک میم فرق است محمود شبستری 77 
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فصو آولن وفتر اوه روت 

سیه رویی ز ممکن در دو عالم محمود شبستری110 
شیر خدا شاه ولایت علی جامی123 

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن حافظ 26 
ظاهر أ آن شاخ اصل میوه است مولوی133 

غسل در اشک زنم که اهل طریقت گویند حافظ 26, 83 
قلا تقد یأْمْلِ البیتِ حَلفَاً سلیمان قندوزی343 
کریم السجایا , جمیل الشیم سعدی 335 

گر به خاری خسته ای خود کشته ای مولوی 637 
گرمی لطف تو ای ملک دلم را سلطان مولف593 
گر نگرید کودک حلوا فروش مولوی623 

گریه بر هر درد بی درمان دواست مولوی623 
گشت برپا در دلم غوغای عشق مولف574 

وهی کم دا هم و ری ارت وی 112 
کت کی ییا خاش مرلو 110 

لو أَّ المْرتضی آبدی محلّه شافعی 27 

و کان رَفضا حْثٌ آل محمد شافعی319 

ماه فرو ماند از جمال محمد سعدی 335 

عتی آیه بوماً لأطلّت عاجَة ؟484 


مسألة عشق نیست در خور شرح و بیان وحدت کرمانشاهی76 
هذا اذی تقرف الْبَطحاء وَطاَْه فرزدق334 

هرکه را عشق يار می باشد فیض کاشانی 444 
ات با هی 19 
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1 - قرآن کریم 

2 - نهج البلاغه3- الاحتجاج , احمد بن علی طبری , 1403 ه , مشهد , نشر 
- الارشاد , الشیخ المفید , 1399 , بیروت , موسسه الأعلمی 
للمطیوعات.. 

که ارزشاد الفلوت:.الخشن بن الخنمن الدیلفی:ء روت .مفسسته الاغلمین 
, 1398 ۰ . ق . 


تدای الصا 


7 - الاستبصار , محمد بن حسن طوسی , 1390 ه , تهران , دارالکتب 
الااسلامیه . 


ارات وحن شمه ال اش یس ها کف مخ از شاه 
ّ ری . 


وا هار ات هار اس ای هت 


0 - آعلام النساء ( فاطمه الزهراء ) , علی محمدعلی دخیل ۰1400 
بیروت , موّسسه اهل البیت . 


11 > اعلام الدین + الجسن بن محمد الدیلمی: 1409 عم قم. آل البنت.. 
2اعلای الوری متیر تم آن‌ت دار الکتت: الانتا میه:. 

و افیا سید این طاموش. 7 و رنه نا زالکفت. الاساا میه:: 
4 - الامالی : الشیخ المفید , 1413 ه , قم , کنگرة شیخ مفید . 


وت آنیشن الاعلام.فین تضرم الاسلامن مرا مخمد ضادف فخر الاتاان: 


6 - اهل بیت علیهم السلام در قرآن وحدیث , محمدی ری شهری 
9ش قم , دارالحدیت . 
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ریما یف ان که ی او مرت سا الق 


الاسلامیه . 


9 - بصائرالدرجات . محمد بن الحسن صفار قمی , 1404 ه , قم , 
کاتشانت اه ال مه نی 


0 - پیشوای شهیدان , سید رضا صدر , دفتر تبلیغات اسلامی . 


21 - پیکار صفین ؛ , لصر بن مزاحم منقری, , 1360 ش , تهران , سازمان 
اتتشازات, برویر اتایکی مه آهورش انقلاب اشلامت : 


2 - تاریخ بغداد , الخطیب البغدادی , المدینه , المکتبه السلفیه . 


23 - تاریخ خ الطبری , محمد بن جریر طبری , ۵1424 , بیروت , دارالمکتبه 
الهلال . 


جامعه , مدرسین . 


5 ند ند کرم. الاولیاء::.عطار تیشایوری:م وج ش.ه تهران « انتشارات 
0 تشه الا نات اش انصای ای هیقف وی للم فطا رخف 


مش لاسام ارف که یی ام از امه ان 


البعثه . 


0 تخس ال ال م ال الهنی م ای بو مب ‌فره یت 
دارالشکه 


1 تفسیر الضافی , قیض کاشانی , ۰1402 , بیروت . موسسته الاعلمی ,؛ 
للمطبوعات . 


2 - تفسیر العیاشی , محمد بن مسعود عیاشی , دوه , تهران , 
المکتبه العلمیه . 


موّسسه چاپ و نشر . 


4 - تفسیر القرطبی , محمد بن احمد قرطبی , ۵1405 , بیروت , 
دار اکا الترات اع رین 


و شحف الا و لقاع لیر 0 ی وت 
دارالمعرفه . 


علی نور . 


رخ وی ات لاه رای اسب سا 
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9 - جامع السعادات , ملا محمد نراقی . 
0 - الجعفریات , محمد بن الأشعث الکوفی , تهران , مکتبه نینوی . 


2 - حلیه الا برار , سید هاشم بحرانی , 1412 ۰ , قم , موسسه المعارف 
الاسلامیه . 


الاتام اشودی : 


یر الاخافیت: ال فاص شم آ عفد خیدا لاه 


وقانی اضر مان رون متیر خی 9 ور ره 
دارا لا رین 


6 - دیوان فیض کاشانی , ملا محمد محسن کاشانی , 1381ش , قم ,؛ 


وان ربا ناظا هه ایا اطا هرءغریان مد نی :: 


از الغیی ب اعسد بن وا له ترش بر 1 روم وه 
الا 


9 - ذخیره العباد , محقق سبزواری . 
0 - راه بی انتها , مهدی بازرگان . 


2 - رجال کشی , محمد بن الحسن الطوسی , 138 , مشهد , دانشگاه 


- رساله قشیریه , عبدالکريم قشیری , حسن بن احمد عثمانی 1381 
۰ , شرکت انتشارات مین و کر شیم :: 


4 - ریاحین الشریعه , بیح اللّه محلاتی . 
5 - ریاض الجنه , میرزا محمد حسن حسینی زنوری . 


6 - الزهد , حسین بن سعید اهوازی , 1402 ق , چاپ سید ابوالفضل . 


ادا شیف وا تایه 1 مت توا رالات 
8 - السنن الکبری , احمد نسائی , 01411 , بیروت , دارالکتب العلمیه . 


ذارالکتت الاسلامیه. 


60 شرع اضول کافی. ضیر. الالمین مه مه بین ابر آهیم تشیداذی: ( 
ملاصدرا) . 


 ریطاما‎ 


2 - شرح المصابیح , حسن بن محمد طیبی . 
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وم قزر وخ البلاگه این مر 
4 - شرف النبی , عبدالملک بن محمد خر‌گوشی نیشابوری . 


وم ضلم: الختشرم .مر نی ال بات سرت روف قم شور ات 
الشریت ‏ الرضتی . 


الصا المحوقه ار هه و مد هی 

7 لفات الک ها این هوالع : 

8ص اتف شا او 1400 مه اور 

وت عدل آلهن»مرخضی مطه ریداقم اتشارات ترا : 
0سق لیر فی: اخیار المفظره توشف ین باقع 

ار وال مارا 

2اه امه ها وی 


3 - کتاب الفیبه , محمد بن الحسن طوسی , 1408 , قم , مکتبه 


4 - الفتوحات المکیه , محیی الدین بن عربی , 10 ۵ , القاهره , الهیئه 
ال الا ان 


75 ‌ الفردوس / شیرویه بن شهرداد دای / ۰106 , بیروت ؛ دارالکتب 
العلمیه . 


6 - فرهنگ فارسی معین ۰ محمد معین ۰ 1382ش , تهران , انتشارات 


ای را شده س‌خشتاعای: اه 9 ون هر ان 
انتشارات اطلاعات . 


0 - القرآن والعقل , محمد جواد مضنیه , بیروت , دارالجواد . 


ری اه وال خی ری فص ای ات ارات 
کتابخانه نینوی . 


2 - کامل الزیارات , جعفر بن محمد بن قولویه , 1356ق , نجف , 


3 - کتاب ادریس ۰ 


4 - کتاب سْلیّم بن قیس الهلالی , سلیم بن قیس الهلالی , 01415 , قم , 
القا نی 


+ تفستر کشت الاسرآن ابوالفضل. رشیدالدین میبدی.. مود دش 
تهران , انتشارات امیر کبیر . 
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6 - کشف المحجوب , علی بن عثمان جلالی هجویری , 1358ش , تهران 
۶ کتاتخانه امه ره 


8 کلبات, شمه معا آلذيم یف للم خوفشاهی 81 و 
تهران , انتشارات دوستان . 


9 - گنجينة دانشمندان , شیخ محمد رازی , قم , 1354 ش . 
0 - لسان العرب , ابن منظور , 1408 , بیروت , داراحیاء الترات العربی . 


1 خد آهادا اخترت جوهی اشصه مدهی: اه ابیت مد مرعی 
الانطاکی الحلبی . 


2 - لهوف , ابن طاوس , 1348ش , تهران , انتشارات جهان . 

3 - المجالس , صفوری . 

4 - مجمع الزوائد , علی بن اکبر هیثمی , 01412 , بیروت , دارالفکر . 
5 - المستدرک علی الصحیحین , حاکم نیشابوری . 

6 - مسکن الفواد , شهید ثانی , قم , کتابخانه بصیرتی . 


تا ات دففره تایعات اسلامت.. 


8 مسشارق. آنواز الیفین:حافقظ روخب برس دفتر فرهی اهل بیت:: 


9 - مشگاه الانوار , حسن بن فضل بن حسن طبرسی , 1385 , نجف , 


ار لاف انار اتسوا مالیا را الکقمی هر 


بسانت لصو قی ات ال ال کدی که تا کف 


2 - المعجم الصغیر , سلیمان بن احمد طبرانی , 01404 , بیروت , 
داراحیاء التراث , العربی . 


4 - مکارم الأخلاق , رضی الدین حسن بن فضل الطبرسی , 1412ق , 


5 - منتخب طریحی , شیخ فخرالدین بن محمد نجفی امامی . 
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ق را درد متضون ری خسین ایو 


9 فالتا یخی ید احلی ۸ 9 اه تقو انا انتر مضه 


0 - نفحات من سیره السیده زینب , استاد احمد شمس ۳ 


11 « تور الابضار : مومن.بن خسن شبلتجی:: 1398 پیر وت :دار الکتب 
العلمیه . 


3 - نهج الحق , حسن بن یوسف حلی , ۰1407 , قم , دارلهجره . 


4 - وقصه صفین , نصربن مزاحم منقری , 1403ق , قم , کتابخانه آیه 


5 - هفت ارونگ , عبدالرحمن جامی . 
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فهرست تالیفات دانشمند معظم استاد خسین انضازیان 

ترجمه ها : 

6 - ترجمه قرآن کریم , ترجمه ای استوار همراه با توضیحی مختصر 
7 - ترجمهة نهج البلاغه , اولی ترجمه زیر نویس نهج البلاغه 


8 - ترجمة صحیفه سجادیه , ترجمه ای روان , دقیق و عمیق از صحيفة 
سجادیه 


9 - ترجمهة مفاتیح الجنان , تبدیل متن قدیم فارسی به جدید و ترجمه ای 
روان 


0 - ترجمهة اخلاق شبر 
شروح و تفاسیر : 


1 مر تفای آشااشی رم اه شرع عافه ماه ره شاد 


2 - 24 - تفسیر جامع صحيفة سجادیه (7ج) ( دیار عاشقان ) 


3 - شرح دعای کمیل , شرحی محققانه بر دعای کمیل حضرت علی 
علیه السلام 


4- شرح نهج البلاغه , شرح خطبه اول نهج البلاغه 
5 - چهل حدیثت حح , چهل حدیث عرفانی در رابطه با حح 


6 - شرح رباعیات بابا طاهر , بحثی عرفانی و شرحی بر اساس مبانی 
عرفانی 


عرفان و حکمت : 


7 - توبه, آغوش رحمت حق , طرح مباحث توبه با اسلوبی جدید همراه 


8 - اخلاق خوبان , نگاهی به لطائف بسم الله الرحمن الرحیم - بخش 
اول 


9 شرفت نحافن ريت لطانف شیم الله الرخسن الرحش هت 
دوم 


130 - عبرت های زوز کار پندها و حکمت هایی از قضایای تاریخی 


وک لقمان عکیم و ستری تن نمی و عملی لقمان تحکیم نو آنساس 
آیات 


2 موش سار شتا خا: ناه 
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3 - عبودیت 

4 - عرفان , سیری تحقیقی در عرفان شیعی 

5 - اولیاء اللّه . 

ای لاف 

7 زور ها مت 

8 - نفس 

اخلاق : 

9 - زیبایی های اخلاق , نگرشی نو به اخلاق نظری 
0 رز آهی به نوی اخلاق: اسلامن: 

1 - هزینه پاک ماندن 

اضول نو فان 

2 - سیمای نماز , نگرشی به حقیقت نماز در آیینه حیات انبیا و امت ها 
3 - حج وادی امن , مناسک عرفانی حج 


4 کارا کی نم توت اما سر رت شیاه 
2 


5 در بارگاه نور , نگاهی به حج از دیدگاه روایات 


6 - اهل بیت علیهم السلام عرشیان فرش نشین , نگرشی نو پیرامون 
شخصیت اهل بیت علیهم السلام 


ها 
8- علی علیه السلام مصداق پاکی ها 


9 - شخصیت حضرت زهرا علیها السلام 

10- امام حسن مجتبی علیه السلام را بهتر بشناسیم 
1 - حیات امام هشتم علیه السلام 

2- ولایت و رهبری از دیدگاه نهج البلاغه 

3 - عظیم ترین حادثه هستی 

4 - فضائل امیرالمقمنین علیه السلام 
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اجتماعی : 


5 - نظام خانواده در اسلام , سی فصل در مباحث خانواده , راهنمایی 


6 - نظام تربیت در اسلام , بحثی پیرامون مسائل تربیتی از دیدگاه اهل 
بت مانفم الا 


7- چهره های محبوب و منفور در قرآن کریم 


1538 - جلوه های رجمت الهی , تحقیقی جامع پیرامون رحجمت عام و خاص 
پروردگار 


159 و بال اندیشه , مجموعه مقالات 


0 ۰ فر هنک مهرورزی ۶ صخبت. از :دیدگام فرآن و روایات و تفش آن:در 
حیات بشر 


1 - شفا در قرآن . 

2 - نفس . 

3 - معنویت اساسی ترین نیاز عصر ما . 
4 - اسلام کار و کوشش . 

5 - اسلام و علم و دانش. 

6 - از انسان چه می خواهند ؟ . 

7 - بسوی قرآن و اسلام 

8 - معاشرت . 

9 - وسائل هدایت 


فقه و اصول : 


0 - تقریرات فقه , تقریرات درس آیت اللّه العظمی حاج میرزا هاشم 
املی رهمه الله 


1- تقریرات اضول » تقریرات درس آیّت الله العظمی حاح میرزا هاشم 
اقلف رهمه الله 


یرای فقه رح ضام تفر رات دش ات اللم ااعظین صاخ رف 
ابوا : لفضل نجفی خوانساری رحمه الله 
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مجموعه های شعری : 


173 - چشمه سار عشق , دیوان اشعار هزار بیت در شخصیت 
سیدالشهداء علیه السلام 


4 کل ان مت و ی ارفا نی 

رای توا ها وتا 

ساحات عا فان وان آشیاد 

7 - دیوان غزلیات 

کتب به زبان خارجی : 

0اه ات ار ای ز ای 

ام انوا نمی افام زر اروت 

وس تام فان ازمور اسلا( قرش 

3 - نظام خانواده در اسلام ( ترکی استانبولی ) 

4 - نظام خانواده در اسلام ( ترکی آذری « خط کریل » ) 
5 - توبه آغوش رحمت ( عربی ) 

6 - توبه آغوش رحمت ( انگلیسی ) 

7 - توبه آغوش رحمت ( اردو ) 

8 - با کاروان نور ( انگلیسی ) 

9 - شرح دعای کمیل ( عربی ) 

0 - شرح دعای کمیل ( ترکی استانبولی ) 

1 - شرح دعای کمیل ( ترکی آذری « خط کریل » ) 


2 - شرح دعای کمیل ( اردو ) 

3 - دیار عاشقان ( انگلیسی - 2 جلد ) 
4 - اهل بیت ( اردو ) 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


